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1. مقالات در نشريه ديگر به چاپ نرسيده باشد و يا همزمان براي نشريات ديگر ارسال نشده باشد.
2. نويسندگان محترم مقالاتي را كه جهت چاپ در فصلنامه پانزده خرداد مي‌فرستند، حداكثر به مدت 6 

ماه  از ارسال آن به نشريات ديگر خودداري نمايند.
3. حجم مقالات ارسالي از 25 صفحه تايپ‌شده تجاوز نكند. )هر صفحه 250 كلمه(

4. مقالات به صورت تايپ‌شده بر روي كاغذ A4 و با واژه پرداز Word در دو نسخه ارايه شود.
5. ارسال فايل مقالات در CD يا از طريق ايميل الزامي است.

6. مقالات به ترتيب ذيل تدوين شوند:
عنوان مقاله؛ نام و نام‌خانوادگي نويسنده)گان(، همچنين آوردن رتبه علمي: مربي، استاديار و...، سازمان 
وابسته، آدرس، شماره تلفن نويسنده و آدرس ايميل نويسنده)گان( ضروري است؛ چكيده، در حدود 100 
كلمه به زبان فارسي و در صورت امكان به زبان انگليسي؛ كليد‌واژه‌ها)تا ده واژه(؛ مقدمه؛ متن اصلي مقاله؛ 

نتيجه؛ فهرست منابع.
7. ارجاعات، اعم از منابع و يادداشت‌ها با شماره‌هاي پياپي در متن مشخص و با همان شماره به صورت 
پانوشت در پايان هر صفحه ذكر شود. )شيوه ارجاع براي كتاب: نام و نام‌خانوادگي نويسنده)گان(، نام 
كتاب )به صورت ايرانيك(، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه و 
براي نشريات: نام و نام‌خانوادگي نويسنده)گان(، عنوان مقاله)داخل علامت گيومه(، نام نشريه)به صورت 

ايرانيك(، نام مترجم، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه مي‌باشد.(
8. مقاله ترجمه‌شده بايد حاوي موضوعات بديع و متناسب با نيازهاي علمي و فرهنگي كشور باشد و 
متن اصلي، ضميمه ترجمه ارسال شود و در هر صفحه ترجمه، علاوه بر شماره صفحه‌هاي ترجمه، شماره 

صفحه متن اصلي نيز قيد گردد.
9. مسئوليت مقالات بر عهده نويسندگان است و نشريه پانزده خرداد پاسخگوي آرا و عقايد نويسندگان 
نيست. نشريه پانزده خرداد از بازگرداندن مطالب رسيده معذور است و حق چاپ مقالات پذيرفته‌شده 

براي مجله محفوظ است. نشريه پانزده خرداد در كوتاه‌كردن و ويرايش مطالب آزاد است.

نحوه ارزيابي مقاله
مقاله رسيده در صورتي كه با اهداف مجله مطابقت داشته باشد، توسط دو نفر از صاحب‌نظران ارزيابي 

مي‌شود و در صورت كسب امتياز لازم و تصويب اعضاي هيئت تحريريه امكان چاپ مي‌يابد.
ملاك‌هاي ارزيابي مقالات عبارت‌اند از: ابتكار و نوآوري، اتقان تحليل‌ها و استدلال‌ها، بهره‌گيري از منابع 

معتبر، نظم و پيوستگي مطالب، رواني و رسايي مطالب و تناسب با نيازها.

راهنماي نگارش و تنظيم مقالات فصلنامه پانزده خرداد
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سخن سردبير

فراسوی گمانه‌زنی‌های مخاطره‌آمیز
نگاهی به اوضاع ایران در آغاز و پایان قرن چهاردهم شمسی

گمانه‌زنی‌های ابلهانه و مغالطه‌های فریبنده
گفته‌اند کوشش برای گمانه‌زنی در تاریخ نه‌تنها بی‌ثمر بلکه کاری بیهوده و حتی ابلهانه 
است زیرا پرسش‌های واقعی، عقلی و منطقی در تاریخ، ناظر به رخدادها و عملکردهاست، نه 
آن چیزهایی که اتفاق نیفتاده و تصویر واقعی از آن وجود ندارد. به زبان ساده‌تر، در بعضی از 
متن‌های تاریخی و شبه‌تاریخی، مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی، بارها با این پرسش روبه‌رو 
شده‌ایم که اگر جمهوری اسلامی هم نبود آیا بخش مهمی از این خدمت‌ها و پیشرفت‌ها که 
امروزه جزء افتخارات نظام جمهوری اسلامی و از معجزات انقلاب اسلامی است، به وجود 
نمی‌آمد؟ به عبارتی وقتی از دستاوردهای خیرهک‌ننده نظام جمهوری اسلامی در این چهار 
دهه سخن به میان می‌آید بسیاری از دشمنان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و حتی بعضی 
از ساده‌اندیشان موافق جمهوری اسلامی، ما را در معرض این پرسش قرار می‌دهند که آیا 
اگر رژیم پهلوی هم ساقط نمی‌شد یا هر رژیم دیگری غیر از نظام جمهوری اسلامی روی کار 

بود، این خدمات و پیشرفت‌ها به وجود نمی‌آمد؟1 

1. رک: بیانیه مشترک مجمع روحانیان مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به مناسبت چهل و 
سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، سایت اقتصاد نیوز، 1400/11/10، کد خبر: 472834. 



10
سخن سردبير

دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاییز و زمستان  1400
اگرچه این پرسش به‌ظاهر موجه جلوه میک‌ند اما اگر مبادی منطقی آن را از جنبه عقلی و 
تاریخی واکاوی کنیم نه تنها سطحی بودن آن برملا می‌شود بلکه با مغالطه‌ای بسیار فریبنده 
و در عین حال ویرانگر و خطرناک روبه‌رو خواهیم شــد؛ زیرا این پرسش، بنیادهای تمامی 
جنبش‌های مردمی، حق‌طلبانه و عدالتخواهانه تاریخ، حتی بعثت عظیم پیامبران الهی را از 
آغاز تا به امروز مورد تردید قرار می‌دهد. طرحک‌‌نندگان این پرسش یا عمداً یا از روی جهل 
و نادانی، بنیادهای همه تحرکات انسانی برای تغییر وضع موجود را ویران می‌سازند. چون در 
پس اراده تمامی انسان‌های حق‌طلب و جریان‌هایی که با ظلم و فساد و تباهی مبارزه میک‌نند، 
این پرسش قرار دارد که اگر وضع موجود را به هم نمی‌ریختند و به نظام‌ها فرصت می‌دادند 

که روی کار بمانند همه این خدمات و پیشرفت‌ها اتفاق می‌افتاد. 
این نشــان می‌دهد که وقتی داوری‌های تاریخی بر پایه گمانه‌زنی اســتوار شود چقدر 
گمراهک‌ننده، خطرناک و مخرب خواهد شد... تاریخ داور عملکردهای انسانی است نه داور 
خیالات مورخین و پژوهشگرانی که با گمانه‌زنی‌های خود کوشش‌های انسان‌های آزاده و 
جریان‌های حق‌طلب را بی‌اعتبار و بدنام می‌سازند. تاریخ به معنا و مفهوم واژه‌های شکی و 
خوش‌نقش دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، قانون، توسعه، پیشرفت، تجدد و ترقی و امثال اینها 
که اغلب تجاوزگران به نام اینها جنایت‌ها و تجاوزها و خونریزی‌های خود را توجیه میک‌نند، 
نگاه نمیک‌ند بلکه به مجموعه تلفاتی که رژیم‌های توتالیتر لیبرال و سوسیال و رژیم‌هایی که 
داعیه دموکراسی دارند و در اعمال تنفر ایدئولوژکی خود نسبت به مخالفان، خون انسان‌ها 

را بر زمین می‌ریزند نگاه میک‌ند. 
از انســان‌هایی که در طول جنگ‌های قرن چهاردهم شمسی کشته شدند تقریباً بیش از 
33 میلیون نفر که بیشتر آنها جوانان 18 تا 30 ســاله بودند به نام ناسیونالیسم، کمونیسم، 
سوسیالیسم، لیبرالیسم و ایدئولوژی‌های شبیه به اینها از بین رفتند. شمار تلفات جنگ اول و 
دوم اروپاییان که جنگ لیبرالیسم و کمونیسم با فاشیسم بود حداقل هشت میلیون و پانصد 
هزار نفر در جنــگ اول و 19 میلیون نفر در جنگ دوم بود و کی ویرانی کامل زیســتی از 
استعداد نیروهای انسانی در کشورهای اروپایی که آغازگر این جنون ایدئولوژکی بودند، بر 
جای گذاشت.1 اگر بر این ارقام، تعداد تلفات نزاع‌های شهری و دیگر نزاع‌ها را که در عموم 
آنها دست کثیف، آلوده و پنهان و آشکار مبشران ایدئولوژی‌های دموکراتکی و حقوق بشری!! 
قرار دارد، اضافه کنیم، فاجعه قرن چهاردهم شمســی یا قرن بیستم میلادی که قرن تقابل 
ایدئولوژی‌های متخاصم و متجاوز مدرنیته و قرن مفاهیم جذاب حقوق بشر و دموکراسی و 

1. رک: زبیگنیو برژینسکی، خارج از کنترل، ترجمه عبدالرحیم نوه ابراهیم، تهران، اطلاعات، 1372، ص29-23؛ 
قابل ذکر است که در نوشتن این یادداشت از ادبیات و فضای این اثر استفاده شده است. 
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تجدد و ترقی است، نشان داده می‌شود و زشت‌ترین تصویر تاریخی را از بشر عاقل!! که به 

جای خدا نشسته است می‌توان در این قرن ارایه داد. 
با این تفاصیل باید ساده‌لوحان یا حقه‌بازان، گمانه‌زنی‌های تاریخی را جایگزین واقعیت‌ها و 
حقیقت‌های تاریخی نمایند تا ماهیت این همه جنایاتی را که به نام دموکراسی، آزادی، حقوق 
بشر، لیبرالیسم و سوسیالیسم در جهان مرتکب شده‌اند، به گونه‌ای دیگر جلوه دهند. اکنون 
انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در معرض چنین داوری‌هایی است. شاید در طول 
تاریخ هیچ نظامی به اندازه جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته با تکثر پرسش‌های 
فریبنده‌ای که گفته شد، روبه‌رو نبوده است. در پس اغلب این پرسش‌های التقاطی از تاریخ 
انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، این تمایلات تخیلی و فریبکارانه پنهان است که ابتدا 
گفته می‌شود جمهوری اسلامی هیچ دستاوردی برای ملت ایران نداشته است. اما همیشه 
معنای دستاورد در این نوع پرسش‌ها مبهم و مجهول است و وقتی در پاسخ، به عملکردهای 
نظام پرداخته می‌شود، می‌گویند آیا اگر هر نظام دیگری هم روی کار بود این خدمات اتفاق 
نمی‌افتاد؟ به عبارتی عملکردهای عینی نظام را به ناکرده‌های نظام‌های گذشته یا نظام‌های 
ذهنی که وجود خارجی ندارند حواله می‌دهند و در نهایت نتیجه می‌گیرند چون تا به امروز 
شعارها و آرمان‌های ناب انقلاب تحقق پیدا نکرده است پس کل انقلاب ارزش دفاع ندارد. 
این بدان معناست که دین‌ستیزان بگویند چون آرمان‌های پیامبران الهی که عدالت، معنویت، 
عقلانیت، مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم و... بخشی از آنها بوده است و بعد از صدها سال به 
صورت ناب تحقق پیدا نکرده است، پس آموزه‌های آنها ارزش دفاع ندارد. تو گویی تمام 
آرمان‌ها و شعارهای لیبرال‌ها، سوسیال‌ها، کمونیست‌ها، فاشیست‌ها، و دموکرات‌ها در جهان 
تحقق پیدا کرده است و بشر در سعادت و امنیت مطلق به سر می‌برد و به قول این ضرب‌المثل 

قدیمی: شهر در امن و امان است، دعا به جان داروغه کنید!! 
این پرسش‌ها نه فقط برای جمهوری اسلامی بلکه برای تمامی نظام‌های سیاسی در شرق و 
غرب عالم می‌تواند مطرح شود و اختصاص این پرسش به انقلاب اسلامی مغالطه‌ای آشکار 
و نمونه بارزی از حقه‌بازی‌های )شارلاتانیزم( سیاسی است. می‌توان از همه امرکیاپرستان و 
غرب‌پرستان پرسید چون وعده‌های لیبرال‌ها و سوسیال‌ها و دموکراسی‌ها در جهان و حتی در 
خود کشورهایی که مروج این آرمان‌ها هستند تحقق پیدا نکرده است و امروزه امرکیا با سیلی 
از جنبش‌های ضد نژادی و ضد سرمایه‌داری روبه‌رو است و همچنین مهد دموکراسی اروپا 
یعنی فرانسه، با فقر و گرسنگی و بی‌خانمانی و دیده نشدن محرومین )جنبش ژله ژون( روبه‌رو 
است چرا غربی‌ها یا غرب‌پرستان داخلی از چنین دموکراسی و حقوق بشر فاسد و نژادپرست 
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و ضد بشری، دست نمیک‌شند؟ چرا نمی‌گویند چون فقر، بی‌خانمانی، تجاوز، فساد و فحشا، 
نادیده گرفتن حقوق اولیه انسانی، نابودی محیط زیست و صدها مصیبتی که بشر امروز با آن 
روبه‌رو است و دستاورد همین تمدن است، بعد از قرن‌ها حاکمیت غرب بر جهان زیاد شده 

است، این ارزش‌ها پشیزی نمی‌ارزد؟!! 
افزون بر اینها، تا به امروز در کجای تاریخ سابقه‌ای وجود دارد که نشان دهد رژیم‌های 
کودتایی و دست‌نشانده، بدون اجازه اربابان استعمارگر، سلطه‌طلب و متجاوز خود، امنیت، 
آبادانی، پیشرفت و عدالت برای ملت‌ها به ارمغان آورده‌ باشند؟ استعمارگران، کودتاچیان 
خونریز را برخلاف خواســته ملتها به این اعتبار به قدرت می‌رســانند که ریشه استقلال، 
خودباوری، آزادی و عزت، که بنیادهای پیشرفت در هر کشوری است را سرکوب و ملت‌ها 
را آنقدر تحقیر کنند تا تمامی انگیزه‌های انسانی در آنها خشیکده و تبدیل به ملتی ذلیل، حقیر، 

مرده و بی‌تحرک شوند و جز تأمین منافع حیاتی اربابان خود انگیزه دیگری نداشته باشند. 
برژینسکی مشاور امنیت ملی دولت امرکیا در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب کبیر 

اسلامی در خاطرات خود می‌نویسد: 
با فاجعه ایران )پیروزی انقلاب اســامی( پایه‌های راهبردین ســتون 
استواری که منطقه حیاتی نفت‌خیز خلیج فارس را از نفوذ شوروی همانند 
سپری حفظ میک‌رد، در هم کوبیده شد. مرز شمال خاوری تریکه، مرزهای 
شمالی ایران و پاکستان و منطقه حائل بی‌طرف افغانستان سد استواری بود 

که زمانی که ایران ژاندارمی1 امرکیا را از دست داد، فرو ریخت...2 
موضوعیت ایران و رژیم پهلوی برای امرکیا فقط حفظ منافع غرب در منطقه خلیج فارس 
بود و شعارهایی مثل دموکراسی، حقوق بشر، آزادی و تجدد و ترقی ایرانیان در ذیل تأمین 

این منافع تعریف می‌شد. برژینسکی می‌نویسد: 
پاســخ من به پرســش‌های بحران در خصوص ایران و این که ماهیت 
کانونی منافع امرکیا در ایران چه بود، )با انقلاب اســامی( چه چیزی در 
خطر بود که بایستی به عنوان نخســتین اولویت ما مورد پشتیبانی امرکیا 
واقع می‌شد؟ پاســخ من پاســخی ژئوپلیتکیی بود که بر اهمیت محوری 
 ایران برای حفظ منافــع امرکیا و به طور کلی غــرب در منطقه نفت‌خیز 

1. ژاندارم در اصطلاح سیاسی نیروهای مسلح دست‌نشانده‌ای هستند که وظیفه دارند در حفظ منافع اربابان 
خود از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند. 

2. زبیگنیو برژینسکی، قدرت و اصول، ترجمه مرضیه ساقیان، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت 
امور خارجه ایران، 1379، ص472. 
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خلیج فارس تمرکز داشت.1

این تمام آن واقعیت و حقیقتی است که رژیم کودتایی پهلوی از آغاز قرن چهارده شمسی 
برای ایران رقم زد و غرب‌پرستان، ســلطنت‌طلبان، معاندان، منافقان و ابلهان سیاسی به 
دنبال آن هستند که با گمانه‌زنی‌های ساده‌لوحانه ولی هدفمند و روشمند و سیاهنمایی‌های 
سیستماتکی آنها را از چشم ملت ایران پنهان سازند. اهمیت ایران برای کودتاچیان و برای 
امرکیا و هر کشور اســتعمارگری، به اعتبار دموکراسی، آزادی و حقوق بشر یا تأمین منافع 
ملت ایران نبوده، نیست و نخواهد بود، بلکه به اعتبار حفظ منافع قدرت‌ها قرار دارد. مفاهیمی 
چون دموکراسی، حقوق بشر و آزادی پوششی برای پنهان کردن خواسته‌های استعماری است 
که کم و بیش در تاریخ دوران معاصر کارگزاران استکبار جهانی بدان اعتراف کرده‌اند اما 
مزدوران، سرسپردگان، ابلهان، مقدس‌مآبان مرتجع، مدافعان اسلام امرکیایی و وادادگان، 
مأموریت مستقیم و غیرمستقیم دارند این حقایق و واقعیت‌ها را اولاً وارونه نشان دهند و ثانیاًٌ 
آنها را از چشم ملت ایران پنهان کنند و چهره سیاه استعمار و استبداد را در ایران بزک نمایند.   
ما نمی‌دانیم کسانی که به نام دین و در لباس جریان‌های مذهبی و نمایش‌های انقلابی‌گری 
به دلیل کج‌فهمی یا کوتاه شدن دستشان از قدرت، به راست یا دروغ مسائلی مثل افزایش 
میزان مهاجرت بعضی‌ها به خارج، کاهش سرمایه اجتماعی، خروج سرمایه‌های مادی، آسیب 
دیدن منابع تجدیدناپذیر و ناتوانی از بهره‌بــرداری بهینه فنی و علمی این منابع و وضعیت 
ناگوار معیشت مردم )که خودشان بیش از همه در پیدایش این آسیب‌ها دخیل بودند( و...2 
را مبنای پرسشگری‌ها، پرخاشگری‌ها و سیاهنمایی‌های سیستماتکی خود قرار می‌دهند، در 
مورد عدم تحقق ناب آرمان‌های ادیان بالأخص آرمان‌های دین مقدس اسلام چگونه داوری 
میک‌نند، ولی می‌دانیم تقلیل عظمت انقلاب اســامی به این سطح از مطالبات که هیچ حد 
مشخصی برای ارزیابی‌های علمی و منصفانه آن وجود ندارد و هر گروه و جریانی بر اساس 
علایق و سلایق و ذائقه‌های خود آن را تعریف و تبیین میک‌ند، سطحی‌ترین و سخیف‌ترین 

معیار سنجش توانایی‌ها و عملکردهای کی انقلاب و نظام است. 
بدیهی است که دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی با آن مصائب چهل‌ساله که دوست و 
دشمن سد راه پیشرفت آن کرده‌اند به مراتب صدها برابر بیش از خطاها یا کجروی‌هاست. 
اصالت این ادعا را زمانی متوجه خواهیم شد که به موقعیت و جایگاه ایران حداقل در قرن 
چهاردهم شمسی توجه داشته باشــیم. اکنون با توجه به این که از این قرن عبور کرده‌ایم 

1. همان، ص469-470. 
2. بیانیه مشترک مجمع روحانیان مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به مناسبت چهل و سومین 

سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، همان. 
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ارزیابی آن امری ضروری است. این ارزیابی به دور از هر کلی‌گویی فریبنده می‌تواند ناظر 
به جزئی‌تری وقایعی باشد که برای کشور عزیز ما از ابتدای قرن تا پایان آن اتفاق افتاد. این 
ارزیابی می‌تواند منشور حرکت ما در آینده باشد. همان اقدامی که رهبر انقلاب اسلامی در 

بیانیه گام دوم کلیات آن را هم دقیق و هم عمیق مطرح کرد. 

عصر یخبندان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در آغاز قرن چهاردهم شمسی 
در آغاز قرن چهارده، به گواهی قاطع تاریخ، ایران کشوری فقیر، عقب‌مانده، به‌هم‌ریخته، 
وابسته به بیگانگان، تحقیر‌شده و فاقد چشــم‌اندازی اطمینان‌بخش و امیدوار به آینده بود. 
این قرن برای مردم ایران با دلهره‌ای رعب‌آور آغاز شــد. طلیعه این قرن که با جنگ اول 
اروپاییان و اشغال ایران و قرارداد شرم‌آور وثوق‌الدوله آغاز شد، در سوم اسفند 1299ش 
با کودتایی که در تاریخ معاصر به کودتای سیاه شهرت دارد، بیانگر توصیف دقیق و عمیق 
این ضرب‌المثل ایرانی شد که گفته‌اند: سالی که نکوست از بهارش پیداست. در این کودتا، 
مشروطه‌خواهان غرب‌پرست که شعار آزادیخواهی، قانون‌طلبی و استبدادستیزی آنها گوش 
تاریخ را کر کرده بود، تمامی دستاوردهای جنبش بزرگ عدالت‌خواهی ملت ایران را که با نثار 
خون پاک فرزندان این مرز و بوم به پیروزی رسیده بود، در کی سینی طلایی تقدیم دکیتاتور 

حقیری به نام رضاخان کردند. 
در سوم اسفند سال 1299ش کیی از وخیم‌ترین بحران‌های سیاسی تاریخ ایران رخ داد. 
بذر این نهال نامشروع ده سال پیش از کودتای سیاه در قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی 
با اعطای حق انحصاری قدرت و قانونی شدن سلطنت و تداوم پادشاهی در کی خانواده کاشته 
شد. مشروطه‌خواهان غرب‌پرست و سلطنت‌طلب، بنیادهای سلطنت را که در دوران قاجاریه 
آنچنان سست شده بود که صدای شکستن اســتخوان‌های آن به گوش می‌رسید با قانون 

اساسی مشروطیت و کودتای سیاه تثبیت کردند. 
کودتای سیاه رضاخان با حمایت مطلق شوروی و انگلیس، در موجی از هراس شدید مردم، 
آغاز قرن جدید را در ایران تیره و تار ساخت. شــهرت کودتای رضاخان به کودتای سیاه 
بی‌وجه نبود. ایران با این کودتا وارد عصر یخبندان سیاسی، فرهنگی و دورانی تیره و تار شد و 
تحرکات و شادابی و طراوت بازتولید فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را از دست 
داد. ما در عصر یخبندان دوران پهلوی، فرصت تطابق و بازسازی تمدنی خود را با ویژگی‌های 
اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جدیدی که پس از جنگ اول اروپاییان در دنیا در حال 

شکل‌گیری بود، از دست دادیم. 
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چشم دوختن به »تجدد سربازخانه‌ای« به امید این که خورشید بالندگی و رشد و پیشرفت 
ایران از پس آن طلوع کند، از حد تغییر آمرانه و خشــونت‌بار کفش و کلاه و لباس زنان و 

مردان پا‌کنهاد این سرزمین و بی‌عفت کردن ناموس وطن، فراتر نرفت. 
دولت کودتای سیاه و برپادارندگان داخلی و خارجی آن دمای لازم را برای ایجاد تحرکات 
سازنده و بنیادی در کشور نداشــتند. دلیل اصلی آن هم مشخص بود؛ چون غرب‌پرستانی 
که از دوره قاجار علت عقب‌ماندگی ایران را پیروی از دین 1400 ســال گذشته اسلام القا 
میک‌ردند در نسخه‌های جدیدی که تجویز کردند، ناگهان ریشه‌های ترقی ایران جدید را به 
2500 سال قبل یعنی هزار سال قبل‌تر از زمانی که ملت ایران اسلام را پذیرفته بود، حواله 
دادند و طبقه‌ای از کارگزاران حکومتی و تحصیلک‌ردگان دانشــگاه‌های خارج که خود را 
روشنفکر خواندند، این کشف عصر یخبندان رضاخانی را معجزه آغاز قرن چهاردهم شمسی 
و سرآغاز عصر تجدد و ترقی ایران دانستند!! و بدین‌سان پنجاه و چندی سال برف‌های بعدی 
تاریخ ایران، روی یخبندان عصر رضاخانی بارید و نه فقط سیاست، فرهنگ و اقتصاد، بلکه 

عقل، اندیشه، دانش، خرد، آزادی، عدالت و استقلال یخ بسته شد. 
میراث شوم »تجددخواهی سربازخانه‌ای«، که غرب‌پرستان در طول بیست سال حاکمیت 
استبداد ســیاه رضاخان بر ملت ایران تحمیل کردند، جز اشغال مجدد ایران در جنگ دوم 
اروپاییان، توسط روس، انگلیس و امرکیا در شهریور1320ش، محصولی به همراه نداشت. 
خردی که با تیکه بر تقلید، برای تجدد و ترقی در ایــران دوره رضاخان برنامه‌ریزی کرد، 
نه تنها نتوانست ایران را در انتقال به کی عصر بهتر کمک کند بلکه زیرساخت‌های بومی 
پیشرفت و رشد ایران را نیز به باد فنا داد و تمام درآمدهای ایران را که از فروش مهم‌ترین 
سرمایه ملی یعنی نفت به دست آمده بود در پای ارتشی ریخت که در دوران اشغال کشور 

توسط اروپاییان حتی استعداد دفاع از خود را نیز نداشت. 
برخلاف دروغ‌پردازی‌های ناشیانه غرب‌پرستان، نیمه اول قرن چهارده شمسی که در زیر 
سایه ترسناک استبداد سیاه دوران پهلوی سپری شد برای ملت ایران کیی از خونین‌ترین و 
منفورترین و سیاه‌ترین دوران تاریخ ایران بود. دوره‌ای که سرکوب‌های وحشتناک مردم 
توسط رژیم پهلوی و یاوه‌گویی‌های فرهنگی و سیاسی غرب‌پرستان از ویژگی‌های آن شد. 
استبداد سیاه قرن چهارده شمسی در ایران، پا را فراتر از کشتارها و سرکوب‌های عامدانه‌ای 
گذاشت که به نام تجدد و ترقی، کورکورانه تبلیغ می‌شد. رژیم پهلوی و سرسپردگان و حامیان 
خارجی آن ریشــه‌های فطری عقلانیت، معنویت، عدالت، آزادیخواهی، استقلال، هویت و 

فرهنگ ایران را هدف گرفتند. 
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معماران این مدینه جاهله تحمیلی، برای خود نقشی قائل شدند که انسان از دیرباز برای 
خدا قائل بود. به عبارت دیگر روند تدریجی تلاش‌های جاه‌طلبانه غرب‌پرستان از طریق رژیم 
پهلوی در طول نیم‌قرن سلطه بر کشور، برای کنترل سرنوشت مردم در ایران و سپردن آن 
به کدخداهای جهانی، اجزای اصلی حیات اجتماعی، خلاقیت، خانواده، امنیت، رفاه اجتماعی، 

تربیت، پیشرفت، آزادی و هویت را تخریب سیستماتکی کرد. 
به طور قطع کیی از پرسش‌های بنیادین و رازهای سر به مهر قرن چهاردهم شمسی در 
ایران این است که چگونه و چرا بسیاری از افراد مدعی هوشمندی و تحصیلک‌رده در ایران، 
که لاف روشنفکری می‌زدند، شعارهای نوگرایی و تجدد و ترقی که از زبان چرچیل، روزولت، 
لنین، استالین و از همه فجیح‌تر از زبان هیتلر، تبلیغ می‌شــد را باور کرده و جدی گرفتند و 

رضاخان و پسرش را نماد گذار به ناکجاآباد تجدد و ترقی دانستند؟! 
متأسفانه ما نتوانستیم ناپدید شدن اطلاعات یا نامفهوم شدن گزارش‌های تاریخی از نیمه 
اول قرن چهارده شمسی را برای نسل حاضر و آیندگان به خوبی رصد کنیم! و آنقدر غفلت 
کردیم که حقه‌بازهای تاریخ توانستند از رضاخان، انوشیروان دادگر بسازند! اکنون ما تحریف 
آینده تاریخ ایران در دوران معاصر را می‌توانیم در نوشته‌های بیمارگونه کتاب نگاهی به شاه، 
معمای هویدا و رضاشاه یا خاطرات »فلان‌السلطنه‌ها و بهمان‌الدوله‌ها« و ده‌ها کتاب و مقالاتی 

که نویسندگان آنها حتی ارزش نام بردن هم ندارند، مشاهده کنیم. 
اگرچه در تمام این آثار پرسش‌هایی جدی درباره سلامت عقلی نویسندگان آنها مطرح 
است، ولی این نوشته‌ها چه بپسندیم یا نپســندیم، تاریخ فاشیستی و توتالیتاریستی دوران 
پهلوی را که در قلب مدینه جاهله‌اش در اعمال خشونت، استبداد، سرکوب آزادی، ویرانی 
عقل، سرسپردگی به بیگانه، فروش استقلال و نفرت از ملت ایران، حد و مرزی نمی‌شناخت 
را تطهیر خواهد کرد و در مقابل، جمهوری اسلامی و انقلاب رهایی‌بخش ملت ایران را وارونه 

نشان خواهد داد. 
اکنون ما گرفتار جنون سیاسی کسانی هستیم که چون نتوانستند در این چهل سال بیداری 
سیاسی مردم و حرکت فزاینده پیروزی ملت ایران را کند کنند و صحنه را برای کدخداهای 
جهان فراهم و آماده سازند تا دوباره رژیم ارباب- رعیتی خود را در ایران دایر کنند، به شغل 
کثیف دروغ‌پراکنی، شایعه‌ســازی، تخریب اعتماد ملی، ناامید کردن مردم و سیاهنمایی 
سیستماتکی دوران جمهوری اسلامی روی آورده‌اند. و عده‌ای نیز که خود را دوست معرفی 
میک‌نند با صدور بیانیه‌ها، نامه‌ها و آروغ‌های »جوشنفکری« و نمایش‌های ایران‌دوستی و 

امام‌پرستی!! تلاش میک‌نند از این قافله‌ای که به ترکستان می‌رود، عقب نمانند. 
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قطعاً نمی‌توانیم ادعا کنیم که شکست لیبرالیســم و کمونیسم و سایر مشرب‌های غربی 
در ایران و کارگزاران داخلی آنها، صحنه را برای پذیرش عقاید اسلامی که ایران را از عمق 
سیاهچال‌های قرون وسطایی یخبندان عصر پهلوی آزاد کرد، آماده میک‌ند. چهار دهه گذشته 
اثبات کرد که ساده‌انگاری در این مســئله حتی در ساختار دیوانسالاری جمهوری اسلامی 

تاوان سنگینی خواهد داشت. 
انحرافات ذاتی لیبرالیسم و کمونیسم در جهان و ایران و ویرانه‌های بجامانده از مشرب‌های 
غربی هنوز شعارها و نویدهای آنها را در ارتباط با سازمان سیاسی در ایران بی‌اعتبار نکرده 
است. به قول خمینی کبیر اینها سرسپردگانی هستند که با هیچ منطقی خلع سلاح نمی‌شوند و 
دست از شرارت‌های خود علیه انقلاب اسلامی برنمی‌دارند. میراث فکری، سیاسی و تربیتی 
بجامانده از عصر توتالیتاریسم ایران در ثبات سیاسی ما تا حدود زیادی تأثیر دارد. عملکرد 
دولت‌های هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی که نقش زیادی در تطهیر سیاهکاری‌های 
دوران یخبندان پهلوی داشت، به ما آموخته است که تنفر غریزی از این دوران می‌تواند با 
عملکرد غلط دیوانسالاری در هر دوره‌ای دستکاری شود و به گونه دیگری جلوه کند. اگرچه 
این بدان معنا نیست که از سیاهی و زشــتی این دوران یا از عمق تنفر ذاتی مردم نسبت به 
آن کم می‌شــود اما بی‌تردید می‌تواند دستاویز دشمنان قســم‌خورده، جاهلان به تاریخ و 
سرسپردگان به غرب و وادادگانی باشد که سهم خود را از انقلاب برده و فراز و فرود نظام 

جمهوری اسلامی دیگر برای آنها موضوعیت و مدخلیت ندارد. 
این خطر در روند ثروت‌اندوزی و سردرگمی اخلاقی مسئولان و مدیران در دیوانسالاری 
ایران وجود دارد که موجی جدید از ش‌کگرایی نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری 
اسلامی و بی‌اعتباری عقلی و منطقی و سیاسی را دامن زند. نتیجه این سردرگمی برای ما بحران 
معنویت را به همراه خواهد آورد. در اثر این بحران حصارهای محکم ایمان، جای خود را به 
شعارهای سطحی و فریبنده روز می‌دهد و راه را برای پذیرش باورهای غلط، رفتارهای پوچ 

و نامفهوم و لج‌بازی‌های سیاسی باز میک‌ند. 
اولین اثرات تخریبی این لج‌بازی‌های سیاســی متوجه ماهیت انقلاب اســامی و نظام 
جمهوری اسلامی مخصوصاً ســه رکن این نظام یعنی مکتب، مردم و رهبری خواهد شد. و 
این سؤال را مطرح می‌سازد که آیا انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بصیرت زندگی 
و مجموعه‌ای از ارزش‌ها یا کی الگوی زندگی مناسب با بیداری دوران معاصر را دارد؟ هر 
چند مردم‌سالاری و جمهوری در ایران نقش محوری دارند ولی مردم‌سالاری و جمهوری 
ظرفی است که باید به آن محتوای غنی بخشید و این محتوا را باید در فرهنگ و دین در ایران 
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جست‌وجو کرد؛ همان‌طوری که غربی‌ها نیز محتوای دموکراسی خود را در فلسفه و اخلاق 
فردی، سودپرستی و لذت‌طلبی اجتماعی خود جست‌وجو میک‌نند. نگرانی بزرگ امروز در 
ایران این است که به خاطر همین لج‌بازی‌های سیاسی نتوانیم مرکزیت غنی‌سازی به محتوای 
مردم‌سالاری و جمهوری خود را از دســتبرد راهزنان اندیشه و خیال‌پردازان و گمانه‌زنان 
تاریخ دور نگه داریم. خطر تسلط روند ثروت‌اندوزی در جامعه و سیاهنمایی سیستماتکی 
دستاوردهای بزرگ کشور در جایی بروز میک‌ند که باید پیوند وثیقی بین مردم‌سالاری و 

جمهوری با فرهنگ و دین برقرار شود. 

انقلاب اسلامی و پایان عصر یخبندان ایران 
قرن چهاردهم شمسی از نیمه دوم با پیروزی انقلاب کبیر اسلامی برای ملت ایران قرن 
بازگشت به اصول و اصالت‌های ایران اسلامی بود و این یعنی کی تجدید حیات بزرگ در 
عصری که قرار بود قدرت‌های جهانی به کمک حکومت‌های کودتایی رضاخان و پسرش 
و ســایر احزاب و گروه‌های وابســته، ایران را در چرخ‌دنده‌های دموکراســی نژادپرست 
سرمایه‌داری غرب یا مجمع‌الجزایر گولاگ کمونیسم شرق،1 که جان بیش از پانزده میلیون 
انسان را گرفت، محو کنند. اگرچه در آخرین سال‌های این قرن، موقعیت ایران در مسائل 
جهانی، مسائل منطقه‌ای و مسائل داخلی به‌ظاهر متضاد به نظر می‌رسد؛ اما برای کسانی که 
با بی‌اعتنایی یا ناجوانمردانه تلاش‌های جانانه ملت بزرگ ایران را در این قرن وارونه نشان 
نمی‌دهند یا نادیده نمی‌گیرند این امکان وجود دارد که به تلاش‌های ایران به نحو تاریخی و 
در چهارچوب نتیجه‌ای که به دست آمد و برای خیلی‌ها در حد خواب و رؤیا بود، بیندیشند. 
امروز کشور ما با تیکه بر قدرت منطقه‌ای خود در بسیاری از مناسبات و چالش‌های جهانی 
مورد توجه است و به رغم تحمل چهل و سه سال جنگ همه‌جانبه با دشمنان داخلی و خارجی، 
ملت بزرگ ایران تا حدود قابل قبولی از ابعاد چهارگانه قدرت یعنی قدرت نظامی، قدرت 

1. اداره کل اردوگاه‌های کار و اصلاح با مخفف »گولاگ« نام نهادی بود که اردوگاه‌های کار اجباری در نواحی 
دورافتاده اتحاد جماهیر شوروی از قبیل مناطق سردســیر و یخبندان سیبری و استپ‌های قزاقستان و بیابان‌های 
ترکمنستان را در زمان حکومت ژوزف اســتالین اداره میک‌رد. محکومین سیاسی که حدود کی دهم شهروندان 
شوروی شامل محکومین عادی و سیاسیون در اردوگاه‌های کار اجباری به سر بردند، در زمان استالین سه چهارم‌ 
افسران و همه کمونیست‌های قدیمی و یاران لنین به جز خود استالین محاکمه و به جرم خیانت اعدام شدند یا با کی 
درجه تخفیف محکوم به کار اجباری در گولاگ شدند. در ضمن تمام افراد خانواده محکومین به جرم خیانت زندانی 
می‌شدند که حتی کودکان و سالخوردگان را نیز شامل می‌شد. بســیاری از زندانیان از سرما، گرسنگی و خستگی 
جان باختند. جالب اینجاست که بعضی از کمونیســت‌های ایرانی که شوروی را بهشت آزادی‌خواهان جهان تلقی 
میک‌ردند، پس از فرار از ایران و پناهنده شدن به شوروی به جرم جاسوسی دستگیر و به این اردوگاه‌ها تبعید شدند 
و جان سپردند. برای دریافت اطلاعات بیشتر رک: الکساندر سولژنتیسین، مجمع الجزایر گولاگ، ترجمه عبدالله 

توکل، تهران، سروش، 1366. 
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جذابیت فرهنگی و عقیدتی، قدرت نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادی برخوردار است. 

این در حالی است که در آستانه انقلاب اسلامی، ملت ایران از کی طرف در داخل کشور 
فاقد هر گونه آزادی سیاسی و اجتماعی بود و به قول اردشیر زاهدی »از سال 1357 به بعد 
که شاهنشاه اشتباه تاریخی خود را مرتکب شــد و به ملت ایران که بیش از 2500 سال به 
تحمل زور و استبداد خو گرفته و عادت کرده بودند آزادی اعطا فرمود«،1 همه چیز به هم 
ریخت!! و از طرف دیگر، حتی اختیار به دست‌گیری سرنوشت خود را از او سلب کرده بودند 
و طناب عروس‌کهایی که امور کشور را به‌ظاهر اداره میک‌ردند، در دست امرکیایی‌ها بود. 

خانم رابین رایت می‌نویسد: 
برای نخستین‌بار در سال 1973م )1352ش( به عنوان کی گزارشگر 
جوان به ایران رفتم. مقدم ما گرامــی بود. ما امرکیایی‌ها همه جا بودیم. به 
مقام‌های دولتی مشــاوره می‌دادیم، نظامیان ایرانی را آموزش می‌دادیم، 
دکل‌های نفت برایشان می‌ساختیم، در مدرسه‌ها سرگرم تدریس به آنها 
بودیم، اتومبیل، زبان، مد و فرآورده‌های صنعتی و فرهنگی‌مان را به آنجا 
صادر میک‌ردیم... عمویم از دانشگاه کالیفرنیا از جمله چهل هزار امرکیایی 
بود که در آن زمان در ایران کار میک‌رد. او به دولت ایران در زمینه نحوه 
نوسازی کتابخانه ملی )بخوانید چیدن کتاب در قفسه‌ها( مشاوره می‌داد.2 

این اعتراف بخش ناچیزی از وضعیت حقارت‌آمیز و اســفبار ایران در آســتانه انقلاب 
اسلامی را نشان می‌دهد. رژیم پهلوی اوضاع کشور را به جایی رسانده بود که ما برای چینش 
کتاب‌های کتابخانه ملی باید مستشار از امرکیا استخدام میک‌ردیم و به رغم آن همه لاف 
و گزاف‌های سلطنت‌طلبان در ساختن دانشگاه توسط رضاخان و غیره، دانشگاه‌های ما حتی 
استعداد یا امکان تربیت کی کاردان یا کارشناس ساده برای چینش کتاب در کتابخانه را 

نداشتند. 
رابین رایت می نویسد: »بولوارهای عمده شهر )تهران( به نام فرانکلین روزولت، دوایت 
آیزنهاور، ملکه الیزابت و وینیستون چرچیل بود که زمانی از ایران دیدار کرده بودند!! و این 

خیابان‌ها به نامشان نامگذاری شده بود.«3
رابین رایت یحتمل خجالت کشــید که بنویســد کســانی که بزرگترین و ش‌کیترین 
خیابان‌های ایران را رژیم پهلوی به نامشان کرده بود، روزی روزگاری در جنگ دوم غربی‌ها 

1. 25 سال در کنار پادشاه، خاطرات اردشیر زاهدی، تهران، عطایی، 1381، ص139. 
2. رابین رایت، آخرین انقلاب بزرگ، ترجمه احمد تدین و شهین احمدی، تهران، رسا، 1382، ص11-12. 

3. همان، ص12. 
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که از آن به نام جنگ جهانی دوم یاد می‌شود، کشور ما را اشغال کرده بودند و سپس شاه ایران 
را که از بازی‌های عجیب روزگار، پدر همین شاهی بود که این خیابان‌ها را به نام آنها کرده بود، 
با خفت و خواری از ایران به بیرون پرتاب کرده بودند و این تنها زمانی بود که بعضی از آنها 
قدم‌های شومشان را به خاک پاک ایران گذاشتند و اکنون به پاس آن تجاوز ناجوانمردانه، و 
اشغال و تجاوزگری، بزرگترین و مهم‌ترین خیابان‌های پایتخت ایران به نام اشغالگران نهاده 
شد!! ایران در دوران پهلوی از معدود کشورهای امن و آسوده برای خارجیان1 و محل رنج و 

عذاب و حبس و تبعید و تحقیر برای صاحبان اصلی این سرزمین بود. 

فراسوی گمانه‌زنی‌های مخاطره‌آمیز 
اندیشیدن به اوضاع کنونی و آینده بدون در نظر گرفتن گذشته غیرممکن است. ایران 
چهل سال تحت تأثیر روند انتقال به دوران پسااســتعماری و پسااستبداد است و این روند 
با توجه به عمق مصیبت‌هایی که رژیم پوسیده و ارتجاعی پهلوی و حامیان غربی آن بر جا 
گذاشتند روند آسانی نیست. ما در حالی به حرکت خود در چالش‌ها ادامه می‌دهیم که هیچ 
الگو و راهنمایی برای گذار از بحران نظام سلطنت نداشــته و نداریم. نباید کارکرد بالقوه و 
بالفعل مقاومت جانانه ملت ایران را در چنین شــرایطی نادیده گرفته و با سیاهنمایی‌های 

سیستماتکی تلاش آنها را تخریب کنیم. 
باید باور کنیم که سقوط نظام پادشاهی برای غربی‌ها، به خصوص امرکیایی‌ها که بعد از 
کودتای 28مرداد سال1332تا انقلاب اســامی در 22بهمن1357 به میزان بیش از 24 
میلیارد بشکه نفت از ذخایر ایران را به دســت آوردند و با تاراج این سرمایه عظیم ایران، 
اقتصاد غرب را تثبیت و از بحران و ویرانی نجات دادند،2 ضربه عمیقی بود که به کیباره دست 
غرب را از دامن این سرمایه کوتاه کرد. بدیهی است که این درد جانکاه برای امرکیایی‌ها و 
غربی‌ها تنها با فشار حداکثری به جمهوری اسلامی و مردمی که رژیم نوکرصفت پهلوی را 

ساقط کردند، التیام پیدا میک‌ند. 
اگرچه دینامیسم تحول جهانی شیطان بزرگ که رهبری شرارت علیه ملت‌های آزاد را در 
دست دارد و همچنین محتوای ارزشی پیام امرکیا به جهان، به دلیل الگو قرار گرفتن شیوه و 
دوام مقاومت ایران در چهل سال گذشته، ترک برداشته و این رهبری را تضعیف کرده است و 
در حال حاضر امرکیا دیگر نمی‌تواند داعیه قدرت برتر جهانی را داشته باشد و فرار مفتضحانه 

1. همان، ص11. 
2. 25 سال در کنار پادشاه، همان، ص83-84. 
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د
از افغانستان و شکست در مناقشات آسیایی مخصوصاً سوریه و عراق و یمن و اخیراً اتفاقاتی 
که در اوکراین به وقوع پیوست نشان می‌دهد استعمار پیر امرکیا در مسیر سرنوشت استعمار 

فرسوده و کریه انگلیس طی طریق میک‌ند. 
برژینسکی به درستی می‌نویسد، تاریخ به ما آموخته است که نفوذ و تسلط کی ابرقدرت 
نمی‌تواند همیشگی باشد مگر این که پیامی جهانی بر پایه عدالتخواهی و خیراندیشی داشته 
باشد و این تجربه روم، فرانسه و انگلیس اســت. این پیام باید از اصالت اخلاقی و معنوی 
برخوردار و در سلوک و رفتار سرمشقی برای سایرین باشد در غیر این صورت، عدالتخواهی 
و نکیوکاری کوته‌بینانه و به اصطلاح ملی بــه پوچی و نخوت ملی عاری از هر جاذبه جهانی 

خواهد انجامید و سرانجام طرد خواهد شد.1
اکنون به ندرت اخلاق امرکیایی و ایدئولوژی نژادپرســتانه آنهــا برای ملت‌های آزاد 
جاذبه‌ای دارد. حضور این دولت استعماری در بســیاری از تجاوزهای سیاسی و فکری به 
میراث ملت‌ها و دخالت در کشتارهای بی‌سابقه دو قرن اخیر، بی‌تردید امرکیا را به کشوری 

منفور در جهان تبدیل کرده است. 
از جهت دیگر به دلیل فشارهای ناجوانمردانه چهل سال اخیر و بی‌دقتی در انتخاب مدیران 
ارشد و تغییر در روحیات بعضی از مسئولین و ضعف مدیریت دیوانسالاری و... از نظر داخلی 
با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که با نقش منطقه‌ای ایران متضاد به نظر می‌رسد. نگرانی در ارتباط 
با این مسائل منجر به پیدایش کارخانه تولید نظریه‌سازی و پیش‌بینی‌های تهدیدآمیزی شده 
که هر چند بعضی از این پیش‌بینی‌ها ابلهانه و ساده‌لوحانه است ولی نمی‌توان نسبت به بعضی 
دیگر بی‌تفاوت بود. در تجزیه و تحلیل این پیش‌بینی‌ها فراوان می‌توان نوشت ولی جای آن 
در این یادداشت نیســت. وظیفه این کارخانه‌های نظریه‌سازی کی چیز است و آن این که 

نشان دهند ایران جامعه‌ای در مخاطره است!! 
تلاش میک‌نند که مفهوم مخاطره را به نیروی عظیم بسیج سیاسی برای مقابله با جمهوری 

اسلامی تبدیل کنند. اغلب ارجاعات این مخاطرات به موارد ذیل اشاره دارد: 
نابرابری‌های سیاسی و اقتصادی، ناتوانی جمهوری اسلامی، بی‌فایده بودن انقلاب، گل و 
بلبل بودن دوران گذشته، ضرورت سازش با امرکیا و اسرائیل و سایر رژیم‌های نژادپرست، 
بی‌معنا بودن استقلال و اصالت ملی در عصر جهانی شــدن، غلبه اسلامیت بر جمهوریت، 
بی‌ارزش شدن پاسپورت‌های ایرانی در خارج!! )البته بخوانید در امرکیا و اسرائیل و انگلیس 
چون جهان مخاطره‌اندیشان بسیار کوچک و حقیر اســت و خلاصه می‌شود در همین سه 

1. زبیگنیو برژینسکی، همان، ص105. 
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منطقه(، پیشرفت دیگران و پس‌رفت ما )البته هنوز هم ملت ایران بعد از دو قرن نمی‌داند که 
باید به کجا پیشروی کند که نکرده است!!(، بدتر شدن اوضاع نسبت به رژیم گذشته، نظارت 
استصوابی، ضدیت با دموکراسی )بخوانید با غرب‌پرستی(، فرار مغزها و نخبگان )به خاطر کی 
مشت دلار بیشتر!!(، فقدان حقوق شهروندی )که هنوز ملت ایران نمی‌داند این حقوق چیست 
و با کدام سلیقه تعیین می‌شود(، نقض حقوق بشــر در ایران )که عموماً این بشر یا خلاصه 
می‌شود در قاتلینی که به جرم آدمک‌شی در معرض قصاص هستند نه مقتولین مظلومی که 
قاتل تا دسته دشنه را در شکمش فرو کرده است، یا خلاصه می‌شود به کسانی که به حقوق 
اجتماعی جامعه تجاوز کردند و به اموال مردم خسارت وارد آوردند، یا خلاصه می‌شود در 
حقوق دزدان و قاچاقچیان و معتادان، یا خلاصه می‌شود به حقوق جاسوسان و خفیه‌نویسان 
سازمان‌های جاسوسی یا خلاصه می‌شــود به منافقینی که دستشان به خون هزاران ایرانی 
بی‌گناه آلوده اســت یا...(، مضر دانســتن تجهیز و تقویت نیروهای انتظامی و نظامی برای 
حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور مخصوصاً سپاه پاسداران، پر هزینه خواندن تلاش‌های 
دانشمندان ایرانی برای کسب توانایی‌های علمی و هسته‌ای و سایر دانش‌ها و تجهیز ایران به 
این توانایی‌ها، به سینه زدن حقوق زنان و آرایش‌ها و نمایش‌های جنسیتی )که کلًا خلاصه 
می‌شــود به اجباری نبودن حجاب و اجباری بودن بی‌حجابی و بی‌حیایی و بی‌بند و باری!! و 

مدیحه‌سرایی برای نرفتن زنان به ورزشگاه بوکس و شنا و فوتبال و...(. 
البته ملت بزرگ ایران در چهل ســال گذشــته آنقدر این نمایش‌ها را در موقعیت‌های 
متفاوت از زبان مخاطره‌اندیشان عنود یا جاهل شنیده اســت که شبیه فیلم‌های تکراری 

شبکه‌های نمایشی شده است. 
مخاطره‌اندیشان در واقعه اخیر حمله روسیه به اوکراین سناریوی جدیدی نوشته‌اند که 
در بلاهت، بی‌نظیر است. اخیراً چپ و راست، هندی و پندی،1 فرنگی و ینگه دنیایی‌ها برای 
آزادی، امنیت و استقلال ایران شدید احســاس خطر میک‌نند!! نوشته‌اند ایران در مواضع 
اخیر خود نسبت به حمله روس‌ها به اوکراین، از سیاست نه شرقی و نه غربی عدول کرده و 
به بلوک شرق پیوسته است! این ادعا نشان‌‌دهنده عمق تضاد هیسترکی مخاطره‌اندیشان 
با انقلاب اسلامی است زیرا کسانی که تا دیروز برای ضروری نشان دادن پیوستن به بلوک 
غرب به رهبری امرکیا، دلایل خود را تا حد تأمین آب آشــامیدنی مردم، فرو کاســتند و 
ضرورت مذاکره با شیطان بزرگ و پذیرش برجام بدفرجام را حیاتی می‌دانستند و سیاست نه 
غربی امام و جمهوری اسلامی را مایه ضرر و زیان چهل‌ساله ملت ایران و کشور القا میک‌ردند 

1. نام دیگر پاکستان
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ناگهان نگران سیاست نه شرقی شدند و ده‌ها مجلس روضه برای سقوط ایران به دامن بلوک 
شرق در رسانه‌ها، مجامع حزبی و منابر فرقه‌ای و هیئت‌های شبکه‌های مجازی برپا کردند!! 

و تجاهل را به حدی رساندند که عقلشان قاطی چیزهای دیگر شد و دانستند که: 
1. سیاست نه شرقی و نه غربی امام و نظام جمهوری اسلامی ماهیت جغرافیایی ندارد که 
رابطه با کی کشور در شرق یا غرب، عدول از سیاست نه شرقی و نه غربی تلقی شود. چنان 
که چه در زمان امام راحل و چه امروز جمهوری اسلامی با ده‌ها کشور در شرق، غرب، شمال 
و جنوب جغرافیایی رابطه دارد. ما از همان ابتدای انقلاب با بسیاری از کشورهایی که حتی در 
بلوک شرق و غرب بودند رابطه داشتیم. از جمله با شوروی سابق که سردمدار بلوک شرق 
بود یا با انگلیس و فرانسه و آلمان و ده‌ها کشــوری که جزو هسته‌های اساسی بلوک غرب 

بودند، رابطه داشتیم. 
2. سیاست نه شرقی و نه غربی ماهیت ایدئولوژکی و سیاسی دارد. چه در اول انقلاب که 
بسیاری از گروه‌های چپ مثل حزب توده و منافقین و سایر گروه‌ها که سرسپرده شوروی 
بودند و چه گروه‌های راست مثل جبهه ملی و نهضت آزادی که دل‌سپرده به امرکیا و غرب 
بودند و اعتقاد داشتند جمهوری اسلامی برای بقا و دوام خود باید به کیی از این بلو‌کهای 
ایدئولوژکی بپیوندد، امام سیاست نه شرقی و نه غربی را کیی از ارکان نظام جمهوری اسلامی 
قرار داد تا خواب و خیال مزدوران چپ و راســت به پایان رسد؛ اگرچه بهشت چپ‌ها فرو 
ریخت اما اتوپیای راست‌ها با این همه جنایت‌هایی که مرتکب شده‌اند هنوز برای بخشی از 
ابلهان در ایران جذابیت دارد. برای ملت ایران، سیاست نه شرقی و نه غربی با تمام ارکانش 
پابرجاست و هیچ جریانی در درون نظام جمهوری اسلامی نمی‌تواند آن را مورد تردید قرار 
دهد. سیاست نه شرقی و نه غربی مبتنی بر استقلال و آزادی ایران و عدم وابستگی به بلو‌کها 

و جریانات ایدئولوژکی و سیاسی است. 
3. هر کم‌سوادی می‌داند بعد از فروپاشی شوروی و سقوط کمونیزم در جهان، دیگر بلوک 

شرقی وجود ندارد که ایران بخواهد به آن بپیوندد. 
بنابراین برخلاف حقه‌بازی‌های مخاطره‌اندیشان، نه شرقی و نه غربی به این معنا نیست 
که با جهان در جغرافیای مختلف رابطه نداشته باشــیم بلکه بدان معنا است که نسبت به 
بلو‌کهای عقیدتی و سیاســی و اقتصادی هیچ تعهدی نداریم و بر اساس منافع و مصلحت 

ملت ایران عمل میک‌نیم. 
امام خمینی می‌فرماید: 

ما نه شرقی هستیم و نه غربی؛ نه این را می‌خواهیم، نه آن را می‌خواهیم 
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و با هیچ کس هم دعوا نداریم، هر کس با ]ما[ مصالحه دارد و حاضر است 
که ما با استقلال خودمان زندگی کنیم، ما با او هم روابط داریم و هر کس این 

معنا را ندارد، ما نمی‌خواهیم روابط داشته باشیم.1 
تمام این ارجاعات توســط مخاطره‌اندیشــان، نشــانگر بازی قدرت جدیدی است که 
بدون هیچ منطق تاریخی و صرفاً بر مبنای همان قاعده گمانه‌زنــی برای بر هم زدن روان 
جامعه ساخته می‌شود و هیچ‌گاه مشخص نمی‌شــود چه کسی و بر مبنای کدام اصولی باید 
مخاطره‌آمیزی را کی قاعده سیاسی در جامعه ســازد. خود این مخاطره‌سازی‌های کاذب 
روشی است برای مبهم کردن اصل مخاطره‌های مهمی که کی نظام سیاسی زنده و شاداب 
مثل نظام جمهوری اسلامی را تهدید میک‌ند. مخاطره‌اندیشی در آنجایی مفید و واقعی است 
که حوزه‌های کاملًا جدا از هم در کی نظام سیاسی متکثر را به هم وصل کند؛ مثل خطراتی که 
مردم‌سالاری ما را تهدید میک‌ند، مثل خطراتی که دیوانسالاری می‌تواند در فراز و فرود نظام 
ما ایجاد کند، مثل نقش فرهنگ و هویت در استمرار جوامع در معرض تهدید، مثل مقابله 
با هر خطری که استقلال و آزادی کشور را تهدید کند، مثل بی‌فایده دانستن رابطه با گرگ 
درنده‌ای به نام امرکیا، مثل خطراتی که وادادگی و عدول از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام 
خمینی برای کشور می‌تواند به همراه داشته باشد، مثل نوشتن مطالب یا اظهارنظرهایی که 
به تطهیر استبداد و استعمار در ایران کمک میک‌ند و جای ظالم و مظلوم و شهید و تروریست 

را عوض میک‌ند و مسائلی از این قبیل. 
متأسفانه مخاطره‌اندیشی امروز در ایران تبدیل به ابزار دست مخالفان و منافقان برای زخم 
زدن به آرمان‌ها و باورهای جامعه شده است و استقلال و امنیت کشور را ابزار مطامع قبیله‌ای 
و خانوادگی و حزبی عده‌ای کرده است و رابطه بنیادین مخاطره و مسئولیت، اعتمادزایی و 
امنیت‌آوری را مورد تهدید قرار داده است. کیی از دلایل اصلی بی‌مسئولیتی سازمانی‌افته در 
جامعه مخصوصاً در دیوانسالاری کشور ما که باعث افزایش کشمکش‌های سیاسی شده است 
همین مخاطره‌اندیشی کاذب و غیرواقعی است. زیرا این کار باعث آسیب به کنترل‌پذیری 
محدود خطراتی می‌شود که جامعه ما را تهدید میک‌ند. این خطرات بی‌تردید در هر جامعه 
وجود دارد اما وقتی با مخاطره‌اندیشی کاذب درآمیخته می‌شود مسیر شناسایی مخاطرات 
واقعی را به بیراهه می‌برد و این کیی از آن سیاست‌هایی است که دشمنان انقلاب اسلامی از 

داخل و خارج بدان دامن می‌زنند و بنیان محاسبه مخاطره را مضمحل میک‌نند. 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنیادهای نظم سکولار در ایران ترک برداشته ولی از بین 

1. صحیفه امام، ج17، ص125. 
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نرفته است و با تمام ورشکستگی‌های جهانی، هنوز در داخل کشور سرسپردگان و مدافعان 
پر و پا قرصی دارد. بخش اعظمی از آتش مخاطره‌اندیشی کاذب در کشور ما، از گور اینها 
بلند می‌شود. همانطوری که خمینی کبیر گفته است و ما بارها آن را تکرار کردیم و باید تکرار 

کنیم: 
... ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیتی‌افتگان 
غرب و شرق به این‌ زودی‌ها نجات نخواهیم یافت. اینان برپادارندگان سلطه 
ابرقدرت‌ها هستند و سرسپردگانی می‌باشند که با هیچ منطقی خلع سلاح 
نمی‌شوند و هم اکنون با تمام ورشکستگی‌ها دست از توطئه علیه جمهوری 
اسلامی و شکســتن این ســد عظیم الهی برنمی‌دارند. ملت عزیز ایران و 
سایر کشورهای مســتضعف جهان اگر بخواهند از دام‌های شیطنت‌آمیز 
قدرت‌های بزرگ تا آخر نجات پیدا کنند چــاره‌ای جز اصلاح فرهنگ و 
استقلال آن ندارند و این میسر نیست جز با دست اساتید و معلمان متعهدی 
که در دبستان‌ها تا دانشگاه‌ها راه یافته‌اند و با تعلیم و کوشش در رشته‌های 
مختلف علوم و تربیت صحیح و تهذیب مراکــز تربیت و تعلیم از عناصر 
منحرف و کج‌اندیش، نوباوگان را که ذخایر کشــور و مایه امید ملت‌اند، 
همدوش با تعلیم در همه رشــته‌های به حســب تعالیم اسلامی تربیت و 

تهذیب نمایند...1 

1. همان، ج15، ص446-447. 
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دکتر فاطمه زینلی

انتخابات در دهه آخر رژیم قاجاری
انتخابات با انقلاب مشروطه و تشیکل مجلس شورای ملی وارد ادبیات سیاسی ایران شد. از 
پیروزی جنبش مشروطه در سال 1285ه‌ش، تا پیروزی انقلاب اسلامی در 22بهمن1357، 
بیست و چهار دوره انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد. از این 24دوره، پنج دوره در 
زمان قاجاریه )1304-1285ه‌ش(، هفت دوره در حکومت رضاخان )1320-1304(1 و 

دوازده دوره در حکومت محمدرضاشاه )1357-1320( برگزار شد.2
مجلسین سنا و مؤسسان به موازات انتخابات مجلس شورا یا تحت شرایط خاصی تشیکل 
می‌شد. مجلس سنا بر اساس قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۵ه‌ش، به همراه مجلس 

1. سال‌هایی که مربوط به دوره حکومت رضاخان به بعد می‌شود، به هجری شمسی ذکر شده و دیگر در نوشتار 
حاضر تکرار نمی‌شود. 

2. علیرضا اسماعیلی و دیگران، اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، تهران، سازمان چاپ 
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378، ص65-67. 

جستارهایی در پیدایش مفهوم انتخابات فرمایشی 
در ادبیات سیاسی ایران
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شورای ملی کیی از دو مجلس قانون‌گذاری ایران بود که نخستین‌بار در سال ۱۳۲۸ در زمان 
محمدرضا پهلوی تشیکل شد1 و با پیروزی انقلاب اسلامی منحل گردید. با توجه به انتصابی 
بودن نیمی از نمایندگان سنا توسط شاه، عملًا اراده ملی در انتخاب نمایندگان این مجلس، 
مفهوم خود را از دست داد و سنا تنها قدرت شاه را فزونی می‌داد. مجلس مؤسسان، مجمعی از 
نمایندگان ملت بود که از طریق انتخابات عمومی تشیکل می‌شد و مسئول تهیه قانون اساسی 

یا تغییر بعضی از اصول آن بود. 
مهم‌ترین نهاد مشروطیت، مجلس شورای ملی بود. نخســتین مجلس شورای ملی در 
روز 14مهرماه1285/ 18شعبان1324 افتتاح شد.2 انتخابات مجلس اول مشکلاتی چون 
صنفی بودن انتخابات تهران، دو مرحله‌ای بودن انتخابات ولایات و ایالات و عدم تخصیص 
نماینده به اقلیت‌ها و ایلات را داشت.3 مطابق نظامنامه، انتخابات صنفی-طبقاتی بود و طبقات 
شش‌گانه شاهزادگان قاجاری، علما و طلاب، اعیان و اشــراف، ملایکن، فلاحین و اصناف 

نمایندگان خود را برگزیدند.4 
مشروطه‌خواهان در ماده 3 و ماده 5 نظامنامه، و همچنین قانون انتخابات مجلس شورای 

ملی، زنان را از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم ساختند. 

1. عباس میلانی، نگاهی به شاه، تورنتو، بی‌نا، 1392، ص160. 
2. غلامرضا سلامی )به کوشش(، اسنادی از انتخابات مجلس در دوره رضاشاه، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی جمهوری اسلامی ایران، 1384، ص4. 
3. محمد مروار، مجلس شورای ملی دوره‌های بیست‌وکی‌م تا بیست‌و‌چهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 

1386، ص43. 
4. غلامرضا سلامی )به کوشش(، همان، ص3. 
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از نظر مشروطه‌خواهان در بدو امر، انتخابات از اهمیتی که بعد پیدا کرد برخوردار نبود و 
هدف آنها بیشتر افتتاح مجلس بود. بنابراین مشروطه‌خواهان از ترس آن که شاه فوت کند با 
عجله انتخابات تهران را انجام دادند.1 تعداد وکلای مجلس در قانون انتخابات 156 نفر تعیین 
شده بود که بر حسب ضرورت می‌توانست به دویست نفر افزایش یابد. از این رقم شصت 
ویکل به پایتخت اختصاص داشت و مجلس لزوماً با همان وکلای پایتخت گشایش یافت. 
انتخابات این دوره تا انفصال مجلس اول کامل نشد.2 به طور کلی در دوره اول، انتخابات به 

ویژه در ایالات و ولایات همراه با هرج و مرج بود. 
نظامنامه انحصار طبقاتی دوره نخست در دوره بعدی به تدریج اصلاح شد و راه را برای 
حضور بیشتر قشرها و طبقات مختلف جامعه فراهم کرد. انتخابات دوره دوم نیز به موجب 
نظامنامه انتخابات مصوب 10تیر1288، غیرمستقیم و دو درجه‌ای بود.3 طبق قانون جدید 
انتخابات صنفی لغو شــد و تعداد نمایندگان از 160 به 120 نفر تقلیل یافت.4 مجلس دوم 
پس از کی سال و چهار ماه و 21 روز فترت، در تاریخ 24فروردین1288/ 2ذیقعده1327 

افتتاح شد.5

1. محمد مروار، همان، ص44.
2. فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، گستره، 1387، ج1، ص347. 

3. علیرضا اسماعیلی و دیگران، همان، ص4. 
4. محمد مروار، همان، ص48. 

5. زهرا شجیعی، نخبگان سیاسی ایران، تهران، سخن، 1383، ج4، ص198. 
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مجالس اول و دوم به ترتیب با به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف روسی و اولتیماتوم 
روس‌ها در مخالفت با اقدامات شوستر امرکیایی بسته شد. در انتخابات دوره سوم که در 
ماه‌های مهر و آبان 1293 برگزار گردید، بر اســاس قانون جدید، انتخاب نمایندگان به 

صورت همگانی و عمومی بود و دهقانان نیز از حق رأی برخوردار شدند.1
به طور کلی، اگرچه تخلفات انتخاباتی صورت می‌گرفت و به ویژه »از ولایات سیل شکایت 
روان بود که حکام در امر انتخاب وکلا کارشکنی میک‌نند«،2 با این حال، همان‌گونه که یحیی 
دولت‌آبادی می‌گوید: »در دوره‌های اولی مجلس انتخابات آزاد بود«؛3 معنی این سخن آن 
است که انتخابات فرمایشی نبود و با دخالت برنامه‌ریزی‌شده حاکمیت انجام نمی‌گرفت. 

دوره چهارم با مسائل حاد سیاسی همچون جنجال قرارداد وثوق‌الدوله ) 1919م(4 همراه 
بود. بریتانیا سعی داشت به این قرارداد وجهه قانونی ببخشد و این امر مستلزم تصویب در 
مجلس شورای ملی بود. بنابراین وثوق‌الدوله نخست‌وزیر به منظور گزینش نمایندگان هوادار 
بریتانیا و تصویب قرارداد 1919، فرمان انتخابات مجلس چهارم را صادر کرد و جمعی را که 
به نظر می‌رسید بر اساس رایزنی‌های قبلی از قرارداد دفاع خواهند کرد به نمایندگی تهران 
برگزید. اما گسترش اعتراضات داخلی و خارجی و نیز برملا شدن توطئه تقلب گسترده در 
انتخابات در سطح وسیع به سقوط دولت وثوق‌الدوله منجر شد. چون انتخاب نمایندگان برخی 
از نواحی که تحت تأثیر و نفوذ مسئولان قرارداد 1919 صورت پذیرفته بود، مورد اعتماد 
ملت نبود، مخالفت‌هایی صورت گرفت و مشیرالدوله نخست‌وزیر جدید زمینه بر هم زدن 
قرارداد 1919 را در مجلس آینده فراهم کرد. در تاریخ مرداد 1299 بیانیه‌ای مبنی بر تجدید 
انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در مورد وکلای انتخاب‌شده در صورت نارضایتی مردم 
از انتخابات گذشته صادر شد. نتیجه آن که، وکلای منتخب زمان وثوق‌الدوله اعلامیه‌ای 
منتشر کردند و ضمن آن مخالفت خود را با قرارداد 1919 اعلام داشتند.5 افتتاح مجلس 
چهارم با توجه به استمرار انتخابات از کابینه وثوق‌الدوله تا وقوع کودتای 1299ه‌ش به طول 

انجامید و در کابینه قوام در اول تیر 1300ه‌ش گشایش یافت. 

1. محمد مروار، همان، ص51-52. 
2. فریدون آدمیت، همان، ص347. 

3. یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، تهران، عطار، 1371، ج4، ص403. 
4. قرارداد 1919 در 17مرداد1298 میان دولت‌های ایران و انگلســتان با امضای وثوق‌الدوله نخست‌وزیر 
وقت و سرپرسی ساکس سفیر انگلیس بســته شد. بر اســاس این قرارداد، ایران انحصار تأمین سلاح، آموزش 
نظامی و مشاوران کشوری را به انگلستان واگذار کرد. این قرارداد که عملًا ایران را تحت‌الحمایه انگلستان قرار 
می‌داد، هرگز به تصویب مجلس شورای ملی نرسید. )رک: یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم 

فیروزمند، تهران، مرکز، 1378، ص103(
5. زهرا شجیعی، همان، ص206-207. 
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انتخابات فرمایشی و دوران دیکتاتوری رضاخان 
انتخابات پنجمین دوره مجلس شــورای ملی )1302ه‌ش(، سه ســال پس از کودتای 
1299ه‌ش به وقوع پیوست. درست زمانی که رضاخان به عنوان فرمانده کل قوا، وزیر جنگ 
و چندی بعد به عنوان رئیس‌الوزراء در اوج قدرت بود و تمام شئون کشور به ویژه انتخابات 
را در مشت خود داشت،1 این مجلس به ابزاری در دست نظامیان و فراماسون‌ها بدل شد و 

روح انتخابات را در آن دوران خدشه‌دار و حق انتخابات آزاد را از مردم سلب کرد.2 
شرایط موجود زمینه را برای کی انتخابات فرمایشی و هدف‌دار فراهم کرده بود. هدف 
اصلی رضاخان روی کار آمدن مجلســی بود که با اهداف او همراه باشد.3 وی که از نیمه 
مجلس چهارم به اهمیت نقش مجلس پی برده بود، به نمایندگان این دوره نزدکی شد و به 
کمک حکام نظامی دست‌نشانده خود و با تشویق نمایندگان، دخالت‌های خود را در انتخابات 

مجلس پنجم اعمال کرد. 
عبدالله مستوفی به این امر اشــاره میک‌ند که سردارسپه با پی بردن به اهمیت همراهی 
مجلس برای آن که بتواند تمامی کارها را بر وفق مراد انجام دهد، تلاش نمود ضمن توجه به 
انتخابات ولایات، نمایندگان هواخواه و مطیع خود را به مجلس وارد کند.4 یحیی دولت‌آبادی 
درباره انتخابات این دوره می‌گوید انتخابات دیگر آزاد نبود و هر کس را دربار می‌خواست 
انتخاب میک‌رد. رضاخان در ملاقات با وی پیش از رسیدن به سلطنت به صراحت می‌گوید: 
نمایندگی مجلس دیگر به کار شما نمی‌خورد زیرا شما مقید هستید کارها 
از روی قانون جاری باشد. در صورتی که مجلس تا چند دوره باید به همین 

صورت‌ها دائر بوده باشد. یعنی انتخابش به دستور دولت انجام بگیرد.5
اسناد فراوانی از دخالت‌های رضاخان و عوامل او در جریان انتخابات پنجم موجود است که 
گواه چنین گفته‌هایی است. اسنادی با عباراتی دستوری همچون: »لزوماً تذکر می‌دهم که از 
حوزه مأموریت شما )کاشان( اشخاص ذیل باید انتخاب بشود...«،6 »مقتضی است با اقدامات 

1. انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1384، ج1، 
ص7. 

2. غلامرضا سلامی )به کوشش(، همان، ص6. 
3. فخرالدین عظیمی، بحران دمکراسی در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشــنگ‌مهدوی، تهران، آسیم، 1384، 

ص42. 
4. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من؛ تاریخ اجتماعی دوره قاجاریه، تهران، زوار، 1384، ج3، ص583. 

5. یحیی دولت‌آبادی، همان، ص399. 
6. انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد، همان، ص6. 
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لازمه اشخاص مفصله از ولایات اصفهان و یزد انتخاب شوند«1 یا »لازم است اشخاص ذیل 
در انتخابات آتیه منتخب گردند: از شیراز... از آباده... از بوشهر...«،2 از دستورات صریح 
وزیر جنگ به امرای لشکر سراسر کشور برای انتخاب اشخاص مدنظر خود حکایت میک‌ند. 

عده‌ای از نمایندگان مجلس دوره پنجم در ملاقات با رضاخان

با چنین مقدماتی اســت که رأی مجلس پنجم به خلع قاجاریه از ســلطنت و تفویض 
اختیارات حکومت به طور موقت به رضاخان پهلوی و پس از آن تغییر موادی از متمم قانون 

اساسی توسط مجلس مؤسسان و موروثی کردن سلطنت در خانواده وی، قرار گرفت.3 
پس از استقرار سلطنت پهلوی، حکومت مشــروطه متأثر از انتخابات فرمایشی، معنی 
واقعی خود را از دست داد. رضاشاه برای پیشرفت کار خود در داخل و سرگرم نگه داشتن 
کی عده تقریباً دویست نفری از نمایندگان و کارکنان مجلس که بکیاری آنها ممکن بود 
تولید زحمت نماید، نگاه داشتن صورتی را به نام مجلس شورای ملی لازم دید تا عملیات 

دولت را در هر چه رأی او بود به واسطه گذرانیدن از مجلس رنگ قانونی دهد.4 
طی سال‌های 1304 تا 1311 که عبدالحسین تیمورتاش وزارت دربار پهلوی را به عهده 

1. همان، سند شماره 4، ص7.
2. همان، سند شماره 8، ص11.

3. علیرضا اسماعیلی و دیگران، همان، ص5.
4. یحیی دولت‌آبادی، همان، ص417.  
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داشت سرنوشت انتخابات دوره‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای ملی را او رقم می‌زد. 
بر اساس اسناد منتشرشده، تیمورتاش مستقیماً در انتخابات مجلس اعمال نفوذ میک‌رد.1 بر اساس 
این اسناد، اسامی نامزدهای مورد تأیید دولت به استانداران و فرمانداران ابلاغ می‌شد و مسئولین 
محلی می‌بایست انجمن‌های نظارت بر انتخابات را از میان اشخاصی تشیکل می‌دادند که مطیع 

دولت بوده و برای انتخاب نامزدهای مورد نظر دولت متناسب باشند.2 
در انتخابات مجلس ششم که در زمان سلطنت رضاشاه انجام شد، دخالت دولت در امر 
انتخابات، بیشتر و نمایان‌تر شد.3 در تهران چند نفر از ملیون خارج از صورتی که دربار به 
نظمیه داده بود انتخاب شدند، که دولت‌آبادی از آن با عبارت »آخر نمایش حکومت ملی« 
یاد میک‌ند. با این حال درباریان راضی بودند، زیرا مقصود حقیقی آنها که در دست داشتن 
اکثریت کامل مجلس بود، با انتخابات فرمایشی در ولایات کاملًا تأمین شده بود. بدین‌ترتیب 

مجلس ششم مانند کی مؤسسه دولتی تحت نظر وزیر دربار دائر شد.4 
با ادامه روند فرمایشی شدن انتخابات مجلس، وضعیت به گونه‌ای شد که به نوشته یحیی 
دولت‌آبادی »نمایندگان مجلس هفتم به بعد بدون استثناء اول باید رضایت دربار پهلوی را 
تحصیل کنند... نظمیه‌ها در موقع انتخابات دارالتحریری تشیکل داده، هزارها اوراق مطابق 
فهرست دولت نویسانده و آنها را به توسط سردســته‌ها به افراد می‌دهند که در صندوق 
انتخابات بریزند... گاهی اهل محل به هیچ‌وجه نمایندگان و یا نماینده خود را نمی‌شناسند بلکه 
شاید اسمش را هم نمی‌دانند.«5 فرمایشی بودن انتخابات به قدری آشکار بود که مدرس که 
فردی مورد علاقه مردم بود، حتی بدون کی رأی از حضور در مجلس بازماند.6 مشیرالدوله 
که در چند دوره انتخابات تهران به عنوان ریاست انجمن نظارت مرکزی انتخاب شده بود، 
برای انتخابات مجلس هفتم، چون بر او معلوم بود که باید آلت فعل انتخابات فرمایشی باشد، 
از شــرکت در انجمن نظارت خودداری و پس از خاتمه انتخابات تهران نیز از قبول وکالت 
تهران استنکاف نمود. همچنین مستوفی‌الممالک و مؤتمن‌الملک زمانی که به نمایندگی تهران 

در مجلس هفتم انتخاب شدند از قبول آن خودداری کردند.7 

1. علیرضا اسماعیلی و دیگران، همان. 
2. غلامرضا سلامی )به کوشش(، همان، ص20. 

3. همان، ص11. 
4. یحیی دولت‌آبادی، همان، ج4، ص402-403. 

5. همان، 404.
6. محمد مروار، همان، ص65.

7. حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، تهران، امیرکبیر، 1361، ج4، ص526-527. 
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نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای ملی

بخش‌نامه محرمانه تیمورتاش به حکام ولایات سراسر کشور در خصوص نحوه برگزاری 
انتخابات دوره هشتم تفسیر دقیق انتخابات فرمایشــی در تمام دوران حکومت رضاخان و 

پسرش است. متن این بخشنامه آنقدر روشن است که نیاز به شرح و بسط ندارد.1 

1. علیرضا اسماعیلی و دیگران، همان، ص65-67. 
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پس از عزل تیمورتاش و حذف وزارت دربار،1 نقش مؤثر در سرنوشت انتخابات را وزارت 
داخله بر عهده داشت.2 از طریق دفتر مخصوص شاهنشاهی خواسته‌های رضاشاه به وزارت 
داخله منعکس می‌شــد. همچنین وزارتخانه جنگ نیز اگرچه به طور مستقیم در برگزاری 
انتخابات نقشی نداشت ولی اراده نظامیان بلندپایه، در تعیین سرنوشت کی حوزه انتخابیه 

تأثیر فراوان داشت.3 
مجلس دوره نهم، نخســتین مجلس پس از عزل تیمورتاش بود که در 24اسفند1311 
افتتاح شد. در این دوره عده‌ای از علما به علت عدم قبول دعوت از حضور خودداری کردند.4 
مجالس دهم، یازدهم و دوازدهم به ترتیب در تواریخ 15خرداد5،1314 20شهریور6‌1316 
و 3آبان1318، افتتاح شد.7 این مجالس از آرام‌ترین و مطیع‌ترین مجالس دوره پهلوی بودند 
و دیگر خبری از انتخابات واقعی در کار نبــود.8 دخالت حکومت پهلوی اول در انتخابات با 
هدف انتخاب نمایندگان مطیع، عمر دمکراسی پارلمانی را از مدت‌ها پیش به سرآورده بود. 

انتخابات فرمایشی در دوران پهلوی دوم
فرمان انتخابات دوره سیزدهم قبل از سقوط رضاشاه، در تاریخ 1320/3/11 صادر شد و 
طبق معمول با مخابره تلگراف‌های رمز و کشف به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، کار انتصاب 
نمایندگان آغاز شد. هنگام ورود متفقین و ســقوط دکیتاتوری انتخابات نیمهک‌اره بود. به 
رغم خواست ملت، پس از خلع رضاشاه، فروغی مانع تجدید انتخابات دوره سیزدهم شد و 
انتخابات فرمایشی دوره رضاشاه را تأیید کرد.9 در بین نمایندگان دوره سیزدهم، نسبت به 
دوره دوازدهم هیچ تغییری داده نشد. حتی دو- سه نفری که اغلب در ادوار سابق تغییر داده 

می‌شد این بار هیچ تغییری نکرد.10 
مردم تهران به تصور این که شکایت به شاه جدید گره‌گشــای کار است، عریضه‌ای به 

1. وزارت دربار در سال 1311 به دستور رضاشاه تعطیل و مجدداً در سال 1318 بازگشایی شد. 
2. علیرضا اسماعیلی و دیگران، همان، ص5.

3. همان، 6.
4. یونس مروارید، از مشروطه تا جمهوری، تهران، اوحدی،1377، ج2، ص119.

5. همان، ص152.

6. همان، ص184.

7. همان، ص205.
8. محمد مروار، همان، ص65. 

9. گذشته چراغ راه آینده است، پژوهش گروهی جامی، بی‌جا، نیلوفر، 1362، ص136. 
10. عباس مسعودی، اطلاعات در کی ربع قرن، بی‌جا، اطلاعات، 1329، ص218. 
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امضای هزار تن از تجار و اصناف و غیره تهیه کرده و خواستار لغو انتخابات فرمایشی دوره 
سیزدهم شدند. در این عریضه آمده بود: 

... این وکلا که غالباً هفت دوره است به همین ترتیب بدون این که روح 
ملت از آنها باخبر باشد به مجلس ملی وارد شــده‌اند، در این دوره هم به 
همان قرار بدون این که ذره‌ای به قانون انتخابات توجه شده باشد برگزیده 

شده‌اند...1 
با این حال مجلس سیزدهم با همان وکلای انتخابی پهلوی اول افتتاح شد و طی کی ساعت 
و نیم، 166 اعتبارنامه خوانده و تصویب شــد؛ یعنی هــر اعتبارنامه در مدت چهل و هفت 
ثانیه. این سرعت عمل و شتابزدگی در تاریخ پارلمان ایران حتی در دوره رضاشاه نیز سابقه 

نداشت.2 
رهبری ضعیف شاه و کاهش استقلال عمل او طی دهه بیست، سبب شد که قدرت حکومت 
بیشتر به دست نخســت‌وزیر و مجلس که طبق قانون اساسی اختیار گزینش و تأیید نامزد 
نخست‌وزیری را داشت بیفتد. بنابراین کنترل بر مجلس کی هدف کلیدی برای گروه‌های 
مختلفی شــد که به دنبال به دســت آوردن قدرت بودند. در چنین شرایطی، اگرچه روند 
فرمایشی بودن انتخابات توسط شاه و دربار کاهش یافت، اما همچنان کانون‌های دیگر قدرت، 

اجرای انتخاباتی آزاد را دشوار می‌ساخت. 
کابینه علی سهیلی انتخابات دوره چهاردهم را در تابستان 1322 برگزار کرد. بعد از بیست 
سال برای اولین بار بود که مردم طعم انتخابات آزاد را چشیدند.3 این مجلس طولانی‌ترین، 
رقابتی‌ترین و مهم‌ترین انتخابات دوران پهلوی بود.4 به علت فروپاشی سازمان حکومتی هیچ 
کی از قدرت‌ها )شاه، نخست‌وزیر، متفقین، احزاب سیاسی و سران محلی( بر انتخابات تسلط 
مطلق نداشتند و چون نمی‌توانستند نتیجه انتخابات را دکیته کنند، به این بسنده میک‌ردند 
که از نامزدهایی پشتیبانی کنند که در منطقه آنها اعتباری داشتند.5 با این همه به دلیل حضور 
ارتش بیگانه در کشور، استقرار حکومت نظامی و دخالت ارتش و سردمداران رژیم سابق بر 
سیاست عمومی کشور، امکان راهیابی نمایندگان واقعی ملت به مجلس مهیا نشد و جز عده‌ای 

1. محمدعلی سفری، قلم و سیاست، بی‌جا، رامک، 1371، ج1، ص59. 
2. گذشته چراغ راه آینده است، همان، ص140.

3. محمد مروار، همان، ص70. 
4. همان، ص71. 

5. یرواند آبراهامیان، همان، ص168. 
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بقیه همان بافت و همان وکلای زمان رضاشاه بودند.1 
انتخابات مجلس پانزدهم توسط احمد قوام نخست‌وزیر برگزار شد. قوام با تأسیس حزب 
دمکرات به دخالت در امر انتخابات پرداخت و از آنجا که علاوه بر نخســت‌وزیری، پست 
وزارت کشور را هم در اختیار داشت به راحتی از عهده برگزاری انتخابات برآمد. در مورد 
دخالت قوام در امر انتخابات، وی تا آنجا پیش رفت که از کاندیداهای حزب دمکرات قبل از 
انتخاب سوگند وفاداری می‌گرفت.2 وی از چنان تسلطی بر انجمن نظارت بر انتخابات تهران 
برخوردار بود که 23 نامزد عمده با نظریات سیاسی بسیار متفاوت به رهبری مصدق دور 
هم جمع آمدند تا برای اعتراض علنی در دربار تحصن کنند. همچنین دویست نفر از کسبه و 
ششصد نفر از دانشجویان در اعتراض به انتخابات ناعادلانه به خیابان‌ها ریختند. با این حال 
در انتخابات تقلب شد و دمکرات‌ها همه دوازده کرسی تهران را اشغال کردند.3 البته قوام با 
این کار توانست نیروهای شوروی را از ایران بیرون و از تجزیه آذربایجان جلوگیری کند.4 

انتخابات شانزدهمین دوره قانون‌گذاری در زمان نخست‌وزیری ساعد و وزارت دربار هژیر 
برگزار5 و مجلس شــانزدهم در تاریخ 20 بهمن 1328ش افتتاح گردید.6 بازیگران اصلی 
انتخابات این دوره سه تن از نزدکیان دربار بودند که الهام اصلی را از شاه یا خواهر او اشرف 
پهلوی می‌گرفتند: سپهبد حاج علی رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش، منوچهر اقبال وزیر کشور، و 
عبدالحسین هژیر وزیر دربار.7 اعمال نفوذ برای فرستادن نمایندگانی به مجلس شانزدهم که 
موافق تصویب قرارداد »ساعد-گش« )قرارداد الحاقی گس-گلشائیان(8 باشند از اهم وظایف 
دولت ساعد و هژیر بود.9 این امر به مداخلات غیرقانونی گسترده در جریان انتخابات انجامید 
که این دخالت‌های ناروا، اعتراضات روزافزونی بــه بار آورد. از جمله اعتراض انجمن‌های 
نظارت بر انتخابات و استعفای دسته‌جمعی آنها که البته مانع از اعمال غیرقانونی و تحمیلات 

1. محمد مروار، همان، ص71-72. 
2. همان، ص74.

3. یرواند آبراهامیان، همان، ص217-218.
4. محمد مروار، همان، ص74.

5. همان، ص136. 
6. یونس مروارید، همان، ج3، ص245.

7. فخرالدین عظیمی، تأملی در نگرش سیاسی مصدق، تهران، خجسته، 1387، ص50.
8. قرارداد گس-گلشائیان یا قرارداد الحاقی در 26تیر1328 بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت ایران و 
انگلیس به عنوان ضمیمه قرارداد 1312 امضا شد و بر اساس آن شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران 
را می‌پذیرفت. این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی نرسید. )رک: فؤاد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت، 

تهران، کتاب‌های جیبی، 1353، ص72-85( 
9. عبدالرحیم ذاکرحسین، ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، تهران، علم، ج3، 1377، ص315. 
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دولت نشد.1 در چنین شرایطی، مصدق با گروهی از سیاسیون، دانشجویان دانشگاه و اصناف 
بازار در تاریخ 22مهر1328 برای اعتراض به آزاد نبودن انتخابات به دربار رفت. در محوطه 
دربار، کمیته بیست‌نفره‌ای به ریاست مصدق برای مذاکره با هژیر وزیر دربار انتخاب شد که 
به زودی هسته اولیه جبهه ملی مصدق را تشیکل داد.2 جبهه ملی تأیکد اصلی را بر تقاضای 
انتخابات و مطبوعات آزاد و نفی حکومت نظامی نهاد و مدعی شد مقامات دولت می‌خواهند 
مجلسی بر سر کار آورند که قرارداد نفتی به سود انگلستان و به زیان ایران به تصویب رساند.3 
در آستانه تأیید انتخابات و بی‌نتیجه ماندن تحصن در دربار، هژیر که بیشترین نقش را در 
انحراف انتخابات داشت، توسط فداییان اسلام به قتل رسید.4 ترور هژیر باعث شد انتخابات 
دوره شانزدهم ابطال، و بار دیگر در تاریخ 22فروردین1329 در تهران برگزار گردد.5 در 
نهایت تنها هفت نفر از اعضای جبهه ملی به مجلس شانزدهم راه یافتند و در مناطق دیگر 

انتخابات از سلطه تعیینک‌ننده دربار و حکومت برکنار نماند.6
انتخابات دوره هفدهم از اواخر آذر 1330 در شهرستان‌ها و از 17دی1330ش در تهران 
آغاز شد.7 این انتخابات در دوره نخست‌وزیری مصدق برگزار شد.8 وی طی سخنرانی در 
جلسه 3آذر1330 در مجلس گفته بود تصمیم دارد از کوچکترین اعمال نفوذ و تجاوز قوای 
دولتی در استفاده حقوقی مردم برای انتخاب وکلای خود جلوگیری نماید.9 و کوشید تقلب 
و تأثیر عوامل بانفوذ سنتی را از طریق اقداماتی مانند تغییر فرمانداران و استانداران و تعیین 
اعضای انجمن‌های نظارت به قید قرعه کاهش دهد ولی حکومت او نتوانست هواداران شاه، 
متنفذان سنتی، ارتش و نیروهای انتظامی و همچنین برخی از هواداران خود را به آسانی مهار 
کند.10 دولت او هیچ تسلطی بر ســازمان ارتش و نظامیان که همواره در انتخابات مداخله 
میک‌ردند نداشت. برکنار داشتن مالیکن و خوانین از مداخله در مناطق روستایی تقریباً امری 

1. یونس مروارید، همان، ص245.
2. یرواند آبراهامیان، همان، ص227؛ عبدالرحیم ذاکرحسین، همان، ص316. 

3. فخرالدین عظیمی، همان، ص51. 
4. محمد مروار، همان، ص75.

5. عبدالرحیم ذاکرحسین، همان، ص316.
6. فخرالدین عظیمی، همان، 1387، ص52.

7. یونس مروارید، همان، ج3، ص355.
8. فخرالدین عظیمی، همان. 

9. عبدالرحیم ذاکرحسین، همان، ص390. 
10. فخرالدین عظیمی، همان، 1387، ص53. 
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غیرممکن به نظر می‌رسید.1 بنابراین در این دوره نیز روند تقلبات گسترده انتخاباتی ادامه 
یافت. 

در این انتخابات، احمد وثوق فرمانده ژاندارمری بنا به گفته خود، بدون صدور دستوری از 
سوی شاه و مصدق و به ابتکار شخصی خود، تمام فرماندهان نواحی مختلف را به تهران احضار 
و به آنها توصیه نمود که به هر روش ممکن از انتخاب نمایندگان مخالف رژیم و متمایل به 
چپ جلوگیری نمایند.2 دولت انتخابات را پس از آن که تنها 79 نماینده انتخاب شده بودند 
متوقف کرد. مصدق طی نامه‌ای به مجلس از انتخاب شدن شماری از کسانی که از دیدگاه او 
نماینده حقیقی مردم نبوده و به پشتوانه نفوذ، زور و پول به مجلس راه یافته بودند شکوه کرد.3 
سرانجام آن که انتخابات اکثر حوزه‌ها به علت تشنجات سیاسی و مخالفت گروه‌های متنفذ 

تا پایان عمر طبیعی خود معوق ماند.4 
با وقوع کودتا، بار دیگر جو خفقان و اســتبداد بر جامعه حکمفرما شد. در نتیجه، فعالیت 
احزاب مستقل و غیردولتی دچار فروپاشی شد. در چنین شرایطی، انتخابات دوره هجدهم 
قانونگذاری در زمستان 1332 توســط دولت کودتا آغاز شد5 و نقش تعیینک‌ننده را شاه و 
زاهدی، که نخست‌وزیر و وزیر کشور بودند، ایفا کردند.6 دولت کودتا با نزدکی شدن تاریخ 
برگزاری انتخابات، توجهات مردم را از اجرای انتخابات فرمایشــی به محاکمه مصدق و 
دیگران جلب نمود.7 زاهدی پس از کودتا می‌خواست قرارداد مربوط به نفت را تصویب کند. 
آیت‌الله کاشانی که موضوع را دریافته بود،8 تا مرحله شکایت به سازمان ملل پیش رفت و در 
تلگرافی به ریاست این سازمان، ضمن اشاره به این که دولت زاهدی اصول اساسی مملکت 
و موارد مصوبه منشور ملل متفق را زیر پا گذاشــته و نمی‌تواند مظهر اراده ملت باشد، هر 
قراردادی که مجلسین این دولت تصویب کند را فاقد ارزش قانونی اعلام کرد،9 اما اعتراضات 

علما و سیاست‌مداران مخالف دولت که خواستار آزادی انتخابات بودند مؤثر واقع نشد. 
از این دوره به بعد دوباره پای نمایندگان مطیع به مجلس باز شد و مجلس حالت منفعل به 

1. محمد مروار، همان، ص76. 
2. همان، ص137-136؛ فخرالدین عظیمی، همان، 1387، ص53. 

3. فخرالدین عظیمی، همان، 1387، ص54. 
4. یونس مروارید، همان، ج3، ص349.

5. همان، ص507.
6. فخرالدین عظیمی، همان، 1387، ص5. 

7. یونس مروارید، همان، ج3، ص507.
8. عبدالرحیم ذاکرحسین، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، تهران، دانشگاه تهران، 1370، ص300. 

9. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص131؛ عبدالرحیم ذاکرحسین، همان، 1370، 300.
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خود گرفت. بعد از شهریور 1320 برای نخستین‌بار در این دوره بود که دولت بدون دریافت 
رأی اعتماد از مجلس شروع به کار کرد.1 سران رژیم حتی کوشش چندانی در پنهانک‌اری 
برگزاری انتخابات فرمایشی خود نکردند. سرتیپ محمدحسین جهانبانی معاون زاهدی در 
وزارت کشور و گرداننده انتخابات مجلس هجدهم، در آغاز انتخابات شهرستان‌ها گفته بود 
که در تمام ایران کی نفر نماینده بدون دستور من از صندوق در نخواهد آمد.2 بنا به گفته کیی 
از فعالان ملی در انتخابات مجلس هجدهم »دسته چاقوکشان دولتی... با آزادی کامل وارد 
میدان فعالیت‌های انتخاباتی شد« و با کمک »قوای تأمینیه«، »عده بی‌شماری را در ظرف سه 
روز انتخابات بر خاک هلاکت افکنده... شبانه اعضای انجمن نظارت... صندوق‌ها را تعویض 
و یا مقدار زیادی هر شب بر آرای صندوق‌ها می‌افزودند...«.3 مجله تایم ضمن مقاله مفصلی 
نوشــت دوازده نفر از وکلای تهران قبل از این که اولین رأی‌دهنده رأی خود را به صندوق 
بیاندازد، تعیین شده بودند. نمایش انتخابات دولت زاهدی سرانجام با راهی‌ابی معتقدین به 

اصطلاح قیام ملی 28مرداد به مجلس پایان یافت.4
در انتخابات مجلس هجدهم، شاه برای آخرین بار در دوران پادشاهی خود به ایفای نقشی 
مؤثر از ســوی نخســت‌وزیر تن در داد؛5 اما او همین که کنترل خود را بر حکومت تحیکم 
بخشید، انتخابات مجلس را به‌ گونه‌ای مستقیم‌تر تحت تسلط درآورده و در نتیجه مطمئن 

شد این نهاد نیز به وی وفادار خواهد بود. 
محمدرضاشاه و دربار با استفاده از شیوه‌های مختلفی همچون به کارگیری نیروهای امنیتی، 
تعیین و گزینش داوطلبان مورد نظر و حذف نامزدهای مستقل، در جریان انتخابات اعمال 
نفوذ میک‌ردند.6 علاء نخســت‌وزیر تصدی برگزاری انتخابــات دوره نوزدهم را به عهده 
داشت7 و مجلس در خرداد 1335 افتتاح و8 انتخابات زیر نظر مستقیم اسدالله علم در مقام 
وزیر کشور برگزار شد. خفقان حاکم چنان بود که دیگر خبری از اعتراض و شکایت درباره 

1. محمد مروار، همان، ص80.
2. همان، ص138.

3. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص62-58.
4. یونس مروارید، همان، ج3، ص508.

5. فخرالدین عظیمی، همان، 1387، ص5.
6. مسعود شهرام‌نیا و مجید اسکندری، »ناکارآمدی نخبگان سیاسی در کارآمدسازی روند توسعه ایران عصر 

پهلوی«، گنجینه اسناد، ش77، 1389، ص79.
7. محمد مروار، همان، ص138

8. یونس مروارید، همان، ج3، ص567.
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انتخابات نبود؛1 جریان انتخابات دوره نوزدهم، مجلسی دست‌چین بود که رژیم حتی افراد 
میانه‌رو را هم از آن بیرون گذاشته بود. این دوره الگوی کاملی بود از انتخابات دوره رضاشاهی. 
دو گروه کاملًا حذف شدند: کیی هواداران ســپهبد زاهدی و دیگری کسانی که در پاره‌ای 
مسائل چون قرارداد نفت مخالفت کرده بودند.2 از 136 نماینده دوره هجدهم، حدود کیصد 
نماینده به دوره نوزدهم راه یافتند و جمعی نیز حوزه انتخابی‌شــان عوض و عده‌ای هم پسر 
به جای پدر یا برادر به جای برادر به مجلس آمدند. بر اساس بررسی به عمل آمده، معلوم 

گردید کلیه وکلای منتخب به نحوی با کیدیگر بستگی فامیلی داشتند.3 
در اواخر دهه 1330، استانداران با استفاده از ژاندارمری و شهربانی بر انتخابات پارلمانی 
نظارت داشته و بدین‌وسیله بر مجلسین سنا و شورای ملی مسلط بودند.4 در دوره بیستم علاوه 
بر دربار، دولت، پلیس و ارتش، عامل جدیدی به نام ساواک نیز بر نحوه برگزاری انتخابات 
نظارت میک‌رد.5 تعداد نمایندگان مجلس از 136 نفر به دویست نفر و دوره نمایندگی از دو 

سال به چهار سال افزایش یافت.6 

انتخابات فرمایشی در لوای احزاب فرمایشی
انتخابات دوره‌های بیســتم به بعد، انتخابات فرمایشــی در لوای احزاب فرمایشی بود. 
حکومت با حذف احزاب مستقل، احزاب دولتی را که بی‌اتکا به حمایت‌های مردمی بودند، 
جایگزین آنها کرد. این احزاب عملًا به شکل ابزارهای حفظ و تقویت قدرت سیاسی به کار 

رفتند. 
در سال 1336 شاه تصمیم به ایجاد دو حزب رسمیِ ملیون و مردم گرفت تا به‌ظاهر کی 
سیستم سیاسی رقابت‌آمیز را پدید آورده و افراد بالقوه مخالف را محدود کند.7 مقرر شده بود 
این دو حزب، ظاهری دمکراتکی به حکومت ایران بدهند.8 حزب مردم به ریاست اسدالله 
علم در سال 1336 و حزب ملیون به ریاست منوچهر اقبال در اردیبهشت 1337 تأسیس 

1. محمد مروار، همان، ص82-81.
2. یونس مروارید، همان، ج3، ص567

3. همان، ج3، ص593-594. 
4. یرواند آبراهامیان، همان، ص383.

5. محمد مروار، همان، ص139.
6. یرواند آبراهامیان، همان، ص383. 

7. مارک گازیوروسکی، سیاست خارجی شاه و امرکیا، ترجمه رشید زنگنه، تهران، رسا، 1371، ص329-330. 
8. رجال عصر پهلوی: دکتر امینی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 

1379، ص26.
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شدند. هر دو حزب به اشاره شاه و مجری اوامر او بودند.1 اقبال با افتخار خود را »چاکر شاه« 
می‌نامید، و علم دوست دوران کودکی شاه بود. این دو حزب به احزاب »بله« و »بله قربان« 
مشهور بودند.2 شریف‌امامی اذعان میک‌ند که »در ایران حزب به معنای واقعی نداشتیم« 
و »احزابی که عمل میک‌ردند، کی صورت ظاهری بیش نبودند«.3 این احزاب که در واقع 
بازیچه‌ای بیش نبودند راه را برای دخالت قانونی دولت و دربار در انتخابات دوره بیستم هموار 
کردند. چنان که امینی در نطق انتخاباتی خود با حمله به احزاب ملیون و مردم، اشاره میک‌ند 

که مبارزات جنبه تبانی و ظاهرسازی پیدا کرده است.4
انتخابات دوره بیستم در آغاز چهارمین سال نخست‌وزیری دکتر اقبال برگزار شد.5 در 
30تیر1339، وزارت کشور دستور شروع انتخابات مجلس بیستم را صادر کرد.6 مبارزات 
انتخاباتی بین سه گروه، حزب ملیون به رهبری منوچهر اقبال، حزب مردم به رهبری اسدالله 
علم و منفردان به رهبری کسانی چون علی امینی، سید جعفر بهبهانی و ارسلان خلعتبری بود.7

به جبهه ملی دوم امکان شرکت در مبارزات انتخاباتی داده نشد؛8 دکتر نصرالله کاسمی 
وزیر مشــاور و دبیر کل حزب ملیون اعلام کرد نباید گذاشت حتی کی تن از ماجراجویان 
شناخته‌شــده توفیق یابند.9 روز 5مرداد، جبهه ملی در اعتراض بــه آزاد نبودن انتخابات، 
میتینگی در میدان جلالیه ترتیب داد و در قطعنامه‌ای خواستار ابطال انتخابات شد.10 همچنین 
طی اعلامیه‌ای در خصوص انتخابات مجلس بیستم نوشت: »در فقدان آزادی انتخابات حتی 
کی نفر از افراد مملکت تردید نمیک‌ند«. جای تردید نیست »وقتی آقای دکتر اقبال در آخرین 
جلسه مجلس شورای ملی به بهانه لزوم جلوگیری از زد و خورد یا به بهانه خطرناک بودن 

ورود عده‌ای به مجلس، صریحاً به سلب آزادی عمومی در انتخابات اعتراف نمودند...«11 

1. رجال عصر پهلوی: دکتر منوچهر اقبال به روایت اســناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت 
اطلاعات، 1379، ص25.

2. یرواند آبراهامیان، همان، ص383.
3. جعفر شریف‌امامی، خاطرات جعفر شریف امامی، حبیب لاجوردی )ویراستار(، تهران، سخن، 1380، ص243.

4. اطلاعات، س35، ش10265، 1339/5/3، ص17. 
5. رجال عصر پهلوی: دکتر امینی به روایت اسناد ساواک، همان، ص26.

6. یونس مروارید، همان، ج3، 613. 
7. همان، 609.

8. غلامرضا نجاتی، تاریخ بیست و پنج ساله ایران، تهران، رسا، 1384، ج1، ص139. 
9. اطلاعات، س35، ش10268، 1339/5/6، ص1.

10. غلامرضا نجاتی، همان، ج1، ص140.
11. اسناد بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شماره 1660، سند شماره 154667-154681. 
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بعد از برگزاری انتخابات فرمایشی، کرسی‌های نمایندگی بین دو حزب تقسیم شد. حزب 
ملیون با کسب 104 کرسی اکثریت مجلس و حزب مردم 25 کرسی از مجموع دویست 
کرسی را به دست آوردند.1 در حالی که اقبال در نطق‌های انتخاباتی خود به شرافتش سوگند 
یاد میک‌رد که نگذارد کســی در انتخابات تقلب کند،2 دولت او با مداخلات علنی در کار 
انتخابات و با تهدید و فشار و جعل و تقلب علنی مسیر آزادانه انتخابات را تغییر داد. در همه 
جا پلیس و ارتش و عوامل دولت، مداخلهک‌ننده اصلی در انتخابات بودند و در نقاطی نیز این 
مداخلات به برخورد و کشتار انجامید و در شهرهایی به تعطیلی بازار، کسب و کار و مراکز 
آموزشی انجامید. حتی در تهران نیز فقط داوطلبان حزب ملیون از صندوق بیرون آمدند.3 

در اواخر مرداد 1339 منفردان خواستار ابطال آراء شدند و سیل تلگراف‌ها از شهرستان‌ها 
مبنی بر دخالت دولت در انتخابات به مرکز سرازیر شــد. در 30مرداد دکتر کاسمی که 
گرداننده انتخابات در سطح کشور بود، به علت سوء جریانات انتخابات از کار برکنار شد.4 
فضاحت انتخابات به حدی بود که شاه ناچار شــد به نادرستی آن اعتراف کند. شاه که در 
1مرداد1339، در کنفرانس مطبوعاتی خود گفته بود: »آزادی انتخابات به حدی رســیده 
است که بعضی گذشته را فراموش کرده‌اند«،5 اکنون چون خود را در مظان اتهام میی‌افت، 
در مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه اطلاعات در 5شــهریور1339 اعــام کرد: »من از این 
انتخابات راضی نیستم« و دستور متوقف کردن انتخابات را صادر کرد.6 در همین روز، اقبال 
از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد. شاه اســتعفای او را پذیرفت و جعفر شریف‌امامی وزیر 
صنایع و معادن را به سمت نخست‌وزیر تعیین کرد.7 متعاقب این جریانات، شاه انتخابات 
دوره بیستم را خدشــه‌دار اعلام نمود و از نمایندگان منتخب خواست استعفا بکنند.8 کلیه 
نمایندگان منتخب دوره بیســتم از رفتن به مجلس خودداری و استعفا کردند و مجلس به 

خودی خود ابطال شد.9 
بدین‌ترتیب، تکلیف مجلس بیستم به انتخابات زمســتانی موکول شد. اما دور دوم نیز 

1. رجال عصر پهلوی: دکتر امینی به روایت اسناد ساواک، همان، ص26.
2. اطلاعات، س35، ش10265، 1339/5/3، ص1. 

3. رجال عصر پهلوی: دکتر امینی به روایت اسناد ساواک، ص26. 
4. باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران: از مشروطه تا انقلاب اسلامی، تهران، گفتار، 1370، ج2، ص111.

5. اطلاعات، س35، ش10264، 1339/5/1. 
6. همان، ش10292، 1339/6/6.
7. همان، ش10293، 1339/6/7.

8. باقر عاقلی، همان، ص113. 
9. جعفر مهدی‌نیا، زندگی سیاسی علی امینی، تهران، پانوس، 1368، ص284. 
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حاکی از مداخله دولت و دربار در امر انتخابات بود. با آغاز انتخابات مجدد دوره بیستم در 
زمان شریف‌امامی، دانشگاه وضع ناآرامی به خود گرفت. روز 13بهمن دانشجویان دانشگاه 
تهران به عنوان اعتراض به آزاد نبودن انتخابات، تظاهرات خیابانی برپا کردند، بازار تعطیل 
شد و در روز 4اسفند، دانشجویان اتومبیل دکتر اقبال وزیر دربار را آتش زدند. به رغم همه 
اعتراضات، انتخابات مجلس به روال گذشته انجام شــد.1 با اعلام نتیجه انتخابات حزب 
ملیون 45 درصد و حزب مردم 35 درصد از دویست کرسی مجلس را نصیب خود کردند.2 
مجلس بیستم در 12اسفند1329 افتتاح شــد اما به دلیل اعتصاب معلمان و سقوط کابینه 
شریف‌امامی که سبب روی کار آمدن علی امینی شد، شاه در 1340/2/19 فرمان انحلال 

دو مجلس سنا و شورای ملی را صادر نمود.3 
مجلسین قانونگذاری ایران )شورا و ســنا( از آغاز دهه چهل، هیچ‌گونه اختیارات واقعی 
نداشتند. دفتر اطلاعات و تحقیقات امرکیا در سال 1344 در گزارشی در رابطه با نقش شاه 
در انتخاب نمایندگان آورده است: »شاه کنونی فقط شاه نیست، نمایندگان را برمی‌گزیند و 

در عین حال، تعیین آزادی عمل مخالفان در مجلس نیز به عهده اوست.«4 

سخنرانی افتتاحیه محمدرضا پهلوی در اجلاسیه مشترک دوره چهارم مجلس سنا و دوره 
بیست و کیم مجلس شورای ملی با حضور هیئت وزیران در محل مجلس سنا

1. غلامرضا نجاتی، همان، ج1، ص170؛ باقر عاقلی، همان، ص118. 
2. غلامرضا نجاتی، همان. 

3. محمد مروار، همان، ص84.
4. محمود شهرام‌نیا و مجید اسکندری، همان، ص79. 
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مجلس بیســت‌وکی‌م پس از دو ســال و چهار ماه فترت، در تاریخ 14مهر1342 افتتاح 
شد.1 انتخابات در دوره نخست‌وزیری اســدالله علم انجام شد. در زمان نخست‌وزیری او، 
محمدرضا دستور داد کمیسیون سه نفره‌ای متشکل از علم، حسنعلی منصور و فردوست برای 
انتخابات نمایندگان مجلس تشیکل شود. کمیسیون در منزل علم تشیکل می‌شد. وی )علم( 
از میان اســامی افرادی که منصور ارایه می‌داد، هر که را می‌خواست تأیید میک‌رد و مابقی 
را دستور حذف می‌داد. منصور با جمله »اطاعت می‌شود«، حذف میک‌رد. سپس فردوست 
درباره صلاحیت سیاسی و امنیتی افراد اظهارنظر میک‌رد و لیست را برای استخراج سوابق 
به ساواک می‌داد. فقط افرادی که در این کمیسیون تصویب شده بودند سر از صندوق آراء 
درمی‌آوردند. در تمام دوران قدرت علم وضع انتخابات مجلس همین بود و در زمان هویدا 

نیز حرف آخر را همیشه علم می‌زد.2 
در این دوره، با توجه به تغییرات قابل توجه در قانون انتخابات )اصلاح قوانین انتخابات 
مصوب 19دی1341 و قانون حق رأی به زنان( دولت علم می‌بایست شرایط لازم را برای 
حضور زنان در انتخابات، صدور کارت‌های الکترال و حضور طبقات کشاورز و کارگر به جای 
طبقات اعیان و مالیکن برای اجرا و برگزاری انتخابات مهیا میک‌رد.3 بر همین اساس بود که 
او در پاسخ به این سؤال که عده‌ای معتقدند انتخابات کنونی آزاد نیست، تقصیر را متوجه 
مالکانی دانست که بر اثر اصلاحات ارضی منافع خود را در خطر دیده و بدین دلیل فعالیت 

شدیدی علیه انتخابات بیست‌وکی‌م به راه انداخته‌اند.4  
انتخابات مجلس بیست‌وکی‌م، انتخابات نخستین‌ها بود. »برای نخستین‌بار در تایخ 58ساله 
مشروطیت ایران«، اخذ آراء در سراسر کشور در کی روز انجام گرفت،5 زنان و مردان در 
کنار هم رأی دادند6 و انتخابات مجلسین سنا و شورا در کی روز برگزار شد.7 در پشت پرده 
این نخستین‌ها اما فرمایشی بودن انتخابات به شکلی برنامه‌ریزی‌شده، حقیقتی انکارناپذیر 
بود. به گونه‌ای که طی نوزده دوره گذشته )منهای دوره بیستم که به علت فساد آشکار منحل 
شد( هیچ‌گاه نمایندگان، چون دوره بیست‌وکی‌م، کمّی و یکفی دست‌چین شده و منصوب از 

1. زهرا شجیعی، همان، ج4، ص234.
2. حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، اطلاعات، 1382، ج1، ص257.

3. محمد مروار، همان، ص147 و 155. 
4. اطلاعات، س38، ش11194، 1342/6/26، ص16. 

5. همان، ش11191، 1342/6/23، ص15. 
6. همان، 1342/6/26، ش11194. 

7. همان، ش11193، 1342/6/25، ص1. 
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سوی شاه نبودند.1 
سپهبد علی یکا در وصف فرمایشــی بودن انتخابات مجلس بیست‌وکی‌م، وکلای آن را 
»ویکل صندوقی« اطلاق کرده و از این که او را ویکل صندوقی بنامند، دوری می‌جســت.2 
گازیوروسکی می‌نویسد: »پس از آن که در سپتامبر 1963 )شهریور1342( انتخابات مجلس 
بیست‌وکی‌م به شدت زیر سلطه قرار گرفت، این مجلس دیگر چیزی جز کی مهر لاستکیی 

برای تأیید تصمیم‌های شاه نبود.«3 
در این دوره، طبق برنامه مصوب امرکیایی‌ها، شــاه ناگزیر بود چهره مجلس را با حضور 
وکلای تازه عوض کند؛ همچنین می‌بایست مخلوطی از گروه‌های مختلف را عنوان نمایندگی 
بدهد که نخستین تجربه برای پیاده کردن اصول انقلاب سفید در تحولات آینده باشد.4 بنا 
به گفته استوارت راکول وزیرمختار امرکیا، هسته اصلی سیاست‌های شاه، منصور و »کانون 
مترقی« او بود. شاه می‌خواست مجلس آینده را به کمک همین گروه و با تریکبی از کاردانان 

و صاحبان صنعت و سرمایه تشیکل دهد.5 
بر این اساس، در 5شهریور1342 و در آستانه انتخابات مجلس 21، در تهران کنگره‌ای 
تحت عنوان »آزادزنان و آزادمردان« برگزار شد. این کنگره انتخاباتی متشکل از نمایندگان 
کشــاورزان، کارگران و سایر طبقات مختلف اجتماعی در سراسر کشــور بود و تا روز نهم 
شهریور ادامه یافت. در پایان آن لیســت نمایندگانی که مورد تأیید مقامات امنیتی بودند 
در سراسر کشور منتشر شد.6 تنها سازمان متشکلی که تعداد قابل توجهی از اعضای خود 
را در لیست کاندیداها گنجانده بود »کانون مترقی« )به ریاست حسنعلی منصور( بود. این 
تشیکلات فقط در تهران فعالیت داشت، اما 39 تن از اعضای این کانون از بین معرفی‌شدگان 

برای کاندیداتوری مجلس در سراسر ایران بودند.7 
نتیجه انتخابات ایران برای نخستین‌بار در عرض کی روز اعلام شد. زنان برای اولین‌بار 
در انتخابات شرکت کردند و به مجلس راه یافتند. هر شش تن از بانوانی که توسط کنگره 

1. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص541. 
2. حاجعلی یکا، خاطرات سپهبد حاجعلی یکا، حبیب لاجوردی )به کوشش(، تهران، زیبا، 1381، ص85. 

3. مارک گازیوروسکی، همان، ص329.
4. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص541.

5. عباس میلانی، همان، ص194.
6. حسین آبادیان، دو دهه واپســین حکومت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1385، 

ص281-282. 
7. حسین آبادیان، همان، ص283. 
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معرفی شدند به پارلمان راه یافتند،1 که از بین آنها پنج تن عضو فراکسیون مترقی بودند و کی 
تن دیگر، نزهت نفیسی )همسر احمد نفیسی شهردار تهران و از کارگردانان اصلی انتخابات، 
انقلاب سفید و کنگره آزادمردان و آزادزنان بود( به صورت منفرد بود.2 اکثریت قریب به 
اتفاق کاندیداهای کنگره ملی انتخاب شدند.3 181 تن از مجموع نمایندگان از لیست کانون 
مترقی4 و 12 نفر از کاندیداهای منفرد در شهرســتان‌ها بودند.5 190 اعتبارنامه در جلسه 

23مهر1342، بدون گفت‌وگو تصویب شد و فقط کی اعتبارنامه مورد ایراد قرار گرفت.6 
در جریان انتخابات مجلس 21 کانون‌های مخالف قدرت، فعالیت‌های گسترده‌ای علیه 
انتخابات فرمایشی شاه انجام دادند. از آنجا که از زمان تأسیس ساواک همواره این سازمان 
نقش اصلی را در گزینش نهایی وکلای مجلس برعهده داشــت، جبهه ملی ضمن تحریم 
انتخابات، طی اعلامیه‌ای نوشت: »این مجلسی است از نمایندگان سازمان امنیت در سراسر 
کشور نه مجلس ملی. دست سازمان امنیت از حلقوم کارگر زن و کشاورزان باید کوتاه شود. 

وکلای مجلس باید نماینده مردم باشند نه منتخب سازمان امنیت.«7 

1. همان، ص284. 
2. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص542 و 547. 

3. اطلاعات، ش11195، 1342/6/27، ص1. 
4. حسین آبادیان، همان، ص284. 

5. اطلاعات، ش11196، 1342/6/28، ص1. 
6. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص542. 

7. اسناد بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شماره 523، سند شماره 95105. 
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نهضت آزادی نیز اعلام کرد به ندای آیت‌الله میلانی و آیت‌الله شریعتمداری پاسخ مثبت 
داده و برای گرفتن حق، از هم اکنون خود را برای کی مبارزه پیگیر با انتخابات قلابی آماده 

می‌سازد.1 

1. همان، پرونده شماره 2491، سند شماره 338897. 
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جامعه آموزگاران تهران نیز در خصوص انتخابات مجلس 21 اعلام کرد با توجه به این 
که مجلس بیست‌وکیم کیی از ننگین‌ترین انتخابات تاریخی این کشور است لذا بر هر فرد 
باشرفی لازم اســت که به پیروی از مراجع تقلید اظهار تنفر و انزجار خود را از عملیات این 

دولت یاغی و ضددین بنماید.1 

1. همان، پرونده شماره 523، سند شماره 95162. 
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اما مخالفت گسترده‌تر از سوی علما و روحانیون بود. امام خمینی)ره( در 11مرداد1342 
اعلام کردند: »باید جلوی این انتخابات مفتضح را گرفت.«1 آیات عظام میلانی، سید کاظم 
شریعتمداری و شهاب‌الدین حسینی مرعشی نجفی در پاسخ به استفتائات مردم اعلام کردند 
شرکت در انتخابات شرعاً و عقلًا جایز نیســت.2 آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی در پاسخ به 
استفتاء مردم اعلام کرد: »در صورت مفروضه شرکت در انتخابات کیی از افراد، ظاهره کمکی 
است که تحریم شده است و با وضع فعلی چنانچه مجلس تشیکل شود از نظر شرع و قانون 

اساسی نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.«3 

1. صحیفه امام، ج1، ص253. 
2. اسناد بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شــماره 1618، سند شماره 149170؛ پرونده 

شماره 523، سند شماره 95139.
3. همان، پرونده شماره 523، سند شماره 95178. 
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آیت‌الله ‌العظمی شیرازی شرکت در انتخابات را »در حکم محاربه با صاحب شرع مقدس 
حضرت ولی‌عصر)عج(« اعلام کرد1 و آیت‌الله محمدصادق حسینی روحانی ضمن صدور 
اعلامیه‌ای به روشنگری درباره انتخابات فرمایشی مجلس 21 و تحریم آن پرداخت و نوشت: 
»هیئت حاکمه خیمه‌شب‌بازی انتخابات آزاد را با کارگردانی سازمان امنیت نمایش می‌دهد، 
کارمندان ادارات و کارگران کارخانجات و مؤسسات دولتی با تهدید و ارعاب و گرو کشیدن 
حقوق و مزایا مجبورند برای خود و خانواده خود کارت الکترال گرفته و در اختیار مقامات 
دولتی بگذارند. حتی کارگران کارخانجات و مؤسسات خصوصی و کارمندان شرکت‌ها و 
بنگاه‌ها و فروشگاه‌های آزاد از زیر فشار عوامل وابسته به دولت رؤسای سندکیاها و نمایندگان 
قلابی اصناف در صورت نگرفتن کارت الکترال و همکاری نکردن با دولتیان تهدید به اخراج و 
متلاشی شدن زندگی می‌شوند... این انتخابات نیست، این تجاوز به مشروطیت است، تجاوز 
به قوانین اساسی است، تجاوز به مقررات اسلام است. فلذا علمای اعلام هر گونه شرکت و 

همکاری را تحریم میک‌نند.«2 

1. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص540. 
2. اسناد بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شماره 523، سند شماره 95150. 
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نتیجه آن که آگاهان در فرمایشــی بودن این انتخابات تردیدی به خود راه ندادند. امام 
خمینی)ره( در سخنانی روشنگرانه فرمودند: »این مجلس ارتباطی به ملت ندارد و مجلس 
سرنیزه است. ملت ایران و علمای طراز اول و مراجع تقلید این انتخابات را تحریم کردند، لکن 

زور سرنیزه اینها را بر کرسی نشاند.«1
در آذر1342 حزب ایــران نوین از داخل کانــون مترقی بیرون آمــد.2 این حزب در 
24آذر1342 تأسیس و جایگزین حزب ملیون شد که بعد از اقبال و انتخابات دوره بیستم از 
رونق افتاده بود.3 انتخابات مجالس بیست‌و‌دوم و بیست‌و‌سوم به شیوه روزافزونی از اعتبار 
و محتوی تهی و ابزار حزب تازه‌تأسیس »ایران نوین« شدند. حزب ایران نوین به سرعت به 
صورت پاره‌ای از دستگاه حکومت درآمد و از ساواک و دفتر نخست‌وزیری کم‌کهای مالی 
دریافت میک‌رد و بســیاری از وظایفی را که پیش‌تر سازمان‌های حکومتی انجام می‌دادند، 
به سرعت به عهده گرفت.4 حزب مردم با همان تشیکلات، باید نقش مقابل را با این حزب 

جدید بازی میک‌رد.5 
اســناد موجود نشــان می‌دهد که چگونه گردانندگان حزب ایران نوین، افراد و به ویژه 
کارمندان و کارگران را وادار به شرکت در انتخابات میک‌ردند. از جمله سندی از ساواک که 
اشاره میک‌ند اکثریت کارمندان وزارت کار مأموریت یافتند به کارخانجات و کارگاه‌های 
کوچک و بزرگ مراجعه و آنها را مجبور کنند کارت الکترال دریافت و به وزارت کار تسلیم 
نمایند یا آن که شناسنامه‌های آنها اخذ شود تا از روی آنها کارت صادر شود.6 در عین حال، 
همین اسناد به بی‌میلی افراد برای شرکت در انتخابات فرمایشی اذعان میک‌ند. گزارشی از 
ساواک حاکی از آن است که در بازار تهران نسبت به انتخابات بیست‌و‌دوم حالت بی‌اعتنایی 

توأم با تمسخر مشاهده می‌شود.7 
انتخابات مجلس بیست‌و‌دوم در دوره نخست‌وزیری امیرعباس هویدا انجام شد. در این 

1. صحیفه امام، ج1، ص417. 
2. فاطمه صفوی، زنان و حزب ایران نوین، فصلنامه مطالعات تاریخی، شماره 21، 1387، ص156.

3. محمدعلی سفری، همان،  ج2، ص548.
4. مارک گازیوروسکی، همان، ص331.

5. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص548.
6. حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ج2، 1382، 

ص308. 
7. همان، ص310. 
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دوره، با افزایش نوزده نماینده، تعداد نمایندگان به 209 نفر رسید.1 13مرداد1346 انتخابات 
برگزار شد2 و نمایندگان سه مجلس سنا، شورای ملی و مؤسسان در کی روز انتخاب شدند. 
همان‌گونه که همگان پیش‌بینی میک‌ردند »کاندیداهای حزب ایران نوین توانستند اکثریت 
قاطع پارلمان را به دست آورند«؛3 این حزب که در عین حال از هیچ‌گونه مشروعیت همگانی 
برخوردار نبود،4 180 نماینده در شورا و 23 نماینده در سنا داشت، در حالی که حزب مردم 
که همچنان نقش حزب رقیب را بازی میک‌رد، چهار نماینده در سنا و 29 نماینده در شورا 

داشت. حزب پان‌ایرانیست نیز پنج نماینده در شورا داشت.5 
29 نماینده حزب مردم همگی از شهرستان‌های کوچک انتخاب شدند. به نوشته مطبوعات 
در اکثر حوزه‌های انتخاباتی تکلیف انتخابات قبلًا معلوم شده بود.6 اطلاعات می‌نویسد: »اکثر 
حوزه‌های اخذ رأی در تهران، خلوت بود و آخرین آمار حاکی از آن بود که در بعضی شعب 
اخذ رأی 200، 300 رأی بیشتر گرفته نشد.«7 با این حال از طرف بعضی از افراد صاحب 
نفوذ گروه‌های متشکل و کارگران و کارمندان دسته‌دسته با اتوبوس یا کامیون جهت ریختن 
آراء سر صندوق‌ها آورده می‌شدند.8 اسناد مربوط به تقلبات انتخاباتی در این دوره فراوان 
است. به طور مثال ســندی از این تقلبات توسط گردانندگان حزب ایران نوین حاکی است 
هفتاد نفر از کارمندان شرکت اتوبوسرانی از تاریخ 1346/4/25 در زیرزمین ساختمان ناحیه 
کی اتوبوسرانی مأمور نوشتن کارت‌های الکترال و ورقه‌های سفید انتخاباتی بودند تا توسط 

کارکنان شرکت به صندوق آراء تحویل گردد.9 
شاه همچنان به سیاست ایجاد مجلسی فرمایشی و تماماً دست‌چین‌شده به منظور اجرای 
طرح‌های اصلاحی خود ادامه داد. این موضــوع در تریکب چهره جدید مجلس نیز نمایان 
بود. 95 نفر از نمایندگان مجلس 22، چهره‌های جدید بودند و به جای عده‌ای از مهندسان 
کشاورزی که به مناسبت خدمات خود در اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی به مجلس راه 

1. محمد قبادی، »نقش حزب ایران نوین در انتخابات دوره 22 مجلس شورای ملی«، مطالعات تاریخی، ش3، 
1383، ص224. 

2. اطلاعات، س42، ش12347، 1346/5/12. 
3. همان، ش12348، 1346/5/14. 

4. مارک گازیوروسکی، همان، ص331.
5. اطلاعات، ش12349، 1346/5/15.
6. یونس مروارید، همان، ج3، ص785.

7. اطلاعات، ش12348، 1346/5/14، ص13.
8. یونس مروارید، همان، ج3، ص785. 

9. حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، ج2، ص319.
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یافته بودند، عده‌ای از کارگردانان و رؤسای شرکت‌های تعاونی روستایی جای آنها را گرفتند.1 
جالب آن که شاه در همان سخنرانی افتتاحیه مجلس در 14مهر1346، ضمن صحبت درباره 
سه اصل جدید انقلاب سفید، اعلام کرد تصمیم به ایجاد واحدهای سهامی زراعی به منظور 
تشیکل شرکت‌های زراعی بزرگ دارد که بتوانند مزارع کوچک حاصل از اصلاحات ارضی 

را به صورت مکانیزه اداره کنند.2 
بیســت و دومین دوره قانون‌گذاری در تاریخ 9شــهریور1350 به مناسبت برگزاری 
جشن‌های 2500 ساله به موجب فرمان شاه منحل شــد و در همان روز بیست و سومین 

مجلس شورای ملی به وسیله شاه گشایش یافت.3 
در این برهه، اعضای خاندان سلطنتی بیش از هر زمانی در امور کشور دخالت میک‌ردند 
و آن گونه که دکتر شاهکار نماینده مجلس شورای ملی و عضو کمیته مرکزی ملیون اذعان 
میک‌ند نقش عمده فعالیت‌های سیاسی کشور توسط اشرف پهلوی انجام می‌شد. بنا به گفته 
وی در انتخابات مجلس آینده بسیاری از نمایندگان با نظر اشرف و به منظور تسلط بر اوضاع 

سیاسی و اجتماعی کشور فعالیت خود را شروع کردند.4 

1. اطلاعات، ش12349، 1346/5/15، ص113.
2. یونس مروارید، همان، ج3، ص795.

3. همان، ص786.
4. اسناد بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شماره 441، سند شماره 49674.
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در انتخابات دوره بیست و سوم، سیســتم حزبی به طور کامل قدرت خود را در صحنه 
انتخابات نمایان ســاخت و احزاب دولتی مردم و ایران نوین با وجود قدرت نابرابر، اجرای 
انتخابات را به عهده گرفتند. مبارزه انتخاباتی در غیاب چشــمگیر کی حزب مخالف و به 
صورت امری ‌کیجانبه و نمایش ‌کینفره انجام گرفت.1 فعالیت انتخاباتی حزب مردم تنها 
به شهرستان‌ها آن هم نه در مراکز استان‌ها که حزب اکثریت برای انتخاب نامزدهای خود 
پافشاری میک‌رد، دنبال شد.2 نمونه‌ای از تقلب و هم‌دستی دو حزب دولتی را در گزارشی از 
اعتراض کیی از کاندیداهای نمایندگی مجلس می‌توان مشاهده کرد. این شخص می‌گوید که 
در حوزه انتخابی وی، حزب ایران نوین و حزب مردم بر سر انتخاب نماینده کرمان و شازند 
معامله نمودند و قرار بر این شد که کاندیدای مجلس شورا را حزب مردم از کرمان و حزب 
ایران نوین از شازند از صندوق استخراج نمایند. به همین سبب با این که هیچ کی از اهالی 

شازند نماینده منتخب را نمی‌شناختند، این فرد انتخاب گردید.3 

1. یونس مروارید، همان، ج3، ص841.
2. اطلاعات، س46، ش13527، 1350/4/3، ص21. 

3. اسناد بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شماره 532، سند شماره 106952. 
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از سوی دیگر، دولت روزنامه خاک و خون ارگان حزب پان‌ایرانیست را بست و شرایط کی 
مبارزه انتخاباتی آزاد را بیش از پیش محدود کرد.1 محسن پزشکپور رهبر پان‌ایرانیست‌ها 
طی مصاحبه‌ای گفت حتی در شرایط متساوی هم ما قادر بودیم بر کاندیداهای حزب اکثریت 
پیروز شویم ولی دولت در انتخابات تعصب حزبی به خرج می‌دهد.2 بنا به چنین شرایطی، 
این حزب اعلام کرد به علت تجاوز دولت کنونی و توقیف غیرقانونی روزنامه خاک و خون و 
دخالت مستقیم دولت و حزب ایران نوین در انتخابات، با داشتن پیروزی در هفتاد حوزه، از 

شرکت در انتخابات خودداری میک‌ند.3 

1. اطلاعات، س46، ش13527، 1350/4/3، ص21.
2. همان، ص5. 

3. اسناد بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شماره 1563، سند شماره 138534-138538. 
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در دوره بیست‌وسوم نیز حزب ایران نوین همچنان که همه مردم می‌دانستند در انتخابات 
مجلسین پیروز شد. انتخابات در تاریخ 18تیر1350 برگزار شد.1 حزب ایران نوین 230 
کرسی و حزب مردم 37 کرسی در انتخابات به دست آوردند.2 73 نفر از حزب ایران نوین 

و 17 نفر از حزب مردم برای اولین بار به مجلس راه پیدا کردند.3 

فروپاشی احزاب نمایشی و انتخابات فرمایشی به نفع یک حزب! 
ایجاد سیستم ت‌کحزبی در دوره بیست‌و‌چهارم که آخرین دوره مجلس شورای ملی بود، 
پایانی بر انتخابات چندحزبی رژیم بود. شکست دو حزب »ایران نوین« و »مردم« و برنتابیدن 
انتقاد محدود سیستم دو حزبی که خواه ناخواه پدید می‌آمد، باعث شد شاه ناگهان در زمستان 
سال 1353 هر دو حزب را منحل و به جای آن در اسفندماه آن سال، سیستم کی حزبی و 
حزب »رستاخیز« را پدید آورد.4 هویدا با حفظ سمت نخست‌وزیری، دبیرکل حزب شد.5 

در دوره بیست‌و‌چهارم، تنها کسانی می‌توانستند نامزد نمایندگی مجلس شوند که در حزب 
رستاخیز عضویت داشته باشند. بنابراین قرار گرفتن در لیست منتشره از سوی حزب، شرط 
اول کار بود.6 در هر حوزه انتخاباتی چندین نامزد حزبی اجازه فعالیت داشتند و صلاحیت 
این نامزدها را کمیسیون‌های حزبی و نیروهای امنیتی از پیش تأیید کرده بودند.7 برخلاف 
گذشته که وزیر کشور و عمال این وزارت نقش تعیینک‌ننده داشتند، در این دوره آنچه حزب 
تصویب میک‌رد قابل اجرا بود. فاصله زمانی از یازدهم اسفند 1353 که شاه موجودیت حزب 
را اعلام کرد تا 8 خرداد 1354 که حزب نام نامزدهای انتخاباتی را در مطبوعات انتشــار 
داد، به صد روز هم نرسید.8 در واکنش به تشــیکل این حزب و انتخابات متعاقب آن، امام 
خمینی)ره( در پیامی به مردم ایران، اجبار ملت به ورود در حزب، انتخابات قلابی و تشیکل 

مجلس فرمایشی را محو مشروطیت و نقض قانون اساسی اعلام کردند.9 

1. اطلاعات، س46، ش13539، 1350/4/17، ص1. 
2. همان، ش13541، 1350/4/20، ص1. 
3. همان، ش13540، 1350/4/19، ص4. 

4. مارک گازویورسکی، همان، ص332.
5. محمدعلی سفری، همان، ج3، ص468.

6. همان، ص480.
7. فخرالدین عظیمی، همان، 1387، ص68.

8. محمدعلی سفری، همان، ج3، ص480.
9. صحیفه امام، ج3، ص74.
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در 30خرداد1354، اخذ رأی برای بیســت‌وچهارمین دوره مجلســین شروع شد.1 در 
حالی که رادیولندن اعلام کرد چهل درصد جمعیت حائز شرایط کشور در انتخابات شرکت 
کرده‌اند، جمشید آموزگار وزیر کشور گفت کل واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات 
رقمی در حدود سیزده میلیون نفر می‌باشد، از این عده شش میلیون و هشتصد هزار نفر که 52 
درصد کل جمعیت حائزین شرایط را تشیکل می‌دهند در انتخابات اخیر شرکت کردند.2 اما 
شمار رأی‌دهندگان از نیمی از این رقم هم کمتر بود؛3 با وجود آن که شایعه شده بود کسانی 
که شناسنامه‌شان مهر انتخابات نخورد، به انحای مختلف مجازات خواهند شد، عده کثیری 
از مردم در جریان رأی دادن شرکت نکردند.4 طبق روال دوره‌های گذشته، تقلبات انتخاباتی 
از سوی حکومت به شکل گسترده انجام شد. نویسنده کتاب قلم و سیاست که خود در جریان 
انتخابات بیست‌وچهارم حضور داشته، می‌نویسد با دیدن کی دسته رأی که حدود سی برگ 
و ‌کیجا بود، از رئیس حوزه پرسیده مگر امکان ریختن سی رأی به صورت دسته توسط کی 
نفر وجود دارد؟ رئیس حوزه در جواب با طعنه می‌گوید: »شما که غریبه نیستید صدتایی‌اش 
را هم داشتیم«.5 در پایان انتخابات، امام خمینی مشارکت پایین ملت برای عضویت در حزب 
و انتخابات فرمایشی را نمونه بیداری ملت دانستند.6 ایشان با پیام »سلام من بر مؤمنین و 
مسلمین سراسر کشور که با عدم شــرکت در حزب تحمیلی و انتخابات غیرقانونی مشت 

محکمی بر دهان یاوه‌سرایان زدند«، خشنودی خود را از این امر ابراز کردند.7 
بدین‌ترتیب انتخابات آخرین مجلس رژیم پهلوی که به »مجلس رستاخیز« معروف بود،8 

پایان یافت و مجلس بیست و چهارم در تاریخ 17شهریور1354 افتتاح شد.9 

مجلس مؤسسان و انتخابات فرمایشی
مجلس مؤسسان که با هدف نگارش و تصویب قانون اساسی کشور یا اصلاح و بازنگری 
آن در نظام مشروطیت پیش‌بینی شده بود، نخستین‌بار در سال 1305ه‌ش، به منظور خلع 

1. اطلاعات، ش14737، 1354/3/29، ص1.
2. همان، ش14738، 1354/3/31، ص4.
3. فخرالدین عظیمی، همان، 1387، ص68.

4. محمدعلی سفری، همان، ج3، ص482.
5. همان، ص482-483. 

6. صحیفه امام، ج3، ص101. 
7. صحیفه امام، ج3، ص102.

8. محمد مروار، همان، ص332،
9. زهرا شجیعی، همان، ج4، ص239.
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سلطنت قاجار و روی کار آمدن رضاخان تشــیکل شد. از اواسط سال 1925م/1304ه‌ش 
تبلیغات سازمانی‌افته‌ای علیه مراجعت احمدشاه به ایران و خلع سلطنت از سلسله قاجار آغاز 
شد.1 خلع سلطنت منوط به تشیکل مجلس مؤسسان و فکر تشیکل آن مربوط به علی‌اکبر 

داور بود.2 
در تشیکل نخستین مجلس مؤسسان، مجلس پنجم شورای ملی که خود ماحصل انتخاباتی 
فرمایشی از سوی رضاخان بود، نقش گسترده‌ای داشت. تیمورتاش و داور که از افراد نزدکی 
به رضاخان بودند، نمایندگان مجلس را به مقر نخســت‌وزیر فراخوانــده و آنها را مجبور 
می‌ساختند تا درباره وفاداری و پشتیبانی خود از رضاخان سند کتبی بدهند. در 21اکتبر سال 
29/1925مهر1304 بنا به پیشنهاد تدین نایب‌رئیس مجلس، مجلس پنجم تصمیم گرفت 
که سلسله قاجار را منقرض اعلام نموده و اداره موقت کشور را به رضاخان پهلوی بسپارد. 
اما انتخاب قطعی شکل حکومت و استقرار آن می‌بایست با تصویب مجلس مؤسسان باشد. 
در ماه نوامبر 1925/آبان 1304، انتخابات مجلس مؤسسان صورت گرفت3 که از سوی 
علما، اصناف و برخی از نمایندگان مجلس مخالفت‌هایی علیه آن شکل گرفت. در این رابطه 
امام خمینی در کشف ‌اسرار متذکر شدند مجلس مؤسسانی که برای تشیکل کی حکومت یا 
تغییر کی رژیم برقرار می‌شود باید از فقهای خردمند عالی‌مقام که به عدالت و توحید و تقوی 

و بی‌غرضی و ترک هوی موصوف باشند تشیکل شود.4 
به رغم مخالفت‌ها، داور فوراً آئین‌نامه مجلس مؤسسان را تهیه و به وزارت داخله جهت 
اجرا تسلیم کرد. مجلس پنجم هم فوراً اعتبار آن را تصویب کرد. داور و دوستانش لیست 
نمایندگان را تهیه کردند و سعی شد در این مجلس حتی کی مخالف هم نباشد.5 در انتخابات، 
کسانی بایستی انتخاب می‌شدند که طرح راجع به تغییر سلطنت را قبل از طرح در مجلس 
)در منزل سردارســپه( امضا کرده یا قبلًا قول رأی سلطنت پهلوی را داده باشند.6 صورت 
اسامی نمایندگان مجلس مؤسسان قبلًا به وســیله کارمندان دولتی و پلیس تهیه شده بود. 
تقریباً همه آنهایی که به عنوان نمایندگان مجلس مؤسســان انتخاب شدند، بدون استثناء 

1. میخائیل سرگئیی‌ویچ ایوانف، تاریخ نوین ایران، ترجمه هوشــنگ تیزابی و حسن قائم‌پناه، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، 
ص16. 

2. باقر عاقلی، داور و عدلیه، تهران، علمی، 1369، ص86. 
3. میخائیل ایوانف، همان، ص17.

4. روح‌الله خمینی، کشف‌ ‌اسرار، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، ص233. 
5. باقر عاقلی، همان، 1369، ص86.
6. حسین مکی، همان، ج3، ص487.
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از طرفداران پادشاهی رضاخان بودند.1 حســین مکی می‌نویسد به طور قطع اگر انتخابات 
آزاد بود از بیست و چهار نفر، شاید دو یا سه نفر آنها انتخاب نمی‌شدند. در تهران از انتخاب 
اشــخاصی که دارای آرای طبیعی بودند جلوگیری کردند و به همین دلیل مشــیرالدوله، 
مؤتمن‌الملک، مستوفی‌الممالک، مصدق‌السلطنه، مدرس، تقی‌زاده که در موقع تغییر سلطنت 

روی موافقی نشان نداده بودند انتخاب نشدند.2 
توده‌های وسیع مردم عملًا در این انتخابات که تحت فشار مقامات دولتی انجام می‌گرفت 

و کاملًا قلابی بود شرکت نداشتند.3 عبدالله مستوفی می‌نویسد: 
مردم چون قبل از وقت فهمیده بودند که دولت در هر حال مقصود خود 
را پیش خواهد برد، در انتخاب نمایندگان علاقه‌ای نشان ندادند. دولت نام 

هر کسی را می‌خواست از صندوق بیرون میک‌شید.4 
در تهران و شهرستان‌ها از طرف عمال سردارسپه و مأمورین شهربانی و قشونی فعالیت 
زیادی ابراز می‌شد. کسانی حق داشتند انتخاب شوند که در »لیست« دولت صورت داده شده 
بودند. این لیست را شهربانی و داور و چند نفر دیگر تهیه کرده بودند. در تهران مأمور انتخاب 

اشخاص در لیست، شهربانی بود ولی در شهرستان‌ها رؤسای قشونی بود.5 
مجلس مؤسسان در روز 15آذرماه1304 با حضور رجال و روحانیون تشیکل شد؛6 عده 
نمایندگان مجلس مؤسسان را دو برابر عده نمایندگان مجلس شورا مقرر داشته و از اوایل آذر 
)1304( پیش‌رس نمایندگان وارد تهران شدند و تا 15آذر، 241 نفر از آنها حاضر بودند و 
این روز برای افتتاح مجلس تعیین شد.7 مجلس مؤسسان در جلسه چهارم، مواد 36، 37، 38 
و 40 متمم قانون اساسی را که راجع به سلطنت محمدعلی‌شاه قاجار و اعقاب او بود، با تفویض 
به رضاشاه و اعقاب وی، تغییر داد.8 در تاریخ 12دسامبر1925/ 21آذر1304ش، مجلس 
مؤسسان رضاخان را پادشاه ایران اعلام نمود.9 بدین‌ترتیب نخستین مجلس مؤسسان که طی 

انتخاباتی فرمایشی تشیکل شده بود، به استقرار حکومت پهلوی منجر شد. 

1. میخائیل ایوانف، همان، ص17.
2. حسین مکی، همان، ج3، ص484.

3. میخائیل ایوانف، همان، ص17.
4. عبدالله مستوفی، همان، ص668.
5. حسین مکی، همان، ج3، ص484.
6. باقر عاقلی، همان، 1369، ص87.
7. عبدالله مستوفی، همان، ص668.

8. همان، ص671.
9. میخائیل ایوانف، همان، ص17.
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مجلس مؤسسان برای دومین‌بار در سال 1949/1328 تشیکل شد. محمدرضا پهلوی به 
دلیل تمایلات استبدادی و به دنبال افزایش قدرت مجلس بعد از سقوط رضاشاه، درصدد 
تصاحب حق انحلال مجلس برآمد. سوءقصد نافرجام به هنگام حضور رسمی در دانشگاه 
تهران در 15بهمن1327، فرصت مورد انتظار را برای او به وجود آورد.1 بیست روز بعد از این 
واقعه، شاه نمایندگان فراکسیون‌های مجلس را به دربار احضار نمود و با لحن تهدیدآمیزی 
تصمیم خود را برای تشیکل مجلس مؤسســان جهت تجدیدنظر در بعضی از اصول قانون 
اساسی و افزایش اختیارات مقام ســلطنت به آنها ابلاغ نمود. مجلس در مقابل تصمیم شاه 
مقاومتی نکرد و در نتیجه فرمان انجام انتخابات مجلس مؤسســان در اسفند 1327 صادر 

گردید.2 
تصمیم شاه به عنوان اقدامی در نقض اساس مشروطیت، با اعتراض روحانیون، احزاب و 
جوانان تحصیلک‌رده روبه‌رو شد. امام خمینی)ره( کیی از مخالفان بودند. ابتدا مخالفت خود را 
با مجلس مؤسسان، مستقیماً به منوچهر اقبال اعلام نمودند و هشدار دادند این گونه تغییر به 
دولت این فرصت را خواهد داد که »طبق اغراض و امیال خود قانونی را ملغی و قانون دیگری 
را جعل نماید.«3 همچنین با توجه به اینکه شایع شده بود آیت‌الله بروجردی با تشیکل مجلس 
مؤسسان موافقت کرده‌اند، امام)ره( به همراه تعدادی از علمای دیگر به طور کتبی نظر ایشان 
را جویا شدند و ایشان نیز پاسخ دادند که مکرراً به شاه تذکر داده‌اند »مبادا تغییراتی در مواد 
مربوط به امور دینیه داده شود« و در عین حال گفتند »کلمه‌ای که دلالت یا اشعار به موافقت 

در این موضوع داشته باشد« از وی صادر نشده است.4 
اقدامات امام مقدمه‌ای برای نهضت انقلابی در سال‌های بعد شد. دوازده سال بعد، شاه با 
استناد به مصوبه مجلس مؤسسان، اقدام به انحلال مجلسین نمود و این تعطیلی حدود دو 
سال و نیم از اردیبهشت 1340 تا مهرماه 1342، به طول انجامید. لوایح زیادی از جمله لایحه 
انجمن‌های ایالتی و ولایتی که مخالفت جدی امام، روحانیت و مردم را برانگیخت در این دوره 

طولانی در دولت تصویب شد، بدون آن که در مجلس درباره آنها مذاکره شود.5
انتخابات مجلس مؤسســان تحت مقررات حکومت نظامی به گونه‌ای برگزار شــد که 

1. فخرالدین عظیمی، بحران دمکراسی در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشــنگ مهدوی، تهران، آسیم، 1384، 
ص373.

2. محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، تهران، علم، 1387، ص731.
3. حمید روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، قم، اسلامی، 1359، ص102. 

4. صحیفه امام، ج1، ص۲۶. 
5. علیرضا علی‌صوفی و محمدرضا صادقی، »علل تشیکل مجلس مؤسســان در سال 1328ش و نقش آن در 

نهضت امام خمینی«، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، ش32، 1398، ص46.
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اعتراضات فراوانی را دامن زد و از رسوایی برکنار نماند.1 همه امور مربوط به آن، از جمله 
انتخابات، تدوین آئین‌نامه داخلی و حتی انتخاب افراد برای ســخنرانی، همگی به شــکل 

فرمایشی و در فضای حکومت نظامی که رزم‌آرا مدیریت میک‌رد، انجام شد.2 
جلسات مجلس مؤسسان پس از گشایش، از 1 تا 21اردیبهشت 1328 برگزار شد.3 اصل 
48 قانون اساسی تغییر داده شد و طی آن، حق انحلال بی‌قید و شرط مجلسین به شاه تفویض 
گردید.4 همچنین راه را برای تشیکل کی مجلس واحد از نمایندگان مجلس شورای ملی و 
سنا برای تجدیدنظر در اصول دیگر قانون اساسی باز گذاشت و بر اساس کی اصل الحاقی به 

متمم قانون اساسی ترتیب تشیکل مجلس مؤسسان در آینده را تعیین نمود.5 
مجلس مؤسسان برای سومین و آخرین بار در دوره پهلوی، در سال 1346 تشیکل شد. 
حکومت پهلوی این بار نیز در جهت تحیکم سلطنت شاه و موقعیت فرح، به تغییر در قانون 
اساسی اقدام کرد. در سال 1345 قانون تشیکل مجلس مؤسسان به منظور تجدیدنظر در 
اصول 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسی از مجلسین گذشت.6 هدف از تجدیدنظر در اصول 
38، 41 و 42 قانون اساسی مشروطه در سال 1346 معین کردن روش انتخاب نایب‌السلطنه 
در مواقعی بود که ولیعهد کشور به سن بیست سال تمام نرسیده بود.7 مهم‌ترین کار مجلس 
مؤسسان سوم اصلاح اصل 38 متمم قانون اساسی بود تا ترتیبی اتخاذ شود که در فاصله‌ای 
که در غیاب شاه تا انتخاب نایب‌السلطنه از طرف مجلس شورای ملی حاصل می‌شود، فترتی 

در کار سلطنت پیش نیاید و نایب‌السلطنه قبلًا تعیین شده باشد.8 
به دنبال دومین سوءقصد به جان شاه در سال 1344، فرح به این نتیجه رسید که ملکه باید 
در صورت مرگ شاه و در حالی که ولیعهد صغیر است نایب‌السلطنه شود.9 به نظر می‌رسد 
این تصمیم بیشتر تلقین امرکیایی‌ها بود که همیشه به فکر کی طرح اضطراری برای رویارویی 

1. فخرالدین عظیمی، همان، 1384، ص377.
2. علیرضا علی‌صوفی و محمدرضا صادقی، همان، ص50. 

3. فخرالدین عظیمی، همان، 1384، ص377.
4. علیرضا علی‌صوفی و محمدرضا صادقی، همان، ص46.

5. محمود طلوعی، همان، ص731.
6. جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج2، 1389، ص164.

7. علی‌اکبر جعفری ندوشن و حسن زارعی، تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز 
اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص187.

8. اطلاعات، ش12225، 1345/12/16، ص36.
9. ویلیام شوکراس، آخرین سفر شاه، تهران، پکیان، 1381، ص111. 
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با پیشامد مرگ ناگهانی شاه یا ترور او بودند.1 
روز 16اسفند جلسه خصوصی نیم‌ساعته‌ای با حضور هویدا در مجلس سنا تشیکل شد و 
متن لایحه‌ای در خصوص تغییر سه ماده از قانون اساسی و تشیکل مجلس مؤسسان به اطلاع 
سناتورها رسید. هویدا از همان‌‌جا به مجلس شورای ملی رفت تا لایحه مزبور را به مجلس 
تقدیم کند.2 مجلس 21 شورا در اسفند 1345، لزوم تغییر قانون اساسی و قانون انتخابات 

مجلس مؤسسان را تصویب کرد.3 
انتخابات فرمایشی مجلس مؤسسان به همراه انتخابات مجلس شورای ملی و سنا هر سه 
در روز 13مرداد1346 برگزار شد.4 در انتخابات هیئت رئیسه مجلس مؤسسان حزب ایران 

نوین تمام کرسی‌ها را به خود اختصاص داد که این مجلس هم حزبی است.5 
مؤسسان سوم مقرر کرد که اولاً ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود 
که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. ثانیاً اگر به هنگام مرگ پادشاه ولیعهد به سن قانونی 
نرسیده باشد شهبانو بلافاصله جای او را بگیرد.6 مگر اینکه شاه شخص دیگری را به عنوان 
نایب‌السلطنه تعیین کرده باشد. ثالثاً در صورت فوت یا کناره‌گیری نایب‌السلطنه شورای 

نیابت سلطنت از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار تشیکل شود.7 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
انتخابات به عنوان فرصتی برای پیشبرد شیوه‌های دمکراتکی و تغییر وضع موجود جامعه، 
در عمل با نهاد سلطنت و نقشی که مشروطیت برای آن تعیین کرده بود، ناسازگار آمد. پیامد 
چنین وضعیتی، ظهور اصطلاحی به نام »انتخابات فرمایشی« به جمع واژگان دایره‌المعارف 
سیاسی کشور بود. بررسی روند مجالس شورای ملی نشان می‌دهد که افول نقش مردم طی 
دوره پهلوی، به کیدست شدن مجلس و تابعیت آن از شــاه و دربار کمک کرد. فرمایشی 
بودن انتخابات که به ویژه در دو مقطع، نخست از ظهور رضاخان تا پایان سلطنت او و دوم 
از کودتای 28مرداد1332 تا پیروزی انقلاب اســامی، به گونه‌ای جدایی‌ناپذیر بخشی از 

1. محمود طلوعی، همان، ج2، ص663. 
2. اطلاعات، ش12225، 1345/12/16، ص36.

3. جلال‌الدین مدنی، همان، ص163.
4. علی‌اکبر جعفری ندوشن و حسن زارعی، همان، ص191. 

5. همان، ص192.
6. جلال‌الدین مدنی، همان، ص164.

7. همان، 165.
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جریان انتخابات مجلس شورای ملی شده بود، به قدری آشــکار بود که افراد منتخب، نه 
نماینده منافع مردم که مجری سیاست‌های دربار بودند و در بزنگاه‌های مختلف تاریخی این 
دوره، به ابزاری جهت تحمیل خواســته‌های حاکمیت و بالعکس تضعیف نقش ملت و نیاز 

آنها تبدیل شد.
همچنین با تشیکل مجلس مؤسسان، رژیم پهلوی در جهت استقرار و افزایش خودکامگی، 
به کرات قانون اساسی و متمم آن را که مبنای مشروطیت بود مورد تجاوز قرار داد. انتخابات 
فرمایشی این مجلس در دوره نخست، مبنایی برای رسمیت یافتن حکومت استبدادی رضاشاه 
شد و در دوره‌های دوم و سوم در جهت تشدید دکیتاتوری محمدرضاشاه نقش خود را ایفا 

کرد. 





87
14

00
ن  

ستا
 زم

ز و
ایی

   پ
70

  و 
69

ره 
شما

   
هم

زد
ل نو

 سا
  

وم
ه س

ور
د

دها
بر

راه
ا- 

وه
اری

 سن
قه؛

نط
ر م

ی د
یر

تکف
ن 

ریا
ی ج

ژوه
ده‌پ

آین

سیروس حاجی‌زاده1
چکیده 

منشـأ پیدایـش جریـان تکفیـری و عواملـی کـه موجب رشـد آن شـده‌اند نیازمنـد کاوش 
و بررسـی دقیـق اسـت. جریان تکفیری با پیشینه‌ای به قدمت دین اسلام، در چند سال اخیر 
و با هدایت و حمایت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جهت اهدافی گام برداشته است 
که مورد توجه این قدرت‌ها بوده است. ناکامی‌ها و شکست‌های تکفیری‌ها در عراق و سوریه 
و شکست آنها در برابر محور مقاومت، سناریوهای متعددی را پیش ‌روی این گروه‌ها قرار 
داده است که بازگشت به دوره پس از قدرت‌گیری داعش و تداوم عملیات‌های تروریستی 
به صورت جزیره‌ای و پراکنده در سراسر جهان از آن جمله است. در این میان ظهور جریان 
تکفیری علاوه بر اینکه تنگناها و چالش‌های متعددی را برای جمهوری اسلامی ایران به‌ وجود 
آورد، آن را با نوعی جدید از خصم آشنا کرد و تجارب اندوخته‌شده در جبهه عراق و سوریه 

باعث شد تا زمینه برای مرتفع شدن آسیب‌های احتمالی در آینده، فراهم گردد. 

1. دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشگاه جامع امام حسین)ع( 

آینده‌پژوهی جریان تکفیری در منطقه؛ سناریوها- راهبردها
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روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌ها مشتمل بر مطالعات 
کتابخانه‌ای و اینترنتی می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها:‌ جریان تکفیری، داعش، عراق،‌ سوریه،‌ افراط‌گرایی، ایالات ‌متحده امرکیا،‌ 
عربستان سعودی 

مقدمه
اسلام‌گرایی و اسلام سیاسی مفاهیمی است که در چند دهه گذشته شکل‌ گرفته است. این 
شکل‌گیری در واکنش به نفوذ فرهنگ و اندیشه‌ غربی و با شعار به مرکز آمدن دین در امور 
دنیا و به ‌خصوص امر حکومت‌داری رشد نموده است. از جمله متفکران این حوزه می‌توان به 
سید جمال‌الدین اسدآبادی، کواکبی، عبده، سید قطب، مودودی و امام خمینی)ره( اشاره کرد. 
امام خمینی با عینیت بخشیدن به حکومت اسلامی فرآیند اسلام‌گرایی را وارد مرحله جدیدی 
نمود. در واقع اسلام سیاسی، اصطلاح جدیدی است که در برابر اسلام سنتی پدید آمده است 
و به دنیای مدرن تعلق دارد. با شروع تحولات موسوم به بیداری اسلامی در غرب آسیا و 
شمال آفریقا این دیدگاه به وجود آمد که فرآیند تکامل اسلام‌گرایی با کی فرصت در جهان 
و منطقه روبه‌رو شده است. با ادامه تحولات، این روند متأثر از نفوذ منفی کشورهای منطقه‌ای 
و فرامنطقه‌ای مانند کی شمشیر دولبه عمل نمود. به رغم اینکه بخشی از این جنبش‌ها متأثر 
از جریان‌های اسلام‌گرا بود، بعضی از کشورهای منطقه که دارای نظام پادشاهی محافظهک‌ار 

هستند تا حد زیادی توانسته‌اند زمینه رشد گروه‌های تروریستی- تکفیری را فراهم کنند. 
تکفیر کــردن را اولین بار خوارج علیه دیگر مســلمانان به کار بســتند؛ امــا در ادامه 
تکفیر‌گرایی، به‌ عنوان کی موضوع خطرناک از سوی ابن‌تیمیه مطرح شد و او این موضوع 
را در آغاز دعوت خویش تئوریزه کرده و گسترش داد تا اینکه در نهایت، به اصول فکری 
گروه‌های سلفی راه یافت. در دوران جدید محمدبن عبدالوهاب مفهوم تکفیر را وارد ادبیات 
سیاسی- دینی نمود. وی محدوده‌ تکفیر را شامل مسلمانان و غیرمسلمانانی که همچون او 
نمی‌اندیشیدند، می‌دانست. به نظر وی مسلمانانی که غرق در پرستش سنت‌ها و زیارت مقابر 
)شیعیان( شده‌اند دچار شرک هستند. امروزه هم جریان سلفی‌گری به اعتبار این شاخصه، 
»تکفیری« نامیده می‌شــود و از جمله این گروه‌های تکفیری می‌توان به گروه‌های النصره، 
داعش )دولت اسلامی عراق و شام( و القاعده در سوریه و عراق اشاره نمود. این گروه‌ها علاوه 
بر به وجود آوردن بحران در سوریه و عراق، به دنبال دوقطبی نمودن جهان اسلام در قالب 
تقابل شیعه و سنی هستند که در صورت وقوع این امر، روند اسلام‌گرایی در منطقه و جهان 
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اسلام با کی چالش جدی مواجه خواهد شد. این نوشتار با بررسی مبانی فکری و اندیشه‌ای 
جریان‌ تکفیری و عواملی که در گسترش آن نقش داشته و دارند،‌ آینده فعالیت این جریان 
پس از ناکامی میدانی در عراق و ســوریه را ارزیابی کرده و به چالش‌ها و فرصت‌هایی که 
جمهوری اســامی ایران پس از قدرت گرفتن گروه‌های تکفیری در عراق و سوریه با آن 

مواجه شده، می‌پردازد.

نقش قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حمایت ‌از گروه‌های تکفیری 
هر چند زمینه‌های اندیشه‌ای در گسترش جریان تکفیری نقش مهمی داشته است و بدون 
توجه به این زمینه‌های درونی جهان اســام، نمی‌توان تحلیل جامعی از این جریان‌ها ارایه 
داد، اما رشد قارچ‌گونه این جریان‌ها در مقطع‌های زمانی مختلف، نشان‌دهنده تأثیرگذاری 
متغیر »نقش قدرت‌های بزرگ« در گســترش این جریان بوده اســت. بــه باور برخی از 
تحلیلگران، سلفیه به ‌عنوان کیی از مبانی اندیشه تکفیری کی اندیشه تهی است و دست‌ساز 
بیرونی‌هاست؛ این در حالی است که برخی دیگر هم بر این باورند که سلفیه جریانی است 
که از درون بحران جهان اسلام خارج می‌شود و در این میان کشورهای دیگر با بهره‌برداری 
از شرایط از این جریان به نفع خود استفاده میک‌نند. هر چند که طبیعی است هر کشوری به 

فراخور سیاست خارجی، قدرت و تجربه‌اش از این نوع جریان‌ها بهر‌ه‌برداری کند. 
بنابراین به نظر می‌رســد نقش قدرت‌های خارج از جهان اسلام در رشد و گسترش این 
جریان تأثیر مهمی دارد. آیت‌الله آصفی از علمای نجف در این زمینه اعتقاد دارد که زمینه‌های 
مختلفی موجب شعله‌ور شدن آتش فتنه‌های مذهبی در جهان اسلام شده است که فقط نگاه 
سطحی به این مسئله، نقش استکبار جهانی را نادیده می‌گیرد. در حالی‌ که تجربه استعمارگرانی 
مانند فرانسه، پرتغال، ایتالیا و دیگر قدرت‌های استعمارگر، نشان از استفاده فتنه مذهبی داخل 
ملت‌ها برای رسیدن به اهداف استعمار دارد. جنگ‌های مذهبی به دلیل این‌ که زود شعله‌ور 
می‌شود، در سیاست استکبار جهانی نقش زیادی دارد. این تجربه استعمارگران قرون گذشته 
در اختیار امرکیا قرار گرفته است و امروز امرکیا در خشونت‌های مذهبی و شعله‌ور کردن آتش 
آن نقش اساسی دارد. در عراق امروزه این مسئله اثبات ‌شده است که امرکیا در این خصوص 
نقش اصلی را دارد و سعی میک‌ند تا با ایجاد دیوار بلند بی‌اعتمادی بین اهل سنت و شیعه عراق، 
آنها را وارد این جنگ مذهبی کند و بهترین فرصت برای نفوذ و سلطه امرکیا، زمانی است که 
مسلمانان وارد این بازی طراحی‌شده استکبار شوند و هیچ ابزاری مانند جنگ‌های مذهبی، 
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فرصتی برای سیطره امرکیا بر جهان اسلام فراهم نمیک‌ند.1 
بر این اساس و با توجه به نقشی که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در گسترش فعالیت 
گروه‌های تکفیری داشــته‌اند به بررسی نقش کشــورهایی همچون ایالات‌ متحده امرکیا،‌ 

عربستان سعودی،‌ رژیم صهیونیستی،‌ قطر و تریکه پرداخته می‌شود. 
1. ایالات ‌متحده امریــکا؛ پس از جنگ جهانی دوم به دلیل تغییــر بازیگران، امرکیا و 
شوروی به‌ عنوان مهم‌ترین بازیگران نظام بین‌الملل ظهور کردند و با شکل‌گیری بلوک دو 
قطبی، تقریباً همه موضوعات و چالش‌ها در نظام بین‌الملل در اصطکاک منافع این دو بازیگر 
رخ می‌داد. این نظام از اواخر دهه 1940 تا اواخر دهه 1980 بر جوامع حاکم بود که ویژگی 

اساسی آن را منازعه و رقابت میان ایالات ‌متحده امرکیا و شوروی تشیکل می‌داد.2 
از ســال 1986 تا 1989 مبارزان عرب در بســیاری از درگیری‌ها در جبهه‌ها در کنار 
مبارزان افغان علیه روس‌ها جنگیدند. در این مدت، بهترین فرصت برای مجاهدان عرب 
از این لحاظ بود که از سوی دولت عربستان، پاکستان و امرکیا نه‌تنها هیچ‌ گونه سخت‌گیری 
نمی‌دیدند، بلکه به ادامه کار هم تشویق می‌شدند. استراتژی امرکیا در این مقطع، بر حمایت 
از مجاهدان افغانی و هر گروهی استوار بود که بتواند جلوی گسترش »کمونیسم« را بگیرد. 
امرکیا در این خصوص، کم‌کهای مالی- تسلیحاتی قابل ‌ملاحظه‌ای به مبارزان افغان حتی 
عرب‌های افغان کرد. در این مقطع، سیاست امرکیا حمایت از جریان تکفیری القاعده بود. 
بر اساس این سیاست، امرکیا، عربستان و پاکستان در اتحاد نانوشته‌ای، برای کنترل تهدید 

شوروی از ایدئولوژی وهابیت برای ایجاد جنگ نیابتی علیه شوروی حمایت کردند.3 
شکست شوروی در افغانستان و فروپاشی بلوک شرق، زمینه قدرت بیشتر ایالات‌ متحده 
را فراهم کرد. در این‌ بازه زمانی به دلیل نبود شــوروی، فعالیت گروه‌های تکفیری به نفع 
امرکیا نبود و این کشور به دنبال نوع خاصی از دولت‌سازی بر اساس منافع خود بود. این نوع 
دولت‌سازی در ادبیات روابط بین‌الملل، فرآیند خاصی از شکل دادن دولت می‌باشد که بعد 
از جنگ جهانی دوم مرسوم شده و در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، افغانستان، سومالی و 

عراق با دخالت ایالات‌متحده صورت پذیرفته است.4 
گروه‌های تکفیری، پس از بازگشت از افغانســتان به افراط‌گرایی متمایل شدند و در این 

1. محمدمهدی آصفی، الامه الواحده و الموقف من الفتنه الطائفیه، نجــف، مجمع العالمی لاهل‌البیت، 1432، 
ص22-23. 

2. امیرمحمد حاجی یوسفی و احمد سلطانی‌نژاد، سامان سیاسی در عراق جدید، تهران، دفتر مطالعات سیاسی 
و بین‌المللی، 1386، ص61. 

3. مهدی عباس‌زاده فتح‌آبادی، »القاعده پس از 11سپتامبر، با تأیکد بر عراق«، سیاست، دوره 40، ش2، 1389. 
4. امیرمحمد حاجی یوسفی و احمد سلطانی‌نژاد، همان. 
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مقطع، خطری برای سیاست‌های امرکیا در کشورهای 
اسلامی محســوب می‌شــدند. حادثه 11سپتامبر 
بهانه‌ای برای امرکیا فراهم کرد تا با اشــغال نظامی 
افغانستان و عراق به جهان اسلام هجوم آورد. تاریخ 
ارتباط امرکیا با القاعده نشــان داد که تا زمانی این 
جریان حمایت می‌شــد که در راستای منافع امرکیا 
قرار داشت، اما به ‌محض تهدید کردن منافع امرکیا، 

به ‌شدت سرکوب شــد. امرکیا در جنگ شوروی علیه افغانســتان به تجهیز این جریان‌ها 
پرداخت، اما در حمله به عراق و افغانستان از اقدامات همین جریان‌ها، دلایلی برای حمله 
به کشورهای اسلامی فراهم کرد و در سیاست خارجی امرکیا، مثلثی از سه عنصر تروریسم، 
دولت‌های یاغی و سلاح‌های کشتارجمعی، زمینه ظهور چالشگرانی را ایجاد کرد که امرکیا 
با نیروها و تجهیزات متعارف قادر به مهار آنها نیست. در نتیجه، توسل به راهبرد پیشگیرانه 
برای مقابله با آنها ضرورت میی‌ابد. عملیاتی کردن این مســئله، مستلزم تغییراتی بود که 
حادثه 11سپتامبر اســباب آن را فراهم کرد.1 سیاست‌های اسلام‌هراسی و محکوم کردن 
مسلمانان به‌ عنوان تروریست، نتیجه فعالیت جریان تکفیری القاعده بود که این بهانه را در 
اختیار امرکیا قرار داد و ایالات ‌متحده نیز با توجه به توازن نظامی و رسانه‌ای خود، از این ابزار 

برای رسیدن به منافعش بهره کافی برد. 
سقوط نظام دو قطبی و حرکت نظام بین‌الملل به ســمت چندقطبی و ظهور قدرت‌های 
نوظهور، هر چند ‌کیجانبه‌گرایی امرکیا را محدود کرده اســت، اما به لحاظ منابع نظامی، 
همچنان ایالات ‌متحده مهم‌ترین قدرت در سطح بین‌المللی است و به همین دلیل نیز بیش از 
همه توان بهره‌گیری از جریان‌های تکفیری را دارد. تجربه امروز داعش نیز نشان‌دهنده نفوذ 
قدرت‌های بین‌المللی، مانند امرکیا و قدرت‌های منطقه‌ای، مانند تریکه و عربستان در این 
جریان تکفیری است و هر قدرت به‌ تناسب منابع و توان، ظرفیت بهره‌برداری از جریان‌های 
تکفیری را دارد. هر چند در مورد رشد داعش، زمینه‌های داخلی در عراق مانند فرقه‌گرایی، 
ضعف ارتش و عدم نفوذ دولت بر همه مناطق کشور، زمینه‌های رشد این گروه تکفیری را 

فراهم کرد. 
البته امرکیایی‌ها به ‌خوبی می‌دانند که در صورت قدرت یافتن گروه‌های تکفیری، منافع 
آنها تأمین نخواهد شــد، چون این گروه‌ها منشــأ ناامنی‌اند و این ناامنی در منطقه‌ای که 

1. عباس خلجی، »روکیرد سیاست خارجی امرکیا به تروریسم«، سیاست دفاعی، س11، ش46، آذر1382. 

سیاسی  اسلام  و  اسلام‌گرایی 
مفاهیمی است که در چند دهه 
گذشته شکل‌ گرفته است. این 
شکل‌گیری در واکنش به نفوذ 
فرهنگ و اندیشه‌ غربی و با شعار به 
مرکز آمدن دین در امور دنیا و به 
‌خصوص امر حکومت‌داری رشد 

نموده است
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مهم‌ترین مســیر انتقال انرژی جهان اســت، 
به ضــرر امرکیایی‌ها خواهد بود. از ســویی، 
امرکیایی‌ها به اندیشه ضد غربی این جریان‌ها 
آگاه‌اند و می‌دانند که در صورت قدرت یافتن، 
یهودیان و مسیحیان، عدو بعید این جریان‌اند و 
در صورت پیروی این جریان‌ها بر عدو قریب 
)مسلمانان و دولت‌های اسلامی فعلی مخالف 

این جریان( سراغ عدو بعید خواهند رفت. 
بنابراین، امرکیا ســعی میک‌نــد که از این 
جریان‌ها تا جایی حمایت کند که منافع ملی‌اش تأمین شود. صدور نفت عراق و شرکت‌های 
اقتصادی امرکیایی در این کشور، نگرانی عمده امرکیایی‌هاست و در بلندمدت، حمایت از 
این جریان‌ها به نفع امرکیا نیست، اما در کوتاه‌مدت به دلیل تضعیف دولت مرکزی عراق و 
ایجاد زمینه برای حضور نظامی مجدد و محدود در عراق، به ‌صورت عملی با داعش مخالفت 
نمیک‌ند. تجربه حمایت مقطعی امرکیا از القاعده در حمله شوروی به افغانستان و مخالفت 
شدید بعدی با آن در حمله ســال 2001 م به افغانستان، نشــان می‌دهد که جریان‌های 
تکفیری، ابزاری برای منافع ملی امرکیا تلقی می‌شوند و تا زمانی که اهدافشان را اجرا کنند، از 
آنها حمایت می‌شود، اما حمایت بلندمدت از جریان‌های تکفیری در استراتژی امرکیا جایی 

ندارد.1 
2. رژیم‌صهیونیستی؛ رژیم صهیونیستی به ‌عنوان کی بازیگر منطقه‌‌ای منافع خاص خود 
را در مقابل گروه‌های تروریستی و جریان تکفیری دنبال میک‌ند. ضمن اینکه درگیر شدن 
کشورهای مختلف در موضوع مبارزه با تروریسم هم به ‌نوعی به نفع این رژیم است. امری 
که باعث می‌شود تا نگاه دولت‌ها و افکار عمومی در ســطح جهان عرب و اسلام و حتی در 
سراسر جهان از مسئله فلسطین بازداشته شود. از سوی دیگر صهیونیست‌ها پیوسته در پی 
این هستند که فعالیت‌های مقاومت فلسطین را تحت عنوان تروریسم تبلیغ کنند و به‌ نوعی 
آن را با اندیشه داعشی ارتباط دهند. با این ‌حال از زمانی که ایالات ‌متحده امرکیا جنگ خود 
علیه تروریسم را آغاز کرده اســت،‌ رژیم‌ صهیونیستی هم به ‌نوعی این جنگ را جنگ خود 
می‌داند و در این جنگ شرکی ایالات‌متحده است؛ ضمن اینکه هر دو طرف منافع مشترک 
فراوانی هم در این راه دارند. برای رژیم‌ صهیونیســتی اسلام رادکیال کی تهدید خطرناک 

1. مختار شیخ‌حسینی، »زمینه‌های ذهنی عینی رشد داعش در عراق«، پنجره، ش199، 1393.

زمینه‌های اندیشه‌ای در گسترش جریان 
تکفیری نقش مهمی داشته است و بدون 
توجه به این زمینه‌های درونی جهان 
اسلام، نمی‌توان تحلیل جامعی از این 
جریان‌ها ارایه داد، اما رشد قارچ‌گونه 
این جریان‌ها در مقطع‌های زمانی 
مختلف، نشان‌دهنده تأثیرگذاری متغیر 
»نقش قدرت‌های بزرگ« در گسترش 

این جریان بوده است
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به‌ حساب می‌آید اما مقامات صهیونیست بر این باورند که جریان‌های تندرو و تکفیری در 
جهان اسلام آن‌ گونه که کشورهای عربی به آن نگاه میک‌نند کی خطر ویرانگر نیست که 
می‌بایست ریشهک‌ن شــود، بلکه باید از آن در جهت هدف مهم‌تری استفاده کرد که همان 

فراموشی کامل قضیه فلسطین است. 
در همین راستا، ارتباطاتی بین رژیم‌ صهیونیستی و گروه‌های افراط‌گرا آشکار شده است 
و صهیونیست‌ها در کشوری چون سوریه به سمت حمایت از آن دسته از گروه‌های مسلح 
رفته‌اند که گرایش‌های تکفیری و القاعده‌ای دارند؛ به‌ عنوان‌ مثال گروه‌های مسلح با حمایت 
سربازان اسرائیلی و تســهیلاتی که از ناحیه آنها دریافت میک‌نند در مناطق مرزی سوریه 
تحرکات گسترده‌ای داشتند و با توجه به حمایت‌های لجستکی،‌ اطلاعاتی و جاسوسی که از 
رژیم ‌صهیونیستی ‌دریافت میک‌ردند علیه مواضع نیروهای دولتی سوریه و هم‌پیمانان آنها 

اقدام میک‌ردند.1 
هر چند که گسترش جریان‌های تکفیری و تروریستی در کشورهای اسلامی به تضعیف 
آنها منجر خواهد شــد و این موضوع فرصتی برای امنیت بیشتر رژیم‌ صهیونیستی است، 
اما پیش‌بینی‌هایی که از سوی دســتگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیلی شده بود محقق 
نشد؛ بر اساس این پیش‌بینی‌ها، گروه‌های تروریستی و تکفیری در سوریه موفق می‌شدند و 
با سرنگون شدن بشاراسد حکومتی در این کشور روی کار می‌آمد که به‌ هیچ‌وجه هم‌پیمان 
ایران و حزب‌الله لبنان نخواهد بود. از همین رو بود که رژیم‌صهیونیستی در ابتدای بحران 
سوریه بیشتر ناظر تحولات این بحران بود؛ اما با تغییراتی که در روند بحران سوریه به وجود 
آمد و ناکامی‌ای که طیف گسترده مخالفان نظام سوریه و هم‌پیمانان آن متحمل شدند، این 

سیاست صهیونیست‌ها از سوی کارشناسان این رژیم مورد انتقاد شدید واقع شد. 
به‌ هر حال،‌ شرط‌بندی‌ای که رژیم‌صهیونیستی روی موفقیت گروه‌های تکفیری کرده بود 
با ناکامی همراه بود. همچنان که نتوانست مانع از قدرت گرفتن حزب‌الله شود و در تحقق 
بازدارندگی با بهره‌برداری از درگیر کردن حزب‌الله با گروه‌های تکفیری و تروریســتی هم 
ناتوان بود که نمونه آن را در درگیری محدودی که بین دو طرف در ابتدای سال 2014 در 

منطقه جنتا در بقاع به وجود آمد شاهد بودیم.2 
3. عربستان سعودی؛ رژیم سعودی با توجه به برداشتی که از ایران دارد، به‌ عنوان کشوری 

1. هبه جمال‌الدین،‌ هل تخشى إسرائيل الإرهاب أم‮ ‬تستثمره؟‌ السیاسه الدولیه، 2016؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬
http: //www.siyassa.org.eg/News/8741.aspx

2. علی حیدر، هزيمه إسرائيليه... لا مجرد فشل،‌ الاخبار، 2017؛ 
http: //www.al-akhbar.com/node/282740
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که در دهه اخیر سعی در افزایش نفوذ و تبدیل به هژمون 
منطقه‌ای داشته، جمهوری اسلامی را به ‌عنوان کی تهدید 
در نظر گرفته است. از سوی دیگر، افزایش عمق ژئوپلیتکی 
ایران ناشی از کم‌رنگ شدن نقش طالبان در افغانستان و 
مدیریت تحولات عراق و تضاد هویتی و استقرار دو کشور 
در دو بلوک منطقه‌ای رادکیال و محافظهک‌ار نیز در این راه 
مؤثر بوده است؛ بنابراین عربستان سعودی سعی بر این دارد که از ابزارهای سیاست خارجی 
خود مانند ایدئولوژی )وهابیت( به‌ منظور مقابله با ایران استفاده کند. این مسئله در کشوری 
مثل عراق به دلیل اینکه از نگاه عربستان ورود شــیعیان به قدرت ترتیبات منطقه عربی 
پیرامون کشورهای عرب سنی را دچار بحران مفهومی و استحاله گفتمانی کرده است،1 به 
‌روشنی دیده می‌شود. به همین دلیل است که مقامات مذهبی وهابی تهاجم امرکیا به عراق 
را تجاوز به اسلام نامیده و مردم را به مبارزه مسلحانه با صلیبی‌ها تشویق کردند؛ که هدف 
اصلی آن، فشار به دولت برای اعطای قدرت بیشتر به سنی‌ها است؛ برای مثال، در دسامبر 
2006 میلادی 38 تن از علمای دینی سعودی طی پیامی از مسلمانان سنی جهان خواستند تا 

از گروه‌های سنی در رویارویی با شیعیان در عراق حمایت کنند.2 
در این میان، وقوع تحولات بیداری اســامی کیی از مهم‌ترین عرصه‌های بهره‌گیری از 
تروریسم تکفیری را برای عربستان سعودی فراهم آورد که در جریان آن، ریاض کوشش 
کرد تا نوعی بنیادگرایی سنی را در مقابل حکومت‌های شیعه منطقه گسترش دهد. در واقع، 
گسترش اسلام وهابی و مخالفت با شیعیان، کی وجه بارز سیاست منطقه‌ای ریاض در جریان 
این تحولات است. سرکوب شیعیان بحرین، سرکوب حوثی‌ها در یمن و حمایت از گروه‌های 
سلفی در سوریه، در همین راستا تبیین می‌شود.3 به ‌علاوه، ارتقای توانمندی دفاعی و هسته‌ای 
ایران، ایفای نقش ایران در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در پرتو حل و فصل مناسباتش با 
نظام جهانی، ناکامی پروژه عربی- عبری- ترکی- غربی در ســوریه و انقلاب مردم یمن به 
رهبری حوثی‌ها در سال 2014 سایر دلایل ترغیب عربستان سعودی برای تقابل با ایران را 

نشان می‌دهند. 

1. نبی‌الله ابراهیمی، »چشم‌انداز روابط کشورهای عرب با عراق جدید«،‌ مطالعات راهبردی،‌ س13،‌ ش1،‌ بهار 
1389، ص129. 

2. Gause III F, Gregory, (2007), “Saudi Arabia: Iraq, Iran, the regional power balance, and 
the sectarian ques‌tion”, s‌trategic insights, Vol. VI,No. 2, p.3.

3. سید امیر نیاکوئی، کالبدشکافی انقلاب‌های معاصر در جهان عرب،‌ تهران،‌ میزان، 1391، ص13 و 166. 

تجربه استعمارگرانی مانند 
و  یتالیا  ا پرتغال،  فرانسه، 
دیگر قدرت‌های استعمارگر، 
نشان از استفاده فتنه مذهبی 
داخل ملت‌ها برای رسیدن به 

اهداف استعمار دارد
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از همین رو، عربستان سعودی مجموعه‌ای از راهبردها را در مقابل گروه‌های تکفیری و 
البته به ‌منظور مقابله با جمهوری اسلامی ایران در پیش ‌گرفته است که حمایت مستقیم از 
گروه‌های تکفیری، اجماع در قالب‌ سازمان‌های منطقه‌ای و ائتلاف‌سازی در سطح منطقه را 

شامل می‌شود. 
4. قطر؛ کشور قطر به‌ رغم اینکه از لحاظ جغرافیایی کی کشور کوچک در سطح منطقه 
می‌باشد اما با تیکه ‌بر درآمدهای ناشی از نفت و گاز و ابزار قدرت نرم خود در قالب شبکه 
الجزیره، جایگاه مناسبی در تحولات اخیر منطقه داشته اســت. این در حالی است که این 
کشور پیوسته سیاست مبهمی در قبال گروه‌های تکفیری دنبال میک‌ند. قطر از سویی میزبان 
برخی شیوخ تندرو همچون یوسف القرضاوی مصری می‌باشد و از سوی دیگر به ائتلاف ضد 
داعش به رهبری امرکیا می‌پیوندد. مالکوم ریفیکند رئیس کمیته امنیت و اطلاعات مجلس 
عوام بریتانیا درباره سیاســت‌ مبهم قطر می‌گوید: »قطر باید یا دوستانش را انتخاب کند یا 
عواقب انتخابی غیر از این را بپذیرد.« پروفسور آنتونی گلیس عضو مرکز مطالعات امنیت و 
اطلاعات دانشگاه بایکنگهام معتقد است:‌ »همیشه می‌گویند برای کشف تروریست‌ها باید 
کسانی را که از آنها حمایت مالی میک‌نند، پیدا کنید و در اینجا به نظر می‌رسد پول‌های آنها 
از قطر می‌آید.«1 بنابراین به‌ رغم حمایت عربستان سعودی و قطر از نظم‌های متفاوت سلفی 
و اخوانی، نفع مشترک مقابله با ایران، دو کشور را در عراق و سوریه به حمایت از گروه‌های 

تکفیری سوق می‌دهد. 
5. ترکیه؛ پس از حرکت بیداری اسلامی که از کشورهای استبدادزده تونس، مصر و لیبی 
شروع شد تریکه سعی کرد تا در نقش پدرخوانده این حرکت، رهبری آن را به دست بگیرد. 
در همین راستا، رجب طیب اردوغان مدت کمی پس از سقوط حکومت حسنی مبارک در 
مصر به قاهره سفر کرد و از انقلابیون این کشــور خواست تا حکومت تریکه را الگوی نظام 
سیاسی آینده خود قرار دهند. حزب عدالت و توســعه حاکم بر تریکه به دلیل نزدکیی که 
به جریان اخوان‌المسلمین دارد پیوندهای بسیار نزدکیی با این حزب مصر پس از در دست 
گرفتن اکثریت پارلمان و پست ریاســت‌جمهوری توسط محمد مرسی برقرار کرد. دولت 
اردوغان همچنین به شکل دیگری تلاش کرد در ســوریه از اعتراضات مردمی در جهت 
پیشبرد رؤیاهای بلندپروازانه‌اش در جهت احیای حکومت عثمانی و گسترش نفوذ تریکه 
بهره‌برداری کند. به این منظور آنکارا حرکت اصلاحی در سوریه را به حرکتی برای براندازی 
دولت سوریه تبدیل کرد. به ‌کی‌باره گروه‌های معارضی در سوریه مثل قارچ سربرآوردند که 

1. »تسلیحات ایران که داعش باید از آنها بترسد«، ترجمه حسین هوشیاری، سایت دیپلماسی ایرانی، پنجشنبه 
20فروردین1394، کدخبر: 88103. 
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تا پیش ‌از این تحولات، نامی از آنها نبود. کمک‌م در کنار گروه‌های معارض سوری، گروه‌هایی 
با ملیت‌های مختلف و افکار تکفیری و متحجرانه شکل گرفتند. 

میدان فعالیت این گروه‌ها چنان در عرصه سوریه گسترده شد که فضای فعالیت را برای 
گروه‌های معارض سوری به‌ شــدت محدود کرد تا جایی که این گروه‌ها که زمانی تلاش 
میک‌ردند کی دولت در تبعید تشیکل بدهند، از ایجاد کی دفتر در داخل خاک سوریه به 
خاطر اختلافات عمیق با گروه‌های تکفیری و تروریســتی ناتوان شدند. در این میان دولت 
تریکه از هر دو جریان، یعنی گروه‌های معارض ســوری و گروه‌های تکفیری و تروریستی 
چندملیتی حمایت میک‌رد. حمایت سیاسی و مالی دولت تریکه از معارضان سوری به شکل 
آشکاری بود اما حمایت از گروه‌های تکفیری و تروریســتی چون داعش و جبهه‌النصره با 
حساسیت خاص انجام می‌شد و سعی بر آن بود که پنهان بماند. هر چند بر هیچ ناظر آگاهی 
این حمایت پنهان نبود. زمانی که امرکیا با تریکه در زمینه تداوم حمایت از داعش اختلاف 
پیدا کرد، جو بایدن معاون رئیس‌جمهوری ســابق امرکیا، بــه ‌صراحت به حمایت تریکه، 

عربستان و امارات متحده عربی از داعش اعتراف کرد.1 
البته کشوری همچون تریکه رفتارهای متناقضی در قبال گروه‌های تکفیری داشته است 
و به نظر می‌رسد این رفتارهای متناقض متأثر از شرایط تحمیلی باشد که آنکارا در مقابل 
آن قرار گرفته است؛ مقامات ترک و از جمله رجب طیب اردوغان در مناسبت‌های مختلفی 
تأیکد کرده‌اند که ارتباطی با تروریســت‌های تکفیری ندارند،‌ اما دوگانگی که در سیاست 
خارجی این کشور در قبال بحران عراق و سوریه وجود دارد، کاملًا آشکار است. در همین 
راستا، استفان ‌سالگر در کتاب‌ خود با عنوان ارتش‌های نامرئی می‌نویسد:‌ »ما دشمنان خود را 
به انجام تروریسم محکوم میک‌نیم، ‌اما زمانی که همین اقدامات از سوی دوستان یا شرکای 
ما انجام می‌‌گیرد این قبیل اقدامات را با عنوان مبارزه با حکومت‌های توتالیتر و ســرکوبگر 

توجیه میک‌نیم.«2 
با توجه به آنچه درباره عملکرد قدرت‌های منطقــه‌ای و فرامنطقه‌ای در خصوص نوع 
تعامل آنها با گروه‌های تکفیری و تروریستی در کشــورهایی همچون عراق و سوریه گفته 
شد،‌ اکنون این ســؤال به وجود می‌آید که تعامل این قدرت‌ها در خصوص جریان تکفیری 
چیست؟‌ آیا پس از ناکامی که در مقابل محور مقاومت و هم‌پیمانان آن به دست آوردند به 
دنبال بازتولید گروه‌های مشابهی در مناطقی همچون یمن خواهند رفت یا اینکه خود را برای 

1. مرتضی مکی،‌ »نقش آشکار و پنهان دولت تریکه در تقویت داعش«،‌ خبر و تفسیر برون‌مرزی صدا و سیما، 
http: //news.irib.ir/archive/item/61587 1393؛

2. Seagaller, S‌tephan. (1987), Invisible Armies, London: Sphere Books, p.20. 
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دخالت نظامی آماده میک‌نند تا بر شکست‌های خود 
سرپوش بگذارند؟ 

به نظر می‌رســد در شــرایط کنونی هدف ایالات‌ 
متحده امریــکا و هم‌پیمانان منطقــه‌ای آن متمرکز 
شدن بر روی تحولات یمن باشد و اینکه اقداماتی را 
در جهت تقویت فعالیت گروه‌هــای تکفیری در این 
کشور انجام دهند و هدف آن‌ هم بازتولید و احیاء گروه 
تروریستی داعش در کشور اســت. موضوع قدرت 

گرفتن گروه‌های تکفیری در یمن از منظر دیگری هم قابل‌بحث و بررســی می‌باشد و آن 
اینکه امرکیا توجیهی برای دخالت نظامی مستقیم در یمن پیدا کند و از این طریق بر ناکامی 

هم‌پیمانان منطقه‌ای خود در یمن )عربستان سعودی و امارات متحده عربی( پایان دهد.1 

سناریوهای پیش روی جریان تکفیری پس از ناکامی در عراق و سوریه
به‌رغم‌ تمام‌ تلاش‌هایی که از سوی حامیان جریان تکفیری در منطقه صورت گرفت، این 
جریان پس از چند سال قدرت‌نمایی در عراق و سوریه اکنون جایگاه سابق خود را از دست 
‌داده است و تقریباً تمام مناطقی که گروه تکفیری داعش در عراق و سوریه تحت کنترل خود 
داشت باز پس گرفته‌ شده است و این جریان با شــرایط و چالش‌های جدیدی مواجه شده 
است که البته پیش‌تر هم آن را تجربه کرده بود. در چنین شرایطی مجموعه‌ای از سناریوها 
برای آینده جریان تکفیری و فعالیت آن در منطقه مطرح‌ شــده است که به مهم‌ترین آنها 

اشاره می‌شود. 
سناریوی اول:‌ بازگشت دوباره؛ سناریوی پنهان شــدن موقتی و بازگشت دوباره، اولین 
سناریویی است که می‌توان برای گروه‌های تکفیری در منطقه متصور بود. بر اساس این سناریو، 
گروه تروریســتی- تکفیری داعش به ‌عنوان مهم‌ترین گروه تکفیری که در چند سال اخیر 
فعالیت داشته اســت، این امکان را دارد که دوباره خود را سازماندهی کرده و نفوذ و سیطره 
خود را بر مناطق دیگری بسط و توسعه دهد؛ یعنی درست همانند آنچه این گروه در ابتدای 
سال فعالیت خود در سال 2014 انجام داد. از نگاه‌ تحلیلگران مسائل نظامی دلایل متعددی 
وجود دارد که می‌تواند به تحقق این سناریو منجر شود که مهم‌ترین آن تداوم جنگ داخلی در 

1. عبدالخالق النقیب، هل قررت الولايات المتحده إعاده إنتاج »داعش« في اليمن بعد أن هزمها بوتين في سوريا؟ 
أم تمهد لتدخل عسكري أمريكي لاحتواء الهزيمه الضمنيه والتغطيه على فشل »عاصفة الحزم«؟،‌ رای الیوم، 2017. 

در عراق امروزه این مسئله اثبات 
‌شده است که امریکا سعی می‌کند 
تا با ایجاد دیوار بلند بی‌اعتمادی 
بین اهل سنت و شیعه عراق، آنها 
را وارد این جنگ مذهبی کند و 
بهترین فرصت برای نفوذ و سلطه 
امریکا، زمانی است که مسلمانان 
طراحی‌شده  بازی  این  وارد 

استکبار شوند
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سوریه است و این جنگ در چند سال گذشته بدون تردید 
نتایجی را در پی خواهد داشــت. به باور صاحب‌نظران در 
کشور عراق نیز ممکن است همکاری که بین دولت مرکزی 
این کشور با نیروهای نظامی مختلفی که از کردها و سنی‌ها 
تشیکل‌ شده‌اند، همکاری ادامه‌داری نباشد و چه ‌بسا در چند 
سال آینده تحت تأثیر تغییرات سیاسی که رخ می‌دهد این 
همکاری هم به پایان برسد که بدون تردید نتیجه آن فراهم شدن فضا برای فعالیت گروه‌ها و 

تشکل‌های تروریستی و تکفیری مثل داعش و گروه‌های مشابه خواهد بود.
سناریوی دوم:‌ گسترش فعالیت؛ در طول چند سال گذشته گروه داعش توانسته است 
هسته‌های وابسته به خود را در غرب و شمال آفریقا- به ‌ویژه در کشورهایی همچون لیبی 
و منطقه سینا در مصر- و یمن فعال کند؛ تعدادی از نیروها و جنگجویان این گروه از عراق و 
سوریه به لیبی رفتند تا در آنجا نیروهای همفکر خود را متحد کرده و تحت لوای خلافت مورد 
ادعای این گروه درآورند. این گروه توانســت مبارزانی از گروه‌های تروریستی دیگر را هم 
جذب خود کند که گروه بوکوحرام در نیجریه از ‌آن جمله بود و هدف از این کار هم گسترش 
بیش ‌از پیش اندیشــه تکفیری- تروریســتی داعش در مناطق مختلف جهان بود. به باور 
کارشناسان تحقق این سناریو در مناطقی مثل یمن و غرب آفریقا سخت خواهد بود؛ در حالی‌ 
که در مناطق دیگری همچون الجزایر و لیبی امکان محقق شدن آن آسان به نظر می‌رسد. با 
این‌ حال اصراری که داعش برای گسترش خلافت خود به مناطق گسترده‌تری نشان می‌دهد 
و تمایلی که این گروه در ایجاد رهبری مستقل برای فعالیت‌های تروریستی نشان داده است 
باعث می‌شود تا هر گونه احتمالی امکان‌پذیر باشد؛ از جمله اینکه گروه‌هایی که با هم رقیب یا 

حتی دشمن هستند ممکن است در آینده از در همکاری و ائتلاف وارد شوند. 
سناریوی سوم:‌ تداوم فعالیت‌های تروریســتی- تکفیری در سوریه و عراق؛ احتمال 
تحقق این ســناریو از این حیث قابل‌ توجه اســت که اوضاع گروه‌های تکفیری در عراق و 
سوریه همچون وضعیتی است که جنبش طالبان پس از سال 2001 در افغانستان داشت. 
همین‌طور شبیه به وضعیتی که ســازمان القاعده در عراق پس از ورود نیروهای امرکیایی 
داشت. این سناریو نسبت به دو سناریوی قبلی احتمال تحقق بیشتری دارد؛ چراکه گام بعدی 
گروه‌های تکفیری جنگ و مبارزه است ولی امکان گسترش فعالیت داعش به ‌واسطه ماهیتی 
که سازمان‌های تروریستی دارند، سخت‌تر به نظر می‌رسد. این احتمال نیز وجود دارد که 
نیروهای داعش با نگرشی جدید به فعالیت‌های تروریستی خود ادامه بدهند و بیشتر شبیه به 

صهیونیست‌ها پیوسته در پی 
این هستند که فعالیت‌های 
مقاومت فلسطین را تحت 
عنوان تروریسم تبلیغ کنند 
و به‌ نوعی آن را با اندیشه 

داعشی ارتباط دهند
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روش‌های مبارزه‌ای گروه‌های کوچکتری همچون جبهه ‌النصره و جبهه فتح الشام در سوریه 
عمل کنند. 

ســناریوی چهارم:‌ پایان فعالیت داعش؛ این احتمال برای فعالیت عناصر گروه داعش 
مطرح‌ شده اســت که آنها تصمیم به جدایی از ســازمان متبوع خود گرفته یا اینکه جذب 
هسته‌های تروریستی در مناطقی دیگر شــوند. برخی بر این باورند که ایده دفاع از خلافت 
مورد ادعای رهبران داعش به نتیجه‌ای معکوس منجر شده و هدف مورد نظر این گروه‌ را 
محقق نمیک‌ند؛ چراکه باعث می‌شود تا داعش از هر طرف در معرض حملات متعددی قرار 

گیرد و بالطبع توان مقابله با همه آنها را هم نخواهد داشت. 
با توجه به نوع عملکردی که دولت‌های مختلف نسبت به آن دسته از شهروندان خود که 
به داعش پیوسته بودند داشته‌اند، از این سناریو به‌ عنوان کی سناریوی قابل ‌اجرا نام‌ برده 
می‌شود. به‌ عنوان ‌مثال دولت دانمارک به شهروندان دانمارکی که به گروه داعش پیوسته 
بودند پیشنهاد کرده است که اگر به کشور خود بازگردند تحت پیگرد دستگاه قضایی این 
کشور قرار نمی‌گیرند. این‌گونه سیاست‌ها باعث می‌شود تا گروهی همچون داعش عناصر 
قدیمی و اساسی خود را از دست بدهد و در نتیجه به کی گروه منزوی تبدیل شود که جوانان 

اروپایی تمایلی را برای جذب شدن به آن از خود نشان نمی‌دهند. 
سناریوی پنجم:‌ عملیات‌های انفرادی؛ سناریوی عملیات‌های انفرادی هم جزو آن دسته 
از سناریوهایی اســت که امکان تحقق آن وجود دارد. با نگاهی به عملیات‌های تروریستی 
انفرادی که در بین گروه‌های به ‌اصطلاح جهادی از آن با عنوان »گرگ‌های تنها« نام‌ برده 
می‌شود، درمیی‌ابیم که این دسته از عملیات‌های تروریستی در مناطق مختلفی رخ ‌داده است 
و در عین‌ حال سازمان مرکزی که این تروریست‌ها وابسته به آن بودند از اصل ماجرا مطلع 
نبوده‌اند. در مواردی هم عاملان این حملات تروریستی پس از انجام عملیات بوده است که 
پیوستن خود را به داعش اعلام کرده‌اند. به باور صاحب‌نظران با توجه به عقب رانده شدن 
داعش از مناطق تحت کنترل آن و نیز با توجه به اینکه تبلیغات حمایتی از این گروه کاهش 
قابل‌توجهی یافته است،‌ انتظار می‌رود برای مدتی نامی از این گروه در رسانه‌ها برده نشود؛ 
اما در عین‌ حال عملیات‌های انفرادی گرگ‌های تنها ادامه پیدا میک‌ند تا اینکه باعث ترس و 

وحشت در برخی از کشورها شود.1 

https: //www.annahar. ،2016 ،1. امین قموریه، أيّ مســتقبل لداعش بعد الموصل والرقه؟، صحیفه‌النهار
com/article؛ ایمان زهران،‌ »التطرف والإرهاب؛ سيناريوهات ما بعد هزيمه »داعش« في العراق«،‌ السیاسه الدولیه، 

 .2017
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راهبردهای جریان تکفیری برای مقابله با افول 
ناکامی و شکست گروه‌های تکفیری و تروریستی در سوریه و عراق باعث شده تا از شدت 
فعالیت‌ها و عملیات‌های تروریســتی این گروه‌ها به شکل قابل ‌ملاحظه کاسته شود. امری 
که بدون شک این جریان را بر آن خواهد داشت تا برای مقابله با وضعیت موجود دست به 
اقداماتی بزند و راهبردهایی را اجرایی کند که در پیوند با سناریوهای فوق بوده و در خصوص 

مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1. تبلیغات تحر‌کیآمیز؛ گروه‌هــای تکفیری پس از ناکامی در پیشــبرد برنامه‌های 
خود در عراق و سوریه، تلاش میک‌نند تا با فعالیت‌های تبلیغاتی، اقدامات خشونت‌آمیز و 
عملیات‌های تروریستی را تحرکی و تشویق کنند و از سراسر جهان حامیانی برای خود پیدا 
کنند. نمونه این اقدام را می‌توان در تیراندازی‌ و کشتاری که در لاس‌وگاس امرکیا رخ داد 
ملاحظه کرد که داعش بدون اینکه سندی ارایه دهد مسئولیت این تیراندازی مرگ‌بار را بر 
عهده گرفت.1 هدف از این ‌گونه اقدامات را می‌توان پاسخ‌دهی به ناکامی‌های تکفیری‌ها در 
غرب‌ آسیا‌ دانست. همچنان که برخی از رهبران آنها و در رأس آنها ابوبکر بغدادی با انجام 

سخنرانی‌هایی تحر‌کیآمیز این‌گونه اهداف را دنبال میک‌نند. 
2. فعال کردن شــاخه‌های خارجی؛ گروه‌های تکفیری با هدف کاســتن از پیامدهایی 
که افول فعالیت‌های آنها در عراق و سوریه داشته اســت به دنبال گسترش فعالیت‌های 
زیرمجموعه‌های خود در مناطق دیگر می‌روند که علاوه بر هــدف اولیه با این کار تلاش 
میک‌نند تا مانع از فروپاشی این زیرمجموعه‌ها در وضعیت کنونی شوند. نمونه این اقدامات 
را می‌توان در نامه‌ای دید که ابوبکر بغدادی برای ســران داعش در لیبی فرستاده و از آنها 

خواسته بود فعالیت‌های خود را در جنوب این کشور متمرکز کنند.2 
3. تحرکی »گرگ‌های تنها«؛ همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته شــد کیی از گزینه‌های 
گروه‌های تکفیری این است که اجازه دهند برخی عملیات‌های تروریستی و تکفیری از سوی 
افرادی انجام گیرد که از لحاظ فکری،‌ و نه تشیکلاتی،‌ با این گروه‌ها در ارتباط هستند. نمونه 
این دسته از عملیات را می‌توان در اقداماتی دید که در کشورهای مختلف اروپایی و امرکیایی 
صورت گرفته است. از جمله در موردی که فردی از طرفداران داعش در کانادا اقدام به زیر 

1. ایرنا، »داعش در ادعایی مسئولیت کشتار در لاس وگاس را بر عهده گرفت«، 1396؛
http: //www.irna.ir/fa/News/82682978

2. همان. 
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گرفتن افراد کرد که در نتیجه آن چندین نفر مجروح 
شدند.1 

4. حملات غیرمتعارف؛ انجام عملیات‌هایی نظیر 
آنچه در ایران و در جریان حمله به ســاختمان اداری 
مجلس شورای اسلامی و حرم حضرت امام)ره( صورت 
گرفت، از جمله اقداماتی اســت که تروریســت‌های 
تکفیری تلاش میک‌نند از طریق آن نشــان دهند از 
قدرت بالایی برخوردار هستند و می‌توانند مناطقی را 

هدف قرار دهند که پیش‌تر در آنها عملیاتی انجام نداده بودند. 
5. تقویت فعالیت‌های فکــری؛ از جمله فعالیت‌هایی که در وضعیت کنونی از ســوی 
گروه‌های تکفیری دنبال می‌شود تلاش آنها برای گسترش دامنه و گستره جغرافیایی حامیان 
خود در مناطق مختلف جهان است تا اینکه از این طریق اندیشه‌ها و باورهای خود را گسترش 

داده و با پیامدهای ناشی از ضرباتی که در عراق و سوریه به آنها وارد شده مقابله کنند.2 

جریان تکفیری و ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به آنچه درباره فعالیت جریان تکفیری در ســطح منطقه و به ‌طور خاص در دو 
کشور عراق و سوریه گفته شد، می‌توان گفت که هر گونه ناامنی و بی‌ثباتی در این کشورها 
می‌تواند تأثیری مستقیم بر امنیت ایران داشته باشد که حوزه مختلف امنیتی و نظامی، سیاسی،‌ 
اجتماعی و اقتصادی را شامل می‌شود. در مقابل چالش‌ها،‌ فعالیت‌های گروه‌های تکفیری در 
چند سال اخیر فرصت‌هایی را هم برای جمهوری اسلامی ایران فراهم میک‌ند که در ادامه 

به آن اشاره می‌شود. 

چالش‌ها
1. چالش‌های نظامی- امنیتی؛ چالش‌ها و تهدیدهای نظامی، مرکز ســنتی نگرانی‌های 
مربوط به امنیت ملی اســت. معمولاً اقدامات نظامی می‌تواند همه اجزای دولت را تهدید 
کند. چون استفاده از زور می‌تواند تحولات نامطلوب ناگهانی در سطح گسترده‌ای را سبب 

1. تسنیم،‌ »خودرویی در کانادا شهروندان را زیر گرفت؛ کشف پرچم داعش«، 1396؛ 
https: //www.tasnimnews.com/fa/news 

2. مرکز المستقبل للابحاث و الدراسات المتقدمه، تحركات مضاده:‌ آليات »داعش« الخارجيه لمواجهه تراجع 
https: //futureuae.com/ar/Mainpage/Item نشاطه، 2017؛

عربستان سعودی مجموعه‌ای از 
راهبردها را در مقابل گروه‌های 
تکفیری و البته به ‌منظور مقابله با 
جمهوری اسلامی ایران در پیش 
‌گرفته است که حمایت مستقیم 
از گروه‌های تکفیری، اجماع در 
قالب‌ سازمان‌های منطقه‌ای و 
ائتلاف‌سازی در سطح منطقه را 

شامل می‌شود
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شــود، تهدیدهای نظامی در برنامه امنیت ملی از 
بالاترین اولویت برخوردارند و اقدام نظامی می‌تواند 
دســتاوردهای ارزشــمند در زمینه سیاست، هنر، 
صنعت، فرهنگ و همه جنبه‌های انسانی را به وسیله 
زور از بین ببرد.1 گروه‌های تکفیری همچون داعش 
به ‌عنوان بخشی از جریان سلفیه جهادی شیعیان را 
رافضی یا مرتد از اسلام می‌دانند، یعنی وضعیتی که 
شیعیان محکوم ‌به مرگ خواهند بود؛ بنابراین ایران 
به‌ خوبی از این وضعیت اطلاع دارد و خطرنا‌کترین 
قسمت کار این است که ایران، 1500 یکلومتر مرز مشترک با عراق دارد و نیروهای عراقی 

چندان کنترلی بر مرز ندارند.2 
2. چالش‌های سیاسی؛ ‌چالش‌ها و تهدیدهای سیاسی متوجه ثبات سازمانی دولت است. 
هدف از تهدید سیاسی ممکن است از فشــار بر حکومت در مورد سیاست خاصی گرفته تا 
ســرنگونی حکومت، جدایی‌طلبی و بر هم زدن بافت سیاسی دولت برای تضعیف آن پیش 
از تهاجم نظامی، متفاوت باشد. جریان تکفیری که اقدامات آن با سیاست‌های قدرت‌های 
منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دشمن ایران هم‌راستا می‌باشــد، مجموعه‌ای از چالش‌ها را برای 

جمهوری اسلامی به وجود آورده که مهم‌ترین‌ آن عبارت است از:‌ 
الف. تضعیف شیعه؛ کیی از مهم‌ترین اهداف گروه‌های تکفیری و قدرت‌های منطقه‌ای و 
فرامنطقه‌ای مقابله با قدرت روزافزون شیعیان منطقه است؛ به همین علت با اندکی دقت به 
‌وضوح می‌توان دریافت حوزه تروریسم داعش پیرامون مناطق شیعه‌نشین غرب ‌آسیا‌ است‌؛ 
بنابراین ایده‌ال این گروه‌‌ها تغییر بافت قدرت منطقه از شیعه به اهل سنت است3 و این تفکر 
داعش و متحدانش باعث محصور شدن ایران در مرزهایش می‌شود که این امر تهدیدی 

جدی علیه امنیت ملی ایران و قدرت شیعیان است.4 

1. Buzan, Barry, Waever, Ole, Jaap De Wilde, (1998), Security: ”A New Framework for 
Analysis”, Lynne Rienner Publishers.

2. »تسلیحات ایران که داعش باید از آنها بترسد«، همان. 
3. Arango, Tim, (2014)”Top Qaeda Leaders in Iraq Reported Killed in Raid”, The New 
York Times, 22 Augus‌t, p.9-14.

4. حسین باقری و حسین شمسی، »شــناخت تهدیدهای سیاسی تداوم حضور امرکیا در افغانستان«، اطلاعات 
راهبردی، س11، ش117، 1392، ص37. 

به ‌رغم‌ تمام‌ تلاش‌هایی که از 
سوی حامیان جریان تکفیری در 
منطقه صورت گرفت، این جریان 
پس از چند سال قدرت‌نمایی 
در عراق و سوریه اکنون جایگاه 
سابق خود را از دست ‌داده است 
و تقریباً تمام مناطقی که گروه 
تکفیری داعش در عراق و سوریه 
تحت کنترل خود داشت باز پس 

گرفته‌ شده است
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ب. تجزیه‌‌طلبی کردها؛ ظهور گروه‌های تکفیری همچون داعش و ضدیت آنها با شیعیان، 
باعث تســریع در اعلام تجزیه‌طلبی کردهای عراق شده است.1 پس از فروپاشی نیروهای 
دولتی در موصل و تکریت، کردها بلافاصله اقدام به تصرف شهرهای مجاور و منابع نفتی آن 
کردند و مسعود بارزانی خواستار برگزاری همه‌پرسی استقلال شد؛ بنابراین تشیکل دولت 
کردنشین در عراق می‌تواند تهدیدی برای ایران محسوب شود. اکراد حداقل ده درصد از 
جمعیت ایران را تشیکل می‌دهند. این مسئله چالشی برای امنیت ملی ایران و تمامیت ارضی 
ایران به ‌حساب می‌آید.2 در کنار این تهدید، تهاجم گروه‌ها به اقلیم کردستان برای ایران قابل 
اهمیت بود؛ زیرا در درجه نخست کردها بخشی از ایران فرهنگی و حوزه نفوذ فرهنگی ایران 
به شمار می‌آیند و می‌توانند همیشه برای ایران هم‌پیمان خوبی باشند. این امر هم ریشه در 
تاریخ ایران و هم ژئوپلیتکی دارد و از این ‌رو در صورت برتری داعش در اقلیم کردستان و 
همسایگی‌شان با کردستان ایران، فرصتی برای اشاعه افکار افراطی در میان برخی از لایه‌های 
ملت برای آنها فراهم خواهد شد و هر کنش و واکنشی که در این منطقه به وقوع بپیوندد و به 
کاهش قدرت ایران بی‌انجامد، بر قدرت گرفتن رقبای ژئوپلیتکی و حتی ایدئولوژکی ایران 

کمک کرده و قدرت و منافع ملی ما را تضعیف خواهد کرد.3 
ج. منحرف کردن روند بیداری اسلامی؛ حرکت بیداری اسلامی کی حرکت ضد امرکیا، 
ضد اســتبداد و ضد دست‌نشــاندگان امرکیا در منطقه بود؛ حرکتی بود از سوی مردم در 
کشورهای مختلف غرب آسیا و شمال آفریقا که علیه متحدان منطقه‌ای امرکیا صورت گرفته 
بود و بعضی از آنها را ساقط و بعضی از آنها از جمله عربستان سعودی را با بحران مشروعیت 
مواجه کرد. این جنبش‌ها تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران باعث افزایش حاکمیت هویت‌های 
مذهبی در کشورهای غرب ‌آسیا‌، افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران و ناکامی عربستان 
سعودی در گسترش نفوذ این کشور در منطقه شده است.4 ولی جریان سلفی جهادی داعش 
با افکار ظاهری و ضد اسلامی، این حرکت عظیم ضد استکباری و استبدادی را به جنگ بین 
مسلمانان و شیعهک‌شی تغییر جهت داده است و ایران به ‌عنوان تنها دولت اسلام‌گرای شیعی 
در جهان به لحاظ مذهبی و ایدئولوژی نمی‌تواند نسبت به سرنوشت شیعیان بی‌توجه باشد. 

1. Zachary,L&Mas‌ters,J. (2015),Islamic S‌tate in Iraq and Greater Syria, Council on Foreign 
Relations, p.74. 

2. سعد میهاو، »چالش داعش بر اقتصاد ایران«، اقتصاد ایران، نگاه اول، مرداد1393،‌ ص3. 
3. عطاءالله عبدی، »پیامدهای ژئوپلیتکیی حضور داعش در منطقه محور مقاومت و حوزه نفوذ ایران«، کتابخانه 

دیجیتالی دید، 1394. 
4. جلال میرزایی و دیگران، »تأثیر تحولات بیداری اســامی بر روابط جمهوری اســامی ایران و عربستان«، 

پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، س4، ش2، 1393، ص166. 
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این مسئله باعث می‌شــود که ایران وارد کی منازعه ممتد نظامی- سیاسی شود و قدرت 
چانه‌زنی آن در عرصه بین‌المللی‌ و منطقه‌ای کاهش پیدا کند.1 

د. تضعیف سوریه به ‌عنوان بخشــی از محور مقاومت؛ سوریه کشــوری است که از 
دهه‌های گذشــته تاکنون در خط مقدم جبهه مقاومت و پایــداری در مقابل رژیم غاصب 
صهیونیستی و حمایت فلسطین قرار داشته و نقشی مؤثر در حمایت از ایران و خنثی‌سازی 
توطئه‌ها و حیله‌های سران وابسته عرب علیه ایران ایفا کرده است؛2 ولی کشورهای غربی به 
همراه متحدان منطقه‌ای خود در غرب ‌آسیا‌ تلاش میک‌نند از طریق ظرفیت‌های گروه‌های 
تروریستی، سرمایه‌های راهبردی ایران را در منطقه نابود کنند. آنها برای دستیابی به این 
هدف، اقدام به بحران‌آفرینی امنیتی در حوزه‌هــای نفوذ ایران در منطقه کردند و از طریق 
ایجاد و مسلح کردن داعش در سوریه و عراق به دنبال این هدف مهم هستند.3 در صورت 
حذف و سقوط دولت سوریه به دست گروه سلفی جهادی داعش، عمق استراتژی ایران از 
طریق امرکیا، رژیم غاصب صهیونیستی و داعش آسیب می‌بیند و اهداف زیر به نفع دشمنان 

ایران تحقق خواهد یافت: 
‌1. در صورت سقوط سوریه به دست‌ گروه سلفی جهادی داعش، گروه‌های جهادی بدون 

عقبه خواهند ماند؛ 
2. حزب‌الله لبنان تنها خواهد ماند؛ 

3. راه‌های دسترسی ایران به گروه‌های جهادی به ‌ویژه حزب‌الله مسدود خواهد شد؛ 
4. امرکیا از طریق سوریه کی گام به ایران نزدکی خواهد شد و حلقه محاصره‌ ایران کامل 

می‌شود؛ 
5. رژیم صهیونیستی از محاصره نجات خواهد یافت؛ 6. مرزهای جمهوری اسلامی ایران 

تهدید می‌شوند.4 
ه. تضعیف حزب‌الله؛ گسترش نفوذ داعش در منطقه و فروپاشی حکومت سوریه به معنی 
ناامنی برای ایران و حزب‌الله است. ایران توسط امرکیا محاصره می‌گردد و احساس ناامنی 

1. علی احمدی، »تأثیر فرهنگی داعش بر جغرافیای فرهنگی عراق و سوریه«، فرهنگ اسلامی، ش23، 1394، 
ص165. 

2. مهدی نطاق‌پور و محمدرضا بشارتی، »علل همگرایی بین ایران و سوریه و تأثیر آن بر امنیت سیاسی جمهوری 
اسلامی ایران«، مطالعات دفاعی و امنیتی، ش63، 1390، ص98. 

3. احمد زارعان، »زمینه‌های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا«، آفاق امنیت، س7، ش23، 
1394، ص19. 

4. مهدی نطاق‌پور و محمدرضا بشارتی، همان، ص106. 
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به مرزهای آن ســرایت میک‌ند.1 محروم کردن ایران از قطب منطقه‌ای خود یعنی سوریه 
می‌تواند به قطع بازوی نیابتی ایران یعنی حزب‌الله منجر شود که این مسئله به جایگاه داخلی 
و بین‌المللی ایران ضربه جدی خواهد زد. از سوی دیگر، خارج کردن ایران از سوریه برای 

امنیت رژیم صهیونیستی حیاتی است.2 
و. تغییر در توازن قدرت؛ جبهه مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی ایران و عضویت 
سوریه، حزب‌الله لبنان و گروه‌های مبارز فلسطینی، آرایش سیاسی بازیگران منطقه غرب‌ آسیا‌ 
را تغییر داده است. پس از سقوط صدام دولت عراق با توجه به ساختار مذهبی خود به محور 
مقاومت نزدکی شد و ظرفیت بیشتری را به مجموعه امنیتی مقاومت بخشید اما با سرایت 
ناامنی‌‌ها به سوریه توسط داعش وضعیت به‌ گونه‌ای دیگر رقم خورد.3 جایگاه این کشور و 
پیوستگی امنیت ایران با سوریه موجب شد تا دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، برای ایجاد 
تغییر در نظام سیاسی سوریه و به دنبال آن، تغییر در ژئوپلیتکی و آرایش بازیگران سیاسی 
غرب‌ آسیا‌ اقدام کنند. این بهترین موقعیت برای همسایگان عرب مخالف مجموعه امنیتی 
محور مقاومت بود تا از فرصت به ‌دست‌ آمده در جهت تغییر معادلات غرب ‌آسیا‌ استفاده 
کنند و نه تنها ایران را از قدرت برتر منطقه‌ای به حاشیه برانند بلکه امنیت ملی این کشور را 

با چالش مواجه سازند.4 
3. چالش‌های اقتصادی؛ از نظر باری بوزان تهدیدات اقتصادی، سخت‌ترین و پیچیده‌ترین 
تهدیدات در چهارچوب امنیت ملی است. تهدیدات اقتصادی یعنی عدم دسترسی به منابع 
مالی و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت. تهدیدات اقتصادی 
اغلب اوقات جزء امور عادی هستند و به ‌راحتی نمی‌توان آنها را با منطق امنیت ملی مرتبط 
ساخت اما وقتی عواقب تهدید اقتصادی به ماورای حوزه بخش اقتصادی، مثلًا به امور نظامی 
و سیاسی گسترش میی‌ابد، آنگاه مسائل نسبتاً واضح‌تری از امنیت ملی بروز و ظهور می‌نماید. 
تهدیدات اقتصادی شبیه حمله کی دولت‌ به ‌دولت دیگری است.5 گروه تروریستی داعش به‌ 
عنوان نمود عینی تعریف فوق از طریق بی‌ثباتی و ناامنی سیاسی که در منطقه محور مقاومت 

1. علی آدمی و الهام کشاورز مقدم، »جایگاه مجموعه امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
ایران«، مطالعات سیاسی جهان اسلام، س4، ش14، 1394، ص7. 

2. زهرا باباجانی‌پور، »راهبرد ایالات متحده امرکیا در سوریه از 2012-2011«، مطالعات منطقه‌ای، ش48، 
1393، ص134. 

3. Beaumont, Peter. (2014), How effective is Isis compared with the Iraqi army and Kurdish 
peshmerga?, The Guardian press, p.9. 

4. علی آدمی و الهام کشاورز مقدم، همان، ص8. 
5. Buzan, Barry, Waever, Ole, ibid, p.157. 
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ایجاد کرده، امنیت اقتصادی این کشورها را که به 
معنای توانایی تأمین نیازهای جامعه، رفاه اقتصادی 
و توســعه تجارت، بازرگانی، واردات و صادرات 
است را تهدید و روابط تجاری ایران با کشور عراق 

و سوریه را دچار اخلال کرده است.1 
نگاهی به تحــولات مربوط بــه روابط تجاری 
ایران با عراق و سوریه در دوره پس از قدرت گرفتن جریان تکفیری در این دو کشور بیانگر 
چالش‌های اقتصادی قابل ‌توجهی است که این جریان می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایجاد 

کند. 
- رابطه تجاری ایران و عراق:‌ در حالی ک‌ه صادرات غیرنفتی ایران به عراق از سال 1388 
تا 1391 سیری آرام و صعودی را طی کرد و در سال 1391 از مرز پنج میلیارد دلار عبور 
نمود، در سال 1393 همزمان با قدرت‌گیری داعش در منطقه، با نوعی افت مواجه شد و به 
حدود 4.6 میلیارد دلار رسید. این آمار در ســال 1393 با اندکی رشد به 4.9 میلیارد دلار 
رسید، اما آمار صادرات هفت‌ماهه ایران به عراق با قرار گرفتن روی عدد 2.9 میلیارد دلار، 
رشد چندانی را نشان نمی‌دهد. طبق آمارهای رسمی گمرک ایران، واردات ایران از عراق نیز 
از سال 1388 تا 1390 با طی کی روند رو به رشد، از مرز 123 میلیون دلار عبور کرده، اما از 
آن ‌پس تاکنون روندی نزولی داشته و در سال 1393 به 60 میلیون دلار کاهش ی‌افته است. 
آمار واردات هفت‌ماهه 1394 ایران از عراق نیز رقم 33 میلیون دلار را نشان می‌دهد. آمار 

منتشرشده، از تأثیرات حضور داعش در روابط تجاری ایران و عراق خبر می‌دهد.2 
- رابطه تجاری ایران و سوریه: صادرات غیرنفتی ایران به سوریه در سال 1388 به میزان 
371 میلیون دلار بوده و در ســال 1389 به صورتی چشمگیر تا 516 میلیون دلار افزایش 
ی‌افته، اما این شاخص تقریباً همزمان با آغاز جنگ‌های داخلی سوریه در سال 1390 با افتی 
شدید به مرز 362 میلیون دلار رسیده است.3 آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد 
این شاخص که در سال 1393 به مرز 102 میلیون دلار رسیده، همواره روندی کاهنده را 
طی کرده است. آمار هفت‌ماهه 1394 نیز نشان می‌دهد این شاخص با رسیدن به عدد 46 

1. علی سبحانی‌نیا، »ناامنی تجارت منطقه را تهدید میک‌ند«، دیپلماسی ایرانی، 1394. 
2. رضی میری، »داعش با تجارت ایران چه کار کرد؟«، گفت‌وگوی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 

با »اقتصاد نیوز«، شنبه 18آذر1394، ص5. 
3. Kramer,M. (2014),Syria’s Alawis and Shi’ism, in Shi’ism, Resis‌tance, and 
Revolution,Boulder, Colorado: Wes‌tviewPress, p.13. 

بزرگ‌ترین فرصتی که عملکرد 
اسلامی  جمهوري  براي  داعش 
ایران و به خصوص جبهه مقاومت 
به ‌وجود آورده است، مشروعیت 
در  مقاومت  جبهه  به  بخشیدن 
سوریه، عراق، فلسطین و لبنان است
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میلیون دلار روند کاهنده خود را ادامه داده است. میزان واردات ایران از سوریه نیز از 19 
میلیون دلار در ســال 1388 به 10 میلیون دلار در سال 1393 رسیده و در سال‌های اخیر 

مانند صادرات ایران به سوریه روندی کاهنده را طی کرده است.1 
4. چالش‌های اجتماعی؛ امنیت اجتماعی عبارت است از آرامش و آسودگی که جامعه و 
نظام سیاسی برای اعضای خود ایجاد میک‌ند.2 باری بوزان بر این اعتقاد است که تهدیدات 
اجتماعی را به ‌راحتی نمی‌توان از تهدیدات سیاسی جدا کرد. در روابط بین دولت‌ها، تهدیدات 
خارجی مهم در سطح اجتماعی، به حمله به هویت ملی مربوط می‌شود. از نظر وی تهدیدات 
اجتماعی زمانی واقع می‌شوند که اصولاً ماهیت اجتماعی کی دولت در معرض خطر قرار 
گیرد. باری بوزان، امنیــت اجتماعی را توان حفظ و ایمنی الگوهای ســنتی، زبان، فرهنگ، 
هویت مذهبی- نژادی تعریف کرده و تحول یا ترتیبات جدید را به‌ عنوان تهدیدی علیه آنها 

می‌داند.3 
آنچه در بحث امنیت اجتماعی اهمیت پیدا میک‌ند امنیت انسانی و امنیت فرهنگی است. 
امنیت فرهنگی عبارت از ایجاد وضعیتی مطمئن، آرام‌بخــش و خالی از هر گونه تهدید و 
تعرض می‌باشد که انسان نسبت به دین، افکار، آداب ‌و رســوم، باورها، ارزش‌ها، میراث 
فرهنگی، آثار ادبی و... تدارک دیده است. بر اساس این تعریف، امنیت فرهنگی در معنای 
عینی آن »فقدان تهدید« میراث فرهنگی و آثار و ارزش‌های کسب‌ شده است و در معنای 
ذهنی آن »فقدان ترس« از هجمه و حمله‌هایی است که ارزش‌ها، آداب‌ و رسوم، اعتقادات و 
باورها را در معرض خطر استحاله یا نابودی قرار می‌دهد.4 گروه داعش به ‌عنوان نمود عینی 
تعریف فوق با اقدامات تروریستی خود، آرامش، آسایش و امنیت انسانی عراق و سوریه را 
سلب کرده است. بنابراین حضور داعش با گرایش‌های فرقه‌گرایانه قوی به‌ عنوان کیی از 
دشمنان ایدئولوژی شیعه و جمهوری اسلامی ایران، در کنار مرزهای ایران با تنوع قومی- 
فرقه‌ای، تهدیدات اجتماعی را علیه امنیت ملی جمهوری اســامی ایران به همراه خواهد 

داشت که می‌تواند موارد زیر را شامل شود:‌ 
1. مخدوش کردن جایگاه ایدئولوژکی جمهوری اسلامی ایران 

1. محمدعلی راسخ، »داعش با تجارت ایران چه کار کرد؟«، گفت‌وگوی دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی تهران با 
»اقتصاد نیوز« شنبه 18آذر1394، ص4. 

2. عبدالرحمن حسنی‌فر، »دولت و امنیت در قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران«، مجله پژوهشی دانشگاه 
امام صادق)ع(، ش23، ص2. 

3. باری بوزان، مردم، دولت‌ها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378، ص147. 
4. حسین عصاریان‌نژاد، »امنیت و قومیت در جمهوری اسلامی ایران«، دانشگاه عالی دفاع ملی، ش48 و 49، 

1383، ص83. 
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2. تضعیف انسجام ملی مردم ایران از طریق تنش‌های مذهبی 
3. توسعه مبانی مذهبی متفاوت از ایده نظام سیاسی ایران

4. بسترسازی برای حرکات افراطی و ایجاد آشوب‌های قومی- فرقه‌ای مسلحانه 
5. تخریب اماکن مقدس اسلامی و تشدید تضاد مذهبی میان شیعه و سنی 

6. تضعیف امت اســامی از طریق مشــروع جلوه دادن پدیده تروریســم و افزایش 
اسلام‌هراسی

فرصت‌ها
در مقابل چالش‌هایی که قدرت گرفتن گروه‌های تکفیری برای جمهوری اسلامی ایران به 
وجود آورد،‌ فرصت‌هایی هم برای ایران به وجود آمد که مهم‌ترین آنها موارد زیر می‌باشد:‌ 
1. اثبات قدرت منطقه‌اي ایران؛ حضور داعش در کشورهاي عراق و سوریه به ‌ویژه پس از 
حمله داعش به ایزدي‌تبارهاي عراق موجب گردید، بیش از چهل کشور دنیا به رهبري امرکیا 
علیه داعش هم‌پیمان شوند تا به‌ اصطلاح داعش را از بین ببرند. این اقدام تقریباً نمایشی در 
حالی صورت گرفت که برخی از این کشورها از جمله عربستان، تریکه، امرکیا، امارات، قطر و 
انگلیس در تشیکل و تجهیز داعش نقش بسیار تأثیرگذاري داشتند. جمهوري اسلامی ایران 
که در این پیمان حضور نیافت، از فرصت استفاده نمود و قبل از اقدام امرکیا و هم‌پیمانانش، 
به کمک دولت و مردم عراق علیه گروه تروریستی داعش شتافت. اقدامات اثربخش ایران 
موجب گردید که تمام مسئولین عراق و حتی مخالفین جمهوري اسلامی ایران در عراق نیز 
به تأثیر اقدامات ایران در پیشگیري از سقوط کامل دولت بغداد و اشغال کامل عراق اعتراف 
نمودند و بارها از ایران تقدیر کردند. این حضور مقتدرانه و اثرگذار، موجب شد اقتدار نظامی 
و سیاسی ایران در منطقه به همه جهانیان، کشورهاي فرامنطقه‌اي و کشورهاي منطقه‌اي نظیر 
عربستان و تریکه که رقابت شدیدي با ایران در منطقه جنوب غرب آسیا دارند، ثابت شود. از 
منظر دیگر، این حضور قدرتمند باعث شد بارها غربی‌ها به ‌صورت محرمانه و عادي از ایران 

بخواهند تا در مبارزه با داعش با آنها هم‌پیمان شود.1 
2. افزایش مشروعیت و اعتبار جبهه مقاومت؛ بزرگ‌ترین فرصتی که عملکرد داعش 
براي جمهوري اسلامی ایران و به خصوص جبهه مقاومت به ‌وجود آورده است، مشروعیت 
بخشــیدن به جبهه مقاومت در سوریه، عراق، فلسطین و لبنان اســت. دولت‌هاي عراق و 

1. حسین مینایی، »تهدیدها و فرصت‌هاي داعش براي جمهوري اسلامی ایران«، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، 
http: //peace-ipsc.org/fa 1394؛
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سوریه اعتبار، توانایی و تناسب اقدامات جمهوري 
اسلامی ایران را به ‌وضوح درك کرده‌اند. داعش 
با ورود خود به عراق و سپس حمله به کردستان 
عراق که هم‌پیمان غرب شــده است، نشان داد 
که به مرزهاي سیاسی اعتقادي ندارد و تهدیدي 

براي جامعه جهانی محسوب می‌شود. افکار عمومی منطقه و جامعه جهانی نیز به این مسئله 
پی بردند که بحران سوریه منشأ خارجی دارد.1 

3. عملیاتی شــدن آموزش‌ها و تجربه جنگ‌هاي چرکیی در صحنه نبرد؛ هر چند که 
نیروهاي ســپاه قدس در این میادین در قالب مستشارهاي نظامی شرکت میک‌نند اما فهم 
استراتژکی میدان نبرد در چنین جنگ‌هایی قابل ‌انتقال است. نیروهاي نظامی ایران به‌ ویژه 
نیروهاي جدید و جوان که امکان تجربه‌انــدوزي از میدان‌هاي نبرد نظیر جنگ تحمیلی را 
نداشتند، می‌توانند از این فرصت براي عملیاتی کردن آموخته‌هاي خود در صحنه نبرد واقعی 
اقدام نمایند. اطلاعات میدان نبرد، تحرك بالاي نیروها و غافل‌گیري از مهم‌ترین مشخصات 
جنگ‌هاي چرکیی است. تأیکد عمده جنگ چرکیی بر تاکت‌کیهاي جنگ‌وگریز است. در 
جنگ‌هاي چرکیی مردم می‌توانند هم قدرتمندترین نیرو علیه چر‌کیها باشند و هم هدف 
اصلی آن؛ چون جنگ چرکیی بیشتر براي تحت تأثر قرار دادن و ایجاد رعب و وحشت انجام 

می‌گیرد.2 
4. اثبات توانایی ایران به ‌عنوان جزیره ثبات در منطقه‌اي بی‌ســاختار و بی‌ثبات؛ با 
ظهور افراط‌گري سیســتماتکی در افغانســتان به ‌طور اعم و داعش به‌ طور اخص، آتشی 
از ناآرامی‌هاي منطقه‌اي در غرب ‌آسیا‌ شــعله‌ور گردید که تا به امروز به‌ استثنای معدود 
کشورهایی در منطقه، دامن اکثر کشورها را گرفته است و موجی از خشونت و بی‌ثباتی را به 
وجود آورده است. مرزهاي شرقی و غربی جمهوري اسلامی ایران براي گروه‌هاي افراطی 
تبدیل به مرزهاي عایق و نفوذناپذیر شده که به ‌اســتثنای چند حمله پارتیزانی مستحکم 
باقی‌مانده است. در واقع، ایران به ‌عنوان آخرین و قدرتمندترین حلقه کشورهاي شیعی و 
محور مقاومت در منطقه بحران‌زا و آشوب‌خیز غرب ‌آسیا‌، همچنان باثبات باقی‌مانده است.3 

1. حسین توسلی، »تهدیدات و فرصت‌هاي عملکرد داعش براي جمهوري اسلامی ایران«، خبرگزاری فارس، 
http: //www.farsnews.com/news‌text.php?nn=13930402001177 1393؛

2. مسلم گلستان، »چالش‌ها و فرصت‌هاي ظهور داعش براي ایران«، دیپلماسی ایرانی، 1394؛ 
http: //www. irdiplomacy.ir/fa/page/1947944

3. همان. 

از دیگر فرصت‌هایی که حضور 
داعش در منطقه، نصیب ایران کرد، 
این بود که ارزش مرجعیت دینی و 
مراجع تقلید را بیش ‌از پیش براي 

مردم و سایر کشورها آشکار نمود
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5. ارتقاء جایگاه مرجعیت دینی؛ از دیگر فرصت‌هایی که حضور داعش در منطقه، نصیب 
ایران کرد، این بود که ارزش مرجعیت دینی و مراجــع تقلید را بیش ‌از پیش براي مردم و 
سایر کشورها آشکار نمود. پس از حضور داعش در عراق و تصرف تعدادي از شهرهاي این 
کشور آیت‌الله سیستانی، مرجع تقلید شیعه، در فتوایی اعلام کرد شهروندانی که قادر به حمل 
اسلحه هستند، وظیفه ‌دارند که در دفاع از کشور و مردم خود و اماکن مقدس، به نیروهاي 
امنیتی کشور بپیوندند. مردم به نداي این مرجع دینی به نحو چشم‌گیري لبکی گفتند و موج 
عظیمی از نیروي مردمی جهت مبارزه با گروه داعش در عراق ایجاد گردید که حضور این 
نیروها موجب توقف پیشروي‌هاي داعش در عراق و شروع اضمحلال این گروه تروریستی 

گردید.1 

نتیجه‌گیری
نتیجه اقدامات و سیاست‌های برخی قدرت‌ها و به ویژه ایالات متحده امرکیا در عرصه 
منطقه‌ای و به ویژه غرب آسیا، ایجاد، پرورش و تکثیر نوع جدیدی از جریان تکاملی تکفیری 
تحت عنوان دولت اسلامی عراق و شام )داعش( بود که در واقع با اشغال بخش‌های وسیعی 
از کشور عراق و سوریه، توانست بر قسمتی از محور مقاومت تسلط پیدا کند. محور مقاومت 
و جغرافیای تحت پوشش آن به ‌عنوان منطقه ژئوپلیتکی و ایدئولوژکی جمهوری اسلامی 
ایران نیز است و هر گونه بی‌نظمی و بی‌ثباتی سیاسی و نظامی در هر کی از کشورهای حوزه 
استراتژکی شیعه، باعث بی‌ثباتی و تهدید امنیت ملی این مجموعه می‌شود. بنابراین داعش 
به عنوان محصول جریان نظام سلطه، عامل تهدید، بی‌ثباتی و بی‌نظمی در این منطقه شده 
و چالش‌های گسترده‌ای را علیه امنیت جمهوری اســامی ایران و محور مقاومت در ابعاد 
امنیتی- نظامی،‌ سیاســی، اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است. از آنجاییک‌ه داعش 
ثروتمندترین گروهک تروریســتی است، در صورت دســتی‌ابی به تجهیزات نامتعارف، 

بی‌تردید از آن علیه دشمنان خود استفاده خواهد کرد.
داعش در بعد نظامی، بقا و امنیت فیزکیی عراق و ســوریه را به مخاطره انداخته است و 
تنگناهایی را هر چند اندک برای جمهوری اسلامی فراهم کرده است. در این روند ایران با 
داشتن 1500 یکلومتر مرز مشترک با عراق و رشد و گسترش داعش در افغانستان از ناحیه 
مرزهای غربی و شرقی خود در معرض خطر و تهدید جریان تکفیری قرار گرفته بود. از منظر 
سیاسی، با تضعیف دولت سوریه، حزب‌الله لبنان، عراق و سایر کشورهای همسو، با تحرکات 

1. حسین مینایی، همان. 
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امرکیا و برخی کشورهای مرتجع عربی باعث منحرف کردن بیداری اسلامی، تضعیف دوباره 
شیعیان و حضور دوباره نیروهای امرکیا در قالب اتحاد و ائتلاف و چرخش توازن قدرت به 
سمت رژیم صهیونیستی و کشورهای میانه‌روی عربی می‌شد. از جنبه اقتصادی، با تسلط بر 
بخش‌هایی از محور مقاومت باعث کاهش روند تجارت صادرات و واردات بین ایران، سوریه 
و عراق شده و در صورت تسلط بر ژئوپلیتکی انرژی شیعه باعث اختلال در صدور انرژی، 
تغییر موقعیت ژئوپلیتکی ایران و تغییر موازنه به نفع امرکیا می‌شود که این امر می‌توانست 
برای ایران هزینه‌هایی را در منطقه در پی داشته باشد. از نظر اجتماعی، باعث مخدوش شدن 
جایگاه فرهنگی و اجتماعی ایران در منطقه و توسعه مفاهیم غیرسازنده و ناهنجار خارج از 
ایده‌ها و ارزش‌های نظام سیاسی گردیده و در صورت تسلط کامل بر محور مقاومت می‌تواند 
باعث ایجاد تنش‌های قومی- فرقه‌ای، بسترسازی برای تقویت و توسعه گروه‌های افراطی، 
تشدید منازعات در منطقه غرب آسیا و نهایتاً برخوردهای مسلحانه در مرزهای ایران باشد. 





11
3

14
00

ن  
ستا

 زم
ز و

ایی
   پ

70
  و 

69
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ن...
پایا

ز و 
آغا

ی، 
شم

 ها
دی

 مه
ی؛

اس
 سی

تر
گس

 گان
ک

ار ی
ت‌ب

نکب
ت 

وش
سرن

غلامرضا خارکوهی1

اشاره 
سرگذشت سید مهدی هاشمی با بسیاری از زندگی‌نامه‌ها متفاوت است. زندگی او شبیه 
گانگسترهای قرن هجده اروپا بود. وجود او آکنده از خودخواهی، قدرت‌طلبی و نفرت از مردم 
بود. به راحتی مخالفان خود را تهدید به مرگ میک‌رد و اگر شرایط فراهم می‌شد این تهدید 
را عملی می‌ساخت. به همین لحاظ فراز و فرود زندگی او آینه عبرتی است برای کسانی که 
خشونت و خونریزی را مبنای مجادلات سیاسی قرار می‌دهند و دین را ابزار تمایلات حیوانی 
خود ساخته و از جبهه حق جدا شده و باطل را آرمان فعالیت‌های اجتماعی خود می‌سازند. 
این مقاله مروری بر زندگی این گانگستر سیاسی است. نه از این جهت که این زندگی ارزش 
تاریخی دارد بلکه از آن جهت که مهدی هاشمی‌های دیگر که کم نیستند، در تاریخ تحولات 
سیاسی- اجتماعی ایران، از سرنوشت نکبت‌بار این گانگستر عبرت بگیرند. بدون شک آنچه 
در این مقاله آمده قطره‌ای از دریای گفتنی‌هاست؛ زیرا شــرح مبسوط روش‌ها، شگردها 

1. تاریخ‌نگار انقلاب در استان گلستان

سرنوشت نکبت‌بار یک گانگستر سیاسی؛ 
مهدی هاشمی، آغاز و پایان یک مرداب
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و شیطنت‌های او در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اســامی در اصفهان، قم و تهران و نهاد 
نهضت‌های آزادی‌بخش خارج از کشور و از همه مهمتر در بیت شیخ حسینعلی منتظری در 
دوران قائم‌مقامی، جعبه سیاهی است که رمزگشایی آن ظرفیتی فراتر از کی مقاله می‌طلبد. 

شناسایی اولیه
مهدی هاشمی فرزند سید محمد، متولد سال 1323، اهل قهدریجان استان اصفهان است. 
خانواده‌اش مذهبی و پدرش از روحانیون منطقه بود و افرادی مثل حســینعلی منتظری در 
سال‌های آغازین طلبگی نزد او تحصیل کرده‌اند. ســید مهدی در سال 1330 وارد دبستان 
»جلالی« شد و پس از پایان دوره‌ ابتدایی، با اصرار پدرش در سال 1336 راهی حوزه علمیه‌ 
»جده‌ بزرگ« اصفهان گردید. سال 1341 به توصیه‌ برادر بزرگترش سید هادی که ساکن 
قم بود و بعدها داماد حسینعلی منتظری شد، به این شهر عزیمت کرد و در مدرسه حجتیه 
به ادامه تحصیل علوم اسلامی پرداخت.1 شروع درس او در قم مصادف با آغاز نهضت امام 
خمینی علیه رژیم پهلوی و قیام 15خرداد سال 1342 بود، که تأثیر زیادی در بینش سیاسی 
عموم طلاب قم و بیداری آنها داشــت. او چندی بعد متأثر از این فضای انقلابی، به مسائل 
سیاسی و مبارزاتی علاقه‌مند شد و به مطالعه‌ منابع غیراسلامی و غیرشیعی پرداخت و به تدریج 

اندیشه‌های التقاطی در ذهن او شکل گرفت.2 

مبانی فکری سید مهدی هاشمی 
آنچه شخصیت و سرنوشت سیاسی سید مهدی 
هاشمی را رقم زد مبانی فکری او بود که از اواسط 
دهه چهل تا اواسط دهه پنجاه شکل گرفت. در این 
دوره او رؤیاهای آشفته‌ای داشت و دچار مشکل در 
انتخاب هدف، روش و ابزاری بود که خود با خامی 
و بی‌تجربگی برگزید، بی آن که با ن‌کیاندیشــان 
مشاوره نماید یا راه رفته‌ نکیان را دنبال کند. به این 
ترتیب، او در اوج جوانی بنیان فکری‌اش را کج نهاد 
و حاصل آن مردابی بود که خود برای خود ساخت 

1. برخی از اعداد تاریخی تقریبی است. 
2. غلامرضا خارکوهی، فراز و فرود آیت‌الله منتظری، در دست انتشار. 
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و هرگز از آن رها نشد. او در اعترافاتش اذعان کرده که قبل و بعد از پیروزی انقلاب دچار 
»انحراف و لغزش‌های فکری« بوده و این انحرافات را در سه محور بیان میک‌ند: 

الف. نپیمودن راه صحیح برای دستیابی به تفکر اصیل اسلامی؛
ب. نپرداختن به تهذیب نفس؛

ج. عدم توازن و اعتدال در بینش‌ها و گرایش‌ها و کنش‌ها.1
سید مهدی هاشمی زندگی را چیزی جز سیاست، ســتیز و تزویر نمی‌دید. سخنرانی‌ها و 
مقالات و درس‌های او گویای این واقعیت است که برداشت او از تشیع، نسبتی با آموزه‌های 
مکتب اهل بیت نداشت. از دیدگاه او اسلام و تشیع، تنها »مکتب‌ستیز« است، و تعلیم و تربیت، 
زهد، عرفان، اخلاق، آرامش و امنیت در این مکتب جایی ندارد. حتی ابعادی از زندگی ائمه 
همچون یاری مستمندان، عدالتخواهی، زهدگرایی و سایر صفات والای اخلاقی آنها را سعی 
میک‌ند از این جنبه تحلیل و تفسیر نماید؛ در حالی که اسلام و تشیع، مکتب جامعی است که 

به همه ابعاد وجودی انسان و همه نیازهای جامعه توجه دارد.2
سید مهدی هاشمی قیام امام حسین)ع( را صرفاً کی واقعه‌ سیاسی و فاقد جنبه‌های غیبی و 
ماورایی ارزیابی میک‌رد. نوارهای درسی، سخنرانی‌ها و نوشته‌های او، بی‌تفاوتی و احیاناً مبارزه‌ 
عوامل باند وی با عزاداری حسینی، برافراشتن پرچم سرخ به جای کتیبه‌ سیاه، و عدم تقید او 
به روضه‌خوانی در منبرهایش،3 شواهدی بر این ادعاست.4 البته او در هر مجلس و منبری 

دیدگاه علمای شیعه را در مورد حرکت امام حسین)ع( زیر سؤال می‌برد. 
سید مهدی هاشمی در صفحه 3، جلد 7 پرونده‌ خود می‌گوید: 

ضعف معنویت و اخلاق اسلامی ]در من[... مزید بر علت‌ها شده بود و 
توجه‌ام به خدا و معنویات کاسته شده بود، و لذا ]من[ در محاسبات اسلامی 

و برداشت از روایات اسلامی دچار ابتذال و لغزش‌های فراوان گشتم.5
سید مهدی در اصفهان پیرو تفکرات روحانی گمراهی به نام سید جواد غروی اصفهانی بود 
و قبل از انقلاب مکرر در منبرهای او شرکت میک‌رد و او را »استاد عالیقدر« خود می‌دانست. 

1. نوار شماره کی بازجویی و اعترافات سید مهدی هاشمی در آرشیو وزارت اطلاعات. 
2. بن‌بست؛ مهدی هاشمی، ریشــه‌های انحراف، اداره کل اطلاعات اســتان اصفهان، بهمن سال 1377، ج1، 

ص34-35. 
3. سید مهدی هاشمی چون ملبس به لباس روحانیت بود گاهی در مجالس به منبر می‌رفت و سخنرانی میک‌رد. 

4. بن‌بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص34. 
5. همان، ص31. 
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غروی افکاری شبیه به وهابیون داشت.1 امام خمینی در سال 1349 فتوا داده بود که »حضور 
در جماعت و منبر این شخص حرام و موجب گمراهی« است، و آیت‌الله خویی »شخص مزبور 

را از مصادیق واضحه‌ ضال و مُضل« معرفی کرده بود.2 
سید مهدی هاشمی با اشاره به این که در آن دوره، سید جواد غروی اصفهانی در انحطاط 

فکری‌اش بیشترین تأثیر را داشته، می‌گوید: 
ایمان و اعتقــاد به افکار و اندیشــه‌های آقای غــروی در اصفهان که 
برداشت‌ها و استنباطات شاذی از اسلام داشت، و از سوی دیگر تأثیرگذاری 
الگوهایی نظیر انقلاب مصر و چین و ویتنام، نقطه کجروی و کج‌اندیشی- ولو 
به صورت خفیــف- ]در من[ منعقد کرده اســت... در آن زمان تعبدها و 
پاکمنشی‌های بسیاری سقوط کرده، تا آنجا که بدبینی به دعا و گریه و روضه 
اباعبدالله‌الحسین)ع( و فاصله گرفتن با اسلام و فقه سنتی و روحانیون سنتی، 
و از آن طرف گرایش به استدلال و تعقل محض و ارایه‌ بینش‌های مدرن 
اسلامی از آیات و روایات، و جســت‌وجوی دلیل برای مبارزات مسلحانه 
و کار تشیکلاتی، به صورت کی جو عمومی در آمده بود. بیماری التقاط و 
برداشت‌های سطحی از قرآن و روایات اساس حرکت فکری‌مان شده بود... 
در آن شرایط روش‌هایی را در بحث‌های خود می‌پذیرفتیم که نام آن امروز 

التقاط است.3 

1. آنها جماعتی بودند با ماهیت وهابی، که بسیاری از عقاید مذهب شیعه را خرافی می‌دانستند و به انکار ادعیه 
ائمه، غیبت امام زمان)عج(، معجزات ائمه، رد معراج جسمانی پیامبر)ص(، حرام کردن تقلید از مراجع، و بدبین 
کردن مردم نسبت به اسلام و روحانیت می‌پرداختند و حتی زیارت امام رضا)ع( را گورپرستی می‌دانستند و مخالف 
زیارت ائمه و سفر کربلا بودند. جشــن و چراغانی برای میلاد ائمه و ساختن حسینیه و اماکن مشابه آن را بدعت 
می‌پنداشتند و نامگذاری »حســین« را روی فرزندان منع میک‌ردند. عصمت حضرت فاطمه زهرا)س( و مسئله‌ 
شفاعت را منکر می‌شدند، وجود شیطان، وجود ملک، لیله‌القدر، علم امام، و سجده بر تربت امام حسین)ع( را انکار 
میک‌ردند و از قرآن کی تفسیر صرفاً تعقلی ارایه میک‌ردند. گرچه آنها مذاهب تشیع و تسنن را بدعت می‌دانستند، 
اما همه تهاجمشان به تشیع بود و تمام تلاش آنها بر کمرنگ کردن جایگاه ائمه و فرهنگ تشیع در جامعه متمرکز 
بود. آنها مخالف نظریات عامه‌ علما و روحانیت درباره احکام اسلامی بودند و حتی در هنگام فوت آیت‌الله‌العظمی 
بروجردی ابراز خوشــحالی میک‌ردند و به کیدیگر تبرکی می‌گفتند و شیرینی پخش میک‌ردند. به طوری که این 
تفکر موجب انحراف افراد زیادی و ایجاد دو دستگی بین مردم مسلمان و اتخاذ موضع خصمانه علیه علمای اسلام 
شد. رژیم پهلوی نیز از این گروه در منطقه اصفهان حمایت و روحانیون مخالف آنها را ممنوع‌المنبر میک‌رد. رک: 

همان، ص37-41. 
2. همان، ص39-40. 

3. پرونده سید مهدی هاشمی، ج7، ص3. 
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آیت‌الله شمس‌آبادی کیی از مقتولان باند مهدی هاشمی

باند سید مهدی هاشمی حتی آیت‌الله شمس‌آبادی را تحت تأثیر افکار وهابی‌منش آقای 
غروی اصفهانی به قتل رسانده بودند1 علاوه بر این، سید مهدی تحت تأثیر افکار سیاسی و 
مذهبی سید قطب- روحانی انقلابی اهل تسنن مصر- و گروه اخوان‌المسلمین قرار داشت و 
در کتاب تفسیر قرآن سید قطب، او بیشتر آیات جهاد اسلامی را بررسی می‎کرد. سید قطب 
در تفسیر قرآن مشرب تفسیر به رأی داشت و تنها آرا و افکار او را مطلق می‌دانست و روش 
و نگاه او را می‌پسندید. چنان که خود می‌گوید: »در تعقل و تعبد، من روشی داشتم که سید 

قطب در تفسیر ابعاد سیاسی- اجتماعی قرآن داشت.«2
سید مهدی هاشمی می‌گوید: 

کی عامل دیگر از زمانی شروع شــد که ما به ]بررسی و مطالعه‌[ منابع 
خارجی بیشتر مشغول شدیم، یعنی کتاب‌های دانشمندان اسلامی را که اکثراً 
اهل سنت هستند... اعم از سید قطب و الَازهَر یا ارُدن یا لبنان یا الجزایر، که 
طبیعتاً برخورد آنها، دیدگاه‌های آنها... حالت سمبل برای ما ایجاد کرده بود.3 

1. بن‌بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص45. 
2. همان، ص56-57. 

3. همان، ص59. 
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او در حالی اندیشــه‌های خود را از علمای اهل ســنت اخذ و از آنها تمجید میک‌رد که 
روحانیون بزرگ شیعه را- به اتهام کهنه‌گرا بودن- زیر ســؤال می‌برد. به طور مثال او در 
سخنرانی مورخ 1361/12/24 در جمع طلاب جوانی که می‌خواستند اولین سال تحصیلی 
خود را آغاز کنند و با دنیایی از تعبــد و علاقه به فضای ملکوتی حجره‌ها وارد شــوند، به 

سخنرانی پرداخت و شروع به بدگویی از روحانیت کرد. او گفت: 
متاسفانه در طول تاریخ، کی عده از روحانیون به خاطر بی‌تقوایی و ضعف 
مادی و ضعف تقوا رو آوردند به این قطب‌های ضدمردمی و غیرمردمی، ]در 
نتیجه[ به مرور زمان کی نوع فقاهت غیرمردمی در فقه ما و در حوزه‌های 
ما شــکل گرفته. همین بازی‌هایی که الان می‌بینید و گاه بی‌گاه زمزمه‌اش 
بلند می‌شود، این ریشه‌های واقعاً سیاسی دارد و ریشه‌های اقتصادی دارد... 
کی زمانی آنقدر گرایش روحانیت به سلاطین زیاد بوده که شما در اوایل 
بسیاری از کتب می‌بینید که علمای ما از ســاطین زمان آنقدر تعریف 
میک‌نند مثل این که- نعوذبالله- از امــام زمان تعریف میک‌نند... مرحوم 
ملا هادی سبزواری از متکلمین و فلاسفه‌ بنام و مشهور مذهب ماست و از 
متأخرین مذهب ما هم هست و لکین خُب با حکومت زمان با ناصرالدین شاه 
خیلی نزدکی بودند... یعنی این طوری بوده، حتی خوبان ما هم با اینها مألوف 

بودند و مأنوس بودند.1 
او در این سخنرانی همه علمای تشیع را وابسته به دربار پادشاهان و سلاطین و سرمایه‌داران 
معرفی میک‌ند! چون نسبت به علما و بزرگان تشیع بدبین بود. چنان که خود در اعترافاتش 

می‌گوید: 
ما به دنبال همان بینش نوگرایی و تجددطلبی در مسائل اسلامی که از 
مرحوم ]دکتر علی[ شریعتی و ســایر الگوهای خارجی گرفته بودیم، کی 
حالت بی‌حرمتــی و بی‌اعتمادی حس میک‌ردیم در خودمان نســبت به 

شخصیت‌های گذشته‌ اسلام و تشیع.2
البته قبل و بعد از پیروزی انقلاب، مطالب مختلفی از سید مهدی هاشمی درباره‌ جهان‌بینی 
اسلامی، شــهادت، ایمان، عمل صالح، مقاومت، خلق عظیم، تمحیص، شناخت، جهاد اکبر، 
15خرداد، اخلاق اسلامی و... یا به صورت کلاس و سخنرانی ارایه یا در قالب مقاله منتشر 

1. همان، ص177. 
2. نوار شماره کی بازجویی و اعترافات سید مهدی هاشمی در آرشیو وزارت اطلاعات. 
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شد. به طور مثال ایشان قبل از پیروزی انقلاب اســامی- احتمالاً سال 1355- سخنرانی 
مفصلی درباره‌ »شهادت« انجام داده که کی بحث تحلیلی و مستند به شواهد تاریخی و آیات 
قرآن است و با مسائل سیاسی روز و مبارزه علیه رژیم پهلوی تریکب کرده است. ولی سر و 
ته برخی نکات آن گنگ و نامفهوم است و بیشتر بازی با کلمات می‌باشد. این بحث ظاهراً با 
ویرایش جدید در اوایل پیروزی انقلاب به صورت جزوه‌ای در قطع رقعی- در 28 صفحه- به 
چاپ رسید. مطالب این جزوه نشان می‌دهد که سازمان تفکر او »هدفی« است. او اسلام را 
کی هدف انقلابی می‌داند و برای تحقق آن چهار ابزار انقلابی معرفی میک‌ند: قلم، بیان، عمل 

و خون.1 او می‌نویسد: 
تناسب وســیله و هدف ایجاب میک‌ند، اســام را که کلًا کی »هدف 
انقلابی« است مربوط به کی وســیله‌ انقلابی بدانیم. وسایل و افزاری که 
سازندگی مکتب نورانی اسلام را می‌تواند تأمین کند عبارت‌اند از: قلم، بیان، 

عمل و خون.2 
او در ادامه ضمن ارایه شــواهدی از آیات قرآن و مثال‌های تاریخی و تطبیق آن با افکار 

خود، می‌نویسد: 
بنابر این قاعده، مکتب اسلام پس از توسل به قلم، بیان و عمل، به خون و 

دامن شهادت چنگ می‌زند.3
در خرداد سال 1358 مقاله‌ای از ســید مهدی هاشمی تحت عنوان »15خرداد سرآغاز 
انقلاب اسلامی ایران« در نشریه‌ انجمن اسلامی دانش‌آموزان قم منتشر شد که سیری از 
رویدادهای نهضت امام را از اول فروردین سال 1342 تا کشتار 15خرداد آن سال ترسیم 

نموده و در پایان نوشته است: 
15خرداد برخلاف پاره‌ای تحلیل‌های مغرضانه که گروه‌های روشنفکر 
آن زمان ارایه می‌دادند، نقطه‌ عطفی در مبارزات انقلابی ملت مسلمان ایران 
به شمار رفته و ابعاد گوناگون سیاسی- ایدئولوژکی نهضت را به طور کامل 
نمایان ساخت. چه آن که نشان داد، توده محروم ایران به طور همه‌جانبه 
به ندای پیشوای انقلاب پاسخ داده و نغمه‌های وحی خدا بر دل‌ها نشسته و 

1. سید مهدی هاشمی، شهادت، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، ص12. 
2. همان. 

3. همان، ص14. 
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اقشار مردم با حُسن ظن از نهضت اسلامی استقبال میک‌نند.1 
او در 29 تیر سال 1360 در مصاحبه‌ مفصلی که درباره شهید محمد منتظری داشت، خود 
را کیی از بنیانگذاران اولیه سپاه پاسداران در اوایل پیروزی انقلاب معرفی کرد که همراه شهید 
منتظری، کلاهدوز، سرهنگ نامجو و دکتر آیت در گارد دانشگاه تهران کیی از بخش‌های 

سپاه را تشیکل داده‌اند.2 
سید مهدی هاشــمی در ســخنرانی خود تحت عنوان »نقش اراده، علت و معلول« تنها 
»آشــنایی به زبان عربی« را برای شناخت احکام سیاســی، اخلاقی و اقتصادی قرآن کافی 
می‌داند!3 او با این سطحی‌نگری، جلسه‌ تفســیر قرآن برگزار میک‌رد که مدت‌ها به طول 
انجامید.‌4 شیوه‌ تدریس او در این جلسات به گونه‌ای بود که نسل جوان را به نقطه‌ای سوق 
می‌داد که جز سطحی‌نگری، برداشت صریحاً تعقلی، حذف تعبد و معنویت و در کی کلمه 
جز »التقاط« نتیجه دیگری نداشت. او می‌خواست در کوتاه‌ترین زمان شیوه‌ تفسیر قرآن را 
به طلبه‌ها و دانشجویان جوان بیاموزد. ادعای سید مهدی هاشمی در خصوص شیوه‌ جدید 

تفسیر قرآن، سفسطه و تحریفی آشکار و روشی غیرکارشناسی بود.5
او در سخنرانی دیگری به نام »رازهایی از حج«، تصویری از استطاعت ارایه می‌دهد که هم 

خلاف قرآن و سنت است و هم خلاف فتوای فقها و مفسران وحی.6 
او سخنرانی‌های دیگری به نام »تجسم عاشــورا« و »شخصیت کودک« دارد که هر کی 

قابل نقد است.7  
اصل تضاد از اصول دیالکتکی است و حاوی دو قانون: »هر پدیده‌ای حاوی تضاد است« و 
»هر حرکتی به علت تضاد است«. بطلان این اصل و نظریه مارکسیستی که گروه‌های چپ 
و التقاطی مثل سازمان مجاهدین خلق و جنبش مسلمانان مبارز )امتی‌ها( و... در تحلیل‌های 
خود از آن بهره می‌جستند، به اثبات رسیده است. اما سید مهدی هاشمی وقایع تاریخ اسلام 
و برخی از مفاهیم قرآن را بر مبنای این اصل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌داد. از جمله در 
سخنرانی‌های خود تحت عناوین: »اتحاد و اختلاف از دیدگاه اسلام«، »تضاد حق و باطل عامل 

1. »15خرداد سرآغاز انقلاب اسلامی ایران«، سید مهدی هاشمی، نشــریه انجمن اسلامی دانش‌آموزان قم، 
خرداد سال 1358، ص10. 

2. فرزند اسلام و قرآن، تهران، واحد فرهنگی بنیاد شهید، 1362، دفتر دوم، ص1040. 
3. بن‌بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص50. 

4. حداقل برگزاری ده جلسه از درس »تفسیر قرآن« سید مهدی هاشمی را ما اطلاع داریم. 
5. بن‌بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص128 و 130. 

6. همان، ص160 و 162. 
7. همان، ص132. 
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تکامل اجتماعی« و »فرازهایی از سوره‌ قدر«، 
که در سخنرانی اخیر، او ضمن بر شمردن واژه‌ 
»امامت« در کنار »خلافــت«، تلویحاً نظریه‌ 
غروی اصفهانی را- که قائل به عدم حجیت 
قول و تقریر و سنت ائمه و پیامبر اکرم)ص( 
اســت- تبلیغ میک‌ند. وی در این سخنرانی 
حتی شهادت حضرت علی‌اکبر- فرزند امام 
حسین)ع( را در کربلا- پیامد »اصل تضاد« 

معرفی میک‌ند.1 
در آذرماه سال 1359 متن سخنرانی سید مهدی هاشمی در پادگان سعدآباد تهران طی دو 
شماره پیاپی در هفته‌نامه پیام انقلاب- ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور- منتشر 
شد. او در این سخنرانی ضمن بیان تعدادی از احادیث ائمه اطهار، برخی از مصادیق صفات 

حسنه و صفات رذیله را برشمرده و می‌گوید: 
برخورد ما به عنوان پاســدار در متن جامعه و با مســائل و با انسان‌ها 
خیلی حساس است و ظریف است، و ما متخلق به اخلاق اسلامی باشیم یا 
نباشیم، مراعات بکنیم یا نکنیم، تفاوتش کم نیست، تفاوت خیلی زیاد است. 
مخصوصاً در شرایط کنونی که دشمن با همه حیله‌ها و با همه اشَکال سعی 
بر این دارد که کی برخورد ساده‌ پاسدار مسلمان صادق را بیابد »آتو« قرار 
دهد، مُستمســک قرار بدهد، برای کوبیدن کل سپاه، و از ]این[ طریق کل 

سپاه، یعنی کل امامت، کل انقلاب و کل اسلام ]را بکوبد[. 
پس در مرحله‌ای که موقعیت سپاه به جایی رسیده است که کی برخورد 
ساده از کی نفر یا کی واحد با کی مسئله یا با کی امت باعث سرافکندگی 
و ذلت اسلام و مســلمین خواهد شد مراعات اخلاق اســامی برای ما از 

واجب‌ترین واجبات می‌شود.2
او سپس به پاسداران تأیکد کرد که در برابر وسوسه‌ها و القائات شیطانی مراقبت و مقاومت 

نمایند، و می‌گوید: 
در محدوده‌ فردی انســان، در رابطه با اخلاق اســامی و نوســان‌ها و 

1. همان، ص135 و 136. 
2. پیام انقلاب، ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور، ش21، تاریخ 12آذر سال 1359، ص27. 

سید مهدی هاشمی زندگی را چیزی 
جز سیاست، ستیز و تزویر نمی‌دید. 
سخنرانی‌ها و مقالات و درس‌های او 
گویای این واقعیت است که برداشت 
او از تشیع، نسبتی با آموزه‌های مکتب 
اهل بیت نداشت. از دیدگاه او اسلام و 
تشیع، تنها »مکتب‌ستیز« است، و تعلیم 
و تربیت، زهد، عرفان، اخلاق، آرامش 

و امنیت در این مکتب جایی ندارد
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لغزشگاه‌ها و وسوسه‌ها و القائاتی که شــیطان میک‌ند با ما، همیشه و همه 
ساعت باید ما متوجه باشــیم که همین صبر ما و همین پایداری ما عاقبت 

شیرینی دارد.1 
سید مهدی هاشمی در حالی به پاسداران درس اخلاق می‌داد که خود ضد اخلاق بود. او در 
شرایطی سخن از حفظ حرمت سپاه و امام و انقلاب و اسلام به میان می‌آورد که خود بدترین 
بی‌حرمتی‌ها را درباره این مقدسات مرتکب شده و خود را بازیچه‌ القائات شیطانی کرده بود. او 
همچنین در کلاس درس خود تحت عنوان »تشکل از دیدگاه اسلام« در تاریخ 1363/8/14 
مخاطبین خود را به سمت »اجتهاد به رأی« و برداشت‌های التقاطی از قرآن سوق می‌دهد.2 
همین تفکرات غلط باعث شد که سید مهدی هاشمی به رأی و برداشت خود عمل نماید و 

مجوز خشونت‌ها و قتل‌های متعدد را صادر ک‌ند. چنان که خود می‌گوید: 
نمونه‌های بارز این ملا‌کهای شرعی را من خودم بیشتر در همان قتل‌ها 

می‌بینم که مستقیماً دخالت داشتم و مجوز به افراد می‌دادم.3 
سخنرانی‌های سید مهدی هاشمی چنان آکنده از خشونت بود که گاهی عده‌ای از جوانان 
تحت تأثیر سخنان او به دنبال تهیه اسلحه و تسویه‌حساب و قتل برخی از افراد می‌رفتند. او 
معتقد به جهاد ابتدایی از نوع تهاجمی آن بود. در این راستا با استناد به بخشی از وقایع تاریخ 

اسلام، رفتارهای خشونت‌آمیز خود را رنگ مذهبی می‌داد. خودش می‌گوید: 
ما در این اواخر- حالا- ]با[ اســتناد به کی سلسله از قرائن و شواهد، یا 
حرف بعضی از بزرگان، جهاد اسلامی را کی جهاد صددرصد تهاجمی تحلیل 
میک‌ردیم. مضافاً به این که توسل به خشونت را و کارهای قهرآمیز را در کار 

جهاد اسلامی کی مقدار مطلق میک‌ردیم.4
برداشت‌ها و استنادات او از تاریخ اسلام و احکام قرآن بسیار سطحی و عجولانه بود. زیرا 
سواد عمیق حوزوی نداشت. چند سالی در دوران جوانی به حوزه علمیه رفته بود و رها کرده 
بود. او از حوزه فقط لباس روحانیت را داشت که آن را هم همیشه نمی‌پوشید. او در اصل در 
اوج جوانی یعنی در سن 22سالگی- به گفته خودش حدود سال‌های 1345 و 1346، کلیه 
اوراق و دفاتر دروس حوزوی خود اعم از: تقریرات فقه، اصول، فلسفه و عقاید اسلامی را پاره 

1. همان. 
2. بن‌بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص50-51. 

3. همان، ص195. 
4. همان، ص206-207. 
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و نابود کرده بود و این کارش را »رمزی برای مبارز بودن« تلقی میک‌رد!1 
علاوه بر این، او با گرایش التقاطی به افکار مختلف مثل »ژان ژاک روسو« کیی از فلاسفه 
سیاسیِ خشونت‌طلبِ غرب،2 معمر قذافی دکیتاتور لیبی،3 مائو رهبر انقلاب کمونیستی چین، 
سید قطب و گروه اخوان‌المسلمین و مبارزات چرکیی الجزایر، الفتح و رهبر آن یاسر عرفات 
در فلسطین، به اضافه پذیرش دیدگاه‌های ضد روحانی دکتر علی شریعتی، خود را در مسیر 
خطا انداخت. مضاف بر این، با شناخت سطحی از علوم اسلامی، افکار التقاطی، روحیه خشونت 
و تهاجمی، ضعف تعبد و معنویت و تقوا، خودرأیی، نداشــتن کی چهارچوب فکری ثابت و 
صحیح، آشفتگی فکری، تفکر خودمحورانه، عمل‌زدگی و سیاست‌زدگی، خود را در مسیری 
قرار داد که جز گمراهی و تباهی حاصلی نداشت. به خاطر همین ‌گونه خطرات است که امام 
خمینی معتقد به تقدم تزیکه بر مبارزه بود، در حالی که سید مهدی هاشمی اصالت را به مبارزه 

می‌داد و این تفکر موجب سقوط اخلاقی و فکری او شد.4 
کم‌توجهی او به تعبد و معنویت و تأیکد بیش از حد بر عقل و خرد شخصی موجب شد که 

به جای تبعیت از ولایت فقیه، از شخص خودش تبعیت نماید. چنان که می‌گوید: 
ضعف تعبد و معنویت و پرداختن به تعقل و تجزیه و تحلیل، و این که همه 
چیز را با منطق تعقلی باید فهمید، که به دنبال این انحراف فکری، سخنان 
مقام ولایت فقیه را نیز با اندیشه و عقل خودم می‌سنجیدم و نتیجه‌گیری 
میک‌ردم... خود من انتظار داشتم دیگران حرف‌های مرا بدون تعقل بپذیرند، 

ولی خودم در برابر حرف بزرگان تعبد نداشتم.5
بنا به اعتراف سید مهدی هاشمی اصالت دادن تعقل در برابر تعبد در شکسته شدن مبانی 

1. همان. 
2. برتراند راسل، ژان ژاک روسو را مخترع فلسفه سیاسی دکیتاتوری‌های شبه‌دموکراسی می‌داند و می‌گوید: 
»دکیتاتوری روسیه و آلمان )به خصوص آلمان( تا حدی محصول تعالیم روســو است« و »در عصر حاضر هیتلر 
نتیجه روسو است.« )رک: برتراند راسل، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، تهران، پرواز، 1373؛ میشل 

اچ. هارت، صد چهره، ترجمه محمد شیخی، تهران، صحف، 1371. 
3. سید مهدی هاشمی می‌گوید: »دولت لیبی و حکومت قذافی برای ما خیلی گل کرده بود در انقلاب... ما در میان 
دولت‌های آن زمان- دولت‌های اسلامی- می‌بینیم هم شعارهای داغی می‌دهد و هم که توی برخوردهای نظامی، 
سیاسی و اجتماعیش دست و دلباز است... ]ما[ دو ســفر ]به لیبی[ رفتیم و اینها را دیدیم که کی سری شعارهای 
همچنین به ظاهر براق و جذاب و انقلابی هنوز بر دیوارهاست، و مثلًا کمیته‌های مردمی و... مسائل مالیکت و مسائل 
کذا. پس روی هم رفته می‌گفتیم که خب این کی دولت نسبتاً ایده‌آل است برای ما.« رک: نوار شماره 4 بازجویی 

و اعترافات سید مهدی هاشمی در آرشیو وزارت اطلاعات. 
4. بن‌بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص126. 

5. پرونده مهدی هاشمی، ج9، ص33. 
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فکری‌اش نقش اساسی داشته است.1 او باز در جای دیگر صریحاً اعتراف میک‌ند فقط آن 
قســمت از مواضع امام خمینی- رهبر و ولی فقیه زمان- را قبول داشت که با عقل و منطق 

خودش منطبق باشد: 
از آنجایی که روح تعبد در ما ضعیف شده بود و جایگاه تعقلمان را مطلق 
کرده بودیم، ما رهنمودهای حضرت امام را و موضع‌گیری‌هایشــان را در 
مسائل مختلف اجتماعی سیاسی- خود من این طور بودم که- وقتی حجت 

می‌دانستم که به عقل خودم این نظریات درست دربیاید.2 

تعدادی از اعضای باند مهدی هاشمی؛ از چپ به راست: 1. اسدالله شفیع‌زاده 2. محمدحسین 
جعفرزاده 3. محمداسماعیل ابراهیمی 4. محمود ایمانیان

در همین راستا باند ســید مهدی دنبال بزرگ‌نمایی نواقص و ضعف‌ها در دوران هشت 
سال دفاع مقدس و دلسرد کردن مردم از رهبر و نظام جمهوری اسلامی و تضعیف زحمات 
مسئولان در آن شرایط سخت جنگ و تحریم اقتصادی بودند. به گفته آیت‌الله محمد یزدی 
آن گونه که سید مهدی هاشمی در اعترافات خود گفته است، خصیصه‌ عمده‌ای که او را در 
منجلاب انحراف فرو برد و به انحطاط کشاند، روحیه خودبزرگ‌بینی او بود.3 سید مهدی در 

صفحه 24 پرونده‌ بازجویی‌اش راجع به رذائل اخلاقی‌اش چنین نوشته است: 
خصلت‌های شــیطانی مانند قدرت‌طلبی که نتیجه غرور و عجب بود، و 
خودمحوری و استبداد فکری، ریا، تکبر، خودبزرگ‌بینی، مرا احاطه کرده بود 

1. بن‌بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص82. 
2. نوار شماره سه بازجویی و اعترافات سید مهدی هاشمی در آرشیو وزارت اطلاعات. 

3. خاطرات آیت‌الله محمد یزدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، ص522. 
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و منشأ بسیاری از برخوردهای عملی‌ام در قتل‌ها، انباشتن اسلحه و مهمات، 
افشاگری علیه مسئولان و... از این خصلت شیطانی سرچشمه گرفته بود.1 

او در صفحه 27 پرونده‌‌ بازجویی خود مي‌نويسد: 
آخرين و خطرناكترين انديشه‌ انحرافي من اين بود كه با موقعيتي كه نزد 
فقيه عاليقدر براي خودم درست كرده‌ام و اعتماد مطلق بيت ايشان را كسب 
كرده بودم، ]می‌خواســتم[ انتقام بي‌مهري‌ها و كم‌لطفي‌هايي كه مسئولين 
نسبت به من اعمال كرده و قصد حذف كامل مرا از صحنه دارند بگيرم. در 
اين رهگذر از توطئه‌گري، افشاگري، تهمت زدن، جوسازي، ]و[ ايجاد بدبيني 

دريغ نمي‌ورزيدم.2 

سیاست و جنایت )مبارزات گانگستری(
سید مهدی هاشمی تحت تأثیر اندیشه‌های انحرافی و التقاطی، سه سال بعد از ورود به حوزه‌ 
علمیه قم، آنجا را ترک کرد و در سال 1345 کلیه اوراق و دفاتر دروس حوزوی خود را نابود 
کرده و به دنبال مبارزه با رژیم پهلوی رفت. در نتیجه سال 1346 به خاطر پخش اعلامیه، 
توسط ساواک دستگیر و چند ساعت بعد با ســپردن تعهد آزاد شد. به همین جهت آغاز 
مبارزات او اواسط دهه‌ چهل می‌باشد. اما در اواخر سال 1346 مجدداً دستگیر و به خدمت 
سربازی در جهرم اعزام شد. در این زمان ساواک از طریق ضد اطلاعات ارتش از او دعوت 
به همکاری کرد که او نیز پذیرفت و پس از تعهد، او را به تهران منتقل و به سمت نویسندگی 
دادرسی کل ژاندارمری شاهنشــاهی منصوب کردند. در این دوره او چنان مجذوب رژیم 
پهلوی شد که در جشن سردوشی به عنوان نماینده‌ سربازان به سخنرانی پرداخت و از شاه 
و انقلاب سفید تعریف و تمجید کرد3 و مردم را به عضویت در حزب رستاخیز شاهنشاهی 

دعوت می‌نمود. 
سید مهدی بعد از اتمام خدمت سربازی دوباره انقلابی شد و با تأسی از تفکر مائو- رهبر 
انقلاب کمونیستی چین- قهدریجان را تبدیل به پایگاه مبارزاتی خود کرد تا فعالیت‌هایش 
را از آنجا اشــاعه دهد. تلاش‌های او و همفکرانش گرچه ظاهر انقلابی و سیاسی علیه رژیم 
داشت، اما او به خاطر افکار التقاطی و روحیه خودخواهی‌، کی باند سیاسی انحرافی را پدید 

1. سید احمد خمینی، رنجنامه، تهران، بی‌نا، 1368، ص84. 
2. همان، ص49. 

3. بن‌بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص17. 
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آورد1 که نه مورد قبول رژیم بود نه روحانیون ســنتی، و حتی بسیاری از انقلابیون هم به او 
مظنون بودند. زیرا هم عقایدش التقاطی بود و هم رفتارهای گروهش وحشیانه. آنها مجهز به 
سلاح گرم و سرد مثل اسلحه کُلت، کلاشینکف، چاقو و قمه بودند و مثل گانگسترهای قرن 
هجده غرب وحشی با مردم و مخالفان خود رفتار میک‌ردند. آنها می‌خواستند منطقه اصفهان 

در چنگ‌شان باشد و همه مطیع‌شان. 
لذا افکار و اعمال او مخالفت‌های زیادی را در اســتان اصفهان به دنبال داشــت. کیی از 
مخالفان او آیت‌الله سید ابوالحسن شمس‌آبادی بود که در سحرگاه روز 18فروردین سال 
1355 توسط این گروه به قتل رسید. علاوه بر این، باند او چند نفر دیگر از مردم منطقه را نیز 

به قتل رساندند.2
ماجرا از این قرار بود که ســید مهدی هاشــمی نه برای مبارزه با رژیم شاه که در اصل 
برای اهداف نفسانی خود در اوایل دهه پنجاه اقدام به تشیکل گروهی نمود که معروف به 
»گروه هدفی‌ها« شد. بعد از آن که آنها بازداشت شدند، این عنوان توسط مطبوعات و سایر 
رسانه‌های خبری و فرهنگی رژیم شاه به طور وسیع ترویج شد. زیرا رهبر این گروه با مبانی 
فکری انحرافی که نسبت به آموزه‌های دینی داشت، اسلام را دینی ‌کیبعدی می‌پنداشت 
و معتقد بود که اسلام و مکتب تشیع تنها کی »هدف انقلابی« است و بس. او آن سال‌ها در 
سخنان خود می‌گفت: اسلام کلًا کی »هدف انقلابی« است.3 به عبارت دیگر همان‌طور که 
پیش‌تر اشاره شد او ابعاد دیگر اسلام از جمله اخلاق، اعتقادات، عبادات، معنویات، تهذیب 
نفس، و عرفان و... را نادیده می‌گرفت. او همه چیز را با عینک سیاست و مبارزه می‌سنجید، 
آن هم از نگاه انحرافی و تنگ‌نظرانه خود. با چنین تفکــری او هر کس را که مغایر با بینش 

1. برخی از اعضای شبکه از همفکران و همکاران سید مهدی هاشمی قبل و بعد از انقلاب عبارت‌اند از آقايان: 
محمد اسماعیل ابراهیمی، محمدحسین ابراهیمی، مهدی مرادی، رضا مرادی، مصطفی مهدیزاده، محمد کاظم‌زاده، 
ناصر طاهری، احمد قهدریجانی طاهری، عباســعلی رحیمی، رمضان جمالی، حســنعلی جعفرزاده، محمدحسین 
جعفرزاده، حســن جعفرزاده، حیدرعلی جعفرزاده، حیدرعلی جوانمردی، عبدالله جوانمردی، قاســم جوانمردی، 
مرتضی احمدی، امیر حمزه‌زاده، محمدعلی حمزه‌زاده، محمد ایمانیان، اسدالله شفیع‌زاده، محمود ایمانیان، اسماعیل 
مشهدی، محمدعلی حمزه‌ای، كيميايي، شيخ جعفر محمودي، فتح‌الله امید نجف‌آبادی، عبدالرضا حجازی، مهدی 
امیرشهنوازی، حسن ساطع، عیدی محمد میرزایی، فضل‌الله ریسمانکار، حســن سمیعی، احمد عرب‌زاده، اصغر 
صالحی، حسنعلی مصطفایی، حبیب‌الله طاهری، شنتیا رضایی‌خویی، حســن تاج، عباسعلی جمالی، مرتضی امینی، 
محمد شوری، فرج‌الله اسماعیلی دهقی، مجید عرب‌زاده، عبدالله جمالی، مرتضی رحیمی، مسعود عرب‌زاده، حسن 
مردیها، محمود صلواتی، محسن ابراهیمی، مرتضی نیل‌فروشان، علیرضا امید قائمی، مرتضی جعفرزاده، سعيدي، 
سلمان، ابوشريف، سعيد منتظري، احمد منتظري و سيد هادي هاشمی و... رک: محمد محمدی ری‌شهری خاطرات 
سیاسی )66-1365(، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1369؛ و بن‌بست؛ مهدی هاشمی، همان، 

ج3، صفحات مختلف، و منابع دیگر. 
2. غلامرضا خارکوهی، همان. 

3. سید مهدی هاشمی، شهادت، همان، ص12. 
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خود میی‌افت تهدیــد به مرگ میک‌ــرد، یا خانه و 
ماشین و اموالش را به آتش میک‌شید و حتی خانواده و 
فرزندانش را به قتل می‌رساند. او در بین گروهش به 
نام »آقا« و »آقا مهدی« خوانده می‌شد و می‌گفت: »هر 

کس مخالفان ما را بکشد به بهشت می‌رود.«1 
در میان مقتولان او، از کودک چهارساله تا پیرمرد 
هفتادساله دیده می‌شود. قتل آیت‌الله سید ابوالحسن 
شــمس‌آبادی، قتل حجت‌الاسلام شــیخ قنبرعلی 
صفرزاده، قتل حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسنی، 
قتل مهدی نوروزی کودک دوازده‌ساله، قتل محسن 

موسوی بیدآبادی کودک چهارساله فرزند امام جماعت مسجد سید اصفهان، و قتل چند زن 
و مرد دیگر از جمله جهان‌سلطان آقایی و رمضان مهديزاده، به اضافه تهدید و ترور ناموفق 
تعدادی از علمای اصفهان و جاهای دیگر از جمله اقدامات او بود که جو رعب و وحشــت 
زیادی در منطقه اصفهان ایجاد کرد. در نتیجه این گروه در اردیبهشت سال 1355 دستگیر 
شدند و به جرایم خود مخصوصاً قتل آیت‌الله شمس‌آبادی اعتراف کردند. از آنجا که اغلب 
مقتولین منتسب به خانواده روحانیت بودند، فضای وحشتناک آخوندکشی در منطقه به راه 

افتاد، مخصوصاً علیه روحانیون سنتی و مخالفان کتاب شهید جاوید. 
از طرف دیگر، در آن دوره کتاب شهید جاوید، تألیف شیخ نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی 
با تأییدیه مکتوب آیت‌الله حسینعلی منتظری منتشر و موجب بروز اختلاف بین انقلابیون 
شده بود. درج این تأییدیه حاکی از آن بود که »گروه هدفی‌ها« طرفداران منتظری هستند، و 
چون منتظری از مبارزین شناخته‌شده نهضت امام خمینی و زندانی رژیم پهلوی بود، ساواک 
و رسانه‌های خبری رژیم بیشترین بهره‌برداری تبلیغاتی را از عملیات قاتلان برای تبلیغ علیه 

نهضت امام خمینی و مبارزات ملت مسلمان ایران به عمل آوردند. 
محتوای کتاب شهید جاوید به طور کلی حاکی از آن بود که امام حسین)ع( علم به عواقب 
قیام خود نداشته! و او برای کســب قدرت و حکومت قیام کرده است. در نتیجه مخالفان و 
موافقان این نظریه به جای آن که وقت خود را صرف مبارزه با حکومت جبار پهلوی بنمایند، 
به مقابله و مشاجره با کیدیگر در مساجد و منابر و مجالس و محافل و کوچه و بازار پرداختند. 
در این میان ســاواک نیز به خوبی از این موقعیت سوء‌استفاده ک‌رد. مخصوصاً که در همان 

1. اطلاعات، 1355/3/4، ص2. 

پیرو  اصفهان  در  مهدی  سید 
تفکرات روحانی گمراهی به نام 
سید جواد غروی اصفهانی بود و 
قبل از انقلاب مکرر در منبرهای 
او شرکت می‌کرد و او را »استاد 
عالیقدر« خود می‌دانست. غروی 
افکاری شبیه به وهابیون داشت. 
امام خمینی در سال 1349 فتوا 
داده بود که »حضور در جماعت 
و منبر این شخص حرام و موجب 

گمراهی« است



128
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاییز و زمستان  1400

ت
مقالا

ایام، قتل آیت‌الله شمس‌آبادی توسط کیی از بستگان و دوستان نزدکی منتظری به نام سید 
مهدی هاشمی اتفاق افتاد. ساواک در این زمینه نوشت: 

اکثریت حوزه قتل نامبرده را به طرفداران خمینی و ]کتاب[ شهید جاوید 
نسبت می‌دهند، زیرا شمس‌آبادی نماینده‌ سید ابوالقاسم خویی بوده و اخیراً 

در اصفهان فعالیت شدیدی علیه خمینی کرده است.1 
به این ترتیب رژیم پهلوی بر دامنه‌ اختلافات سیاسی بین انقلابیون افزود و برای تضعیف 
جبهه‌ انقلاب از این دو موضوع )قتل شمس‌آبادی و کتاب شهید جاوید( به خوبی بهره‌برداری 
کرد و به دروغ‌افکنی و شایعه‌سازی پرداخت. چنان که ساواک در گزارش محرمانه‌ مورخ 

1355/1/22- چهار روز پس از این قتل- نوشت: 
همان‌طوری که قبلًا پیش‌بینی شده بود فعلًا دو روز 21 و 2535/1/22 
درس‌های حوزه به مناسبت فوت شمس‌آبادی تعطیل شده، با توجه به این 
که اذهان عمومی به خصوص روحانیون متوجه این نکته است که قتل ]به[ 
وسیله طرفداران خمینی انجام شده، موقعیت مناسبی است که با انعکاس 
موضوع به نحو صحیح و معقول در جراید، از این پیش‌آمد علیه طرفداران 

خمینی و مارکسیست‌های اسلامی بهره‌برداری گردد.2 
علاوه بر این، ساواک مرکز در تاریخ 1355/2/25 با ارسال بخشنامه‌ای به سراسر کشور 
مطالبی مشابه مطالب فوق را القا نمود و در روزنامه اطلاعات نیز در همین روز با تیتر درشت 

نوشتند: »متهمین طرفداری خود را از خمینی و انگیزه قتل را در بازپرسی شرح دادند.« 
در همین روز- بعد از اخبار ساعت 8 شب- مصاحبه رادیو، تلویزیونی قاتلان نیز پخش 
شد و شفیع‌زاده کیی از افراد شاخص این باند ضمن اذعان به بدبینی خود نسبت به روحانیت 

گفت: »در مورد قتل روحانیان متفقاً تصمیم گرفتیم.« 
کیی از روزنامه‌ها نوشت: »اســرار تازه‌ای از فعالیت هدفی‌ها فاش شد: قتل 12 روحانی، 

آخرین طرح هدفی‌ها.«3
در اسفند سال 1355 نیز که جریان محاکمه این گروه بالا گرفت، روزنامه‌های رژیم هر روز 

با تیترهای برجسته به انعکاس وجهه مذهبی »گروه هدفی‌ها« پرداختند و نوشتند: 
رهبر چهار امامی‌ها توطئه‌های خود را در مسجد طراحی میک‌رد 

1. گزارش محرمانه مورخ 1355/1/22 ساواک، رک: شــریعتی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی، 1378، ج2،ص507. 

2. همان. 
3. اطلاعات، سه‌شنبه 1355/3/11، ص1. 
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گفت‌وگوی خبرنگار اطلاعات با رهبر تروریست‌های مذهبی 
کشتار پیشوایان مذهبی در پوشش مذهب 

توطئه قتل آیت‌الله گلپایگانی شکست خورد 
جزئیات عملیات 22 تروریست مذهبی 

تروریست‌ها خود را لشکر خدا می‌دانستند 
این قتل‌ها که غالباً در اواخر سال 1354 و اوایل سال 1355 به طور زنجیره‌ای در منطقه 
اصفهان انجام شد، بهانه‌ای به دست ســاواک داد که به زعم خود جامعه را از ادامه مبارزه 
علیه رژیم پهلوی منصرف نمایند و مردم را نسبت به خدا، مسجد، مذهب، روحانیت و سایر 

مقدسات مذهبی بدبین کنند.1
در این زمان ســید مهدی هاشــمی که به جرم این قتل‌ها و رهبری گــروه هدفی‌ها در 
اردیبهشت سال 1355 بازداشت شده بود، در زندان به ســر می‌برد. با وجود آن که خبر 
قتل‌های فجیعانه باند سید مهدی هاشــمی در مطبوعات کشور منتشر شده بود و دهان به 
دهان در میان مردم نقل می‌شد، ولی به گفته‌‌ آقای هاشمی رفسنجانی، در آن زمان آیت‌الله 

منتظری از او تمجید میک‌رد، طوری که قادر است ایران را مدیریت نماید: 
آقای ســید مهدی قبل از انقلاب از مبارزین بود، ولی تند و افراطی بود.‌‌ 
همان موقع برایش پرونده تشیکل شــد. ما آن موقع در زندان بودیم که 
آقای منتظری به خاطر آن پرونده خیلی مضطرب بودند. آقای منتظری در 
زندان که بودیم خیلی از آقای سید مهدی تعریف میک‌رد و می‌گفت مغزش 
می‌تواند کشور را اداره کند. ما آشنا بودیم ولی دقیق نمی‌شناختیم و آقای 

منتظری خیلی تعریف میک‌ردند و تحت تأثیرش بودند.2 

1. البته سوءاســتفاده‌ رژیم شاه از این قتل‌ها بســیار بیش از آن است که در اینجا بیان شــد. علاوه بر آن که 
رســانه‌های گروهی، قاتلان مرحوم شــمس‌آبادی را به عنوان طرفداران امام خمینی و مخالف امام حسین)ع( و 
عزاداری او معرفی کردند! و نوشتند اینها روز عاشــورا به جای پرچم عزا پرچم قرمز برمی‌افراشتند، و طرح ترور 
روحانیون از جمله آیت‌الله گلپایگانی را ریخته بودنــد. )رک: اطلاعات، تاریخ 25 و 1355/2/29 و یکهان، تاریخ 
1356/1/7(. از طرف دیگر آیت‌الله منتظری و نویسنده‌ کتاب شهید جاوید که از طرفداران امام خمینی بودند را 
تشیکل‌دهنده‌ گروه تروریســتی »هدفی‌ها« معرفی کردند! )رک: یکهان، تاریخ 1355/3/5(، و نیز امام خمینی را 
حامی و تأییدک‌ننده‌ این گروه خواندند! )رک: اطلاعات، تاریخ 1356/7/16(. سوءاستفاده‌ دیگری که عمال شاه از 
این حادثه کردند این بود که به وسیله‌ رسانه‌های گروهی به طور کینواخت گوش همه را پر کردند که شاه دستور 
تعقیب عاملان قتل مرحوم شمس‌آبادی را صادر کرده است. )رک: یکهان و اطلاعات، تاریخ 1355/1/24(. شاه 
جلادی که علمای مبارزی همچون شهید آیت‌الله سعیدی را به خاطر حفظ منافع امرکیا زیر شکنجه ک‌شت، و مجلس 
فاتحه‌ او را ممنوع ک‌رد، در اینجا حامی علما و اسلام معرفی می‌شود و دستور تعقیب قاتل علما را صادر میک‌ند! هدف 
نهایی همه‌ این تبلیغات ضربه زدن به حیثیت معنوی و محبوبیت بی‌نظیر امام خمینی و عقیم کردن قیام او بود. رک: 

نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، توطئه شاه بر ضد امام خمینی، تهران، رسا، 1363، ص11-12. 
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ده ماه پس از بازداشت اعضای گروه هدفی‌ها محاکمه 
22 نفر از آنها در دوم اسفند سال 1355 در اصفهان آغاز 
شد که تا روز 7فروردین سال 1356 جلسات دادگاه به 
طول انجامید و پس از 77 جلسه محاکمه، حکم آنها به 
این شرح صادر شد: شــش نفر محکوم به اعدام، هفت 
نفر تبرئه، و نه نفر هم محکوم به زندان شــدند. کیی از 
معدومین سید مهدی هاشمی فرزند سید محمد، 32ساله 
بود که به جرم معاونت در کلیه اتهامات جنایی این گروه 
به سه بار اعدام محکوم گردید. او که هم عواملش را لو داده بود و هم به ساواک قول همکاری 
داده بود،1 انتظار چنین حکمی را نداشت و تصور میک‌رد با این همکاری تبرئه می‌شود. در 
نتیجه او در سال 1356 به کمک دوستانش از داخل زندان به برخی از شخصیت‌های انقلابی 
مثل آیت‌الله صدوقی و محلاتی نامه‌نگاری کرد و خود را در این ماجرا بی‌گناه و کی مبارز 
برجسته و مظلوم جلوه ‌داد. او در قســمتی از نامه خود به آیت‌الله محلاتی در کمال شیادی 

چنین نوشت: 
اگر نگارنده به پاره‌ای از پیشنهادات، تسلیم شده بود، یا به ذلت و زبونی 
تن در می‌داد، به سرنوشت سه بار اعدام دچار نمی‌گشت، ولی مقاومت در 
برابر ظلم از ناحیه من... مرگ را با آغوش باز اســتقبال کرده و مسئولیت 
خطیر آن را به مراجع و زعما که از عواقب اینگونه زورگویی‌ها آگاهند واگذار 

می‌نمایم]![2
پس از آن عده‌ای از طلاب انقلابی »حوزه‌ علمیه‌ قم« هم بی‌اطــاع از دروغ‌های او، به 
حمایتش پرداختند و حتی کارت پسُــتالی همراه با عکس او و قسمتی از نامه‌هایش چاپ و 
توزیع کردند و او را »مبلغ بصیر و نویســنده دانشمند و مبارز«، و مثل کی »قهرمان در بند 

رژیم« که آماده »شهادت« در راه خداست، معرفی نمودند!3
او همچنین به مکاتبه با برخی از مراکز بین‌المللــی پرداخت و خود را کی قهرمان ملی و 
زندانی سیاسی سازش‌ناپذیر معرفی ک‌رد و از اتهام قتل تبری ‌جست؛ به طوری که این امر بر 

1. سید مهدی هاشمی در اعترافاتش می‌گوید: »پس از بازداشت توسط دادسرا، از زندان مکاتبه کردم با رئیس 
ساواک، و به آنان قول همکاری دادم و نادری ]بازجوی ساواک[ به زندان آمد و مرا بازجویی کرد. اسامی جعفرزاده، 
شفیع‌زاده، ابراهیمی و رحیمی را به او دادم و آنان دستگیر شدند.« رک: پرونده سید مهدی هاشمی، ج5، ص731. 

2. آرشیو اسناد شخصی مؤلف
3. همان.

سید مهدی هاشمی تحت تأثیر 
اندیشه‌های انحرافی و التقاطی، 
سه سال بعد از ورود به حوزه‌ 
علمیه قم، آنجا را ترک کرد و در 
سال 1345 کلیه اوراق و دفاتر 
دروس حوزوی خود را نابود 
کرده و به دنبال مبارزه با رژیم 

پهلوی رفت
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بسیاری از نیروهای مسلمان مخالف رژیم مشتبه ‌شد. حتی جمعی از انقلابیون ایرانی خارج 
کشور در کلیسای »سِن مِری« پاریس در کشــور فرانسه برای آزادی سید مهدی هاشمی 
دست به تحصن زدند. کیی از این افراد شهید محمد منتظری بود که به نجف اشرف رفت تا 
نظر امام خمینی و طلاب انقلابی آنجا را برای حمایت از سید مهدی هاشمی جلب نماید. اما 
امام مانع شرکت طلاب نجف در تحصن پاریس برای نجات سید مهدی شد و گفت: »او کی 

قاتل است نه زندانی سیاسی«.1 
معلوم بود امام خمینی با افکار انحرافی سید مهدی کاملًا آشناست؛ به همین لحاظ نه تنها 
خود قدمی برای نجات او بر نداشت، بلکه مانع از حمایت طلاب نجفی از او هم شد. آیت‌الله 

محمدرضا رحمت که خود از نزدکی شاهد این ماجرا در نجف بوده، می‌گوید: 
قضیه سید مهدی هاشمی کیی از مواردی بود که ما را در نجف نسبت 
به قضایا حســاس کرد. در آن زمان در ایران مهدی هاشمی به جرم قتل 
آیت‌الله شمس‌آبادی دستگیر شده بود و نزدکی بود که محکوم به اعدام 
شود و یا محکوم شده بود. آقای محمد منتظری تلاش میک‌رد برای مقابله 
با رژیم شاه و آزادی سید مهدی هاشمی اعتصابی را در کیی از کلیساهای 
پاریس برگزار نماید. البته می‌خواست چند نفر از دوستان را از نجف برای 
شرکت در اعتصاب به پاریس ببرد. امام وقتی متوجه شد به شدت با این 
مسئله برخورد کرد. من تا آن زمان شناختی نسبت به سید مهدی هاشمی 
نداشتم، بعد از آن برخورد امام حساس شدم که چرا امام به این شکل موضع 
گرفت؟ و درصدد فهم مطالب برآمدم، چون می‌دانستم موضع‌گیری امام 
بی‌جهت نیست. دو کاست از نوارهای سخنرانی سید مهدی هاشمی که به 
نجف آورده بودند گوش کردم. پس از شنیدن سخنرانی‌ها فهمیدم که امام 
چرا این موضع را گرفته‌اند. او به قدری در مسائل اعتقادی مرموزانه صحبت 

میک‌رد که من وحشت کردم. امام در این مسائل بسیار حساس بود.2 
حجت‌الاسلام محسن دعاگو که مدتی با آقای سید هادی هاشمی در زندان رژیم پهلوی 

هم‌بند بوده درباره افکار انحرافی سید مهدی می‌گوید: 
اساساً جریان مهدی هاشمی، مسئله‌ای است که از قبل تا بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی ادامه پیدا میک‌ند. این جریان، انحراف و ناهنجاری فکری 

1. پرونده سید مهدی هاشمی، یکفرخواست، ص6. 
2. خاطرات سال‌های نجف، خاطرات آیت‌الله محمدرضا رحمت، تهران، عروج، 1389، ج2، ص57. 
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و اندیشه و بینش مذهبی منحرف‌شده‌ای است که قبل از انقلاب اسلامی 
شکل گرفت. آنها به دلیل بی‌سوادی و فقدان قدرت فکری بالا و خصلت‌های 
حل‌نشده در درون خود به نقطه‌ای از باور رسیدند که تصور میک‌ردند بهتر 
از همه می‌فهمند. مهدی هاشمی قبل از پیروزی انقلاب معتقد بود که حتی 
بهتر از امام خمینی مسائل را می‌فهمد. با هوشمندی‌های سیاسی‌ که داشتند، 
موضوعات را به مسائل مذهبی و تخصصی تسری می‌دادند و درباره‌ همه 
چیز با بینش خاص خودشان استنتاج و قضاوت میک‌ردند و هر کسی را که 

با جریان فکری آنها مخالف بود، بلافاصله اعدام میک‌ردند.1
حتی در روزهای اوج انقلاب و آشفتگی نهادهای انتظامی و امنیتی رژیم پهلوی در زمستان 
سال 1357، گروه سید مهدی هاشــمی در تاریخ 22دی‌ماه آن ســال اقدام به قتل فجیع 
آقای قنبرعلی فانی در قهدریجان اصفهان ک‌ردند، که جســدش سیزده سال بعد در تاریخ 
1370/4/26 کشف شد. جرم او مخالفت با جنایات »گروه هدفی‌ها« بود و در زمان تشیکل 
دادگاه قاتلان آیت‌الله شمس‌آبادی در سال 1355 او علیه تروریست‌ها شهادت داده بود. 

علت قتل اخیر آن بود که بــا وجود همه جار و جنجال‌هایی کــه رژیم پهلوی در هنگام 
دستگیری و محاکمه گروه هدفی‌ها از فروردین سال 1355 تا فروردین سال 1356 به راه 
انداخته بودند و شش نفر از آنها نیز از جمله سید مهدی هاشمی محکوم به اعدام شده بودند، 
ولی باز هم هیچ‌ کی از اعضای این شبکه تروریستی اعدام نشدند. این امر، هم موجب ناامیدی 
مردم از دستگاه قضایی و امنیتی رژیم شده بود و هم موجب فعال شدن بقایای این باند در 
اصفهان؛ مخصوصاً علیه خانواده‌های مقتولان که مصر به اجرای حکم بودند و نیز علیه کسانی 
که در دادگاه به نفع مقتولان شهادت داده‌اند. چنانکه رئیس ساواک اصفهان در تاریخ 22مهر 

سال 1357 به ساواک تهران نوشت: 
با آن که حکم صادره در مورد هدفی‌ها به جز ســید مهدی هاشــمی 
تأیید گردیده، تاکنون عملًا محکومین مورد نظر اعدام نشــده‌اند. اقوام و 
بستگان محکومین چند روزی است که با مراجعه مستقیم و غیرمستقیم، 
و ]به[ وسیله تلفن، به خانواده و کسان مرحوم شمس‌آبادی، آنها را تهدید 
]میک‌نند[ و می‌خواهند وادار نمایند که در دادگاه حاضر و رضایت خود را 
 اعلام نمایند، و اگر رضایت ندهند برادر یا کسان مرحوم شمس‌آبادی را

1. زهره کلاچیان، خاطرات حجت‌الاسلام دعاگو، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص165. 
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 بربایند و یا به قتل رسانند...1 
او در ادامه خواستار اجرای سریع احکام صادره 
شد. اما رئیس ساواک در کمال بی‌اعتنایی دستور 
بایگانی این نامه را داد! این امر نشان می‌دهد که 
جان و مال و ناموس مردم بــرای رژیم اهمیت 
نداشته، زیرا با آن که شاه دستور انجام محاکمه را 
صادر نموده ولی پیداست که رژیم پهلوی نه دنبال 
مجازات واقعی قاتــان، بلکه در پی بهره‌برداری 
سیاســی از این ماجرا بوده است، که واقعاً به حد 

کافی در سال 1355 از آن علیه نهضت امام خمینی و تحقیر مبارزان مسلمان و تبلیغ علیه 
مقدسات سوءاستفاده کرد. از آن پس این موضوع برای رژیم کی سوژه سوخته بود. به همین 
جهت نه مطبوعات آن را دنبال میک‌ردند و نه نهادهای قضایی، حقوقی، انتظامی، امنیتی و نه 
شخص شاه می‌پرسید نتیجه دادگاه و متهمان چه شد؟! چندی بعد هم همه محکومان به خاطر 
پیروزی انقلاب اسلامی آزاد شدند. به عبارت دیگر رژیم پهلوی عدالت را در این پرونده 
قربانی مطامع خود کرد؛ همان‌طور که باند سید مهدی هاشمی با مردم بی‌گناه چنین کردند. 
البته این نکته قابل ذکر است که چون سید مهدی هاشمی به ساواک قول همکاری داده 
بود و در کشــف جرایم همکاران خود نیز خیلی به مأموران کمک کرد، با پیگیری مجدانه‌ 
ساواک، حکم اعدام او در دیوانعالی کشور نقض شد و در تاریخ 1357/6/19 نتیجه آن ابلاغ 
گردید. ولی او تا سقوط رژیم شاه در زندان باقی ماند و نزدکی پیروزی انقلاب همراه با بقیه 

زندانیان آزاد شد. 

رهایی از زندان و استمرار کژراهه‌
سید مهدی هاشمی پس از رهایی از زندان رژیم شــاه، به جای تنبُّه و قدردانی از نعمت 
آزادی که از برکت انقلاب نصیبش شــده، به کژراهه‌ خود اصرار ورزید و با آن که در نظر 
انقلابیون، او لااقل به عنوان کی متهم به قتل شناخته می‌شد، اما در پناه حمایت‌های آیت‌الله 
منتظری آزادانه به شیطنت‌های سابق خود ادامه داد، به طوری که هم عضو شورای فرماندهی 
ستاد مرکزی سپاه پاسداران شد و هم مســئول واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه همراه 

1. بن‌بست؛ مهدی هاشمی، همان، ج3، ص234. 

سید مهدی هاشمی نه برای مبارزه 
با رژیم شاه که در اصل برای 
اهداف نفسانی خود در اوایل دهه 
پنجاه اقدام به تشکیل گروهی نمود 
که معروف به »گروه هدفی‌ها« شد. 
زیرا رهبر این گروه اسلام را دینی 
یک‌بعدی می‌پنداشت و معتقد بود 
که اسلام و مکتب تشیع تنها یک 

»هدف انقلابی« است و بس
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با بودجه و امکانات و اختیارات زیاد و ماشــین‌آلات لوکس.1 او حتی گروهی به نام »گروه 
ضربت« راه انداخت و مخالفانش را قلع‌ و قمع میک‌رد. در این میان او به پخش شایعه، نفوذ 
در مراکز مهم سیاسی و نظامی، اختلاف بین نهادهای انقلابی و بین مردم و مسئولان، تسلط 
بر ارکان دفتر و مدارس علمیه‌ آیت‌الله منتظری و نیز کشتن مخالفانش در منطقه اصفهان 
پرداخت که از جمله ترور مهندس امیرعباس بحرینیان مسئول کمیته‌های انقلاب اسلامی 
استان اصفهان در تاریخ 15دی سال 1358، و قتل عباسقلی حشمت و دو پسرش به نام‌های 
همایون و سعید در تاریخ 9خرداد سال 1364 می‌باشد. به عبارت دیگر، او »گروه هدفی‌ها« را 
که قبل از انقلاب راه انداخته بود و بدنام شده بود، بعد از انقلاب به »گروه ضربت« تغییر داد 
و با امکانات و افزایش نیروهای جدید و سازماندهی بهتر به قدرت‌نمایی در منطقه پرداخت. 
او نه تنها خود معتقد به نظم و آرامش نبــود بلکه بعد از پیروزی انقلاب جامعه را نیز در 

خطر آشفتگی قرار می‌داد. چنان که خود در مورد رفتارهایش در ابتدای انقلاب می‌گوید: 
من معتقد بودم انقلاب باید آن شــور را همچنان حفظ کند و با هر گونه 
برقراری نظم و مدیریت و برنامه‌ریزی مخالفت میک‌ردم و لذا به این نظم‌ها 
و مدیریت‌ها معتقد نشدم و نوعی خودمحوری و گستاخی در وجودم ظهور 
کرد و من فراموش نمیک‌نم زمانی که عضو شــورای فرماندهی سپاه بودم 
در ســال‌های اول انقلاب، گاهی بر خلاف نظر شورا و فرماندهی، خودم با 
تشــخیص خودم تصمیم‌گیری میک‌ردم و کار میک‌ردم و نتایج تلخی هم 

داشت.2 
آیت‌الله محمد یزدی که اطلاعات قدیمی از اقدامات او دارد، می‌گوید: 

1. در حالی که همه می‌دانند سید مهدی هاشمی با حمایت آقای منتظری وارد شورای مرکزی سپاه پاسداران 
و مسئول واحد نهضت‌های آزادی‌بخش آن شده، اما آقای هاشمی رفسنجانی برخلاف انتظار، چند سال پیش در 
مصاحبه‌ با کیی از رسانه‌ها، نسبت دروغی به امام خمینی داد که هیچ مدرک و سندی ندارد. ایشان می‌گوید: »سید 
مهدی هاشمی در نهضت‌های آزادی‌بخش خارج از کشــور از طرف امام مسئولیت داشتند و به ایشان مسئولیت 
دادند. کارهایی که در افغانستان شد، بیشتر توسط آقای سید مهدی اداره می‌شد. حتی چیزهایی که به خارج برد 
و به ما صدمه زد.« ]رک: tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/774[ جای تعجب است که چرا آقای هاشمی 
رفسنجانی چنین نسبت ناروایی را به امام می‌دهد. چون امام از قبل انقلاب سید مهدی هاشمی را می‌شناخت و با 
او مخالف بود. از طرف دیگر آقای هاشمی رفسنجانی خوب می‌داند که هر مسئولیتی مخصوصاً در چنین مشاغل 
حساسی با حکم کتبی و رسمی انجام می‌شود، اگر این ادعای او درست باشد، پس چرا در کتاب 22 جلدی صحیفه‌ 
امام کی کلمه در این خصوص وجود ندارد؟ حتی خود آقایان منتظری و ســید مهدی هاشــمی در اعترافات و 
خاطراتشان کی کلمه نگفته‌اند که امام به او چنین مسئولیتی داده است. اگر بود آنها بهتر و زودتر از این موضوع 
به نفع خود بهره‌برداری میک‌ردند. آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر دلبستگی شخصی و خانوادگی که به منتظری 
داشته و نقش پررنگی که در تأیید مرجعیت و انتخاب او به عنوان قائم‌مقام رهبری ایفا کرده- و از این بابت به شدت 
مورد نقد است- در جای جای خاطرات، مصاحبه‌ها و ســخنرانی‌های خود، خطاهای منتظری را توجیه و فرافکنی 

میک‌ند. 
2. پرونده سید مهدی هاشمی، ج5، ص750. 
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کیی از جنایاتی که باند مهدی هاشمی مرتکب شد، قتل مرحوم بحرینی 
بود که در اوایل انقلاب ]سال 1358[ رخ داد و بنده در سفری که به همراه 
آیت‌الله مهدویک‌نی- که در آن ایام ریاست کمیته‌های انقلاب را به عهده 
داشتند- به اصفهان رفته بودم، در ریز جریان این جنایت قرار گرفتم و حتی 
حکم قتل آن مرحوم را که توسط سران این باند صادر شده بود، مشاهده 
کردم. این دستور شکل عجیبی داشت و در آن آمده بود: هر جا که بحرینی 

را دیدید، به هر نحو که توانستید او را سر به نیست کنید. 
در آنجا کیی از دوســتان اصفهانی به من گفت: »اگر شما قول بدهی که 
اسناد را به دست حضرت امام برسانی، من حاضرم موارد ذی‌قیمتی را از 

این باند مخوف در اختیار شما قرار دهم.« 
پذیرفتم که این کار را انجام دهم. فرد مزبور مجدداً اهمیت مســئله را 
به این نحو به من یادآوری کرد که اگر این اسناد به دست افراد غیرصالح 
بیفتد، می‌تواند برای ما دردسر تولید کند. من هم بار دیگر قول دادم که آنها 
را بیک‌م ‌و‌ کاســت در اختیار امام قرار دهم. پس از مدت کوتاهی دوست 
اصفهانی ما جزوه‌ای در حدود صد صفحه برای من آورد که حاوی نکات 
تازه‌ای راجع به باند مهدی هاشــمی بود. در آن جزوه، نامه‌ها و دستورات 
باند مزبور در زمینه‌های مختلف گردآوری شده بود و من بعد از آن تأسف 
خوردم که چرا نسخه‌ای از آن برای خودم فتوکپی نگرفتم. تنها در خلال 
بازگشت به قم و تحویل جزوه به حضرت امام که در آن مقطع در قم به سر 
می‌برد،1 موفق شدم جزوه مزبور را تورق کنم و با برخی از مفاسد و جنایات و 
کارهای خلاف این گروه آشنا شوم. وقتی در قم به خدمت امام که در منزل 
ما اقامت داشتند، رسیدم، جزوه را به ایشان دادم. امام فرمودند: »من در 
جریان کارها و فعالیت‌های این گروه هستم و با سوابق آنها آشنایی دارم. با 

این حال این جزوه هم بد نیست.«
ظاهراً حضرت امام پس از مطالعه اســناد مزبور به اطلاعات تازه‌تری 
در مورد مهدی هاشــمی و باند تبهکار وی رســیده بودند و بعد از آن در 
مقام گفت‌‌وگو با آقای منتظری و موارد دیگر با قاطعیت بیشتری برخورد 
میک‌ردند و اســناد مزبور در حال حاضر ظاهراً در اختیار مؤسسه تنظیم و 

1. امام خمینی بعد از پیروزی انقلاب از روز پنجشنبه 10اسفند سال 1357 تا سوم بهمن سال 1358ساکن قم 
بودند. 
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نشر آثار امام خمینی است. بنده شخصاً چند بار با آقای منتظری بر سر قضیه 
مهدی هاشمی جر و بحث کرده‌ام و بر سر ایشان فریاد کشیده‌ام.1 

کیی از خلاف‌های ســید مهدی هاشمی انتقال اسلحه به افغانســتان و ایجاد درگیری و 
برادرکشــی بود. طوری که صدای اعتراض مبارزان افغان درآمد. به گفته آیت‌الله محمد 
یزدی، »آقایان افاغنه از دست او شاکی شدند و نزد من آمدند و گفتند این شخص به جای آن 
که کمکی به ما بکند، سلاح‌ها را از ایران به آنجا می‌برد و برادرکشی راه می‌اندازد... ما خدمت 
قائم مقام رهبری ]منتظری[ رفتیم و این مطالب را به ایشان اطلاع دادیم؛ ولی نپذیرفتند و 

طوری راجع به سید مهدی صحبت کردند که انگار او کی پیغمبر است.«2 

دستور امام در سال‌های اول انقلاب 
برای اطلاع بیشتر از سوابق فعالیت‌های خلاف سید مهدی هاشمی در سال‌های اول انقلاب، 

مطالعه گزارش رئیس سابق واحد اطلاعات سپاه پاسداران کشور حائز اهمیت است: 
پس از عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، فرماندهی ســپاه پاسداران 
نیز تغییر کرد. اولین جلسه شــورای عالی سپاه با تریکب جدید در حضور 
حضرت امام تشیکل شد )در سال 1361(. در این جلسه افرادی چون شهید 
محلاتی، فرمانده سپاه و مسئولان واحدهای مختلف سپاه حضور داشتند. 
مهدی هاشمی نیز، که با توصیه و حمایت کسانی چون آقای منتظری و شهید 
محمد منتظری مسئولیت واحد نهضت‌های سپاه را برعهده گرفته بود، در 
این جلسه شرکت داشت. افراد حاضر خدمت امام معرفی شدند و هر کی 
از مسئولان واحدها گزارشی از موضوع، شــیوه‌ کار خود و... ارایه کردند. 

حضرت امام گزارش‌ها را شنیده و مطالبی می‌فرمودند. 
مهدی هاشمی، ضمن گزارش خود، به شیوه‌ صدور انقلاب و... اشاره کرد. 
حضرت امام پس از صحبت‌های مهدی هاشمی مطالبی را عنوان فرمودند 
که عمدتاً رد نظرات او بود. لحن حضرت امام در عدم تأیید و نارضایتی از 
او به حدی آشــکار و صریح بود که سبب تعجب همگان و ناراحتی مهدی 

هاشمی شد. 
در بخش پایانی جلسه، چند تن از حاضران، به منظور ارایه گزارشی سری 

1. خاطرات آیت‌الله محمد یزدی، همان، ص521. 
2. همان. 
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از اوضاع کشــور، نزد حضرت امام ماندند. من نیز به عنوان مسئول واحد 
اطلاعات سپاه جزء این جمع بودم. حضرت امام فرمودند: »مواظب مهدی 

هاشمی باشید.«
از برخورد قاطع و در عین حال روشنگرانه حضرت امام با مهدی هاشمی 
این احساس در ما شکل گرفت که از دیدگاه ایشان، مهدی هاشمی فردی 
سالم و قابل اعتماد نیست. نفوذ مهدی هاشمی و همفکران او در دستگاه‌های 
مختلف و در پناه حمایت‌هــای آقای منتظری و بیت ایشــان، موقعیت 
مستحکمی را برای مهدی هاشمی به وجود آورده بود. حتی پس از تصویب 
اساسنامه‌ سپاه در مجلس شورای اسلامی، برکناری او از مسئولیت واحد 
نهضت‌ها با زحمت زیاد انجام شد. )در اساسنامه‌ جدید، تشیکلاتی به نام 
واحد نهضت‌ها به رسمیت شناخته نشده بود(. با این همه، او از فعالیت‌های 
خود دست برنداشت و با اتکاء و اســتناد به حکم آقای منتظری، کارهای 
خود را از طریق تشیکلاتی غیرعلنی ادامه داد. اسناد، لوازم، وسایل، سلاح‌ها 
و همه امکانات واحد نهضت‌ها توسط مهدی هاشمی و همفکران او از سپاه 
خارج و به مراکز مورد نظر آنان انتقال یافت. این عمل غیرقانونی خدمت 
حضرت امام گزارش شد. تهران و قم و اصفهان، سه مرکز عمده‌ فعالیت‌های 
مهدی هاشمی و همفکران او بود. به این خاطر مهدی هاشمی بی‌میل نبود 
که امورات سپاه در این سه نقطه به شکلی مختل شده و در حاکمیت ایادی 
او قرار گیرد. تشنج در سپاه اصفهان، از نمونه‌های تبلور این تمایل بود. ایادی 
او کیی از طرفین این درگیری‌ها بودند که حتی در تشــنجات سطح شهر 

اصفهان نیز دست داشتند. 
با توجه به نفوذ مهدی هاشــمی در اصفهان، قهدریجان- زادگاه وی- و 
سپاه آن شهر، مقرر شــد تغییرات و اصلاحاتی در مدیریت سپاه صورت 
گیرد. در حوالی نیمــه دی‌ماه 1362، با نظر مبــارک حضرت امام )و در 
چهارچوب اقدامات حضرت ایشان درباره قضایای اصفهان که اخبار آن به 
ایشان رسیده بود( قرار شد که به اصفهان عزیمت نمایم. پیش از عزیمت به 
اصفهان و برای کسب اطلاع از نظر آقای منتظری عازم قم شدم. دیداری 
خصوصی بود و ایشان به مجرد طرح مسئله از سوی من، ضمن ابراز علاقه 
به این جانب، مرا از رفتن به مأموریت فرماندهی منطقه 2 کشور بازداشت. 
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منبع اطلاعات ایشان درباره موضوع چه بود؟ آگاهی‌های ایشان اطلاعاتی 
جهتی‌افته بود که توســط جریان حاکم بر ســپاه اصفهان، جریان مهدی 
هاشمی، در اختیار ایشان قرار گرفته بود. آنان مایل بودند فردی عهده‌دار 
مسئولیت سپاه اصفهان شود که افراد مســئول در کارهای کلیدی سپاه، 
خصوصاً واحد اطلاعات را )که از جریان مهدی هاشمی بود(، ابقاء و تقویت 

کنند. در این صورت بود که جریانات در کنترل ایشان باقی می‌ماند. 
پس از برخورد و مخالفت آقای منتظری با عزیمت اینجانب به اصفهان- 
که مورد نظر و تأیکد حضرت امام بود- گزارشی تهیه و خدمت حضرت 
امام ارسال شد. ایشان پس از شنیدن موضوع بر انجام مأموریت و عزیمت 
اینجانب به اصفهان تأیکد کردند. پس از این که مهیای رفتن شدم، به همراه 
شهید محلاتی به خدمت حضرت امام رسیدیم. ایشان مطالبی را فرمودند 

که بخشی از آن به شرح زیر است: 
»اصفهان مردم خوب و متدینی دارد. آقایان که می‌روند آنجا توجه داشته 
باشند که به هیچ کس گرایش پیدا نکنند و سعی کنند سپاه مستقل باشد. 
البته نسبت به همه با صمیمیت برخورد کنید، سعی کنید اختلاف نظرها 
را در تمام جاها به سپاه نکشانید. توجه اصلیتان به جنگ باشد و سعی کنید 

مردم را دلگرم کنید، و امیدوارم موفق باشید تا کارها خوب انجام گیرد.«
پس از چندی با شیطنت‌ها و مداخله‌های مهدی هاشمی و همفکران او 
در امور داخلی سپاه ]اصفهان[ به ویژه در برخی از مناطق، مانند قهدریجان 
مواجه شدیم. در ملاقاتی که حدوداً سه ماه بعد از عزیمت به اصفهان ]در 
فروردین سال 1363[ با حضرت امام انجام شد، گزارشی از مسائل اصفهان 
و از جمله فعالیت‌های جریان مهدی هاشمی را ارایه کردیم. حضرت امام 
پرسیدند: آیا مهدی هاشمی با آقای منتظری و بیت ایشان هم رفت و آمد 
دارد؟ ایشان در ادامه جلسه‌ چنین دســتور دادند: در مورد فعالیت اینها 
]مهدی هاشمی و جریان او[ کنترل داشــته باشید و آنها را زیر نظر داشته 

باشید، اینها باید قلع ‌و ‌قمع شوند. 
حضرت امام- رضوان‌الله تعالی علیه- در حین ادای این جملات بسیار 
جدی و ناراحت به نظر می‌رسیدند. لحن ایشان به ویژه هنگام گفتن »اینها 
باید قلع‌ و ‌قمع شوند«، نمایانگر این بود که حضرت امام توطئه‌ای شدید را 
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علیه انقلاب از سوی این جریان احساس میک‌نند. 
پس از این ملاقات بود که با وجود مشــکلات و موانع بسیار گزارشی از 
فعالیت‌های غیرمجاز، انحرافی و غیرقانونی مهدی هاشمی و هم‌قطاران او، 
مربوط به پیش و پس از انقلاب به ویژه جریان قتل‌ها، اعضا و افراد گروه او 

و... تهیه و خدمت حضرت امام ارسال شد.1

آیت‌الله منتظری: همه بی‌خود می‌گویند! 
در سال 1363 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس و تأیید شورای 
نگهبان تشیکل شد. از آن پس پیگیری پرونده و مراقبت از سید مهدی هاشمی که پیش از آن 
به عهده‌ سپاه پاسداران بود به وزارت اطلاعات محول شد. آقای محمد محمدی ری‌شهری 

وزیر اطلاعات آن زمان در خاطراتش می‌نویسد: 
نخستین‌بار که موضوع ســید مهدی هاشمی را با آقای منتظری مطرح 
کردم، روزهای پایانی ســال 1364 بود. ]او تازه حــدود چهار ماه بود که 
قائم‌مقام رهبری شده بود.[ در ملاقاتی که در اتاق مطالعه‌ ایشان برگزار شد 
تلاش کردم ماجرای مهدی هاشمی را به میان کشیده و با ایشان در این باره 
گفت‌وگو کنم. خلاصه کلام این بود: ارتباط مهدی هاشمی و همکاران او با 
بیت شما در شرایطی که همه مسئولان و دوستان و خطوط سیاسی وفادار به 
انقلاب با آنان مخالفت میک‌نند، ممکن است چندان به مصلحت شما نباشد. 
جناح‌های سیاســی موجود، دفتر تبلیغات، جامعه‌ مدرسین و... حتی آقای 
هاشمی رفسنجانی نیز به این رابطه خوش‌بین نیستند... منتظری پرسید: 
آقای هاشمی هم؟! پاسخ دادم: آری. ایشان بسیار محکم گفت: همه آنها 
بی‌خود می‌گویند! من به او اطمینان دارم. من او را از کودکی می‌شناسم. با 
ما هم‌پیاله بود و با محمد ما بود و از شــما چه پنهان که من، به اینها کمک 

میک‌نم تا سلاح بخرند. 
ادامه بحث را مصلحت ندانستم. حتی در موقع خداحافظی گفتند: شما هم 

شک نکن و به او اعتماد داشته باش! 
واقعاً عجیب بود. حضرت امام هیچ کس را به طور مطلق تأیید نمیک‌ند. 
چگونه آقای منتظری چنین بی‌حد و مرز و به نحو مطلق، مهدی هاشمی را 

1. محمد محمدی ری‌شهری، همان، ص26-28. 
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تأیید می‌نماید؟ آن هم در مقابل مخالفت تقریباً تمامی یاران اصیل انقلاب؟! 
حضرت امام از سپاه می‌خواهند که مهدی هاشمی را به عنوان مظنون تحت 

نظر قرار دهند و آقای منتظری از من می‌خواهند به او اعتماد کنم!1
آقای ری‌شهری در ادامه می‌گوید: 

در اوایل ســال 1365 اوراقی بر ضد کیی از نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی پخش شد. تحقیقات انجام‌شده نشــان می‌داد که مهدی هاشمی، 
پیش از پیروزی انقلاب، گزارش‌هایی بر ضد وی به ساواک داده است. برای 
روشن شدن موضوع، پرونده‌ مهدی هاشمی را از اداره کل اطلاعات اصفهان 
خواستم. با ملاحظه پرونده‌ مهدی هاشمی به مطلب مهمتری رسیدم و آن 
این که نقش وی در قتل مرحوم آقای شمس‌آبادی قطعی است. علاوه بر 
این او با ساواک رژیم شاه همکاری داشــته است... مطمئن بودم اگر آقای 
منتظری بفهمد که مهدی هاشمی در قتل مرحوم شمس‌آبادی نقش و با 
ساواک همکاری داشته، متأثر می‌شود و لااقل دست از حمایت وی برخواهد 

داشت. 
با این تصور خام به ملاقات آقای منتظری رفتم و رونوشت بخشی از اسناد 
موجود در پرونده‌ مهدی هاشــمی را در اختیار ایشان گذاشتم. اما با کمال 
تعجب، نه تنها تأثیری در ایشان مشاهده نکردم، بلکه دیدم ایشان همکاری 
وی را با ساواک به دلیل این که تحت فشار بوده توجیه میک‌ند. باری این 
دیدار هیچ نتیجه‌ای نداشت، اما ایشان اسناد یادشده را نزد خود نگه داشت. 
نکته قابل توجه این که من از ایشان تقاضا کردم اسناد مذکور را در اختیار 
سید مهدی هاشمی قرار ندهد، ولی بعدها معلوم شد که در اختیار وی قرار 

گرفته است.2 
سید مهدی هاشمی نه تنها در قتل‌های سیاســی قبل از انقلاب در منطقه اصفهان دست 
داشت، بلکه در درگیری خونین دو نهاد سپاه و کمیته نیز بعد از انقلاب در مناطق فلاورجان 
و قهدریجان )استان اصفهان( دخیل بود. سردار یوسف فروتن فرمانده‌ وقت سپاه منطقه سه 

کشور در این زمینه می‌گوید: 
برای من کاملًا ثابت شده بود که گزارش‌های کذب به آیت‌الله منتظری 

1. محمد محمدی ری‌شهری، سنجه انصاف، قم، دارالحدیث، 1391، ص54. 
2. همان، ص55-56. 



14
1

14
00

ن  
ستا

 زم
ز و

ایی
   پ

70
  و 

69
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ن...
پایا

ز و 
آغا

ی، 
شم

 ها
دی

 مه
ی؛

اس
 سی

تر
گس

 گان
ک

ار ی
ت‌ب

نکب
ت 

وش
سرن

می‌رســد و او قدرت تجزیه و تحلیل ندارد. به عنوان نمونه در مورد سید 
مهدی هاشــمی )برادر دامادش( من با دلیل به آیت‌الله منتظری عرض 
کردم در رابطه با قضیه‌ درگیری فلاورجــان و قهدریجان- که یازده نفر 
کشته شدند- سید مهدی نقش داشــت. عوامل او بودند که این فاجعه را 
به بار آوردند. ایشان با صراحت می‌گفت دروغ است. شما با سید مهدی 

دشمنی میک‌نید که این حرف‌ها را می‌زنید. 
هر چه من ســعی کردم از اول نیز گزارش بدهم و بگویم سه روز من و 
استاندار و نماینده‌ آقای طاهری بین این دو گروه بست نشستیم تا توانستیم 
درگیری را متوقف کنیم، او قبول نکرد که نکرد؛ و نهایتاً کار سید مهدی به 
اعدام انجامید. با این وجود هنوز هم نمی‌توانست قبول کند. اصلًا در ذهنش 

خطور نمیک‌رد که سید مهدی مشکل زیربنایی دارد.1 

جرایم سید مهدی هاشمی
سید مهدی هاشمی و باندش از سال 1354 تا سال 1365- که توسط وزارت اطلاعات 

جمهوری اسلامی دستگیر و متلاشی شدند- جرایم زیادی مرتکب شده بودند. از جمله: 
1. همکاری با ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت رژیم پهلوی 

2. دعا برای خانواده سلطنتي شاه و تمجید از حزب رستاخیز و انقلاب سفید شاه 
3. قتل آیت‌الله شمس‌آبادي 

4. قتل حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسنی 
5. قتل حجت‌الاسلام شیخ قنبرعلی صفرزاده 

6. قتل جهان سلطان آقایی، رمضان مهديزاده. مهدی نوروزی کودک دوازده ساله، محسن 
موسوی بیدآبادی کودک چهار ساله و قتل آقای قنبرعلی فانی 

7. قتل مهندس امیرعباس بحرينيان مسئول کمیته‌های انقلاب اسلامی اصفهان
8. قتل عباسقلي حشمت و دو فرزندش و قتل‌های دیگر

9. دستور اختفاء مقادير قابل توجهي اسلحه و مهمات و مواد منفجره
10. تحريک سپاه لنجان و سپاه‌هاي خميني‌شهر، درچه و مبارکه به اتحاد و ایستادگی در 

مقابل سپاه اصفهان و کشته شدن یازده نفر
11. جعل و نشر اوراقي به نام طلاب و فضلاي افغاني عليه وزارت خارجه

1. مصاحبه مؤلف با سردار یوسف فروتن، 1396/2/31. 
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12. جعل سند ساواکي بودن دکتر هادي و عليه بعضي روحانيون اصفهان 
13. دامن زدن به اختلاف سپاه و کميته

14. انحلال سازمان نصر افغانستان و درگيري و آد‌مک‌شي در آن که منجر به کشته شدن 
ده‌ها افغانی شد.

15. جعل اسناد دولتي
16. نگهداري اسناد طبقه‌بندي‌شده دولتي 

17. چاپ و نشر اعلاميه با عنوان‌هاي مختلف عليه مسئولين نظام و جرایم زیاد دیگر.1 

تلاش مردم و مأموران برای یافتن اجساد مقتولان باند مهدی هاشمی

با وجود ده‌ها جرم و جنایت قطعی که سید مهدي هاشمي مرتکب شده بود، باز آیت‌الله 
منتظری از او دفاع میک‌رد و او را مثل کی قدیس مورد حمایت قرار می‌داد. در این میان باز 
هم بسیاری از مسئولان بلندپایه‌ کشور، با صداقت و خلوص، تلاش خود را صرف حمایت از 
جایگاه و موقعیت آقای منتظری و نجات او از این مسیر خطرناک کردند. چنانک‌ه آیت‌الله 

محمدی ری‌شهری- وزیر وقت اطلاعات- می‌گوید: 
در پیگیری پرونده‌ مهدی هاشمی آن قدر حزم و احتیاط به کار بردیم که 
ممکن است خواننده در چَنگ این پرسش قرار گیرد که آیا لازم بود برای 
موضوعاتی چنان کم‌بها، وقت حضرت امام گرفته شود و ذهن ایشان به ارایه 
راهنمایی‌های جزیی مشغول گردد؟ آری، برای این که به دنبال حضرت 
امام حرکت کرده باشیم و در ادای تکلیف، چنان که ایشان بیان کرده‌اند، 

1. سید احمد خمینی، همان، ص32؛ و بن‌بست؛ مهدی هاشمی، همان، ج3، صفحات مختلف. 
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بری از اشتباه و مصون از اعمال نظرهای فردی بمانیم، در کوچکترین موارد 
نیز به ایشان مراجعه میک‌ردیم. در این مراجعه‌ها، حضرت ایشان نظرات 
ما را جویا می‌شــدند و آنچه به مصلحت دیده می‌شــد، عنوان می‌گشت. 
ملاحظات و احتیاط‌هایی که در حفظ موقعیت آقای منتظری ضروری به 
نظر می‌رسید آنقدر عنوان می‌شد که حتی کی بار حضرت امام فرمودند که 
این کار ]پیگیری پرونده‌ سید مهدی هاشمی[ را اگر طرفدار آقای منتظری 

هم هستید باید انجام دهید.1 
از طرفی چون خلاف‌های سید مهدی هاشــمی مربوط به امنیت ملی کشور می‌شد، امام 
رســیدگی به آن را منحصراً در وظایف وزارت اطلاعات می‌دید. لذا این وزارتخانه که هم 
از سوابق آدمک‌شی او اطلاع داشــت و هم کیی از خانه‌های تیمی او را با مقدار زیادی سلاح 
نظامی و مواد منفجره کشف کرده بود، با مجوز امام تصمیم به بازداشت او گرفت. اما وقتی 
می‌خواستند سید مهدی هاشمی را دستگیر کنند، سران کشــور نزد امام رفتند تا به خاطر 
وابســتگی این شــخص به منتظری، از این حکم ممانعت نمایند. ولی امام زیر بار نرفت و 
حتی گفت اگر منتظری هم خلاف کرده باید دستگیر شود. آیت‌الله خامنه‌ای که در تاریخ 
1365/7/6 به دانشــکده‌ وزارت اطلاعات رفته بود به طور خصوصی به آقای ری‌شهری 
گفت برای این که امام در دستور خود نسبت به دستگیری مهدی هاشمی تجدیدنظر کند، به 
ایشان گفته شد: »اگر اینها خلافکارند، آقای منتظری هم خلاف کرده، اگر اینها باید دستگیر 
شوند، آقای منتظری هم باید دستگیر شود.« حضرت امام در پاسخ بدون آن که از قاطعیت 

کلام و اراده خود بکاهد، فرمود: »اگر او هم خلاف کرده دستگیر شود.«2
امام برای حفظ مصلحت اسلام و انقلاب اســامی با هیچ ک‌س شوخی نداشت. چون او 
می‌دانست که قوانین جزایی فقط برای مجازات ضعفا تصویب نشده، بلکه امُرا و اقَویا هم باید 
مثل بقیه مردم در برابر جرایم خود مجازات شوند. به عبارت دیگر همه در برابر قانون کیسان 

هستند و هر کس غیر از این عمل کند خلاف کرده است.3

ادعای دروغین
البته آیت‌الله منتظری مدعی اســت که امام هیچ‌گاه راجع به سید مهدی تذکری به وی 
نداده است، که این خلاف واقع است، زیرا امام از سال 1362 به بعد و مخصوصاً از سال 1365 

1. محمد محمدی ری‌شهری، خاطرات سیاسی )66-1365(، همان، ص12-13. 
2. محمد محمدی ری‌شهری، سنجه انصاف، همان، ص70. 

3. غلامرضا خارکوهی، همان. 
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تا فروردین سال 1368، با سخنرانی، به صورت 
حضوری، با نوشتن نامه، فرستادن پیغام شفاهی 
و نیز اعزام افراد مختلف، همواره تأیکد و توصیه 
نموده‌اند که بیت خود را از شیاطین و نفوذ افراد 
و جریانات مخالف جمهوری اسلامی مخصوصاً 
از وجود سید مهدی هاشمی پاک کند، و مانع از 
تماس خود و نزدکیانش بــا منافقین، لیبرال‌ها، 
مخالفین نظام و جاسوسان بیگانه شــود. به طور مثال امام يك سال قبل از دستگيري سید 
مهدي هاشمي، افراد مختلفي را نزد منتظری فرستاد تا به او تفهیم کنند که این فرد خطرناك 
است و او را از خود دور سازد، اما گوش نکرد. امام، آیت‌الله طاهري اصفهاني را فرستاد كه 
به ايشان خطر سید مهدي هاشمي را خاطرنشان و او را از بيت خود اخراج كند. ولی نه تنها 
نپذیرفت بلکه آقاي طاهري كه از علاقه‌مندان بسيار جدي منتظری بود، مبغوضش شد.1 
علاوه بر این، افراد شناخته‌شده‌ دیگری نیز از سوی امام نزد منتظری رفتند تا شاید دست از 
لجاجت و حمایت از طیف مهدی هاشمی بردارد، اما بی‌نتیجه بود. سید احمد خمینی در این 

زمینه می‌گوید: 
آيا حضرت امام من را با آقاي موسوي خوئيني خدمت شما نفرستادند 
كه آقا مهدي هاشمي ساواكي است خوبست از طرف شما فردي معين شود 
تا با فردي از اطلاعات به اين موضوع رسيدگي نمايند؟ و من آقاي هادي 
هاشــمي- برادر او- را به عنوان نماينده‌ شما براي رسيدگي به اين پرونده 

پيشنهاد دادم. مگر شما گوش دادي؟ 
امام به من فرمودند: وقتي با آقايان خامنه‌اي، موسوي اردبيلي، هاشمي 
رفسنجاني و نخست‌وزير پيش آقاي منتظري رفتيد، مسئله‌ مهدي هاشمي 
را مطرح كنيد شايد ايشان قبول كنند و آقا مهدي را از منزلشان اخراج كنند. 
من مسئله را مطرح كردم و آقاي رفسنجاني براي حل مسئله پيشنهاد داد 
كه حالا كه امام روي ايشان حســاس‌اند خوبست جنابعالي موافقت كنيد 
ايشان در يكي از دفاتر فرهنگي ايران در خارج از كشور خدمت كند. بعدها 
گفتيد مي‌خواهند ايشان را تبعيد كنند. امام ديگر چه مي‌توانستند بكنند؟2  

1. سید احمد خمینی، همان، ص44. 
2. همان. 

زمانی که سید مهدی هاشمی به جرم 
این قتل‌ها و رهبری گروه هدفی‌ها 
در اردیبهشت سال 1355 در زندان 
به سر می‌برد، به گفته‌‌ آقای هاشمی 
آیت‌الله  زمان  آن  در  رفسنجانی، 
منتظری از او تمجید می‌کرد، طوری 

که قادر است ایران را مدیریت نماید
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نگرانی امام خمینی از ساده‌لوحی و کج‌اندیشی آیت‌الله منتظری

به گفته‌ مرحوم ســيد احمد خميني، حال مردم عزيز بايد توجــه كنند كه ناگهان آقاي 
منتظري از قائم‌مقام رهبري كنار گذاشته نشده است، بلكه سه سال قبل از قضيه‌ سید مهدي 
هاشمي، امام در اعلاميه‌ خود براي خبرگان و يك سال قبل از دستگيري او، دوستان واقعي 
انقلاب و امام و آيت‌الله منتظري، تلاش كردند كه نگذارند ايشــان در خط حمايت از ضد 
انقلاب حركت كند، و از همه بيشتر تلاش شخص امام بود كه بي‌حاصل ماند و فقط توطئه 
سید مهدي هاشمي مؤثر شد. همان‌گونه كه او در بازجويي خود آورده كه: »طيف ما تمام نقاط 

حساس بيت ايشان را تسخير نموده بود و نمي‌گذاشت كسي واقعيات را به ايشان بگويد.«1
البته حساسیت امام نسبت به بیت و دفتر منتظری به خاطر جایگاه مهم او در رهبری آینده‌ 
انقلاب بود. زیرا در ساختار سیاسی کشور شخص رهبر از منزلت بسیار رفیعی برخوردار است و 
مهم‌ترین امور کشور مستقیم یا با واسطه زیر نظر اوست. لذا در صورتی که اطرافیان و معتمدین 
رهبری افرادی فاقد صلاحیت‌ و دارای خصلت‌های ناشایست باشند، آن گاه حتی اگر رهبر شخصاً 
نیز از هوشیاری بالایی برخوردار باشد، باز هم امکان تأثیرگذاری بر وی فراهم می‌شود. از طرفی 
بیت و دفتر رهبری مرکز و مخزن سری‌ترین و مهم‌ترین تصمیمات و اطلاعات مملکتی به شمار 
می‌رود، لذا افراد حاضر در آن باید کسانی باشند که اعتماد صددرصد به آنها وجود داشته باشد. 
اما افراد دفتر آیت‌الله منتظری چنین نبودند، و امام نسبت به آنجا کاملاً احساس نگرانی میک‌رد.2 

1. همان، ص63
2. غلامرضا خارکوهی، همان.
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دو نامه متفاوت
امام خمینی که می‌دید اکنون موقعیت و مقام 
منتظری فقط متعلق به شخص خودش نیست- 
چون او در سال 1364 از طرف مجلس خبرگان 
به عنوان جانشین امام انتخاب شده و قرار بود 
رهبر آینده‌ این نظام شود- تمام هم و غم خود 
را بر نجات منتظری از این مهلکه متمرکز کرد. 
کیی از مهم‌ترین و شفاف‌ترین اقدامات امام در 
این زمینه، نامه‌ مستدل و دلسوزانه‌ای است که او در تاریخ 12مهر سال 1365- یعنی هشت 
روز قبل از بازداشت سید مهدی هاشمی- مستقیماً خطاب به آقای منتظری نوشت و او را 
در جریان امر قرار داد و سفارشات لازم را به قائم مقام خود کرد. امام در این نامه ضمن ابراز 
علاقه به آقاى منتظرى، حتی بار دیگر تعبیر »فقيه عاليقدر« را برای او به کار برد و بر عدم 

حمايت وی از سيد مهدى هاشمى تأكيد نمود و در مورد دسيسه‏هاى منافقين هشدار داد:
بسم الله الرحمن الرحيم‏

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين، فقيه عاليقدر، آقاى منتظرى- دامت 
ايام بركاته

پس از اهداى ســام و تحيت، علاقه اينجانب به جنابعالى بر خود شما 
روشن‌تر از ديگران است. به حسب قاعده طول آشنايى صميمانه و معاشرت 
از نزديك، مقام ارجمند علمى و عملى شما، مجاهدت با ستمگران و قلدران، و 
رنج‌هاى فراموش‌نشدنى جنابعالى در سال‌هاى طولانى براى اهداف اسلامى، 
قداست و وجاهت و وارستگى كم‌نظير آن جناب، و بالاتر حيثيت بلندپايه‏اى 
كه دنباله‌ اين امور به خواست خداوند تعالى براى شما ]به عنوان رهبر آینده[ 
فعلًا حاصل اســت، و احتياج مبرمى كه جمهورى اسلامى و اسلام به مثل 
جنابعالى دارد، انگيزه‌ علاقه‌ مبرم است. لهذا اين حيثيت مقدس بايد از هر 
جنبه محفوظ و مصون باشــد. حفظ اين حيثيت به جهات عديده بر شما و 
همه ماها واجب، و احتمال خدشه‏دار شدن آن نيز منجز است براى اهميت 

بسيار آن. 
با اين مقدمه بايد عرض كنم اين حيثيت واجب‌المراعاه به احتمال قوى، 
بلكه ظن نزديك به قطع، در معرض خطر است؛ خصوصاً با داشتن مخالفين 

سید مهدی هاشمی پس از رهایی 
از زندان رژیم شاه، به جای تنبُّه و 
قدردانی از نعمت آزادی که از برکت 
کژراهه‌  به  نصیبش شده،  انقلاب 
خود اصرار ورزید و با آن که در 
نظر انقلابیون، او لااقل به عنوان یک 
متهم به قتل شناخته می‌شد، اما در پناه 
حمایت‌های آیت‌الله منتظری آزادانه به 

شیطنت‌های سابق خود ادامه داد
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مؤثر در حوزه‌ قم، كه ممكن است دنبال بهانه‏اى باشند. 
اين خطر بسيار مهم از ناحيه انتساب آقاى سيد مهدى هاشمى است به 
شما. من نم‏ىخواهم بگويم كه ايشان حقيقتاً مرتكب چيزهايى شدند؛ بلكه 
م‏ىخواهم عرض كنم ايشان متهم به جنايات بسيار، از قبيل قتل، مباشرت 
يا تسبيباً، و امثال آن م‏ىباشــند. و چنين شخصى، ولو مُبرا باشد، ارتباطش 
موجب شكستن قداست مقام جنابعالى اســت كه بر همه حفظش واجب 

مؤكد است. 
آنچه مسلم است و در آن پافشارى دارم، رسيدگى به وضعيت و موارد 
اتهام او است، رسيدگى به خانه‌ تيمى و انباشتن اسلحه، آن هم با پول ملت، به 
اسم كمك به سازمان‌هاى به اصطلاح آزادي‌بخش. اصولاً يك همچو اعمالى 
بدون دخالت دولت جرم است و بايد ايشان كه صلاحيت اين امر را ولو واقعاً 
براى اين سازمان‌ها باشد ندارد و دخالت در حكومت است، جواب بدهد. اين 
امر قطعى است؛ و آنچه از شما م‏ىخواهم در رتبه‌ اول پيشنهاد مستقيم شما به 
دخالت وزارت اطلاعات و رسيدگى به اين امور است، و اگر براى شما محذور 
دارد، به طورى كه تكليف شرعى از شما ساقط است، سكوت است. حتى در 
محافل خصوصى دفاع از يك همچو شخصى كه خطر براى حيثيت شما است 
و احتمال فساد و خونريزى بي‌گناهان است سم قاتل است. بايد تمام فعاليت‌ها 
كه به اسم كمك به سازمان‌هاى به اصطلاح آزادي‌بخش است قطع شود، و 

تمام كسانى كه در اين امور دخالت داشته‏اند محاكمه شوند. 
و آنچه مسلم است و مايه تأسف، حسن ظن جنابعالى به اعمال و افعال و 
گفته‏ها و نوشته‏هاست كه به مجرد وصول به شما، ترتيب اثر م‏ىدهيد و در 
مجمع عمومى صحبت م‏ىكنيد و به قوه‌ قضاييه و غيره سفارش م‏ىدهيد، و 
من از شما كه دوست صميمى سابق و حال من هستيد و مورد علاقه ملت، 
تقاضا م‏ىكنم كه با اشخاص صالح آشنا به امور كشور مشورت نماييد، پس 
از آن ترتيب اثر بدهيد، تا خداى نخواسته لطمه به حيثيت شما- كه برگشت 

به حيثيت جمهورى است- نخورد. 
آزادى ب‏ىرويه چند صد نفر منافق، به دســتور هيئتى كه با رقت قلب و 
حسن ظنشان واقع شد، آمار انفجارها و ترورها و دزدي‌ها را بالا برده است. 

»ترحم بر پلنگ تيز دندان- ستمكارى بود بر گوسفندان«.
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من تأكيد م‏ىكنم كه شما دامن خود را از ارتباط با سيد مهدى پاك كنيد 
كه اين راه بهتر است؛ و الا هيچ عكس‌العملى در رسيدگى به امر او از خود 

نشان ندهيد كه رسيدگى به امر جنايات مورد اتهام حتمى است. 
سلامت و توفيق جنابعالى را خواهانم. 12مهرماه 65

روح‌الله الموسوي الخمينى1
به قول مرحوم سید احمد خمینی، امام از يك سال قبل از دستگيري سید مهدي هاشمي، 
از هر راهي كه ممكن بود تلاش کرد تا ارتباط منتظری را با این شخص قطع نماید که وقتي 
او دستگير شد به عنوان عضو دفتر منتظری نباشد. ولي منتظری دست‌بردار نبود. با وجود 
این امام نامه‌ بسيار محترمانه‌‌ فوق را براي او نوشت. اما او به جای اطاعت از ولی امر و رهبر 
و استاد خود، نامه‌ خصوصی امام را به اطلاع سید مهدی هاشمی رساند. این در حالی بود که 
سید مهدی در آن زمان توسط وزارت اطلاعات احضار شده بود، ولی هنوز آزاد بود، چون 

آقای منتظری از او حمایت میک‌رد و مانع دستگیری او می‌شد. 
در این راستا حتی منتظری در تاریخ 1365/7/17- سه روز قبل از بازداشت سید مهدی 
هاشمی- نامه‌ گســتاخانه‌ای به حجم نه صفحه در پاســخ به نامه‌ مؤدبانه‌ امام نوشت که 
محتوایش عقده‌گشــایی و یکنه‌توزی بود. او سپس به سید مهدی هاشمی گفت من نامه‌ای 
نوشته‌ام که خواب را از چشم امام می‌گیرد! و آن قسمتی که مستقیماً در دفاع از سید مهدی 
بود را به اطلاع او رساند، که این دون شــأن امام و قائم‌مقامش و برخلاف مقررات اداری و 

اسرار مملکتی بود.2 

بازداشت سید مهدی هاشمی و واکنش منتظری 
ســرانجام پس از چند روز تأخیر، به دستور مؤکد امام، ســید مهدی هاشمی در تاریخ 
1365/7/20 به خاطر جرایم بی‌شمار بازداشت شد. آیت‌الله منتظری در اعتراض به این 

1. صحیفه امام، ج20، ص137-138. 
2. در اینجا فرازهایی از نامه‌ تند مورخ 1365/7/17 آقای منتظری در پاسخ به نامه محترمانه و پدرانه‌ امام را 
می‌آوریم، این نامه توسط مرحوم ســید احمد خمینی در کتاب رنجنامه به طور مفصل نقد شده است. در اين نامه 
كه منتظری پنج روز بعد از نامه امام نوشته، آورده که: »افراد نهضت‌ها]ی آزادی‌بخش جهان[ مي‌آيند تا با من به 
نيابت امام خميني بيعت كنند، غافل از اين كه اصلًا امام خميني نهضت‌هاي اسلامي را جرم مي‌دانند.« اما سید احمد 
خمینی در پاســخ به آقای منتظری می‌گوید: امام با نهضت‌هايي كه آقا مهدي ]هاشمی[ در رأسش باشد مخالف 
است... راستي آيا امام نهضت‌هاي آزادي‌بخش را جرم مي‌دانستند؟... آيا ايشان در اعلاميه‌هاي خود از نهضت‌ها 

دفاع نمي‌كردند؟ آيا شعار تشكيل هسته‌هاي مقاومت حزب‌الله در تمام جهان مربوط به امام نبود؟...
آقای منتظری در همين نامه نوشته که: »سيد مهدي هاشمي در زمان شاه در دادگاه اصفهان به زور ساواك به 
سه مرتبه اعدام محكوم شد، ولي ديوان عالي كشور زمان شاه اين استقلال و عرضه را داشت كه حكم دادگاه اصفهان 
را لغو كند.« �             
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دستگیری درس‌ها و ملاقات‌های عمومی و خصوصی خود را تعطیل کرد و دست به اعتصاب 
زد و قهر نمود. عوامل بیت او و باند سید مهدی و دوستانش در قم و تهران مشغول جوسازی 
به نفع منتظری شدند. برخی از آنها حتی شــایع کردند که در این ماجرا سید احمد خمینی 
مقصر است که مانع ملاقات منتظری با امام شــده است. در حالی که این حرف دروغ بود، 

به قول آقای هاشمی رفسنجانی، او »بیشترین تلاش را برای اعتبار آقای منتظری« داشت.1
آقای مرتضی بنی‌فضل از قم تلفنی با آقای هاشــمی رفسنجانی در زمینه قطع ملاقات‌ها 
و پخش خبر اعتصاب منتظری و ناراحتی طلبه‌هــا در این خصوص صحبت کرد. جمعی از 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نگران اعتصاب منتظری بودند و از رئیس مجلس- 
آقای هاشمی رفسنجانی- خواستند تا برای پیگیری این موضوع به قم برود. او هم پذیرفت 
و در این خصوص با سید احمد خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای- رئیس‌جمهور- تلفنی مشورت 
کرد.2 در نتیجه ساعت 3 بعدازظهر آن روز به طرف قم حرکت کرد و به منزل منتظری رفت 

             باز سید احمد خمینی در نقد آن می‌گوید: من خواهش مي‌كنم صفحه اول پرونده‌ آقاي مهدي 
هاشمي را در سند شماره 1/11 )ص20 اسناد( در بازجويي ايشــان بخوانيد تا معلوم شود آيا ايشان در زمان شاه 
انقلابي بودند يا ساواكي؟ آيا ديوان عالي كشور زمان شاه بدون ساواكي بودن ايشان اين عرضه و استقلال را داشته 
است كه حكم دادگاهي را كه به زور ساواك مهدي هاشمي را به ســه بار اعدام محكوم كرده بود لغو كند؟ او به 
مناسبت ضعف نفسي كه داشته است به همان صورتي كه تمام مطالبش را به سربازان گمنام امام زمان داده است 
به ساواك شاه هم تمامي اطلاعات خود را حتي اسم كساني را كه دستور قتل مرحوم شمس‌آبادي و ديگران را به 

آنان داده بود مي‌دهد و همه آنها دستگير مي‌شوند.  
آقای منتظری در همين نامه 1365/7/17 آورده که: »من ترس از بيان حقيقت ندارم... سيد مهدي را از وقتي بچه 
بود و با مرحوم محمد هم‌بحث بود و به درس مكاسب من مي‌آمد مي‌شناختم، پدرش استاد من بود و برادرش داماد 
من است. من تمام خصوصيات او را مي‌دانم او مردي است مخلص اسلام و انقلاب و حتي شخص حضرتعالي )امام(، هم 
خوش استعداد و خوش درك است و هم خوب صحبت مي‌كند و خوب مي‌نويسد و در عقل، تدبير و مديريت به مراتب 

از رئيس سپاه و وزير اطلاعات با همه كمالاتشان بهتر است، و در تعهد و تقوي هم از آنان كمتر نيست...«
سید احمد خمینی در نقد آن می‌گوید: سید مهدي هاشــمي در نامه‌اي براي شما در تاريخ 1366/5/7 چنین 
آورده: »از اين كه به دلايل نفساني حضرتعالي را در جريان كليه اعمال و رفتار خود قرار نداده و هويت كامل خويش 
را در محضر شما بازگو نكرده‌ام بسيار متأسف و شرمنده‌ام، و به طور كلي از اين كه انسان آلوده به لغزش‌هاي فراوان 
و آغشته به ناخالصي‌ها و هواپرستي‌هاي بي‌شمار مورد توجه و عنايت شخصيتي الهي و منزه و پاك و در جوار او قرار 

گرفته بود عميقاً اندوهگين و خجلت‌زده‌ام...«
حضرت آيت‌الله منتظري! شما تصور بفرماييد كه مهدي هاشمي بنابر اين اعترافات تا چه اندازه در تمامي مسائل 
سياسي- اجتماعي، شما را تحت تأثير خويش قرار داده است كه شما در موقعي كه او براي آخرين بار مي‌خواسته از 
شما جدا بشود او را تشويق مي‌كرديد كه هر چه كردي بگو فلاني گفته است. ]مهدی هاشمی[ در صفحه 23 پرونده 
خود... آورده است: »من از ايشان جدا شدم ولي در اندرون وجودي خود واقف بودم كه چه مجسمه‌اي از شر و فساد 

و فتنه و انحراف مورد تأييد فقيه عاليقدر قرار گرفته است...« 
حضرت آيت‌الله! ]با این شواهد[ آيا شما ساده‌انديش نيستيد؟ آيا شما از تمام خصوصيات آقاي مهدي هاشمي 
اطلاع داشتيد؟ )برای آشنایی بیشــتر با محتوای این نامه و پاسخ آن، به کتاب ارزشمند »رنجنامه حجت‌الاسلام 

سید احمد خمینی« از صفحه 25 به بعد مراجعه کنید.(

1.  اوج دفاع )کارنامه و خاطرات سال 1365 اکبر هاشمی رفسنجانی(، تهران، دفتر نشر معارف اسلامی، 1393، 
ص305. 

2. همان. 
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و با او مذاکره نمود. شام هم مهمان او بود و 
ساعت حدود 9 شب برگشت. اما منتظری 
حاضر به شکستن اعتصابش نشد. چون او 
مثل همیشه مدافع گروه سید مهدی بود 
و در این زمینه امام و سید احمد و وزارت 

اطلاعات را مقصر می‌دانست. 
روز چهارشــنبه 23مهر سال 1365- 
اوایل شــب- آقایان خامنه‌ای، هاشمی 
رفسنجانی و موسوی اردبیلی- سران قوای 
سه‌گانه کشور- در منزل آیت‌الله موســوی اردبیلی جمع بودند، بیشتر صحبت‌ها درباره 
منتظری و اعتصاب او بود. آقای هاشمی رفسنجانی گزارش دیدار خود را با او ارایه داد. قرار 
شد آیت‌الله خامنه‌ای- رئیس‌جمهور- هم فردا به قم برود و با او صحبت کند،1 شاید دست 
از اعتصاب بردارد. او فردا نزد منتظری رفت و به مذاکره پرداخت، بی‌اثر نبود، ولی اعتصابش 
هنوز برقرار بود. تاکنون تلاش‌ها بی‌نتیجه بوده، حتی منتظری، آیت‌الله ابراهیم امینی را هم 
به منزلش راه نداده است. سران عالی‌رتبه کشور مشغول چاره‌اندیشی شدند. آقای هاشمی 

رفسنجانی می‌نویسد: 
]صبح روز جمعه 25مهر سال 1365[ احمد آقا ]فرزند امام[ آمد. درباره‌ 
حل مشکل آیت‌الله منتظری صحبت کردیم. قرار شد از امام تقاضا کنیم که 
ایشان را به تهران بخواهند و به ایشان محبت نمایند. سپس تلاش شود که 
خاطر ایشان راضی شود. عصر احمد آقا اطلاع داد که امام دستور داده‌اند که 
ایشان به تهران بیایند و قرار شد شب در جلسه‌ سران قوا هم باشند... شب 
آیت‌الله منتظری از قم آمدند. با آقایان خامنه‌ای و اردبیلی مهمان احمد آقا 
بودیم. امام هم شرکت کردند. به آقای منتظری خیلی محبت کردند و گفتند 
وجود شما برای انقلاب ضرورت دارد و حفظ اعتبار شما وظیفه همه است و 
دستور تعقیب گروه سید مهدی هاشمی هم به همین منظور بود که بیت شما 
مطهر شود. به ایشان دستور دادند که وضع خودشان را عادی کنند و دوباره 
عفو زندانیان را امضا نمایند. آقای منتظری نمی‌پذیرفتند، ولی امام اصرار 
کردند. نزدکی بود امام عصبانی شوند که با دخالت ماها وضع بهتر شد. امام 

1. همان، ص307-308. 

یکی از فرماندهان اسبق سپاه اصفهان: در 
ملاقاتی که حدوداً سه ماه بعد از عزیمت 
به اصفهان ]در فروردین سال 1363[ با 
حضرت امام انجام شد... پرسیدند: آیا 
مهدی هاشمی با آقای منتظری و بیت 
ایشان هم رفت و آمد دارد؟ ایشان در 
ادامه جلسه‌ چنین دستور دادند: در مورد 
فعالیت اینها ]مهدی هاشمی و جریان او[ 
کنترل داشته باشید و آنها را زیر نظر داشته 

باشید، اینها باید قلع ‌و ‌قمع شوند
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خیلی کوتاه آمدند و متأسفانه آقای منتظری نرم نمی‌شوند. 
امام کیی، دو بار صریحاً گفتند که عمرشان نزدکی به پایان است و شاید 
چند روز دیگر بیشتر زنده نباشند. دکترها گفته‌اند امام نباید دچار عصبانیت 
شوند. خیلی متأثر شــدیم. ضمناً به مناســبتی فرمودند احمد آقا که اعَزِّ 
اشخاص در دل ایشان‌اند، اگر خطایی کند مثل دیگران او را تعقیب میک‌نند. 
بالأخره آقای منتظری قبول کردند که ملاقات‌ها را به طور محدود شروع 
کنند، ولی نپذیرفتند که مثل گذشته صحبت و سخنرانی و دخالت در امور 

نمایند.1
این جلسه‌ در منزل سید احمد خمینی تشیکل شده بود. با این که امام بسیار با ملاطفت و 
محترمانه نسبت به مضرات اعتصاب منتظری با او صحبت کرد، اما گویی امام و سایر سران 
با دیوار آهنین صحبت میک‌ردند. چراكه منتظری به خاطر بازداشت کی جنایتکار با همه 

حاضران با خشونت برخورد نمود. به همین جهت او زير بار هيچ پيشنهادي نرفت. 
امام به منتظری گفتند: آيا شما ماها را دشمن خود مي‌دانيد؟ يقيناً اين را 
نمي‌توانيد بگویيد. بعد با حالت بسيار صميمي و گرم فرمودند: من از شما 
خواهش مي‌كنم كه اين كارها را كنار بگذاريد و مشــغول كار خود بشويد. 

اما او قبول نكرد. 
فرمودند: من ارادت به شما دارم، من مخلص شما هستم از اين مريد و 
مخلص خود قبول بفرماييد و به كار خود مشغول شويد. اما منتظری با كمال 

خشونت گفت: لا يكَُلفُّ الله نفَساً الِا وُسعَها.2
جو جلسه به خاطر کیدندگی آقای منتظری سنگین شــد و همه را بهت‌زده کرد. چنین 
برخوردی را هیچ کس از منتظری در مقابل امام و سران نظام- رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و 
رئیس مجلس- توقع نداشت. آنها فکر نمیک‌ردند کسی که خود صدها صفحه کتاب درباره‌ 
وجوب اطاعت از ولی‌فقیه نوشته و همگان را به اطاعت از امام و ولی‌فقیه دعوت کرده، اکنون 
خودش نه تنها از دستور ولی و رهبرش، بلکه از خواهش و تمنای او هم، با صراحت سر باز 

می‌زند. سید احمد خمینی که در آن جلسه ناظر این رفتار منتظری بوده، می‌گوید: 
در اين هنگام من به دوســتان نگاه كردم ديدم همگي از شــرم و حيا 
سرهایشان را پايين انداخته‌اند و آقاي خامنه‌اي اشك در چشمانشان بود، 

1. همان، ص308-309. 
2. سید احمد خمینی، همان، ص44-45. 
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آقاي رفســنجاني و من در جلوی امام به شما 
گفتيم كه شما قائل به ولايت‌فقيه هستيد و به 
قول خودتان 700 صفحه پيرامون آن مطلب 
نوشــته‌ايد )البته تا آن موقع(،1 چرا گوش به 
حرف امام نمي‌دهيد؟ باز همان جمله »لا يكلف 
الله نفساً« را به زبان آورديد و امام با خونسردي 
به شما نگاه مي‌كردند. مُسلم وسواسان خنّاس 
به شما گفته بودند كه نبايد كوتاه بياييد تا آقا 

مهدي را آزاد كنند.2
البته دلبســتگی آقای منتظری به فرد بدنام و مجرمی مثل ســید مهدی هاشمی واقعاً 
برای هیچ کس حتی دوســتان قدیمی‌اش قابل هضم نبود.3 مخصوصاً که به طرق مختلف 
برای رهایی او تلاش میک‌رد. چنان که ســید احمد خمینی می‌گوید ســید هادي در تمام 
ملاقات‌هايش با من، روي اين مطلب تأیکد مي‌كرد كه منتظری نسبت به افراد و طيف آقا 
مهدي كه در زندان هستند، حساس اســت و باید آنها آزاد شوند. خود منتظری هم دو بار 

همين را از من خواست. گويي تمام دين او در اين طيف خلاصه شده است.4 
پافشاری آقای منتظری بر اعتصاب، باعث شــد که رسانه‌های بیگانه نیز از این موضوع 
تفسیرهای مغرضانه داشته باشند. رادیو بی‌‌بی‌‌سی لندن نیز، در بخش خبری ساعت 19/45 

روز 29مهرماه سال 1365 اعلام کرد: 
گزارش‌های رسیده از قم حاکی اســت به‎ دنبال بازداشت سید مهدی 
هاشــمی، دفتر آیت‌الله منتظری در قم چند روز تعطیــل بوده، و آیت‌الله 
منتظری برای اعتراض به این بازداشــت، هفته پیــش با آیت‏‌الله خمینی 
ملاقات کرد... آیت‌الله خمینی در گذشته همیشــه توانسته است خود را 
از مبارزات داخلی- که مایه دردســر این رژیم بود- به دور نگاه دارد. این 

1. البته منتظری بعداً این 700 صفحه را به چند هزار صفحه رساند و در قالب کی دوره کتاب چند جلدی به نام 
دَرسات ولایت فقیه به زبان عربی منتشر کرد. 

2. سید احمد خمینی، همان، ص45. 
3. البته مجلس خبرگان بعــد از تأیید قائم‌مقامی آیت‌الله منتظری باید به وظیفــه نظارتی خود درباره‌ او عمل 
میک‌رد. چون رفتارهای نادرست او در مهرماه ســال 1365 و سرپیچی مکرر او از فرامین ولی‌فقیه و قانون اساسی 
به خاطر دفاع از امیال نفسانی خودش و سید مهدی هاشــمی و دامادش، کافی بود برای این که مجلس خبرگان 
به فوریت تشیکل جلسه بدهد و ضمن ارزیابی رفتار و مواضع او، مصوبه‌ ســال گذشته‌ خود را لغو و منتظری را از 

قائم‌مقامی عزل نماید. چون این بهترین زمان برای برکناری و ختم غائله‌ او بود. 
4. سید احمد خمینی، همان، ص46-47. 

هاشمی،  مهدی  سید  اعترافات  با 
حقانیت هشدارهای چندساله‌ امام 
خمینی به منتظری و حساسیت‌های 
وزارت اطلاعات نسبت به بیت او 
آشکار شد. زیرا سید مهدی در این 
مصاحبه علاوه بر اقرار به آدم‌کشی‌ها 
و جرم‌های مختلف، از نفوذ خود 
در بیت آیت‌الله منتظری و مدارس 
حوزوی او و اطرافیانش پرده برداشت 
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درگیری می‌تواند برای آن وحدت ظاهری که آیت‌الله خمینی توانسته است 
وجهه‌ آن را در جمهوری اسلامی حفظ کند، زیان‌آور باشد.1

رادیو اسرائیل نیز اعلام کرد: 
روز 20 اکتبر ]1986م/ دوشنبه 28 مهر سال 1365[ خبری در اختیار 
روزنامه لوموند ]فرانسه[ و ایستگاه‌های رادیویی اپوزیسیون نهاده می‌شود، 

دایر بر این که آیت‌الله منتظری از سمت خود کناره‌گیری کرده است.2 
روزنامه فرانسوی لوموند نیز در تحلیل خود نوشت: 

ابهام بسیار بزرگی بر سرنوشت آیت‌الله منتظری که از مهدی هاشمی 
دفاع کرد، سایه افکنده است. به گفته‌ برخی وی ممکن است در خانه‌اش در 
قم محبوس باشد و برخی می‌گویند که به خانه‌اش در نجف‌آباد عزیمت 

کرده است.3
علاوه بر اعتصاب، آیت‌الله منتظری و تیم مشترک بیت او و بقایای باند سید مهدی هاشمی، 
دست به اقدام دیگری زدند و آن انتشار اطلاعیه‌ها و نامه‌های جعلی متعدد در کشور بود. 
آنها خبر تحصن منتظری را با تيتر درشت تحت عنوان »چرا ملاقات‌هاي قائم‌مقام رهبري 
لغو شده است؟« به صورت اعلاميه منتشر و چنان وانمود كردند که امام و جمهوری اسلامی 
زیر ســؤال برود. آنها ظرف مدت دو هفته از 24مهر تا 10آبان سال 1365 حداقل هفت 
اطلاعیه در دفاع از منتظری و سید مهدی هاشمی منتشر کردند. یعنی به طور متوسط هر 
دو روز کی اطلاعیه. جالب این که آقای منتظری با این همه نفوذ و محبوبیت خیالی که برای 
سید مهدی در میان »حزب‌اللهی‌ها و جبهه‌رفته‌ها« قائل بود، هیچ کدام از اطلاعیه‌ها را به 
نام واقعی صادر نکردند. بلکه همه را با عناوین جعلی منتشر نمودند. این عناوین عبارت‌اند 
از: 1. جمعی از فضلا و طلاب حوزه‌ علمیه‌ قم 2. جمعی از اساتید حوزه‌ علمیه‌ قم 3. گروهی از 
دانشجویان دانشگاه‌های تهران 4. جمعی از طلاب حوزه‌ علمیه‌ قم 5. تعدادی از نمایندگان 

حزب‌الله مجلس 6. جمعی از طلاب قم 7. حسنعلی نوری‌ها- حوزه‌ علمیه‌ قم. 
حتی برخی از این اطلاعیه‌های جعلی در جلسات درس آقای منتظری توزیع و قرائت شد! 
به عبارت دیگر این اطلاعیه‌ها را، هم در بیت منتظری تدوین و تکثیر، و هم از عناوین مقدس 
حوزه‌ علمیه‌ قم و دانشجویان تهران و مجلس شورای اسلامی سوءاستفاده میک‌ردند. آیت‌الله 
منتظری نه تنها از انتشار این اطلاعیه‌های جعلی و غیرقانونی ممانعت نکرد، بلکه در تدوین و 

1. اخبار تاریخ 29 مهرماه سال 1365 رادیو بی‌بی‌سی.
2. اخبار تاریخ 10 آبان سال 1365، رادیو اسرائیل. 
3. خبر تاریخ 15 آبان سال 1365، روزنامه لوموند. 
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انتشار آنها کمک فکری و مساعدت تدارکاتی 
و مالی مثل دادن دستگاه تکثیر و تایپ و امکان 
توزیع با همراهی فرزندانــش نمود و به آنها 
گفت من وظیفه‌ خــود را در این اعتراض‌ها 

انجام دادم شما هم انجام بدهید. 
امام با مطالعه این اعلامیه‌ها به خوبی دست 
عاملانش را رو کــرد و تهیهک‌نندگان آنها را 
افراد ضد انقلاب و منحرف وابســته به سید 
مهدی هاشمی دانست و انتشار آنها را دلیل 
مســتقلی بر انحرافشــان از انقلاب و اسلام 

معرفی کرد.1  

اعترافات تلویزیونی سید مهدی و التهاب سیاسی
آقای منتظری در آن سال‌ها چنان مجذوب ســید مهدی هاشمی بود که به هیچ کی از 
تذکرات صادقانه‌ امام و دلسوزان انقلاب توجه نمیک‌رد و همه تذکرات را ناشی از بدفهمی و 
توطئه‌گری می‌پنداشت.2 در حالی که جرایم سید مهدی هاشمی قبل و بعد از پیروزی انقلاب 
تا سال 1365 آنقدر زیاد بود که جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذاشت. لذا وزارت اطلاعات 
طبق دستور امام با جدیت به این پرونده رسیدگی نمود. تا این که سید مهدی هاشمی، زبان 
به اعتراف گشود و روز سه‌شنبه 18آذر سال 1365 مصاحبه‌ اعترافات سید مهدی هاشمی 
از صدا و سیمای ایران پخش شد و فردای آن روز در مطبوعات و رسانه‌های داخلی و خارجی 
منتشر گردید. اما قبل از پخش آن در صدا و سیما، وقتی آقای منتظری از موضوع مطلع شد، 
به آقای هاشمی رفسنجانی پیغام داد اگر این مصاحبه پخش شود من موضع‌گیری خواهم کرد 
و علیه وزارت اطلاعات سخنرانی میک‌نم و اعلامیه خواهم داد. اگر شما بخواهید می‌توانید 
جلوی این اقدام را بگیرید. به دنبال آن آقای هاشمی رفسنجانی صبح روز 18آذر به قم نزد 
آقای منتظری رفت. اما این تلاش‌ها بی‌فایده بود، زیرا این مصاحبه به دستور امام باید پخش 
می‌شد. در نتیجه آن روز- هنگام شب- اعترافات سید مهدی هاشمی به طور مشروح پخش 

گردید. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود تصریح میک‌ند: 

1. محمد محمدی ری‌شهری، سنجه انصاف، همان، ص326. 
2. پاسداشت حقیقت، بازخوانی خاطرات آیت‌الله منتظری، تهران، دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، 1381. 

با وجود همه جار و جنجال‌هایی که 
رژیم پهلوی در هنگام دستگیری و 
محاکمه گروه هدفی‌ها به راه انداخت و 
شش نفر از آنها نیز از جمله سید مهدی 
هاشمی محکوم به اعدام شده بودند، ولی 
هیچ‌ یک از اعضای این شبکه تروریستی 
امر، هم موجب  این  نشدند.  اعدام 
ناامیدی مردم از دستگاه قضایی و امنیتی 
رژیم شده بود و هم موجب فعال شدن 

بقایای این باند در اصفهان



15
5

14
00

ن  
ستا

 زم
ز و

ایی
   پ

70
  و 

69
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ن...
پایا

ز و 
آغا

ی، 
شم

 ها
دی

 مه
ی؛

اس
 سی

تر
گس

 گان
ک

ار ی
ت‌ب

نکب
ت 

وش
سرن

دستور امام به وزیر اطلاعات وقت در خصوص باند مهدی هاشمی

پس از دستگیری سید مهدی هاشمی خبر رسید که قرار است مصاحبه او 
از تلویزیون پخش شود. این امر موجب نگرانی آیت‌الله منتظری شده بود...1 
مصاحبه سید مهدی را از رادیوی ماشین گوش دادم. چیزهایی در مورد بیت 
و مدارس و کتابخانه سیاسی ایشان گفت که به نفع آیت‌الله منتظری نبود.2 

1. اوج دفاع )کارنامه و خاطرات سال 1365 اکبر هاشمی رفسنجانی(، همان، ص369. 
2. همان، ص370. 
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با وجود این همه جنایاتی که 
سید مهدي هاشمي مرتکب شد 
و در دادگاه نیز ثابت گردید، 
باز آیت‌الله منتظری او را »مفسد 
بلکه  نمی‌دانست!  مجرم«  و 
فردی انقلابی، حزب‌اللهی، با 
اعتقاد، قابل عفو و طرفدار امام 
تا  به همین جهت  می‌دانست! 

آخرین لحظه از او دفاع کرد

ســید مهدی هاشــمی در این مصاحبه علاوه بر 
تشــریح قتل‌هایی که قبل از انقلاب مرتکب شده، 
مخصوصاً قتل آقای شمس‌آبادی، به خودسری‌های 
خــود در ســپاه پاســداران و واحــد نهضت‌های 
آزادی‌بخش نیز پرداخــت. همچنین او دو موضوع 
مهم را نیز در ارتباط با آیت‌الله منتظری تشریح نمود 

که خیلی حساس بود: 
موضوع اول درباره‌ نفوذ خــودش در حوزه‌های 
علمیه و کتابخانه‌ سیاسی تحت نظر آقای منتظری 
است. سید مهدی هاشمی با اشاره به این که وقتی جامعه‌ مدرسین حوزه‌ علمیه‌ قم می‌خواست 
بر مدارس حوزوی مسلط شود، ما این سیســتم را قبول نداشتیم، و همزمان آقای منتظری 

مدارس جدید خود را تأسیس کرد و این مدارس رسماً آغاز به کار نمودند، گفت: 
ما حس کردیم که از طریق این مدارس ]منتظری[ می‌توانیم آن افکار 
و اندیشه‌هایمان را به نحو احسن در کشور عملی بکنیم، و لذا من خودم را 
نزدکی کردم به جریان این مدارس. در این جمله عرض کنم که مدارس 
ذاتاً کی جای مقدسی بود که فقیه عالیقدر اعلام کردند، منتها من که آن همه 
آلودگی فکری و عملی داشتم و من با این تفکرات اشتباه خودم نمی‌بایست 
به آن نزدکی می‌شدم، ولی در آن جو عمل‌زدگی نزدکی شدم به مسئله‌ 
مدارس. ]به طوری که[ بعضی از مسئولین این مدارس را خود من پیشنهاد 
می‌دادم، مثل آقای یکمیایی که به پیشنهاد من مسئول مدرسه شد. بعضی 
مسئولیت‌های مدارس را به هم‌فکر خودم می‌دادم و برای این که آن افکار 
خودمان را بر کشور جامه عمل بپوشانیم، احساس کردیم که باید شورایی 
تشیکل شود برای مدیریت و برنامه‌ریزی این مدارس؛ و لذا من از جناب 
آقای یکمیایی و آقای صلواتی و همچنین آقایان محمودی و صفوی و جناب 
آقای شکوری دعوت کردم. با خودم می‌نشستیم هر دو، سه هفته ‌کیبار، و 
مسائل مدارس را مطرح میک‌ردیم. کتابخانه‌ سیاسی قبلًا در دفتر تبلیغات 
]وابسته به حوزه‌ علمیه‌ قم[ بود و بعداً اختلافی بروز کرد بین آقای محمودی 
]مسئول کتابخانه[ و دفتر تبلیغات، و بعد از این که ما دیدیم این اختلاف 
به جایی نمی‌رســد و آقای محمودی هم هم‌فکر ما بود... جلبش کردیم به 
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جلسات خودمان و در آن جلسات او هم شرکت میک‌رد. بنابراین در این 
جلسات ما حس میک‌ردیم باید مدیریت مدارس و کتابخانه‌ سیاسی را در 

حوزه با نظر آیت‌الله منتظری ما هدایت بکنیم.1 
موضوع دوم این بود که سید مهدی هاشمی در این اعترافات به نفوذ و القای افکار شیطانی 

خود در بیت و ذهن منتظری پرداخت و گفت: 
در اینجا کی محور دیگری که باید به آن اشاره کنم و آن هم کی نقطه 
عطفی است در بازشناسی و بازیابی اشتباهات خودم و انحرافات خودم ]این 
بود که می‌خواستم[ مسئله‌ دفتر فقیه عالیقدر را به عنوان کی پایگاه برای 
تحقق اهداف خودم، اهدافی که به آن ایمان داشتم و فکر میک‌ردم اهداف 
حق مطلق اســت، انتخاب بکنم. زمینه‌هایی که مثبت بود و من را در این 

تخیل، یاری میک‌رد، چند چیز بود: 
اول آن که مســئول دفتر ]منتظری[، برادر من بود و آن رابطه و اعتماد 
متقابلی که بین من و اخوی ]سید هادی هاشمی[ وجود داشت، این زمینه 

پارامتر مثبتی بود که مرا در این فکر موفق بکند. 
از آن طرف، فقیه عالیقدر از سال‌های خیلی دور ]به من[ اعتماد داشتند 

و این اعتماد را من کی پارامتر مثبتی در جهت اهداف خودم می‌دانستم. 
ســوم این که آقا ســعید، فرزند آیت‌الله ]منتظری[ هم با ما همدلی و 

هماهنگی داشت.
از آن طرف، تعدادی از دوستان هم، از قدیم و جدید در دفتر ]منتظری[ 

وجود داشتند. 
از طرف دیگر، در شــخص فقیه عالیقدر، من کی سلسله رهنمودهایی 
را می‌دیدم که ایشان دارند که اینها را برای آینده‌ کشور، کارساز و طلیعه‌ 

خوشبختی آینده می‌دانستم. 
اینها، مجموعاً عوامل مثبتی بود که من را جذب کرد به طرف این که دفتر 
]منتظری[ را تصور کنم که پایگاه من است و من می‌توانم از طریق دفتر ]او[، 

تمایلاتم را جامه‌ عمل بپوشانم. 
مسئله چهارم، کی سلسله از نیروهای کشور بودند. همفکران ما در سراسر 
کشور که به ما مراجعه میک‌ردند و مراجعات داشتند به دفتر ]منتظری[، 

1. جمهوری اسلامی، 1365/9/19، ص11. 
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از طریق ما انجام می‌گرفت بعضی از آن، و ما هم در این رابطه با دفتر، رفت 
و آمد میک‌ردیم. 

از آن طرف، ملاقات‌های حضوری که با فقیه عالیقدر داشــتم من- که 
حضوراً مسئله را گزارش بدهم یا به طور کتبی خدمتشان بنویسم- این هم 

کی عاملی بود که ما را با دفتر ]منتظری[، مربوط میک‌رد. 
از آن طرف تماس خود را با اخوی ]یعنی ســید هادی[ بیشتر میک‌ردم 

برای تحلیل و بحث و بررسی، که چه باید کرد؟
از آن طرف، گزارشاتی به آقا ]منتظری[ می‌نوشتم که معتقد بودم کارساز 
است، و در همین جا باید عرض کنم من با گزارشاتی که به آقا می‌نوشتم، در 
حقیقت، از اعتماد پاک و بی‌شائبه فقیه عالیقدر نسبت به خودم سوءاستفاده 
کردم. من می‌خواستم با نوشتن این نامه‌ها و گزارشات به خدمت ایشان، در 

حقیقت افکار خودم را القا کنم و خط بدهم...1 
دو روز بعد از پخش این مصاحبه، دفتر آیت‌الله منتظری در اطلاعیه‌ای هر گونه دخالت 
سید مهدی هاشمی در دفتر و مدارس ایشان را تکذیب کرد. گرچه اعترافات سید مهدی 
درست و صحیح بود، ولی به خاطر حفظ جایگاه منتظری به عنوان قائم‌مقام رهبری و بسته 

شدن دهان رادیوهای خارجی، تکذیبیه‌ ظاهری او در رسانه‌ها منتشر شد. 
امام جمعه موقت تهران- آیت‌الله امامی کاشــانی- نیز در خطبه‌ دوم نماز جمعه‌ مورخ 
21آذر سال 1365 ضمن تقبیح جرم‌های ســید مهدی هاشمی، به تعریف و تمجید زیاد از 
منتظری پرداخت تا جایگاه او به عنوان قائم‌مقام رهبری صدمه نبیند. امامی کاشانی گفت: 

خدا به محمد و آل محمد)ص( قامت بلند و رسای امام عزیز را تا ظهور 
حضرت ولی‌الله‌الاعظم)عج( بر سر ما مستدام و استوار و سالم بدارد، و در 
عین حال آیت‌الله‌العظمی منتظری قائم‌مقام رهبری هستند و شخصیت والا 
و با ارزش ایشان قابل تجلیل و تمجید است و این حرف‌ها]ی سید مهدی 

هاشمی[ و اینها هم هیچ به دامن با ارزش و بلند ایشان نمی‌چسبد.2
آیت‌الله علی مشیکنی دبیر جامعه‌ مدرسین حوزه‌ علمیه‌ قم و رئیس مجلس خبرگان نیز 

در تاریخ 1365/9/25 طی نامه‌ای خطاب به امام خمینی نوشت: 
شــکرگزاریم که پروردگار متعال با نعمت وجــود رهبری، بحران‌های 

1. همان. 
2. همان، 1365/9/22، ص9. 
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مختلف انقلاب اسلامی را کیی پس از دیگری برطرف نموده و نابسامانی‌ها 
را به سامان رسانده و می‌رســاند. توجه به خطر گروه منحرف و توطئه‌گر 
»وابسته به مهدی هاشمی« و روشن کردن زیان‌ها و لطماتی که از ناحیه‌ آنان 
به اسلام و مسلمین و انقلاب اسلامی و روحانیت و حوزه‌های علمیه به ویژه، 
حوزه‌ علمیه‌ قم متوجه بود، مائده‌ای است آسمانی، که امام بزرگوار در کنار 
پیروزی‌های بزرگ جبهه‌های جنگ تحمیلی و نیز رسوایی جهانی امرکیا، به 

ملت شهیدپرور هدیه فرمودند. 
او در پایان اظهار امیدواری کرد نسبت به جرایم و اتهامات آنان بدون اغماض و مطابق 
با موازین عدل اسلامی »ولو بلغ ما بلغ« رسیدگی شود. چراکه خطر گروه‌هایی که با اتکا به 
برداشت‌های غلط، لطمه به اسلام و نظام می‌زنند از خطر کفر و استکبار جهانی کمتر نیست.1 
با اعترافات سید مهدی هاشمی، حقانیت هشدارهای چندساله‌ امام خمینی به منتظری و 
حساسیت‌های وزارت اطلاعات نسبت به بیت او آشکار شد. زیرا سید مهدی در این مصاحبه 
علاوه بر اقرار به آدمک‌شــی‌ها و جرم‌های مختلف، از نفوذ خود در بیت آیت‌الله منتظری و 

مدارس حوزوی او و اطرافیانش پرده برداشت. 
پس از این مصاحبه فضای عمومی کشــور دیگر مثل گذشته به نفع آقای منتظری نبود. 
معلوم بود که مردم فهیم ایران از کی تکذیبیه‌ ســه خطی دفتر او قانع نشده‌اند و ایشان به 
شدت زیر سؤال رفته که چرا به چنین فرد منحرفی اجازه نفوذ در بیت و مدارس خود را داده 
اســت. در نتیجه کی هفته بعد در تاریخ 24آذر سال 1365 خود آیت‌الله منتظری شخصاً 
وارد عمل شد و بر خلاف میلش نامه‌ای به امام نوشت و ضمن تشکر از برخورد قاطع او با این 
جریان انحرافی، از او خواست: »جرائم و اتهامات سید مهدی هاشمی و افراد مربوط به وی، 
بدون اغماض و با کمال دقت، مطابق موازین عدل اسلامی- ولو بلغ ما بلغ2- رسیدگی شود.«3 
البته او این نامه را برخلاف میلش و برای تسیکن افکار عمومی و از ترس واکنش مردم صادر 
کرد، وگرنه راضی نبود کی لحظه سید مهدی هاشمی بازداشت شود تا چه رسد که بخواهد او را 
محاکمه کنند. زیرا به رغم همه‌ جرایم سنگینی که سید مهدی تعمداً قبل و بعد از انقلاب مرتکب 
شده بود، باز آقای منتظری جنایات او را »اشتباهات جزئی« می‌خواند. از طرف دیگر منتظری چه 
این نامه را صادر میک‌رد چه نمیک‌رد، هیچ تأثیری در سرنوشت و مجازات سید مهدی نداشت، 

1. سید محسن صالح، جامعه مدسین حوزه علمیه قم از آغاز تاکنون، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پاییز 
1385، ج6، ص267. 

2. یعنی به هرکجا و به هر نتیجه‌ای که برسد. 
3. محمد محمدی ری‌شهری، سنجه انصاف، همان، ص167. 
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چون طبق دستور صریح امام او بازداشت شده و به خاطر جرایمش محاکمه می‌شد.1 

آخرین تلاش منتظری برای تبرئه سید مهدی 
با وجود این همه جنایاتی که سید مهدي هاشمي مرتکب شد و در دادگاه نیز ثابت گردید، 
باز آیت‌الله منتظری او را »مفسد و مجرم« نمی‌دانست! بلکه فردی انقلابی، حزب‌اللهی، با 
اعتقاد، قابل عفو و طرفدار امام می‌دانست! به همین جهت تا آخرین لحظه از او دفاع کرد.2 
این موضوع در نامه‌ای که آقاي منتظري در تاريخ 5مهرماه ســال 1366- کی روز قبل از 
اعدام سید مهدی- به امام نگاشته کاملًا مشهود است. در واقع این نامه آخرین تلاش او برای 

لغو حكم اعدام و نجات سید مهدي ‌هاشمي بود: 
سيد مهدي هر چه بود و شد، بالأخره بيست سال سنگ اسلام و انقلاب 
و امام را به سينه زد... او از خيلي از كساني كه مورد عفو امام قرار گرفته‌اند 
بدتر نيســت، و مادر پير او و زن و فرزندان خردســال او مورد ‌ترحم‌اند و 
خانواده و بيت آنان مورد احترام است... او نه مرتد است و نه محارب و نه 
مفسد، و بالأخره به انقلاب و اســام، اعتقاد كامل دارد، هر چند در سليقه 
خطاكار باشد و هست... اعدام و خونريزي بالأخره بسي كدورت و خون در 

پي دارد. اعدام هميشه ميسر است؛ ولي كشته را نمي‌شود زنده كرد.3 

1. غلامرضا خارکوهی، همان. 
2. مریدان سیاسی و افراطی آقای منتظری که در برابر اعترافات سید مهدی هاشمی کم آورده‌اند، هر زمان به 
شکلی دنبال توجیه اشتباهات منتظری هســتند. برخی از آنها اخیراً اعلام کرده‌اند او بعد از پخش اعترافات سید 
مهدی از رسانه‌ها، دیگر از او حمایت نکرد و فقط از نظر حقوقی حمایت نمود! در حالی که این طور نیست. اولاً آقای 
منتظری تا زمان اعدامش، او را بهترین فرد از نظر مدیریت، پاکی، صداقت و تقوا، و بهتر از همه‌ مســئولان کشور 
می‌دانست و اعتقاد داشــت او می‌تواند ایران را اداره نماید، فقط بز اخفش نیســت. به عبارت دیگر به زعم آقای 
منتظری همه‌ مسئولان بز اخفش هستند! الا سید مهدی! ثانیاً حمایت‌ها و تعریف و تمجیدهایی که منتظری قبل و 
بعد از بازداشت سید مهدی از او به عمل آورده، بی‌سابقه است. در واقع منتظری تنها مقام بلندپایه‌ای بود که همیشه 
برای حمایت از او سنگ تمام می‌گذاشت. ثالثاً هیچ کی از حمایت‌های منتظری از سید مهدی جنبه‌ حقوقی نداشت، 
بلکه همه سیاسی و عاطفی بود. حتی بعد از بازداشت و پخش اعترافات مفصل او نیز منتظری چه با نامه‌نگاری و چه 
در ملاقات با سید احمد خمینی و سایر مسئولان به ادامه همین رویه پرداخت و کی بار مثلًا حرفی از تعیین ویکل 
مدافع برای او نزد، بلکه مکرر توصیه میک‌رد ســید مهدی و افراد باندش را عفو و آزاد کنید! به طور نمونه اگر به 
نامه مورخ 5مهرماه سال 1366 منتظری که کی روز قبل از اعدامش به امام نگاشته، دقت کنید درمیی‌ابید که کی 

کلمه جنبه حقوقی ندارد، بلکه صرفاً کی پیام سیاسی و عاطفی برای حمایت از او است. 
3. خاطرات آیت‌الله منتظری، اتحادیه ناشران ایرانی در اروپا، چ2، 1379،ص1215- آقاي منتظري این نامه 
را حدود ده ماه بعد از پخش مصاحبه‌ تلویزیونی اعترافات سید مهدي هاشمي نگاشته، و با وجود اطلاع از آن همه 
جرایم او، باز با تمام قدرت از او دفاع کرده و در خاطراتش می‌گوید: »من پيش از مصاحبه ]تلويزيوني[ سيد مهدي 
از ارتباط او با قتل‌هاي قهدريجان هيچ اطلاعي نداشتم...« رک: خاطرات آیت‌الله منتظری، همان، ص613. او در 
حالی از قتل‌های سید مهدی اظهار بی‌اطلاعی میک‌ند که امام و وزیر اطلاعات و سایر مسئولان قبلًا بارها این موضوع 

را به طور شفاهی و مکتوب به او اعلام کرده بودند. 
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چنان که پیداست آقای منتظری نامه‌ فوق را با ادبیاتی غیرمتعارف خطاب به امام خمینی 
نگاشته اســت. با دقت در بندهای این نامه مطالب زیادی روشن می‌شود، از جمله این که 
منتظری، برای سید مهدی هاشمی به دروغ بیست سال سابقه مبارزاتی می‌سازد و می‌گوید: 

»بيست سال سنگ اسلام و انقلاب و امام را به سينه زد.«! 
منتظری، سید مهدی را با وجود کشتن بیش از صد نفر باز قابل عفو و ترحم می‌داند و معتقد 
است که باید از همه جنایات او چشم پوشید و او را عفو نمود! در حالی که امام خمینی هیچ‌گاه 
چنین افراد جنایتکاری را عفو نکرده و نمیک‌رد. با وجود این همه جرم‌هایی که سید مهدی 
بر ضد جمهوری اسلامی انجام داده، باز منتظری او را فردی می‌داند که »به انقلاب و اسلام، 
اعتقاد كامل دارد، هر چند در سليقه خطاكار باشد!« واقعاً چنین فرد جانی‌ای را چگونه می‌توان 
به عنوان فردی با اعتقاد معرفی کرد؟! آیا او با ایــن افکار غلط و تیم آدمک‌ش حرفه‌ای که 

داشت، صرفاً دچار کی »خطای سلیقه‌ای« بود؟! 
به رغم همه اسناد متقن قبل و بعد از انقلاب درباره جرایم سید مهدی هاشمی، ولی آقای 
منتظری گویی اعتقاد به معصومیت او داشت و قبول نمیک‌رد که او تعمداً این همه آدمک‌شی 
و جنایت را مرتکب شده است. به همین علت تنها معتقد بود که او اشتباهات جزیی مرتکب 
است! »ممکن است در ضمن کارش، اشتباهات جزیی هم داشته باشد]![«1 جای تعجب است 
که آقای منتظری، کشتن بیش از صد انسان بی‌گناه و سرقت صدها اسلحه و اسناد و اسرار 

مملکت را توسط کیی از بستگان خود »اشتباهات جزیی« می‌نامد! 
عاقبت سید مهدی هاشمی پس از چند جلسه محاکمه و پذیرش جرم‌های خود، در تاریخ 
6مهر سال 1366 اعدام شد. اما دقت در نوع رفتار آیت‌الله منتظري نشان می‌دهد که او پس 
از اعدام سید مهدي ‌هاشمي تا پایان عمر مدافع او بود و به خاطر او آشکارا در مقابل رهبر 

انقلاب و نظام اسلامی ایستاد.2 

1. نامه 1365/7/17 منتظری به امام 
2. غلامرضا خارکوهی، همان. 
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چپاول‌گری‌های پهلوی اول از منبع ملی نفت ایران

صادق علی‌پور 

مقدمه
استفاده‌های شــخصی رضاخان از منابع ملی و حتی مصادره دارایی‌های شخصی مردم 
ایران‌زمین، به عنوان کی واقعیت مسلم تاریخی، امری غیر قابل انکار است. هر چند تلاش 
زیادی می‌شود تا به خصوص در فضای مجازی، که عمدتاً مباحث تخصصی به قهقرا رفته و 
جای خود را به فضاسازی‌های پوچ رسانه‌ای می‌دهد، تصویری دیگر از رضاخان در اذهان 
عمومی جای بگیرد. در این فضاسازی‌ها، او فردی بیگانه‌ستیز )خصوصاً در تقابل با بریتانیای 
استعماری( و ضد فساد اقتصادی به تصویر کشیده می‌شود در حالی که واقعیت‌های به دست 
آمده از فضای به شدت اختناق‌آلود دوران پهلوی اول که روشنفکرنمایان وطن‌فروش در 
ظهور و استحکام این دکیتاتوری ســبوعانه و بعداً در تطهیر آن خوش‌خدمتی‌های فراوان 
کرده‌اند، چیز دیگری را نشــان می‌دهد. واقعیتی که با قرائن، شــواهد و ادله قابل اعتنایی 
به اثبات رسیده، شخصیتی را توصیف میک‌ند که در قســاوت نسبت به ملت خود کیی از 
نمونه‌های کم‌نظیر در میان دکیتاتورهای معاصر، در غصب دارایی‌های منقول و غیرمنقول 
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آنها، کیی از بی‌پرواترین و حریص‌ترین چپاول‌گران 
و در زبونی مقابل بیگانگان و پذیرش ســلطه آنها 
بر کشــور تحت امر خود، کیی از بی‌خاصیت‌ترین 
حاکمان ایران‌زمین بوده است. غارتگری‌های پهلوی 
اول، طیف وســیعی از دارایی‌های ملی و خصوصی 
مردم ایران را شامل می‌شود و با توجه به گستردگی 
چپاول‌گری‌های وی، بسیار سخت می‌توان میزان و 
ارزش آنچه او به صورت نامشروع تصاحب کرده‌ 
را به دست آورد؛ هر چند گویا آنچه فرزند خلفش 
در ادامه راه پدر صورت داد، بسیار ننگین‌تر بوده 
است. در هر صورت آنچه در این نوشتار می‌خوانید تلاشی متواضعانه و غیرمکفی در جهت 
کنار هم قرار دادن برخی از دلایل و قرائنی می‌باشد که نشان می‌دهد، پهلوی اول درآمدهای 

نفتی را، به عنوان کیی از ارزشمندترین مصادیق ثروت ملی، غارت کرده است. 

دو خسارت برای ایران و واکنش متفاوت رضاخان نسبت به آنها 
سر ریدر بولارد1 به عنوان وزیرمختار و سپس سفیر ویژه بریتانیا در ایران، در زندگینامه 
خودنگاشتی که به یادگار گذارده، آغاز کارش را در مراسم تقدیم استوارنامه خود به رضاخان 

این چنین گزارش می‌دهد: 
در مراسم تقدیم اســتوارنامه، مذاکره ما با رضاشاه پیرامون این مسئله 
بود که چطور می‌توانیم در موقعیت جنگــی موجود، رضایت خاطر او را از 
نظر تجارت خارجی ایران فراهم آوریم. شاه قبلًا سفارش مقداری اسلحه و 
ریل آهن به انگلیس داده بود ولی پس از گسترش جنگ، ما پس از تحویل 
مقدار کمی از ریل‌ها، دنباله کار را متوقف کرده بودیم. در مورد اسلحه نیز 
باید گفت که کیی از سفارش‌های رضاشاه، خرید هواپیماهای »هارکین«2 
از انگلیس بود که در آن موقعیت ما به هیچ وجه نمی‌توانستیم هواپیماهای 
مورد نیاز او را تحویل دهیم. با اینکه رضاشاه قبلًا اعتباری به مبلغ ۲۵ میلیون 
پوند برای خرید اسلحه در اختیار دولت انگلیس قرار داده بود، مع‌هذا موقعی 

1. Sir Reader William Bullard

2. Hurricane

عدم  رضاخان،  ذهن  در  چرا 
پرداخت سهم سالیانه ایران به میزان 
چهار میلیون پوند در بازه دو ساله 
آخری که در سخنان بولارد به آن 
اشاره شد )یعنی حداکثر هشت 
میلیون پوند( از نقض تعهدات 
بریتانیا در تولید و ارسال تجهیزات 
نظامی و ریل راه‌آهن، به ارزش 
۲۵ میلیون پوند، آن‌ هم به صورت 
بیشتری  اهمیت  پیش‌پرداخت، 

داشته است؟!
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که فهمید نخواهد توانست به سلاح‌های مورد نظرش دست یابد، از پافشاری 
در به دست آوردن آنها صرف‌نظر کرد. دولت انگلیس نیز در مقابل، با کمال 
آزادمنشــی]![ اجازه داد کلیه کالاهایی که رضاشاه قبل از شروع جنگ به 
دولت آلمان سفارش داده بود، وارد ایران شود. گو اینکه معاملات ایران با 
آلمان همیشه به سود آلمان سنگینی میک‌رد و اصل تبادلات پایاپای نیز به 
هیچ‌وجه مراعات نمی‌‌شد. ولی چون به هر حال لازم بود که سفارش‌های 
قبلی ایران به آلمان تا دریافت کلیه آنها ادامه داشته باشد دولت انگلیس از 

ورود این کالاها به خاک ایران جلوگیری به عمل نمی‌آورد.1 
سپس، به مسئله دومی اشاره میک‌ند که آن هم خوشایند رضاخان نیست: 

پس از شروع جنگ، میزان حمل نفت از ایران، توسط کمپانی نفت انگلیس 
به مقدار زیادی کاهش یافته بود و به همین جهــت، روزنامه‌های ایران، 
کمپانی انگلیس را متهم میک‌ردند که برای در فشار گذاشتن ایران دست 
به چنین اقدامی زده است. در حالی که دولت انگلیس چون به سبب مسائل 
جنگی مجبور بود نفت مورد نیاز خود را از محلی نزد‌کیتر تأمین کند، ناچار 
تانکرهای نفتکش را از سواحل به مناطق نفت‌خیز امرکیای شمالی و مرکزی 
اعزام می‌داشت. همین امر باعث شده بود صدور نفت از ایران کاهش یابد و 
در نتیجه از میزان پرداختی به دولت ایران کاسته شود. رضاشاه از این مسئله 
سخت ناراحت بود و با تأیکد بر این نکته که مسئله جنگ به او هیچ ارتباطی 
ندارد، اصرار داشت کمپانی نفت، پرداخت حداقل سالانه ۴ میلیون پوند را 
برای مدت دو سال بابت حق‌السهم ایران و بدهی‌های معوق تضمین کند.2 
آنچه بولارد به آن اذعان کرده‌، موارد جالب و بســیار مهمی را از شیوه تعامل حکومت 
استعماری بریتانیا با پادشاهی وقت ایران در زمان پهلوی اول به خوبی به نمایش می‌گذارد 

که می‌توان آن را در نکات ذیل دید: 
1. انگلیســی‌ها نقض عهد و پیمان کرده و با وجود در اختیار گرفتــن مبالغ ایران، بدون 
بازگرداندن آن یا حتی جبران خسارت به خاطر تأخیر یا اساساً لغو آن، ایران را از دریافت 

آنچه قبل از جنگ، پیش‌خرید کرده بود )ریل‌ها و اسلحه‌ها(، محروم ساختند. 
2. انگلیسی‌ها در معاملات تجاری ایران مداخله کرده و به جای ایران تصمیم می‌گرفتند 

1. ‏سر ریدر بولارد، شترها باید بروند، ترجمه‌ حسین ابوترابیان، تهران، نشر نو، ۱۳۶۴، ص30-31.
2. ‏همان، ص31. 
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زیرا عدم ایجاد ممانعت از ورود کالاهای آلمانی به خاک ایران را- به شرطی که خرید آنها 
پیش از وقوع جنگ جهانی دوم بوده باشد- به عنوان کی لطف به ایران و در ازای عدم تعهد 
به مفاد قرارداد ۲۵ میلیون پوندی پیشین خود ذکر کرده‌اند. بنابراین اعتراف کرده‌اند پس 

از شروع جنگ جهانی، به ایران اجازه انجام معاملات دلخواه نمی‌داده‌اند. 
3. وقاحت انگلیسی‌ها در اجازه به انجام معاملات میان ایران و آلمان آن هم محدود به 
آنهایی که پیش از شروع جنگ بوده‌اند، به صورت کاملًا عیان به نمایش گذارده شده است. 
بولارد چنین چیزی را »کمال آزادمنشی« توصیف میک‌ند و این کیی از مصادیق وقاحت به 

سبک انگلیسی است. 
4. بر خلاف آنچه از بیگانه‌ســتیزی و تفکر منفی رضاخان نسبت به خارجی‌ها )حتی در 
خاطرات بولارد( گفته می‌شود،‌ او چنین چیزی را اصلًا از خود نشان نداده است. موافقت با 
عدم تعهد انگلستان با وجود پرداخت ۲۵میلیون پوند به آنها در ازای تسلیحات و ریل راه‌آهن 
و پذیرش حقارت محدودیت روابط تجاری ایران با آلمان، تماماً بر خلاف آن چیزی است که 
در مورد حدت و شدت احساسات ملی‌گرایانه رضاخان و سوءظن به خارجی‌ها1 گفته شده 
است. چنین چیزی می‌تواند این تصور را تقویت کند که نمایش کی شخصیت بیگانه‌ستیز از 

رضاخان، اساساً کی پروژه انگلیسی بوده است. 
5. تفاوت برخورد رضاخان در مورد دو نقض عهد بریتانیا کاملًا قابل توجه اســت. در 
مورد اول که مربوط به پیش‌خریدهای اسلحه و ریل برای راه‌آهن )به مبلغ ۲۵ میلیون پوند( 
می‌باشد، به سادگی با ماجرا کنار می‌آید اما در ماجرای دوم که مربوط به پرداخت سالیانه 
چهار میلیون پوند برای دو سال است، از چنین موضوعی آشکارا اعلام نارضایتی، ناراحتی و 

عصبانیت میک‌ند. 
نکات فوق همگی از اهمیت تاریخی بســیار زیادی برخوردار بوده و با توجه به آن که بر 
اساس نوشته‌های مقام رسمی بریتانیا در ایران به دست می‌آیند، در برخی از موارد می‌توانند 
همانند اعترافاتی از سوی کی مجرم قلمداد ‌شوند. آنچه بیشتر با محتوای این نوشتار ارتباط 
دارد، تفاوت ملموس و عجیب در واکنش‌های رضاخان نسبت به این دو نقض عهد از سوی 
بریتانیاست. چنین تفاوت ملموسی، قاعدتاً این پرسش را برای هر مخاطبی برجسته خواهد 
کرد که چرا در ذهن رضاخان، عدم پرداخت سهم سالیانه ایران به میزان چهار میلیون پوند2 
در بازه دو ساله آخری که در سخنان بولارد به آن اشاره شد )یعنی حداکثر هشت میلیون 

1. ‏همان، ص28.
2. اینکه سهم دقیق یا منصفانه ایران از قرارداد مذکور،‌ برابر با این میزان بوده یا خیر، موضوع این نوشتار نیست. 
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پوند( از نقض تعهدات بریتانیا در تولید و ارسال 
تجهیزات نظامی و ریل راه‌آهــن، به ارزش ۲۵ 
میلیون پوند، آن‌ هم به صــورت پیش‌پرداخت، 
اهمیت بیشــتری داشته اســت؟! چنین چیزی 
بیشتر با این تلقی تاریخ‌نگاران سازگار می‌باشد که 
رضاخان، به طور ویژه از عایدات نفت، سهمک‌شی 

داشته است. این نتیجه‌گیری، صرفاً به تفاوت واکنش شاه وقت نسبت به دو خسارت عمده 
ایران که ناشــی از نقض عهد بریتانیا بوده، باز نمی‌گردد و دلایل متقن دیگری نیز در تأیید 

آن وجود دارد. 

تفکیک درآمدهای نفتی از بودجه جاری دولت در زمان پهلوی اول 
شاید در نظر برخی، تفاوت برخورد ملموســی را که پهلوی اول درباره دو نقض عهد از 
سوی بریتانیا و خسارت به ایران نشان داده، بتوان به این توجیه بازگرداند که دولت وقت 
ایران نیازمند پول نقد برای مخارج جاری خود بوده و همین باعث می‌شود عصبانیت پهلوی 
اول، جنبه‌ ملی‌گرایی و وطن‌دوستانه پیدا کند. اما چنین توجیهی کارآمد نیست. زیرا اولاً ۲۵ 
میلیون پوند، به خودی خود اقتضای اظهار وطن‌دوستی و ملی‌گرایی بیشتری داشت و ثانیاً 
طبق نوشته‌های بولارد، دولت در زمان پهلوی اول، هیچ کنترلی بر درآمدهای نفتی نداشت 
و اساساً این درآمدها وارد بودجه کشور نمی‌شد تا توسط این نهاد به مصارف عامه برسد. او 

در این باره به وضوح می‌نویسد: 
درآمد حاصل از نفت در بودجه کل کشور وارد نمی‌شد و چگونگی استفاده 
از آن فقط توسط شخص شاه معین می‌گردید که البته بیشترین قسمتش نیز 
به خرید اسلحه اختصاص میی‌افت... بیک‌فایتی رضا‌شاه در استفاده از درآمد 
نفت به حدی آشکار بود که به آسانی توجه هر ناظری را جلب میک‌رد زیرا 
چیزی تحت عنوان شبکه آبرسانی حتی برای تهران و حتی برای کاخ‌های 
مجلل خود رضا پهلوی هم وجود نداشت! مردم فقیر کوچه و بازار از همان 
سیستم آبرسانی قدیمی به قدمت قرن‌ها قبل، یعنی قنوات آن هم پس از 

جاری شدن در جوی کنار خیابان استفاده میک‌ردند.1 
از این گذشته طبق اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده و طبق آنچه از تصویب‌نامه 

1. ‏‏سر ریدر بولارد، همان، ص24-25. 

وارد  نفتی،  درآمدهای  اساساً 
بودجه دولتی نمی‌شد تا این نهاد 
بتواند آن را در هزینه‌های جاری 
همچون پرداخت حقوق کارمندان، 
تأمین کالاهای ضروری، مخارج 

طرح‌های عمرانی و... صرف کند
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مجلس شــورای ملی، که تنها دو روز پس از 
خروج )و در واقع فرار( رضاخان پس از اشغال 
ایران به تصویب‌ رســید، به دســت می‌آید، 
درآمدهای ســالیانه نفتی ایران )یعنی آنچه 
تحت عنوان حق‌الامتیازهــا و درآمدهای به 
دســت آمده از شــرکت( در بودجه عادی 
گنجانده نمی‌شد و به همین دلیل، دولت‌های 
وقت، کنترلی بر این درآمدها نداشته‌‌اند. در 
این باره گزارشی از لوییس دریفوس پسر1 به 

عنوان وزیرمختار امرکیا در تهران وجود دارد که بیان می‌دارد: 
چنان که وزارت‌ امور خارجه مستحضر است درآمدها و حق‌الامتیازهایی 
که شــرکت نفت انگلیس و ایران می‌پردازد، به کی صندوق ذخیره واریز 
می‌شود و در بودجه عادی مملکت منظور نمی‌گردد. امور این ذخیره، همیشه 

محرمانه بوده است.2 
مجلس با تصویب قانونی در ۳۰ســپتامبر، اختیار حق‌الامتیازهای سالیانه نفت و ذخیره 
مملکتی را که پیش از این در بودجه منظور نمی‌شد و کاملًا در اختیار رضاشاه بود، به دست 

گرفت.3
حســین مکی در این رابطه و به نقل از مؤید احمدی، نماینده کرمان در مجلس شورای 
ملی و در سال ۱۳۲۰، در سؤال از اعتماد‌الدوله به عنوان مخبر )گزارشگر( کمیسیون بودجه، 
می‌آورد: »از سال ۱۳۰۳، عایدات نفت جنوب، از بودجه کشور خارج و به نام ذخیره مملکتی 
اندوخته شده«4 بود. در واقع این تصمیم در زمانی صورت گرفت که رضاخان هم رئیس‌الوزرا 

و هم متصدی وزارت جنگ بود و اندکی بعد عنوان پادشاهی را هم تصاحب کرد. 
بنابراین صرفاً پس از تصویب این قانون در سال ۱۳۲۰ )یعنی بعد از فرار رضاخان از کشور( 
بود که درآمدهای محرمانه نفتی در اختیار وزارت مالیه ایران قرار گرفت. در نتیجه نمی‌توان 

1. لوئیس گوته دریفوسِ پسر )Louis Goethe Dreyfus Jr( که از دسامبر ۱۹۴۰ تا دسامبر ۱۹۴۳ فرستاده 
ویژه و وزیرمختار ایالات متحده در ایران بود. منبع: سایت رسمی وزارت امور خارجه ایالات متحده امرکیا؛ 

https://history.state.gov/departmenthistory/people/dreyfus-louis-goethe-jr

2. ‏محمد‌قلی مجد، رضاشــاه و بریتانیا بر اساس اســناد وزارت خارجه امرکیا، ترجمه‌ مصطفی امیری، تهران، 
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۸۹، ص273. 

3. ‏همان، ص276. 
4. ‏حسین مکی، تاریخ بیست‌ساله؛ استحکام دکیتاتوری رضاشاه پهلوی، تهران، ناشر، ۱۳۶۲، ج5، ص418. 

با وجود در اختیار داشتن دویست 
هواپیما و صد تانک در آن زمان، 
مهمات ارتش، پاسخ‌گوی حتی یک 
روز جنگ نیز نبوده است! بنابراین 
به شکل غیر قابل اجتنابی این سؤال 
مطرح می‌گردد که درآمدهای نفتی که 
به بهانه تأمین نیازهای ارتش، در اختیار 
می‌گرفت،  قرار  رضاخان  شخص 

صرف چه اموری شده است؟! 
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تفاوت واکنش پهلوی اول نسبت به دو نقض عهد بریتانیا را به این توجیه احتمالی بازگرداند 
که دولت وقت برای تأمین مخارج روزمره خود، به پول نقدی که انگلستان آن را متعهد شده، 
نیازمند بود زیرا اساساً درآمدهای نفتی، وارد بودجه دولتی نمی‌شد تا این نهاد بتواند آن را 
در هزینه‌های جاری همچون پرداخت حقــوق کارمندان، تأمین کالاهای ضروری، مخارج 

طرح‌های عمرانی و... صرف کند. 

وضعیت نابسامان و مغشوش ارتش در زمانه پهلوی اول 
از این گذشته حتی مخارجی که تحت عنوان هزینه‌های نظامی )خرید تجهیزات جنگی 
و دیگر ملزومات ارتشی( مطرح شده نیز چندان مؤید سلامتی مالی رضاخان در این بخش 
نیســت. ربط بودجه ارتش به چپاول‌گری‌های رضاخان از منبع ملی نفت، از این طریق به 
محتوای این نوشــتار پیوند میی‌ابد که مدیریت درآمدهای حاصل از آن، به بهانه تأمین 
هزینه‌های ارتش، انحصاراً در اختیار رضاخان قرار می‌گرفــت. برخلاف ادعاهای فراوان 
سلطنت‌طلبان و همچنین معاندین با جمهوری اسلامی در مورد ارتش شاهنشاهی، این نهاد 
مثلًا مدرن که از سرهم‌بندی نیروهای متعدد و به منظور حفاظت از تمامیت ارضی و اقتدار 
ملی تشیکل شده بود، حتی از همان آغاز نیز دچار مشکلات متعدد و ناکارآمدی‌های عجیبی 

بوده است. 
میلسپو )میلســپاو(1 به عنوان مستشار و مسئول مالیه ایران در ســال‌های ابتدایی قرن 
چهاردهم شمسی بیان می‌دارد که هیچ گونه گزارشــی در مورد چگونگی مصارف بودجه 
ارتش به او ارسال نمی‌شد و حتی در مواردی که وی چنین گزارش‌هایی را از شخص رضاخان 
درخواست کرد با پاسخ منفی و قاطع وی مواجه شده است.2 میلسپو در گزارشی بیان می‌دارد 
به رغم وجوه هنگفتی که در بودجه ارتش لحاظ می‌شد، حقوق سربازان به تعویق افتاده بود. 

او در این باره می‌نویسد: 

1. آرتور چستر میلسپا )Arthur Chester Milspaugh( دومین مستشار مالی امرکیایی در ایران )پس از مورگان 
شوستر )Morgan Shuster(( به حساب می‌آید و در لابه‌لای تاریخ‌نگاری‌هایی که به دست طیف قابل تسمیه به 
غرب‌گرا نوشته شده، واجد احترامی خاص است. او دو بار و در خلال سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ )۱۹۲۲ تا ۱۹۲۷( 
و۱۳۲۲ تا ۱۳۲۴ )۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵( به عنوان رئیس مالیه ایران مشــغول به کار بود. وی دو کتاب با عنوان‌های 
مأموریت امرکیایی‌ در ایران )۱۹۲۵( و امرکیای‌ی‌ها در ایران )۱۹۴۶( را در این باره نگاشته است. ماهیت کار او در 
ایران و قضاوت در مورد خدمات، صدمات یا خیانت‌ به منافع ملی ایران، بایستی موضوع تحقیقی دیگر باشد و آنچه 
از او در اینجا نقل می‌گردد به عنوان تأییداتی بر غارت‌گری‌های پهلوی آورده شده که مجموعاً با دیگر مدارک و 

شواهد، سازگار است. 
2. ‏محمدقلی مجد، از پهلوی به قاجار بر اساس اسناد وزارت امور خارجه امرکیا، ترجمه‌ رضا مرزانی و مصطفی 

امیری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۸۹، ص422-423. 
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پرداخت وجوه از خزانه مملکت به فرماندهان قشون در ایالات به تعویق 
افتاده است؛ سربازان حقوق نگرفته‌اند؛ دیون و و معوقه‌های قشون، مبالغ 
هنگفتی را تشیکل می‌دهد. به تعویق افتادن حقوق قشون، تهدیدی جدی 
برای اعتبار و روحیه ارتش اســت و حتی امنیت کشور را نیز در معرض 
خطر قرار می‌دهد. هنگامی که حقوق ســربازها به طور نامنظم پرداخت 
می‌شود و یا به تعویق می‌افتد، نظم و انضباط در آنها تضعیف شده و به جای 
اینکه حافظ مملکت باشند احتمالاً خودشان تهدیدی برای آن خواهند بود. 
فرماندهان نظامی در ایالات مختلف در پی به تعویق افتادن حقوق‌شان از 
مأموران مالی درخواست مساعده و وام میک‌نند و اگر با تقاضای مساعده یا 
وام آنها موافقت نشود، احتمالاً پول مورد نیازشان را از آژانس‌های مالی و یا 

مردم می‌گیرند.1و2
در گزارشی دیگر از مجموعه اسناد وزارت امور خارجه امرکیا به نقل از هافمن فیلیپ،3 

وزیرمختار ایالات متحده در ایران آمده است: 
چند ماه پیش دکتر میلسپو توجه مرا به شرایط نامطلوب تشیکلات مالی 
کشور جلب کرد که علت اصلی‌اش استقلال وزارت جنگ از این تشیکلات 
و امتناع از اعمال نظارت‌های مالی اســت... خلاصــه اینکه وزارت مالیه، 
سالیانه اعتباری کلی به وزارت جنگ تخصیص می‌دهد که نزدکی به نیمی 
از درآمدهای دولت است ولی هیچ‌ حسابرسی‌ای در کار نیست. علاوه بر این 
وزارت مالیه مطلع است که قشون، وجوه هنگفتی را نیز از سایر منابع داخلی 
دریافت میک‌ند که آن وزارت‌خانه رسماً قادر به شناسایی و ثبت آنها نیست. 
در همین ارتباط، دکتر میلسپو چندی پیش، تنها کپی موجود از گزارش جامع 
و محرمانه‌ای را در اختیار من گذاشت که در دسامبر ۱۹۲۵ تهیه کرده بود 
و تمام جزئیات این موضوع را روشن می‌ساخت... هدف اصلی دکتر میلسپو 
از تهیه این گزارش جلب توجه دولت ایران به خطر تداوم شرایط فعلی و 

1. ‏همان، ص425.
2. ایجاد قشون متحدالشکل و جلوگیری از بی‌نظمی و نظام خان‌خانی، همواره به عنوان کیی از خدمات ستودنی 
رضاخان توسط روشنفکران یا نویسندگان وابسته به اردوگاه‌های بیگانه، معرفی می‌شود اما از این اسناد به دست 
می‌آید که حتی این دستاورد نیز تا حد بسیاری غیرواقعی است؛ ارتشی که قرار بود نظم و امنیت را برقرار کرده و 
از چپاول‌های خان‌ها جلوگیری کند، به دلایلی که در بالا ذکر شد، خود به عاملی مخل نظم و امنیت تبدیل گردید. 
Hoffman Philip .3؛ او از ژانویه ۱۹۲۶ تا سپتامبر ۱۹۲۸ در این منصب بوده است. منبع: سایت رسمی وزارت 

https://history.state.gov/departmenthistory/people/philip-hoffman امور خارجه ایالات متحده؛
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ضرورت مشمول کردن وزارت جنگ در نظام‌ بودجه‌ای است که او درباره 
همه ادارات دولت به کار بسته است. دکتر میلسپو قرار است موضوع این 
گزارش را با وزرای جدید جنگ و مالیه مطرح کند. با اینکه بعید است شاه 
هرگز این گزارش بلندبالا و محرمانه را خوانده باشد، اما حالا احتمالاً نکات 
اصلی آن به اســتحضارش خواهد رســید. احتمال دارد برخی از مفاد این 
گزارش به مذاقش خوش نیاید، ولی گمان میک‌نم آن قدر بصیرت دارد که 

منطق آنها را بفهمد. )توضیحات موری1: »نه!«(2
نکات فراوانی در این گزارش وجود دارد3 اما آنچه به محتوای این نوشتار مرتبط می‌باشد، 
فقدان نظارت و حسابرسی در مورد اعتبارات اعطاشده به وزارت جنگی است که نیمی از کل 
درآمدهای دولت را می‌بلعید. این مبلغ در قیاس با بودجه کل کشور، در حدود ۲۵ الی ۳۰ و 
حتی در مواردی ۴۰ درصد را شامل می‌شد4 که سهمی بسیار حجیم و غیرمنطقی برای بودجه 
هر کشوری محسوب می‌شود؛ خصوصاً برای ایران که در آن زمان، ملتی بسیار فقیر داشت. 

میلسپو در کتاب خاطراتش بیان می‌دارد: 
ماه‌ها بود که گزارش‌هایی از سراسر کشور در مورد مصادره پول‌، غلات، 
اسب و حتی افراد را از روستاها دریافت میک‌ردم. در حقیقت این غارت‌ها 
در برخی مواقع به گونه‌ای بود که هیچ چیزی را برای پرداخت مالیات از 
سوی روستاییان باقی نمی‌گذاشت. پس از آن که رضا، شاه شد، درخواست 
ملاقات کرده و خلاصه‌ای از گزارش‌ها را به او عرضه داشــتم. او عصبانی 
شــد و علی‌رغم رنجی که در اظهار احترام به او میک‌شــیدم و علی‌رغم 
واقعیت‌های ارایه‌شــده به او، عصبانیتش را نه بر روی ارتش خویش بلکه 

متوجه من ساخت.5 

1. قاعدتاً کیی از مقامات مسئول در وزارت امور خارجه وقت امرکیا می‌باشد. چنین اظهارنظری، نشان از نهایت 
اعتبار و فهمی است که آنها در این مورد از رضاخان انتظار داشته‌اند! 

2. محمدقلی ‏مجد، همان، ص415-416. 
3. مهم‌ترین نکته در این مورد، اذعان به انتقال نسخه‌ای منحصر به فرد از گزارش‌های محرمانه‌ مربوط به اوضاع 
مالی ایران توسط میلسپو به مقامات رسمی ایالات متحده می‌باشد. از آنجایی که میلسپو کارمند رسمی دولت ایران 
و نه ایالات متحده محسوب می‌شد، چنین چیزی را رسماً می‌توان جاسوسی و عمل برخلاف منافع ملی ایران دانست 
و همین می‌تواند سرنخی از ماهیت حقیقی مأموریت‌های میلســپو، فارغ از شواهدی که از عملکرد غیرقابل دفاع 

رضاخان در زمینه مالی ارایه می‌دهد، به حساب آید. 
4. ‏محمدرسول آهنگران، »نقد اصلاحات اقتصادی رضاخان با روکیرد توسعه در مراکز نظامی و انتظامی و بررسی 

نتایج آنها‏«، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، س1387، ش13، ص22. 
 ,Arthur C. Millspaugh, Americans in Persia (Washington D. C: The Brookings Institution‏ .5
1946), 25.
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واضح‌ترین شاهد بر ناکارآمدی و همچنین 
غیرمنطقی بودن هزینه‌های صرف‌شده برای 
ارتش را می‌توان در این واقعیت دید که پس 
از چهارده سال تخصیص نیمی از درآمدهای 
دولت )به تعبیر میلسپو( و بین ۲۵ تا ۴۰ درصد 
از بودجه کل کشور )به تعبیر آهنگران(، ارتش 
نوین رضاشاهی حتی نتوانست در اجرای کی 
مقاومت نمایشی حداقلی در برابر تجاوزهای 
متفقین در شهریور ۱۳۲۰، مفید و کارا باشد. 

فردوســت، رئیس دفتر ویــژه اطلاعات 
محمدرضا پهلوی که چندین دهه به عنوان محرم راز در کنار وی قرار داشته، درباره مقاومت 
نمایشی این ارتش نوین اظهار می‌دارد که تنها در جنوب، کی درجه‌دار به نام سرتیپ بایندر، 
مقاومت را جدی گرفت و در مقابل ناوهای امرکیایی ایستاد و به شهادت رسید. ایستادگی 
بایندر نیز به روحیات خاص او مربوط می‌شد و اگر مقاومت نمیک‌رد، خطری جانش را تهدید 
نمیک‌رد! او می‌افزاید که در مجموع می‌توان گفت پیش‌روی امرکیایی‌ها در محور دزفول، 
به راحتی صورت ‌گرفت و خبری از چیزی به نام »مقاومــت« در کار نبود. از طرف دیگر 
شوروی‌ها از شمال به راحتی پیش‌روی کرده و مقاومتی نیز در برابر آنها رخ نداد بلکه لشکر 
خراســان به گونه‌ای پا به فرار گذارد که طبق اطلاعات واصله به فردوست، بخشی از آنان 
در بندرعباس یافت شدند! لشکر کردستان نیز با فرار فرمانده‌اش، تنها باعث شد دو یا سه 

ساعت روند حرکت انگلیسی‌ها به تأخیر رخ دهد.1
اما صرفاً خیانت و بزدلی طیف وسیعی از مقامات ارشد لشکری و کشوری در خودداری از 
مقاومت در برابر متجاوزین، مسبب این فضاحت تاریخی نبود؛ بلکه می‌توان در میان خاطرات 
فردوست، به خیانتی دیگر از سوی خاندان پهلوی اشاره کرد که موجب ناکارآمدی حتی همان 
ارتش به اصطلاح نوین نیز بوده است. او در مورد بازدیدها و بازرسی‌های خود در زمانه وقوع 

حمله متفقین در شهریور ۱۳۲۰، ذکر میک‌ند: 
واحدی که در مهر‌آباد بود، روی زمین صاف مستقر شده بود و نه سنگری 
داشت و نه خاکریزی! من پرســیدم که چرا این طور است؟ کی فرمانده 
دسته گفت: »چه سنگری و چه خاکریزی؟! وضع تفنگ ما این طور است!« 

1. ‏عبدالله شــهبازی، ظهور و ســقوط پهلوی، تهران، مؤسســه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۶۹، ج1، 
ص93-94. 

به  ایران،  انگلیس و  دولت‌های 
رفیق  فروغی،  محمدعلی  ویژه 
شفیق رضاشاه، در پنهان ساختن 
حساب‌های خارجی او نقش بسزایی 
داشتند. انگلیسی‌ها که هم‌دست 
رضاشاه بودند، منافع گسترده‌ای 
در پنهان ساختن بزرگی این غارت 
عظیم داشتند. همین طور فروغی در 
فساد با رضاشاه هم‌دست بود و از 

رشوه‌ها و پیش‌کش‌ها سهم می‌برد
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تفنگش را گرفتم و نگاه کردم؛ دیدم تفنگ مشقی است که برای پیش‌فنگ و 
پافنگ در سربازخانه‌ها درست میک‌ردند تا برنوهای جنگی مستعمل نشود. 

این حادثه ظاهراً به حساب اشتباه اسلحه‌خانه گذاشته شد! 1
هر چند صرفاً با استناد به کی حادثه گزارش‌شــده، نمی‌توان چنین رسوایی بزرگی را به 
تمامی ارتش آن روز تعمیم داد اما حقیقتاً بعید است که اشتباهی تا به این حد وحشتناک، از 
سوی اسلحه‌خانه‌ای آن هم در تهران یعنی نقطه ثقل حضور نیمی از ارتش آن روز ایران،2 رخ 
دهد. به نظر می‌رسد برخلاف تبلیغات پر سر و صدای تطهیرکنندگان امروز و دیروز سلسله 
پهلوی و علی‌رغم ادعای صرف بودجه‌های هنگفت برای ارتش، اساسی‌ترین نیازهای ارتش 
به عنوان تنها نهاد دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی، برآورده نمی‌گردید. این برداشت 
با این قرینه تأیید می‌شود که به گفته مجد، با وجود در اختیار داشتن دویست هواپیما و صد 
تانک در آن زمان، مهمات ارتش، پاسخ‌گوی حتی کی روز جنگ نیز نبوده است!3 بنابراین 
به شکل غیر قابل اجتنابی این سؤال مطرح می‌گردد که درآمدهای نفتی که به بهانه تأمین 

نیازهای ارتش، در اختیار شخص رضاخان قرار می‌گرفت، صرف چه اموری شده است؟! 

نامعلوم بودن سرنوشت میلیون‌ها پوند )لیره( از اموال ملت ایران پس از سقوط 
پهلوی اول 

پس از فرار رضاشاه از کشــور و در جریان مذاکرات مجلس شورای ملی، برای اولین‌بار 
فاش شد که از سرنوشت مبلغی در حد ۲۷ میلیون لیره، اطلاعی در دست نیست. دریفوس 

در این باره گزارش می‌دهد: 
آمار و ارقام مربوط به ذخیره مملکتی ایــران، اولین‌بار در زمان بحث و 
بررسی لایحه قانونی فوق در مجلس فاش شد. آقای اعتبار، مخبر کمیسیون 
بودجه مجلس، فاش کرد که در طول چهارده سال فعالیت صندوق، مبلغ 
۳۱ میلیون لیره به آن واریز شده بود که از آن مبلغ، ۲۷ میلیون لیره خرج 
شده و ۳ میلیون لیره هم طلا خریداری شده بود. او می‌گوید که موجودی 
فعلی صندوق پس از کسر ۶۰۰ هزار لیره تعهدات جاری آن برابر با کی 
میلیون و سیصد هزار لیره است. اگرچه احتمالاً حساب‌ و کتاب‌های آقای 
اعتبار خالی از ایراد نیســت، گمان می‌رود که ذخایر رسمی فعل صندوق 

1. ‏همان، ص91. 
2. ‏همان، ص76. 

3. محمد‌قلی مجد، رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجه امرکیا، همان، ص276. 
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همان کی میلیون و سیصد هزار لیره باشد. مخبر کمیسیون بودجه گفت که 
نمی‌داند ۲۷ میلیون لیره دیگر به چه مصرفی رسیده است]![ ولی ای کاش 

پول بیشتری صرف خرید طلا می‌شد.1 
حسین مکی، ماوقع این مذاکرات را چنین نقل میک‌ند: 

در جلســه اول مهرماه ۱۳۲۰ ]یعنی اندکی پس از فرار رضاخان[ مؤید 
احمدی چنین سؤال می‌نماید: 

»... از ســال ۱۳۰۳، عایدات نفت جنوب از بودجه کشور خارج و به نام 
ذخیره مملکتی اندوخته شده، گاهی از این محل، اعتباراتی تصویب کرده‌ایم 
که یا به مصارف راه‌آهن و یا احتیاجات وزارت جنگ رسیده است. صورت 
درآمد معلوم اســت. هزینه آن را باید به اطلاع مجلس برسانند و معلوم 
شود که عواید نفت جنوب به چه مصرف رسیده. به طور کلی، جمع و خرج 

آن را باید اطلاع دهند...« 
اعتبار )اعتبار‌الدوله(، مخبر کمیسیون بودجه، در جلسه هفتم آذر سال 

۱۳۲۰ چنین پاسخ داده است:
»از سال ۱۳۰۶ مبلغی که از نفت عاید می‌شد برای ذخیره کشور در نظر 
گرفته شده بود و این مبلغ تا حال، معادل ۳۱ میلیون لیره بوده، از این مبلغ به 
موجب قوانینی که از تصویب مجلس گذشته، ۲۷ میلیون خرج شده و معلوم 
نیست به چه ترتیب و به چه مصرفی رسیده است. سه میلیون لیره هم ارز 
خریداری شده تا برای پشتوانه اسکناس به کار رود. و ای کاش قسمت عمده 
این مبلغ صرف این قبیل کارها شده بود... ما الان مقابل ۳۱ میلیون مخارجی 

هستیم که اصلًا نمی‌دانیم چه طور خرج شده...«2 
طبق آنچه مکی آورده، واریز درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره مملکتی از سال ۱۳۰۳ 
آغاز شــد و به گفته نماینده کرمان در آن زمان، مؤید احمدی، قرار بود تا ۲۷ میلیون لیره 
)پوند( برای خرید احتیاجات وزارت جنگ و یا مصارف راه‌آهن اختصاص یابد. از این منظر، 
با ۲۵ میلیون پوند پیش‌خرید‌های ایران از بریتانیا که در خاطرات بولارد نیز به آن اشــاره 
شده، تا حدی هم‌پوشانی خواهد داشت اما جالب اینجاست که طبق پاسخ اعتبارالدوله که به 
عنوان سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی وقت، نتایج تحقیقات در مورد چگونگی 

1. ‏همان، ص274. 
2. ‏حسین مکی، همان، ص418-419. 
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هزینه‌های مورد بحث را شرح می‌داد، مشخص نیست که این مبلغ هنگفت، صرف چه اموری 
شده است! چنین سخنی نشان می‌دهد اگر این مبلغ صرف خریدهای نظامی و یا ریل راه‌آهن 
)به گفته بولارد و مؤید احمدی( شده بود، بایستی در گزارش‌های مالی بررسی‌شده توسط این 
کمیسیون، انعکاس میی‌افت در حالی که اعتبارالدوله نه تنها در مورد ۲۷ میلیون لیره بلکه 
در مورد هزینهک‌رد تمامی ۳۱ میلیون لیره صندوق ذخیره مملکتی ابراز بی‌اطلاعی میک‌ند. 

از آنجایی که در دوران دکیتاتوری مطلقه پهلوی، تمامی امور کشــور از مجرای اعمال 
قدرت جبارانه رضاخان تمشیت می‌شد، و همچنین از آنجا که درآمدهای نفت به هیچ‌وجه 
در بودجه عادی دولت‌ها وارد نشده و به بهانه صرف در ارتش، انحصاراً تحت نظر وی قرار 
داشت، او متهم ردیف اول و غیرقابل تبرئه در مورد سرنوشت این مبالغ هنگفت از ثروت 

ملی سرزمین ایران می‌باشد. 

اظهارات  از  سندی  غارتگری؛  برای  بهانه‌ای  عنوان  به  ارتش  هزینه‌های 
قوام‌الدوله 

در اسناد راکد وزارت امور خارجه بریتانیا، گزارشی از ســر رابرت کلایو،1 وزیرمختار 
بریتانیا در ایران وجود دارد که به شــرح دیدارش با نصرت‌الله شــکری‌خان معروف به 
قوا‌م‌الدوله پرداخته است. طبق این گزارش که در سال ۱۹۲۸ به وزارت امور خارجه بریتانیا 
ارسال گردیده، قوام‌الدوله از ثروت‌های نجومی رضاخان در بان‌کهای خارجی خبر می‌دهد 
که با هماهنگی‌ و همکاری محمدعلی فروغی از ایران خارج شــده است. او در دیدار خود با 
وزیرمختار بریتانیا، این ثروت به یغما رفته در آن ســال )۱۳۰۵ه‌ش( را ۳۹ میلیون دلار 

تخمین زده و به نوشته کلایو، بیان می‌دارد: 
تا بهار سال گذشته )فروردین ۱۳۰۵ه‌ش( پهلوی، ۳۹ میلیون دلار دارایی 
نقدی داشته که قسمت عمده آن به عنوان سپرده ثابت به بان‌کهای امرکیا 
سپرده شده است. و علت اینکه چندی پیش جداً تصمیم گرفت که کلک 
میلسپو را از ایران بکند، همین بود که وی نسبت به این قضیه )دارایی شاه 
در خارج از کشور( بر مبنای برگه‌هایی که به دستش افتاده بود، ظنین شده 
بود. اگر به خاطرت باشد شاه در گذشــته هرگز به میلسپو اجازه نمی‌داد 
که درباره آن ۱۰ میلیون تومان بودجه ســالانه ارتش دخالت یا بازرسی 
کند. رسم بر این بود که مجلس همه ساله، بودجه نظامی کشور را کی قلم 

1. Sir Robert Clive
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تصویب میک‌رد ولی به اعضای هیأت مالــی امرکیا که دخل و خرج تمام 
وزارت‌خانه‌های ایران را زیر نظر داشتند و اصولاً به هیچ کسی )جز اجزای 
بلاواسطه شاه( اجازه داده نمی‌شد که درباره هزینه‌های وزارت جنگ، تحقیق 

یا بازرسی کند.1 
رابرت کلایو ادامه می‌دهد: 

بنا به گفته‌های قوام‌الدوله، از این بودجه ۱۰ میلیون تومانی، فقط ۵ میلیون 
و نیم آن به مصارف سالانه ارتش می‌رسد و بقیه به حساب شخصی شاه در 
بان‌کهای خارجه سرازیر می‌گردد. در عرض شش سال گذشته، رضاشاه 
پهلوی )به عنوان رئیس‌الوزرا، فرمانده کل قوا و پادشاه ایران( در موقعیتی 
بوده که می‌توانسته است اعتبارات مالی وزارت جنگ را کلًا تحت نظارت 

مستقیم خود قرار دهد.2 
اظهارات قوام‌الدوله توسط وزیرمختار بریتانیا در تهران مورد راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد و 
او با اشاره به نظر تخصصی فردی به نام ویلکن‌سون3 به عنوان رئیس بانک شاهنشاهی ایران،4 
بیان می‌دارد که سخنان قوام، چندان واجد اعتبار نیست و رضاخان، ممکن است نهایتاً کی 
میلیون تومان )معادل دویست هزار لیره5 انگلیسی( در بان‌کهای خارجی داشته باشد. اما در 
عین حال کلایو، این هشدار را به مقامات بالادستی خود انتقال می‌دهد که گذشته از ارقام 
معتبر یا نامعتبر از میزان غارت‌گری‌های پهلوی اول، او نه تنها حقیقتاً غارتگر است بلکه در 
افکار عمومی، علاوه بر منفوریتی که به خاطر القای ترس در قلوب‌ مردم کسب کرده، از جهت 
سلامت مالی نیز مبغوض می‌باشد. وی عقیده داشت این تلقی از سوی افکار عمومی، وضعیت 
آینده ایران را که ثباتش به شدت برای منافع بریتانیا اهمیت دارد، دچار مشکل خواهد نمود 
زیرا ولیعهد در آن زمان، صرفاً هشت سال داشته و حتی اگر شخص رضاخان، نهایتاً ده سال 
دیگر عمر کند، شاه جوان آینده، تنها هجده سال داشته و همین باعث خواهد شد تا حکومتی 
به شدت متزلزل و بر پایه خشم و نفرت مردمی را تحویل بگیرد. حاشیه‌های قرار داده شده 
بر سند یادشده، نشان می‌دهد که هشــدارهای کلایو، در مجموع توسط سه تن از مدیران 

1. ‏جواد شیخ‌الاسلامی، قتل اتابک و شانزده مقاله تحقیقی دیگر، »گوشه‌ای از فعالیت‌های سیاسی شکر‌الله خان 
صدر )قوام‌الدوله( و روابط نزدکی او با سفارت انگلیس در تهران‏«، تهران، یکهان، ۱۳۶۸، ص187-188. 

2. همان.
3. Wilkinson

4. که در واقع کی بانک انگلیسی بوده است. 
5. لیره استرلینگ همان پوند استرلینگ می‌باشد. 



17
7

14
00

ن  
ستا

 زم
ز و

ایی
   پ

70
  و 

69
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ران
ت ای

ی نف
ع مل

منب
 از 

ول
ی ا

هلو
ی پ

ی‌ها
گر

ول‌
چپا

رده بالای وزارت امور خارجه بریتانیا )از جمله شخص وزیر( مورد تأیید قرار گرفته است1 
اما در عین حال وزیر امور خارجه وقت بریتانیا هیچ گونه اقدام رسمی را برای برآورد ثروت 

رضاخان در حساب‌های خارجی، به مصلحت نمی‌داند!2 
مجد عقیده دارد که بیست تا ســی میلیون لیره، که بخش عمده درآمدهای نفتی ایران 
بین سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱۹۴۱ را شامل می‌شود، به بهانه خرید اسلحه به حساب‌های بانکی 
رضاخان در اروپا و ایالات متحده منتقل شده اســت. به گفته او ۲۷ میلیون لیره‌ای که در 

 ،)Lancelot Oliphant( 1. نکته جالب در میان اظهارات وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، آقای لنسلوت آلیفنت
این است که به صراحت اعتراف میک‌ند: »عمر آن دوران‌هایی که می‌توانستیم در تهران کابینه‌ها بسازیم و کابینه‌ها 
براندازیم و حتی شاهان را تغییر دهیم برای همیشه سپری شده است.« )جواد شیخ‌الاسلامی، همان، ص۱۹۴(. این 
اعترافی صریح و آشکار از سوی مقامات بریتانیا در براندازی‌های عامدانه و دخالت در ایران می‌باشد. هر چند این 
اعتراف به‌ گونه‌ای است که سعی می‌شود تا ادامه چنین مداخله‌های اخلال‌گرانه در تعیین سرنوشت ملت ایران به 
خصوص در مورد برآمدن پهلوی‌ها، انکار شود. وی می افزاید: »افکار عمومی در ایران کماکان بر این اعتقاد باقی 
است که این ما بودیم که رضاشاه را بر تخت سلطنت نشاندیم. در این باره شکی نیست که دولت انگلستان نخستین 
دولتی بود که سلطنت او را به رسمیت شناخت و باعث این پیش‌قدمی، تلگرافات مکرر سر پرسی لرن، وزیرمختار 
سابق ما در تهران بود که چنین سیاســتی را جداً توصیه میک‌رد. اما این عقیده‌ای که به ذهن ایرانیان فرو رفته که 
ما رضاشــاه را خلق کرده‌ایم، با توجه به حقایق اوضاع، کاملًا صحیح نیســت.« )همان(. هر چند نیاز است تا نحوه 
ترجمه آقای شیخ‌الاسلامی بررسی گردد و اینکه آیا مدعای وزیرخارجه انگلیس این است که خلق پهلوی‌ها توسط 
بریتانیا »کاملًا صحیح نیست« یا آن که »به هیچ وجه صحیح نیســت«! چنانچه منظور وی همان جمله اول باشد، 
خود اعترافی در جهت تقویت نقش انگلستان در برآمدن پهلوی‌هاست. اما در هر صورت تلاش انگلیسی‌ها و به تبع 
آنها، روشنفکران ایرانی برای تطهیر نقش بریتانیا در برآمدن پهلوی‌ها، اولاً ادعایی بیش نیست، ثانیاً با حقایق موجه 
دیگر در تعارض قرار دارد و ثالثاً کاملًا قابل درک است. قابل درک بودن چنین روکیردی از آن روست که به دلیل 
مشارکت‌ عمیق و گسترده شخصیت‌های برجسته روشنفکری‌ وغرب‌زده ایرانی در ظهور و استحکام دکیتاتوری 
پهلوی، آنها چاره‌ای جز مستقل دانستن ظهور آنها نمی‌بینند وگرنه اتهام وابستگی به سیاست‌های بریتانیا به آنان 
سرایت خواهد کرد، همچنان که واقعیت و شواهد متعدد، چنین چیزی را نشان می‌دهد. کیی از مستندات جالبی 
که به خوبی ادعای عدم دخالت بریتانیا در کودتای اسفند ۱۲۹۹ را مفتضح می‌سازد، خاطرات منتشرشده هارولد 
نکیلسون )Harold Nicolson( یعنی مشاور وقت سفارت بریتانیا در تهران می‌باشد که اتفاقاً متولد و بزرگ‌شده در 
این شهر نیز می‌باشد و از این منظر می‌تواند کیی از پراطلاع‌ترین افراد سفارت این کشور در ایران محسوب گردد. 
او در کتاب صبح‌های جمعه )Friday Mornings1941-1944( که در سال ۱۹۴۴ منتشر شده می‌نویسد: »رضاخان، 
ارتقای درجات خود را در بریگاد قزاق مدیون لرد آیرون‌ساید بود... همچنین بیش از همه، او صعودش به قدرت 
را مدیون کی انگلیسی دیگر به نام سر پرســی لورین بود. پس از فروپاشی قرارداد ۱۹۱۹، واضح بود که ایران به 
سمت کی تجزیه کامل می‌رفت و تنها امید برای بازسازی آن، قرار گرفتن تحت کی رهبری داخلی قدرتمند بود. 

سر پرسی لورین به درستی دریافت که رضاخان، قادر به چنین کاری هست.«؛
Harold Nicolson, Friday Mornings 1941-1944, 1st ed, London, Constable & Co LTD, 1944, p7‏

از طرف دیگر، با توجه به نگرانی‌های تأیکدشده در سند مذکور، توجیه مقبولی درباره چرایی اشغال ایران و کنار 
زدن رضاخان و جانشین شدن پسرش محمدرضا، به دست می‌آید؛ بر این اساس، حضور مستشاران و اتباع آلمانی، 
صرفاً بک بهانه غیرکافی تلقی می‌شود؛ بنابراین دلیل اشغال ایران، می‌تواند صرفاً- یا حداقل عمدتاً- ترس از اوضاع 
متشنجی باشد که می‌توانست بهترین گزینه برای مهار ایران به نفع بریتانیا را دچار مشکل کند. رضاخان، خواهی 
نخواهی در سال‌های بعد، به مرگ طبیعی یا غیر طبیعی، از میان می‌رفت و خشم و نفرت انباشته مردمی از اقدامات 
جبارانه و سبوعانه وی، ادامه این سلسله منحوس را تهدید میک‌رد. بنابراین اشغال ایران و کنترل اوضاع از سوی 
آنها برای حمایت از استمرار سلســله پهلوی، به عنوان بهترین راهک‌ار برای حفظ بهترین عامل تأمینک‌ننده منافع 

قدرت‌های سه‌گانه آن روز )یعنی سلطنت پهلوی‌ها(،‌ ضروری بوده است. 
2. ‏جواد شیخ الاسلامی، همان، ص190-194. 



178
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاییز و زمستان  1400

ت
مقالا

گزارش دریفوس آمده، معادل با ۱۳۵ میلیون دلار می‌باشد.1 این مطلب باعث می‌شود تا 
سخنان قوام‌الدوله در مورد ثروت ۳۹ میلیون دلاری رضاخان که تا ۱۳۰۵ه‌ش به خارج از 

کشور منتقل شده است، تقویت گردد. 
از این گذشته، مجد عقیده دارد این مبلغ نمی‌توانســته صرف »خریدهای نظامی« شده 
باشد زیرا فهرست کاملی از خریدهای ایران در اسناد محرمانه ارتش امرکیا و گزارش‌های 
سفارتخانه این کشور وجود دارد که نشان می‌دهد مبالغ مندرج‌شده در گزارش‌ها، صرف 
خرید اسلحه نشده است. به گفته او قیمت پیشرفته‌ترین هواپیماهای جنگی امرکیایی )شامل 
هزینه‌ سیستم تسلیحاتی و حتی هزینه تعمیرکاران( هفتاد هزار دلار و پیشرفته‌ترین تانک 
امرکیایی بیست هزار دلار بوده و اگر این وجوه، صرف خرید این تجهیزات شده بود، ایران 
بایســتی تعداد زیادی هواپیمای جنگی و تانک در اختیار داشــته باشد اما در سال ۱۹۴۱، 
صرفاً دویست هواپیمای انگلیسی به همراه صد تانک ساخت چ‌کاسلواکی در ارتش ایران 
وجود داشت که آن نیز به خاطر کمبود مهمات به هیچ کاری نمی‌آمد زیرا مهمات توپخانه 
ایران حتی برای کی روز جنگ نیز کافی نبــود! از طرف دیگر، هزینه‌های هنگفتی که برای 
تجهیز نیروی دریایی ایران خرج می‌شد، ما حصلی نداشت جز کشتی‌های بازسازی‌شده از 

آهن‌قراضه‌هایی که حتی موتوری نو نیز در آن تعبیه نشده بود.2 
میلســپو نیز در کتاب خود، پس از بیان وضعیت ناخوشایند مصادره اموال مردم توسط 

نظامیان و واکنش منفی رضاخان به ارایه این گزارش، می‌نویسد: 
به خوبی مشخص بود که رضا، خود را کاملًا راحت و آزاد، از منابع مالی 
ارتش بهره‌مند ساخته و از آنها برای منافع شخصی خود استفاده میک‌رد. 
او پیش از این نیز هدیه‌هایی از روستاها دریافت می‌داشت؛ هدایایی که با 
اجبار و یا ترس به او تقدیم می‌شد. حتی پیش از زمانی که او شاه شود، طمع 

شگفت‌انگیزش او را ثروتمند ساخته بود!3
بولارد نیز به عنوان وزیرمختار بریتانیا در کتاب خاطرات خود بیان می‌دارد که استفاده‌های 
پهلوی اول از منابع ملی به گونه‌ای بود که باعث می‌شــد »اصولاً حد و مرز مشخصی میان 
آنچه درآمد ملی خوانده می‌شود و آنچه به جیب شخص شاه ایران سرازیر می‌شد، وجود 

نداشته باشد.«4

1. محمد‌قلی ‏مجد، همان، ص276-277. 
2. ‏همان. 

3. Millspaugh, Americans in Persia, 25.

4 ‏سر ریدر بولارد، همان، ص24. 
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حساب‌های خارجی رضاخان 
به جز گزارش رابرت کلایو از اظهارات قوام‌الدوله نسبت به وجود حساب‌های خارجی 
برای رضاخان، شــواهد و مدارک قابل اعتنای دیگری نیز در این باره وجود دارد. پس از 
اشغال ایران توسط قوای متفقین، در اوت ۱۹۴۱ )شهریور ۱۳۲۰(، دولت انگلستان اعلام کرد 
ایرانیانی که در لندن حساب دارند، هیچ محدودیتی در دسترسی به پول‌های خود نخواهند 
داشت. از نظر مجد، از آنجایی که تنها تبعه ایرانی که مبالغ هنگفتی در بان‌کهای لندن داشت، 
رضاخان بود، هدف از این اعلام را می‌توان ترغیب او به همکاری با انگلیسی‌ها برای تسلیمی 

بی‌‌سر و صدا تفسیر کرد.1 
همچنین مجد بــه نقل از کتاب خاطــرات منوچهــر فرمان‌فرماییان بیــان می‌دارد: 
»عبدالحسین هژیر، از دستیاران معتمد خاندان پهلوی در اوایل دهه ۱۹۴۰ به انگلستان رفته 
بود تا ثروت رضاشاه را آزاد کند- چیزی در حدود بیست تا سی میلیون لیره یا بیشتر- که 

دولت بریتانیا در طول جنگ مسدود کرده بود.«2
و از طرف دیگر نامه‌ای از توران امیرسلیمانی خطاب به پسرش غلامرضا در سال ۱۹۴۵، 
یعنی اندکی پس از فوت رضاخان در سال ۱۹۴۴، وجود دارد که پرده از وجود حساب‌های 

خارجی او در بان‌کهای امرکیایی برمی‌دارد. او در این نامه می‌نگارد: 
از منابع مختلف شنیده‌ام که علاء به جز وظیفه رسمی سفارت، مأموریت 
دیگری هم دارد که به »ثروت رضاشــاه در بان‌کهای امرکیایی« مربوط 
می‌شود. عزیزم! چشم و گوشت را خوب باز کن و نگذار حوادثی که بعد از 
فوت پدرت اتفاق افتاد تکرار بشود. یادت باشد که آن آدم‌های رذل3 چگونه 
پس از فوتش، جواهراتش را دزدیدند و حالا دارند در ناز و نعمت در تهران 

زندگی میک‌نند.4
در این نامه به صراحت از وجود ثروت رضاخان در بان‌کهای امرکیایی ســخن به میان 
آمده که بنابر اظهارات قوام‌الدوله از غارت بودجه نظامی کشور تأمین می‌شد که آن نیز از 
منبع درآمدهای فروش نفت ایران به دست آمده بود. نه فقط در امرکیا بلکه بر اساس اسناد 
وزارت امور خارجه این کشور، ثروت‌های کلانی در حساب‌های خارجی رضاخان در بریتانیا، 

سوییس و همچنین در داخل ایران نیز وجود داشته است. مجد در این رابطه می‌نویسد: 

1. محمد‌قلی ‏مجد، همان، ص336.
2. ‏همان.

3. به صورت خاص به محمدرضا، اشرف پهلوی و مادر آنها اشاره دارد. 
4. ‏همان، ص373. 
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آرشـیو وزارت امور خارجه امرکیا شواهـد مسـتندي از ثروت رضاشاه 
در بان‌کهاي خارجی به دســت می‌دهد. بر اساس این سوابق می‌دانیم که 
ســپرده‌هاي بانکی رضاشاه در لندن متجاوز از بیســت میلیون لیره )صد 
میلیون دلار( بود که احتمالاً رقم واقعی آن 25 میلیون لیره )125میلیون 
دلار( بوده است. آمار مربوط به دارایی‌هاي خارجی در ایالات متحده در 
سال 1941 نشان می‌دهد که دارایی‌هاي رضاشاه در این کشور به هنگام 
برکناري‌اش حداقل 18/5 میلیون دلار بود. از گزارش دیپلمـات‌هـــاي 
امرکیـایی در سوییس نیز می‌توان نتیجه گرفت که موجودي حسـاب‌هـاي 
رضاشاه نزد بان‌کهاي سوییسـی نیز بســـیار قابـل ملاحظه بوده است. 
علاوه بر این، در سال 1941 شـاه نزدکی به پنجاه میلیون دلار سپرده نیز 
نزد بان‌کهـاي ایرانی داشت. بنـابراین، شـاه حـداقل ثروتی بالغ بر 200 
میلیون دلار در بانـ‌کهـاي لنـدن، نیویورك، سوییس، تهران و تورنتو براي 
خودش انباشته بود. این پول به نرخ امروز حداقل هفت میلیـارد دلار ارزش 
داشت؛1 البته جـداي از سـهام و اوراق قرضه‌اش در امرکیا و اروپا، املاك 
وسـیعش، زمین‌هاي کشاورزي، بنگاه‌هاي صـنعتی و بازرگانی، و صد البته 
عالی‌ترین بخش از جواهرات سـلطنتی باسـتانی ایران ]که به سرقت برده 
بود[. این دزدي، چه با معیارهاي نسبی و چه مطلق، از بزرگترین دزدي‌هایی 
است که کی نفر در طول تاریخ انجام داده است. این مسئله همچنین نشان 
می‌دهد که غارت ثروت کی ملت، ســپس حفظ و انتقال آن به نسل بعد 

چقدر ساده است!2 
بخشی از این وجوه از حق‌الامتیاز نفت جنوب تأمین و به حســابی در شعبه لندن بانک 
شاهنشاهی واریز می‌گردید. مجد، تبیین خوبی از چگونگی انحرافات به وجود آمده در مسیر 

درآمدهای نفتی ایران ارایه می‌دهد: 
سپرده‌گذاری درآمدهای نفتی در حساب‌های بانکی لندن، انحرافی شدید 
از رویه‌های مرسوم بود. تا پیش از سال‌ ۱۹۲۷ )۱۳۰۵ه‌ش(، شرکت نفت 
انگلیس و ایران، حق‌الامتیازهای نفت را به استرلینگ پرداخته و در حسابی 

1. البته بر اساس محاسبات تارنمای www.usinflationcalculator.com، ارزش دویست میلیون دلار در سال 
۱۹۴۱ برابر با بیش از سه میلیارد و ۵۷۸ میلیون دلار در حال حاضر می‌باشد که حتی همین مقدار نیز مبلغ بسیار 
هنگفتی است؛ خصوصاً آن که صرفاً شامل آن دسته از چپاول‌های رضاخان می‌باشد که به صورت دارایی پولی در 

حساب‌های داخلی و خارجی وجود داشته است. 
2. ‏همان، ص361-362. 
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در شعبه لندن بان‌ک شاهنشاهی ایران واریز میک‌رد و وجوه مزبور سپس به 
ایران انتقال میی‌افت. ولی از سال ۱۹۲۷ به بعد، مبالغ حق‌الامتیاز به ایران 
انتقال نیافت و در حکم ذخیره در لندن نگهداری شــد. انحراف بعدی از 
رویه‌های مرسوم، جدا کردن درآمدهای نفتی از بودجه عادی کشور بود و 
بدین‌ترتیب، درآمدهای نفتی دیگر حکم درآمدهای ثابت دولت را نداشت 
و وارد جریان عادی امور مربوط به بودجه کشور نمی‌شود؛ بنابراین به مدت 

چهارده سال، ایران عملًا اقتصادی بدون نفت داشت.1 
البته این اقتصاد بدون نفت، با جلوگیــری از ورود درآمدهای حاصل از فروش این ماده 
ارزشمند در بودجه جاری دولت‌ یا اهتمام به صرف این مبالغ در طرح‌های مربوط به توسعه‌ 
ملی محقق نشده بود بلکه با محروم ماندن ایران از درآمدهای نفتی خود و با غارت آن به 
دست کیی از بیک‌فایت‌ترین سلسله‌های پادشاهی تاریخ این کشور، به دست آمد. یعنی کشور 
ایران علاوه بر اجحاف بریتانیایی‌ها در چپاول این ثروت ملی، از اندک درآمدهای حاصله از 

فروش آن نیز بهره چندانی نبرد زیرا رضاخان، آن را به جیب خود واریز میک‌رد! 

همکاری فروغی و دیگران با رضاخان در غارت منابع ملی
نویسنده کتاب قتل اتابک و شانزده مقاله تحقیقی دیگر، همچون مقامات انگلیسی،2 تلاش 
زیادی کرد تا اعتبار سخنان قوام‌‌الدوله را به چالش بکشد؛ به خصوص آن که پای محمدعلی 
فروغی به عنوان کیی از بزرگان روشنفکری ایران نیز در میان بوده و شیخ‌الاسلامی، تلاش 
واضحی در تبرئه او دارد. او بدون آن که ربطی میان محتوای گزارش ارسالی کلایو در مورد 
سخنان قوام‌الدوله با آیت‌الله شهید مدرس)ره( وجود داشته باشد، به ذکر ادعاهایی از اغفال 
مدرس توسط قوام‌الدوله3 یا تنقیص شخصیت ایشــان می‌پردازد، به گونه‌ای که می‌توان 
چنین روکیردی را اقدامی در جهت بازسازی شخصیت تخریب‌شده فروغی و انتقام از شهید 
مدرس)ره( تعبیر کرد. نویســنده، در مورد این شهید بزرگوار و قهرمان دفاع از منافع ملی 
ایران در برابر دکیتاتوری سبوعانه پهلوی اول و در روزگار سکوت یا همراهی روشنفکرنمایان 

با این دکیتاتور، می‌نگارد: 
قوام‌الدوله چنان به مدرس نزدکی و چنان با وی هم‌راز شده بود که هر 
رئیس‌الوزرایی که می‌خواست نظر مساعد این روحانی با نفوذ را نسبت به 

1. ‏همان، ص280.
2. اگر نگوییم نویسندگانی که سند مذکور را گلچین یا ویرایش کرده یا حتی ساخته‌اند. 

3. جواد ‏شیخ‌الاسلامی، همان، ص182-183.
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کابینه‌اش جلب کند، کیی از پست‌های حساس همان کابینه را به قوام‌الدوله 
تخصیص می‌داد.1  

سپس به نقل از حسین مکی‌ می‌آورد: 
سردار سپه... تشخیص داد که مدرس نه علاقه خاصی به قاجاریه دارد 
و نه با خود او دشمن است بلکه فقط معتقد است که در مملکت هیچ فکری 
قوی‌تر از فکر خودش وجود ندارد و هر کسی که از فکر او تبعیت نکند، راه 

خطا می‌رود.2 
حتی اگر فروغی هیچ دخالتی در انتقال‌ غارت‌های رضاشاه از منبع نفت یا دیگر منابع ملی 
به خارج از کشور نداشته باشد، باز هم او و جریان‌های روشنفکری، حداقل به عنوان عاملان 
خلق سلطنت پهلوی و استحکام‌دهندگان حکومت او، شرکی جرم‌های این خاندان منحوس 
بوده و کیی دیگر از فصل‌های ننگین روشــنفکری‌های وارداتی را رقم زده‌اند. اما ماجرای 
دخالت آنها در جنایت‌های پهلوی اول، صرفاً به این حداقل‌ها منوط نیست؛ جالب است که 
علی‌رغم تلاش شیخ‌الاسلامی برای تبرئه پهلوی اول نسبت به میزان مبالغ چپاول‌شده توسط 
او و همچنین تطهیر فروغی و انگلیسی‌ها در این رابطه، محمدقلی مجد بر اساس مطالعاتی 
که در اسناد انتشاریافته وزارت امور خارجه امرکیا انجام داده، هر دو دسته مقامات بریتانیا 
و ایران )خصوصاً محمدعلی فروغی( را در پنهان کردن مبالغ غارت‌شده توسط پهلوی اول، 

هم‌دست می‌داند: 
دولت‌های انگلیس و ایــران، به ویژه محمدعلی فروغی، رفیق شــفیق 
رضاشاه، در پنهان ساختن حســاب‌های خارجی او نقش بسزایی داشتند. 
انگلیسی‌ها که هم‌دست رضاشاه بودند، منافع گسترده‌ای در پنهان ساختن 
بزرگی این غارت عظیم داشــتند. همین طور فروغی در فساد با رضاشاه 
هم‌دست بود و از رشوه‌ها و پیشک‌ش‌ها ســهم می‌برد. ایرانی‌هایی که در 
انتقال پول به بان‌کهای خارجی، به رضاشــاه کمک کرده و اطلاعی از این 
موضوع داشتند، همگی در ایران و در پست‌های عالی خود باقی ماندند؛ همه 
رؤسای سابق بانک ملی و رؤسای کمیسیون اسعار خارجی وزارت مالیه... 
اکثر آنها همچنان در مناصب عالی به خدمت ادامه دادند؛ دو تن از وزرای 
کابینه فروغی، یعنی عباس‌قلی گلشائیان و یدالله عضدی و... دو فرد دیگر از 

1. ‏همان، ص184.
2. همان. 
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کسانی که از سال۱۹۳۳، سال‌ها رئیس بانک ملی ایران بودند یعنی ژنرال 
رضاقلی امیرخسروی و محمدعلی فرزین.1 

همچنان که پیش‌تر ذکر گردید، در گفت‌وگوهای مجلس پس از فرار رضاخان، به صراحت 
بیان شد که از سال ۱۳۰۳ تا ۱۳۲۰، مبلغ ۲۷ میلیون لیره )پوند( برای خرید ملزومات نظامی 
و همچنین راه‌آهن تخصیص گردید. همچنین ذکر شد که بولارد در کتاب خاطرات خود از 
۲۵ میلیون پوند، اعتبارات پرداخته‌شده توسط ایران خبر داده بود. این اعتبارات هنگفت قرار 
بود تا صرف خرید ریل و اسلحه گردد که به صورت مصداقی بیانگر همان چیزهایی بود که 
مجلس شورای ملی برای واردات آنها مصوباتی داشته است. فارغ از آن که دو میلیون پوند 
ما‌به‌التفاوت موجود در میان این ارقام چه می‌شود، می‌توان با توجه به اثبات چپاول‌گری‌های 
پهلوی اول از ذخایر ارزی کشــور، قرینه دیگری بر چرایی وجود تفاوت ملموس برخورد 
رضاخان در قبال دو نقض عهد ذکرشده در ابتدای نوشتار یافت؛ و آن اینکه دلیل خونسردی 
رضا پهلوی در قبال نقض تعهد بریتانیا در ارسال خریدهای بسیار ضروری همچون اسلحه‌ 
و ریل به ایران، چیزی نبود جز اطمینان خاطری که وی نسبت به غارت‌هایش از پول نفت 
ایران از قبل ۲۵ میلیون پوند اذعان شده توسط بولارد داشت؛ به این معنا که هم وی و هم 
انگلیسی‌ها می‌دانستند که قرار بود صرفاً مبلغ غیر قابل اعتنایی از آن پول هنگفت، صرف 
خرید این ملزومات شود و باقی آنها به عنوان دارایی شخصی رضاخان در لندن می‌ماند یا آن 
که بخش‌هایی از آن طبق مطالعات مجد، به حساب‌های وی در دیگر کشورهای جهان )از 
جمله سوییس و امرکیا( منتقل می‌شد. اما چنین اطمینانی برای چهار میلیون پوند حق‌السهم 
سالیانه ایران در کار نبود زیرا به گفته بولارد، بریتانیا به جای خرید نفت از ایران، به بهانه عدم 
نزدکیی آن به بریتانیا در بحبوحه جنگ جهانی دوم، فروشندگان دیگری را جایگزین ساخته 
بود و بدین‌ترتیب اساســاً پولی بابت فروش نفت به ایران پرداخت نمی‌گردید تا رضاخان 

بتواند آن را چپاول کند. 
از طرف دیگر، این واقعیت نشــان می‌دهد که چگونه عوامل داخلی )همچون پهلوی‌ها، 
فروغی و دیگران( و همچنین عوامل خارجی )همچون حکومت‌های بریتانیا، امرکیا و...( در 

غارت منابع نفتی و ارزی ایران با کیدیگر همدست بوده‌اند. 

1. محمد‌قلی مجد، همان، ص363. 



184
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاییز و زمستان  1400

ت
مقالا

نتیجه
با توجه به گستردگی دست‌اندازی پهلوی اول نسبت به دارایی‌های ملی و حتی خصوصی 
مردم ایران، بسیار مشکل می‌توان برآوردی از میزان این چپاول‌گری‌ها داشت. این خیانت 
علیه ملت ایران، طیف‌ها و ابعاد مختلفی را به خود اختصاص داده که صرفاً در این نوشتار 
بر روی غارت درآمدهای حاصله از امتیاز اســتخراج نفت از شرکت نفت انگلیس و ایران 
تمرکز شده است. رضاخان در برخورد با دو نقض عهد دردناک نسبت به منافع ایران توسط 
بریتانیا، برخورد‌هایی کاملًا متفاوت از خود نشان داد. بر اساس گفت‌وگوهای مجلس پس 
از فرار رضاخان، هیچ کس نمی‌توانست بیان کند ۲۷ میلیون لیره )پوند( از ذخایر موجود در 
صندوق ذخیره مملکتی ایران در شعبه بانک شاهنشاهی لندن که خود کی بانک انگلیسی و 
نه ایرانی است، صرف چه اموری شده است. در زمانه دکیتاتوری جبارانه و اقتدارگرایانه وی، 
درآمدهای نفتی به ایران منتقل نشده بلکه در این صندوق ذخیره می‌شدند. محققان معتقدند 
این مقادیر به حساب‌های رضاخان در کشورهای بریتانیا، امرکیا و سوییس منتقل می‌شده 
و شواهد متقنی در وجود این گونه حساب‌ها در دست می‌باشد. فرآیند طی‌شده برای مخفی 
ساختن این غارت، از طریق هزینه‌های اعلام‌شــده برای ارتش صورت می‌گرفت و بر این 
اساس، بودجه ارتش در برخی از سال‌ها حتی به چهل درصد از بودجه کل کشور می‌رسید و 
در عین حال بر اساس شواهد گوناگون، نابسامانی‌های متعدد و شرم‌آور در پرداخت حقوق به 
نظامیان و چپاول‌گری‌های آنان و همچنین عدم تناسب در میزان دارایی‌های نظامی ایران و 
ناکارآمدی‌های فاحش، نشان از انحراف شدید و عمیق در منابع مالی ارتش دارد. گذشته از 
آن که گزارش‌های تأییدشده، نشان می‌دهد که چگونه درآمدهای نفت به بهانه هزینه‌های 

ارتش توسط پهلوی اول غارت می‌شده است. 
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نکته‌ها و ناگفته‌هایی از زندگانی شخصی و کارنامه سیاسی 
علامه مصباح یزدی

گفت‌وگوی اختصاصی بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 
با جناب حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصباح

مقدمه 
آنچه در پی می‌آید متن کامل دو جلسه مصاحبه با جناب حجت‌الاسلام والمسلمین علی 
مصباح است1 که حاوی نکاتی ناب پیرامون ســلوک فردی و سیره سیاسی مرحوم علامه 

مصباح یزدی است و برای نخستین‌بار در این مجموعه منتشر می‌گردد.2 

تشکر می‌کنیم از وقتی که به بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی اختصاص 
فرمودید. راجع به مرحوم علامه مصباح خاطراتی منتشر شده و خاطراتی در حال انتشار 
است. گرچه در این خاطرات نکاتی راجع به پیشینه خانوادگی یا سال‌های اولیه طلبگی 

1. این مصاحبه‌ها در تاریخ 27آبان‌ و 18آذرماه 1400 در اتاق ساده ‌ایشان در طبقه پنجم مؤسسه امام خمینی 
انجام گرفته است. در تنظیم دقیق و سریع این مصاحبه‌، مدیون برادر ارجمندم جناب حجت‌الاسلام خاکپور هستم. 
لطف ویژه حضرت علی آقای مصباح به این کمترین موجب شد در کوران برنامه‌های سالگرد ارتحال حضرت والد، 
فرصتی را برای مصاحبه اختصاص دهند و دیگر آن که در پاسخ به برخی سؤالات که جنبه شخصی و چالشی داشت، 
صمیمانه و صریح و با طمأنینه پاسخ گفتند که از این بابت، بیش از پیش مرا مشمول لطف خویش نمودند. باشد که 
انقلابیون، حق‌جویان و جبهه مستضعفان، از این چهره‌های متفکر، متقی و انقلابی، نهایت بهره را ببرند. )28آذرماه 

1400- سهراب مقدمی شهیدانی( 
2. سخنان ایشان به طور کامل و دقیق انعکاس یافته و تنها در اندک موارد، برخی نکات و اسامی خاص جهت 

مراعات بعضی ملاحظات اخلاقی و جهات دیگر، حذف شده است. 
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ایشان وجود دارد اما بسیار اندک است، مخصوصاً دوران تحصیل در یزد. با این مقدمه 
جزئیاتی از زندگانی و دوران طلبگی ایشان بیان بفرمایید. 

بسم‌الله الرحمن الرحیم. در این زمینه آن مصاحبه‌هایی که خود حاج آقا داشتند و در این 
کیی، دو سال اخیر؛ هم دوباره کی دوره دیگر هم مصاحبه‌هایی از ایشان ضبط کردند، شاید 
آنها گویاتر و جزیی‎تر و دقیق‎تر باشد و بنده آن چیزی که از شنیده‌ها یادم هست کیی مسئله 
آن خوابی اســت که والده ایشــان قبل از تولد دیدند که این چند بار نقل شده و مستحضر 
هستید و شاید تکرارش خیلی لطفی نداشته باشد. راجع به تحصیلات قبل از دبستانشان هم 
می‌فرمودند کی مکتب‌خانه‌ای بود، کی خانمی آنجا قرآن درس می‌‎داد و گویا شاید حدود 
5-6 سالگی بود. مکتب‌خانه آن طرف شهر بود و هر روز به تنهایی پیاده می‌رفتم تا آن سر 
شهر، در مکتب شرکت میک‌ردم و برمی‌گشتم. خاطره دیگری که از تحصیلات مدرسه‌شان 
نقل می‌فرمودند این بود که از وضعیت فقر فرهنگی و به اصطلاح فقر استاد در مسائل اسلامی 
می‌فرمودند که: معلم قرآن ما در مدرسه، کی زرتشتی بود! و معلم‌های دیگر هم که مسلمان 

بودند اگر کی وقت مشکل داشتند می‌رفتند از او می‌پرسیدند. 
این جور که هم خودشــان نقل فرمودند و بعضی از هم‌دوره‌ای‌هایشان را دیدم که نقل 
فرمودند، همیشه شاگرد اول بودند و همه به ایشــان امید داشتند که در آینده فرد مؤثری 
باشند. نحوه طلبه‌شدنشان را شاید شنیدید که فامیل ایشان پدرشان را تشویق کرده بودند 

که ایشان را برای طلبگی در نظر بگیرند و خودشان هم خیلی علاقه‌مند بودند. 
در آن سال‌هایی هم که در یزد تشریف داشتند گویا کیی از معلم‌های زبان فرانسه از ایشان 
خواسته بود که عربی به من درس بده و ایشــان هم فرموده بود پس شما هم به من فرانسه 
یاد بده و لذا در ضمن درس‌های طلبگی که می‌خواندند، کی مقدار زبان فرانســه آنجا یاد 

گرفته بودند. 

مرحوم ابوترابی فرموده‌اند که ایشان در سال‌های اولیه طلبگی کتابی در باب ادبیات 
عرب نوشته‌اند به نام فوائد التقویه؛ آیا شــما با این کتاب آشنا هستید؟ آیا نسخه‌ای از 

آن موجود است؟
بله فکــر کنم دیده‌ام. نســخه‌اش‌ دســت‌نویس بود. قاعدتــاً من جزئیاتــش را یادم 
نمی‌آید. نسخه‌ای از آن را فکر کنم در مجموعه آثارشــان نگهداری میک‌نند. نسخه‌های 
دست‌نویس‌شــان را جمع‌آوری کردند و نگهداری میک‌نند و باید باشد. چون دیده بودم 

نسخه‌اش را. 

با توجه به توضیحاتی که خود ایشان از پیشینه خانوادگی می‌گویند و محیطی که در آن 
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بودند که حالا بخشی از آن را هم جنابعالی توضیح فرمودید، چطور ایشان قلم به دست 
می‌گیرند یا از ابتدای طلبگی- همان طور که در خاطرات ایشان هست- به فکر اصلاحات 

حوزه می‌افتند؟ این جرقه‌اش از فرد خاصی بوده یا منشأش خودشان بودند؟ 
مورد خاصی الان در ذهنم نمی‌آید. ولی بعدها که به نجف مشــرف شده بودند آیت‌الله 
]سید علی[ فانی که پیش ایشان به نظرم رسائل و مکاسب و اینها می‌خواندند، می‌فرمودند 
ایشان خیلی مرا تشویق کرد که جزوات درســی را بنویسم و به عربی هم بنویسم، خیلی به 
اصطلاح این را کی نقطه عطفی در کارهایشان می‌دانستند که تشویق‌های آیت‌الله فانی برای 
اینکه حتماً به عربی هم بنویسند، گویا باعث شده بود که در این زمینه بیشتر کار کنند و با 
جدیت بیشتری به این مسئله اهمیت داده بودند. به نظرم می‌آید که می‌فرمودند جزوه‌ای را 
نوشته بودم داده بودم خدمت ایشان خیلی خوششان آمده بود که هم عربی‌اش صحیح است 
و هم سبک نگارش را پسندیده بودند و خیلی تشویق کرده بودند که این کار را ادامه بدهید. 

ظاهراً مرحوم علامه مصباح بسیار به خانواده وابستگی داشتند و ظاهراً این انس طرفینی 
هم بوده است؛ چند جا از خاطرات ایشان آمده و به آن اشاره شده؛ آیا مهاجرت خانواده 
از یزد به نجف و سپس سکونت در تهران فقط به خاطر حاج آقا بوده یا دلیل دیگری هم 

داشته؟ 
بله؛ تا آنجایی که من اطلاع دارم به خصوص والده‌شان نمی‌توانستند از ایشان جدا شوند. 
کل خانه‌شان و مغازه‌شان البته نمی‌دانم مغازه از خودشان داشتند یا نه، به هر حال هر چه دار 

و ندارشان را فروخته بودند و راهی نجف شدند. 

ابعاد شخصی و خانوادگی مرحوم علامه، خیلی کم مطرح شده است اما اشاراتی هست؛ 
از جمله این‌که در ماجرای بازگشت از نجف و همچنین بعد از ارتحال پدر و مادرشان، 

نکاتی در این جهت نقل شده است. لطفاً این جهات را کی مقدار تبیین بفرمایید. 
تا آنجایی که من راجع به آن دوران شنیدم، ایشان فرمودند که وقتی ]خانواده[ از جهت 
مالی در نجف به مشکل برخوردند و می‌خواستم برگردم، هم آیت‌الله فانی و هم ]برخی دیگر 
از[ اساتیدشان آمدند منزل ما و با پدرم صحبت کردند که خیلی حیف است، ایشان می‌تواند 
ترقی کند، شما مشکل دارید برگردید، ولی ایشان بماند. و حتی این جوری تعبیر کرده بودند 
که اگر این کار را بکنید و ایشان را ببرید، پیش امام زمان)عج( ]مدیونید[. ایشان می‌فرمودند 
پدرم گفتند من حرفی ندارم، ولی من برای جان مادرش می‌ترسم و گاهی وقت‌ها از آن حالتی 
که وقتی می‌خواستند برگردند یاد میک‌ردند، خیلی متأثر می‌شدند که توسلاتی که داشتند که 
بتوانند بمانند آنجا و ادامه تحصیل بدهند و اینها، ولی به هر حال به همین دلیل مجبور شدند 
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که برگردند. زمانی هم که ]می‌خواستند[ به قم مشرف ‌شوند، فرمودند که پدرم ما را می‌آورد 
تا گاراژ اتوبوس‌هایی که می‌آمد قم و می‌ایستاد تا ماشین راه می‌افتاد، وقتی که راه می‌افتاد 
همین‌جور اشک از چشم‌های پدرم می‌ریخت تا اینکه ماشین دور می‌شد. کی رابطه خیلی 
شدید عاطفی بینشان وجود داشت و بعد از رحلت والدینشان، ]از آنجا که[ آیت‌الله مصباح 
خیلی کتوم )درون‌گرا( بود و از رفتار ظاهریشان نمی‌شد فهمید درونشان چه خبر هست لذا ما 
هیچ وقت ناشیکبایی و جزع و فزع از ایشان ندیدیم ولی پیدا بود که این رابطه طرفینی است. 

در مورد خود جنابعالی و اخوی هم چنین رابطه‌ای با حاج آقا برقرار بود؟ 
بنده خودم که چون سنگ‌دل هستم و قسی‌القلب ملاک نیســت1 لکن حاج آقا بی‌بهره 
نبودند از آن عواطف. ولی می‌گویم که، ایشان خیلی کتوم بودند و به نظرم می‌آید که خیلی 
تمرین کرده بودند برای این کار! کسی هست ذاتاً عاطفی نیست، آن خیلی هم انتظاری از او 
نیست اما وقتی کسی در آن جو عاطفی بزرگ شده، کتمان کردن عواطفش نیاز به تمرین و 
کار دارد. کم پیش می‌آمد که ایشان به اصطلاح این نوع عواطف را اظهار بکند. چیزی را که 
من در مجموع می‌دیدم این بود که ایشان حتی عواطفشان را در مسیر آن هدفی که داشتند، 
مدیریت میک‌ردند. یعنی اگر احســاس میک‌ردند اینجا اگر عواطف شدیدی نشان بدهند 
فرد به ایشان وابسته می‌شود، یا ممکن است آن اثری را که باید در مجموع داشته باشد خنثی 
می‌‎کند، آن را مدیریت میک‌ردند. این جور نبود که خودشان را بدهند دست عواطف، حالا 
فرض کنید دلشان تنگ می‌شود یا دلشان می‌سوزد، برای چیزی سریع ابراز بکنند، ]این طور 
نبود[. حساب میک‌ردند ابرازش چه فایده‌ای دارد، چه اثری دارد. و تا چه حدی‌اش مناسب 

است. 

راجع به خانواده والده‌تان و ازدواجشــان و پیشینه خانواده‌شــان و شخصیت مادر 
بزرگوارتان مطالبی اگر بفرمایید بسیار مناسب است. به هر حال نقش والده مکرمه نیز 
در موفقیت‌های مرحوم علامه بســیار حائز اهمیت است. طبیعتاً در همه شخصیت‌های 
شبیه به آیت‌الله مصباح این مسئله وجود دارد. مخصوصاً که حالا تربیت فرزندان هم با 
توجه به مشغله حاج آقا، به چه شکل بوده، سهم مادر چقدر بوده، و به طور کلی پیرامون 

شخصیت مادر توضیحاتی بفرمایید.
آشنایی‌شان با خانواده والده‌مان به واســطه آیت‌الله نوری همدانی بوده است. به واسطه 
آشنایی که با آیت‌الله نوری داشتند ایشان هم معرفی کرده بودند که ما کی خواهرزاده‌ای 

1. واضح است که این قبیل تعابیر از تواضع و روحیه کتمان ایشان نشئت می‌گیرد؛ میراثی که از مرحوم علامه 
به ایشان رسیده است. 
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داریم مثلًا مناسب هست و از همان جا وصلت سر می‌گیرد. پدر والده‌مان آقای حبیب‌الله 
قلیایی، تا آنجایی که من یادم می‌آید بقالی داشتند. کی بقالی خیلی مختصر و تا اواخر عمرشان 
هم شغل‌شان همان بود و حدود سال 1350 فوت شدند. ایشان خیلی پیرمرد ساده و به کی 
معنا مستضعفی که تا آخر عمر هم خانه ملکی نداشت. دو تا اتاق در کی خانه‌ای اجاره کرده 
بودند و آنجا زندگی میک‌ردند. آدم متدین و ســربه‌زیری بود و کاری به کارهای سیاسی 

نداشت. 

حاج خانم تحصیلات دارند؟
ایشان برادرهایشان در منزل به ایشان درس داده بودند. لذا به مدرسه نرفته بودند ولی 

پیش برادرانشان تحصیلات غیررسمی داشتند. خیلی به شعر علاقه‌مند بودند. 

از روحیات و سبک زندگی و شخصیت خانم والده بفرمایید. 
ایشان خیلی صبور و همراه با پستی و بلندی‌های زندگی حاج آقا که به هر حال کی زندگی 
آرامی نداشتند، هیچ وقت از دوران مبارزات قبل و بعد از انقلاب زندگیشان آرام و کینواخت 
نبود، ولی ایشان هم من یادم نمی‌آید هیچ وقت اعتراضی، شکایتی، یا گله‌ای داشته باشند. و از 
اول که ازدواج کرده بودند هجده ماه در اتاقی در خانه کیی از رفقایشان، ]ساکن بودند[ یعنی 
خانه ما اتاقی بود که نصفش فقط فرش داشت و نصفش کی چادر شب داشت. فرمودند حتی 
وقتی فرزند اولمان به دنیا آمد، گهواره‌اش را آنجایی گذاشته بودیم که فرش نبود و نصف اتاق 
کی چادر شب بود که این هم اتاق نشیمن بود. چه آن زمان و چه زمان‌های بعد، ایشان با فراز 

و نشیب‌ها، صبور و بساز و به راهی که حاج آقا داشتند و انتخاب کرده بودند، مؤمن بودند. 

حاج آقا چه سالی ازدواج کردند؟ چندتا برادر و خواهر هستید؟
فکر می کنم 34 باید باشد. الان دقیقش نمی‌دانم. ما دوتا برادر هستیم و کی خواهر. 

مناســبات خانه را مقداری شــرح بفرمایید؛ حاج آقا در امور خانه، چقدر مشارکت 
داشتند؟ این نکات در تحلیل شخصیت حاج آقا مهم است. 

تا جایی که من در ذهنم می‌توانم به عقب برگردم، اقتضائات زندگی اخیرشان کی جور 
بود، اقتضائات دوران قدیمشان به شــکلی دیگر بوده. اینکه عرض میک‌نم اقتضائات قدیم 
فرق میک‌ند، مثلًا آن زمانی که آب لولهک‌شی نداشتند و من یادم هست تا کی مدتی‌اش را 
که آب لولهک‌شی نبود، می‌بایست نصف شب بیدار می‌شدند تا نوبت آبشان از دست نرود، 
چون آب را توی جوب‌ها می‌آوردند و هر خانه‌ای کی سهمیه‌ای داشت. آب را باز میک‌ردند 
تا برود داخل کی خانه، بعد جلویش را می‌بستند تا برود خانه‌ای دیگر. مسئولش، میرآبی بود. 



190
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاییز و زمستان  1400

ت
مقالا

بعد مثلًا افراد بیدار می‌ماندند که نوبتشان برسد و از دست نرود و کسی دیگر آب را نبرد. 
بعد که آب وارد آب‌انبار می‌شد منتظر می‌ماندند گِل ته‌نشین شود، بعداً به وسیله تلمبه‌ای 
که سر حوض بود، با دست تلمبه می‌زدند که آب از توی آب‌انبار بیاید داخل حوض تا بتوانند 
استفاده کنند. خب اینها کار مرد خانه بود. اینها قطعاً خیلی وقت می‌گرفت. در دوران اخیر 
چون پسرها بزرگ شده بودند و کمک میک‌ردند، حاج آقا کمتر مجبور بودند به این کارها 
بپردازند و وقت بگذارند. ولی اگر فرصتی پیش می‌آمد و در کارهای خانه هم کمک میک‌ردند 
و از جمله آشپزیشــان خوب بود. البته کم پیش می‌آمد که حاج خانم به حاج آقا راه دست 
بدهند که بخواهند برای این کار وقت بگذارند ولی در مواقعی که حاج خانم مسافرت بودند 

و اینها، حاج آقا آشپزی هم میک‌ردند و آشپزیشان هم بد نبود. 

خود خانم والده در جهات معنوی، چه روحیات و رویه‌ای داشتند و دارند؛ آیا هم‌پای 
حاج آقا در این جهت‌ها بودند یا معمولی بودند؟ 

به هر حال در کی خانواده متدینی بزرگ شده بودند و البته در خانه حاج آقا هم از اول در 
واقع به نظرم فرمودند از همان سال اول به ایشان درس عربی هم می‌دادند و بعدها هم یادم 
است کلاس‌های طلبگی را شرکت میک‌ردند، موقعیتش پیش می‌آمد درس‌های حوزوی را 
هم به طور غیررسمی ]پیگیری میک‌ردند.[ فکر کنم مقدمات را خوانده بودند ولی سطح را 

من خاطرم نیست. 

در دوران طلبگی ایشان در قم، ارتباط ویژه حاج آقا با مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم 
آیت‌الله‌العظمی بهجت خیلی برجسته است. این ارتباط‌ها در خانه چه انعکاسی داشت و 
آیا این طور بود که احیاناً خود فرزندان هم با آیت‌الله بهجت ارتباط داشته باشند و تحت 
تربیت باشند و استفاده کنند یا از آن طرف، حاج آقای بهجت به خانواده آقای مصباح 

عنایت داشته باشند؟ 
بله؛ کی چیزی را خود حاج آقا نقل می‌فرمودند که آن زمانی که حاج آقا فراری بودند و 
چند ماه در قم نبودند، آقای بهجت کی موقعی، کی پولی گویا برای خانواده حاج آقا فرستاده 
بودند. خودشان نیامده بودند. حاج آقا تفسیرشــان این بود که در روایات مکروه است که 
زنی که شوهرش نیست مرد نامحرم برود در خانه‌اش. به نظرم به آقازاده‌شان داده بودند و 
آورده بودند. این نشان‌دهنده این هست که توجه داشتند که رسیدگی بکنند به امور ایشان. 
خاطرم هست وقتی که بچه‌تر بودم، حاج آقا سر درس آیت‌الله بهجت که می‌رفتند، من را هم 
می‌بردند. ]آن زمان[ درس در منزلشان ]برقرار[ بود، از کی زمانی به بعد که مقداری بزرگتر 
شــده بودیم، راهنمایی‌مان کرده بودند نمازشان هم ]شرکت کنیم[. جلسات روضه‌شان را 
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می‌رفتیم. بله عنایت داشتند که ما هم مرتبط بشویم ولی ما چموش بودیم و توفیق نداشتیم 
و استفاده‌ای نتوانستیم بکنیم. 

شناخت شما از سلوک معنوی ایشــان- که به جهت کتوم بودن کمتر گفته شده- 
چیست؟ هم مشاهدات‌ و هم تحلیل‌تان را در این مورد بفرمایید. 

متأسفانه چون ما خیلی اهلش نبودیم، چندان متوجه نبودیم و دقت نمیک‌ردیم. من خودم 
را عرض میک‌نم. ولی آن مقداری‌اش که ظاهر بود، اهل تهجد بودند، اذکار و اینها ]داشتند.[ 
منتها نه به این شــکل که همیشه تسبیح دستشان باشد و همیشــه ذکر بگویند. ولی خب 
ذکرهایی که وارد شــده بود، ایام خاصی بود، اینها را مقید بودند. زیارت حضرت معصومه 
سلام الله علیها و جمکران را خیلی عنایت داشتند. قبل از آن که این محدودیت‌ها پیش بیاید 
و مثلًا برایش پاسدار بگذارند، تقریباً هر روز صبح بعد از نماز صبح، مشرف می‌شدند حرم. 
منزل‌مان چهارراه غفاری بود و هر روز صبح پیاده به حرم مشرف می‌شدند و برمی‌گشتند. 
قبل از انقلاب که ماشین نداشتند، بعد از انقلاب هم هیچ وقت ماشین شخصی نداشتند. قبل 
از انقلاب هم ماشین و راننده و اینها نداشتند اگر جایی می‌خواستند بروند، یا پیاده می‌رفتند 

یا اگر دور بود، با تاکسی می‌رفتند. 

در اوقات حضور در منزل برای تهجد یا انس با قرآن وقت می گذاشتند یا این قبیل 
امورشان خیلی در معرض و مرئی نبود؟ 

انس با قرآن‌شــان خیلی زیاد بود، شاید آن قرآنی که همیشــه از روی آن می‌خواندند، 
شیرازه‌اش از هم در رفته بود. 

دوستان خانوادگی حاج آقا چه کسانی بودند؟ 
دوستان خانوادگی عمدتاً دوســتان دوران طلبگی‌شان بودند. خیلی انس و رفت و آمد با 
مرحوم حاج آقای پهلوانی داشتند. رفت و آمد خانوادگی داشتیم. با خانواده آیت‌الله نوری و 
اخویشان، نسبت خانوادگی هم داشتند و مرحوم آیت‌الله بهجتی )شفق(. اینها بیشتر افرادی 

بودند که رفت و آمد داشتند. 

آقای ســید احمد دعایی چطور؟ ظاهراً با مرحوم علامه عقد اخوت داشتند و فامیلی 
ایشان هم با پیشنهاد آقای دعایی تغییر کرد! 

ایشان قم نبودند، بیشــتر یزد بودند. بله؛ آقای بهجتی و آقای دعایی و کی نفر دیگر که 
اسمش در ذهنم نیست با هم عقد اخوت بســته بودند. ولی چون آقای دعایی قم نبودند، با 
ایشان رفت و آمد نداشتند. گویا ]آقای ســید احمد دعایی[ خوابی دیده بودند و »مصباح 
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الهدی« را پیشنهاد کرده بودند و ایشان مصباح را پسندیدند.  

از ارتباط با آقا سید مصطفی خمینی چیزی نشــنیدید؟ در بعضی از نقل‌ها هست که 
روابط خوبی داشتند و گاهی رفت و آمد داشتند. 

بله؛ کم و بیش، نه زیاد، من چیزی خاطرم نیست، قاعدتاً برای قبل از دوران ما هست. چون 
بعدش که امام را تبعید کردند حاج آقا مصطفی هم ایــران نبودند ولی در همین حد که به 

اصطلاح روابط و رفت و آمدی داشتند. 

روابط شخصی آیت‌الله مصباح با شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و این آقایان چطور 
بود؟ 

با شهید بهشتی که ارتباطشان زیاد بود. هم در اداره مدرسه حقانی که عضو هیئت‌مدیره 
بودند و هفتگی با هم جلساتی داشتند. هم قبلش در جریان مبارزات و هیئت مؤتلفه و اینها با 
هم همکاری داشتند. خاطرم هست بعد از اینکه شهید بهشتی از آلمان برگشته بودند ‌کیبار 
خانوادگی آمدند منزل ما و کی روزی آنجا بودند. کی صبح تا عصری را ماندند. در ذهنم 
هست که با بچه‌هایشان بازی میک‌ردیم. ولی آیت‌الله خامنه‌ای ایشان چون آن موقع که ما 

یادمان می‌آید در قم تشریف نداشتند، لذا ارتباط و رفت و آمد این چنینی نداشتیم. 

بعد از بالا گرفتن آن بحث آقای شریعتی که نهایتاً منجر به جدایی آیت‌الله مصباح از 
مدرسه حقانی شد، شهید بهشتی چند جا نقل کرده‌اند که کیی از دوستان نزدکی ما سر 
این قصه از ما جدا شد البته تعابیر نسبت به مرحوم علامه مصباح کاملًا محترمانه است. 
تعابیر ایشان نسبت به شهید بهشتی نیز همواره با تجلیل و تمجید همراه بوده است. ضمن 
اینکه طرفین همواره در تبیین موضع خویش نیز راسخ بوده‌اند. آیا بعد از ماجرای مدرسه 
حقانی این دو عزیز با کیدیگر رابطه‌ای و مواجهه‌ای داشــته‌اند؟ طبعاً این تحولات که 
مربوط به سال 56 به بعد است مربوط به دوره‌ای هست که باید جنابعالی جزئیاتش را به 
خاطر داشته باشید. این مسئله از آنجا اهمیت دارد که در برخی منابع بحث قطع ارتباط 

مطرح شده است که بعید به نظر می‌رسد. 
قاعدتاً منظور از قطع ارتباط، همان قطع ارتباط کاری در مدرسه حقانی است. یعنی سر این 
مسئله به جایی رسید که حاج آقا گفت من دیگر نمی‌توانم با این مجموعه کار بکنم ولی هیچ 
موقع از حاج آقا چیزی منفی راجع به شهید بهشتی نشنیدم. کی نمونه‌اش هم این است بعد 
اینکه این اتفاق افتاد، تابستان بعدش در خوانسار کی برنامه‌ای بود که به اصطلاح، مدرسه 
تازه‌سازی را مرحوم آقای ابن‌الرضا در خوانسار می‌ساختند کی بخشی از آن ساخته شده 
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بود و کی بخشی هم داشت ساخته می‌شد، ایشان ]از آیت‌الله مصباح[ دعوت کرده بودند که 
کی برنامه بگذارید اینجا برای طلبه‌ها و هوا هم خوب است و کی برنامه‌ای بود، کی عده از 
طلبه‌ها بودند، آیت‌الله مصباح بود. آقای یوسفی غروی و مرحوم آقای تسخیری و اینها، کی 
عده از اساتیدی بودند که درس می‌دادند؛ آقای تسخیری اقتصادنا درس می‌دادند و آقای 
یوسفی غروی یادم نیست چه درس می‌دادند و آیت‌الله مصباح هم درس خودشناسی و اینها.
این برنامه آنجا بود و کی نیمه‌شعبانی بود که شهید بهشتی آمدند آنجا توی آن مدرسه. 
این نشان می‌داد که هم شهید بهشتی آن احترام و علاقه را حفظ کردند ]هم حاج آقا[ تا آنجا 
که شهید بهشتی تشریف آوردند، حاج آقا به من گفتند که دست آقا را ببوس! و آن جلسه 
هم خیلی جلسه انسی بود.1 یادم نمی‌آید دیدار دیگری اتفاق افتاده باشد. البته همیشه می 
فرمودند که اختلاف نظر وجود دارد و ایشان نظرشان این است و من نظرم این و هر کسی 

باید به نظر خودش عمل بکند. 

خاطره جالب جنابعالی از دیدار آقایان بهشتی و مصباح در خوانسار حکایت از این دارد 
که رابطه شخصی این دو شخصیت، بعد از اختلافات مدرسه حقانی به هم نخورد و به قطع 
ارتباط کشیده نشد. پیرامون این اختلاف‌نظر فکری خاطره یا نکته‌ دیگری ندارید؟ چون 

کیی از مناقشاتی است که خیلی مطرح می‌شود.2 
نکته دیگری که در همین زمینه من بعدها شنیدم این بود که در کی جلسه‌ای در خدمت 
شهید بهشــتی راجع به نحوه برخورد آیت‌الله مصباح و مسئله شریعتی صحبت شده بود و 
مثلًا اعتراض شده بود که چرا آقای مصباح چنین میک‌ند و درست نیست. نقل شد که شهید 
بهشتی جواب داده بودند که آقای مصباح معتقد است که شریعتی برای عده‌ای بتُ شده، 
بتُ را باید چکار کرد؟ گفته بودند بتُ را باید شکست! گفت آقای مصباح هم دارد همین کار 
را میک‌ند. یعنی کی نوع دفاعی با اینکه ایشان حالا از جهت تشخیص مصداقی نظرشان با 
آیت‌الله مصباح تفاوت داشت ولی در این که آیت‌الله مصباح بر اساس وظیفه‌ای که تشخیص 
می‌دهد دارد عمل میک‌ند و بر اساس آن تشخیص همین کار را باید بکند، این را مطرح کرد. 
این مطلب را کسی برای آیت‌الله مصباح نقل کرده بود و من از ایشان شنیدم. ولی اینکه کجا 

بوده و کی بوده را نمی‌دانم. 
آیت‌الله مصباح تا همین اواخر هم از چند ویژگی و امتیاز شــهید بهشــتی خیلی تعریف 

1. جناب حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح در گفت‌وگو با نگارنده، ضمن یادکرد این دیدار، متذکر شدند 
علامه مصباح در این دیدار، نماز جماعت را به امامت شهید بهشتی اقامه کردند. 

2. از اینجا به بعد مربوط به جلسه دوم مصاحبه است. 
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میک‌ردند. کیی مسئله نظم ایشان بود. کیی مسئله تدین ایشان بود و ایشان ]خدا را[ واقعاً 
باور داشت. خدا، قیامت و دین را جدی می‌گرفت و اینکه ایشان در جلسات اداری و اینها، 
ساعت مچی‌اش را درمی‌آورد می‌گذاشت جلویش؛ در جلسات هیئت‌مدیره مدرسه حقانی 
شهید بهشتی و شهید قدوســی و آیت‌الله مصباح بودند، این جلسه ]معمولاً در مدرسه و[ 
شاید کی وقت‌هایی هم در منزل شهید قدوسی تشیکل می‌شد. ]آیت‌الله مصباح[ فرمودند 
جلسه که می‌نشستیم شهید بهشتی ساعتش را درمی‌آورد می‌گذاشت جلوش، موقع نماز 
وسط جمله‌شان هم اگر بود بلند می‌شد و همان‌جا که نشسته بود رو به قبله می‌نشست، وسط 
جلسه، پا می‌شد »الله‌اکبر« ]می‌گفت و[ نمازشان را می‌خواند. خیلی ایشان خوشش می‌آمد از 
اینکه شهید بهشتی اینقدر مقید بود، حتی به مستحبات و اینها. ضمن اینکه حالا کیی دیگر از 
ویژگی‌های ایشان را روشنفکر بودن و اینکه کی خط مشی خلاف سنت‌های حوزوی و اینها 
داشت و خانمش در خیابان چادرنماز ســرش میک‌رد و شهید بهشتی با خانمش می‌رفتند 
خرید- کاری که برای کی روحانی کی مقدار غیرعادی بود- اینها را داشت و در عین حال، 

خیلی مقید و متعبد بود و دین و خدا را باور داشت. 

کیی از اختلاف‌نظرهایی که در این سال‌ها بر آن خیلی تکیه شد و در قالب شبهه مطرح 
شد، ماجرایی اســت که به طور خاص آقای هاشمی مطرح می‌کرد، این بود که مرحوم 
علامه مصباح و مقام معظم رهبری بر ســر حمایت کردن یا نکردن بعضی از گروه‌های 
مبارز مسلح، اختلاف‌نظر داشــتند و کی خاطره‌ای را اشاره می‌کنند و ادعا شده مدتی 
رابطه‌شان قطع بود و قهر بودند. گرچه پیشــتر خود مرحوم علامه مصباح به این شبهه 
پاسخ داده‌اند اما خوب است جنابعالی ضمن پاسخ به این مطلب، پیرامون رابطه طرفینی 
آیت‌الله مصباح و حضرت آقا، در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نکاتی را 

بیان بفرمایید. 
این واقعه مربوط به زمانی هست که بنده خیلی بچه‌تر از حالا بودم و یادم نمی‌آید ولی آنچه 
که آیت‌الله مصباح از آن جلسه نقل فرمودند- و چند جای دیگر هم نقل کردند و در مجلات 
مختلف هم به مناسبت‌هایی اینها را منتشــر کردند- این بود که بحث بر سر »منافقین« و 
»مجاهدین خلق« آن روز بود و اصلًا منزل ما بود، نه منزل شهید قدوسی و بحث آقای هاشمی 
این بود که باید کی جبهه ضد امپریالیستی تشیکل بدهیم و با مارکسیست‌ها و مجاهدین 
همکاری کنیم که این هدف پیش برود. آیت‌الله مصباح فرمودند که در آن جلسه از ابتدا 
تا انتها حضرت آقا هیچ صحبتی نکردند و فقط آقای هاشمی صحبت کردند و هیچ بحثی از 
اینکه بین ایشان و حضرت آقا مسئله‌ای سر این نکته پیش آمده باشد، مطرح نفرمودند. البته 
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چون آیت‌الله خامنه‌ای )ادام الله ظله العالی( عمدتاً در مشهد مستقر بودند، ارتباط زیادی با 
آیت‌الله مصباح نداشتند، از جهتی که بتوانیم بفهمیم حالا اگر ارتباطات مکتوب یا با واسطه 
بوده، من اطلاعی ندارم ولی اینکه رفت و آمد زیادی داشته باشند، اینجور نبوده، چون فاصله 
زیادی بود و امکان ارتباط نبود اما اینکه بینشان اختلاف‌نظری در این جهت پیش آمده باشد 

که برسد به قهر و اینها، به هیچ‌وجه چنین چیزی را آیت‌الله مصباح تأیید نکرد. 

بعد از پیروزی انقلاب اســامی رابطه ایشــان با آقــا چطور بود؟ چــه در دوران 
ریاست‌جمهوری و چه دوران رهبری‌شان. 

تا آنجایی که بنده در جریان قرار گرفتم و اطلاع پیدا کردم، در دوره ریاســت‎جمهوری 
حضرت آقا چندبار با ایشان ملاقات داشــتند؛ کی بار بابت دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 
که قبل از ریاست‌جمهوری ایشــان تشیکل شــده بود و کارهایی انجام داده بودند، بعد از 
ریاست‌جمهوری ایشان کی ملاقاتی داشتند، گزارشــی دادند از اینکه ما داریم این کارها 
را میک‌نیم و این برنامه‌ها را داریم و اجمالاً مورد تأیید ایشان قرار گرفته بود، چند ملاقات 
خصوصی هم در ذهنم می‌آید که داشتند، بعداً نقل فرمودند خدمت حضرت آقا بودیم حالا 
من موضوع آن ملاقات را خاطرم نیست ]ولی[ از آن جلسات چند نکته در ذهنم هست که 
نقل کردند؛ کیی‌ از این نکات این بود که موقع ناهار شد و فرمودند که ناهار پیش ما باشید و 
اینها و دو تا ظرف غذا آوردند با اینکه کیی از آقازاده‌هایشان هم آنجا بودند، در جلسه دو تا 
ظرف غذای عدس‌پلو آوردند، فرمودند من عرض کردم برای آقازاده هم بیاورند، که ایشان 

]=آقا[ فرمودند: این غذا مال ریاست‌جمهوری است، ایشان باید بروند، منزل غذا بخورند. 
کی نکته دیگری که از همان جلسه یا جلسه دیگری که خدمت آقا بودند در همان دوره 
ریاست‌جمهوری زمان جنگ، فرمودند که حضرت آقا فرمودند از وقتی که گوشت کوپنی 
شده، ما در خانه‌مان گوشت گرم نخریدیم و گوشت خانه ما همین گوشت یخ‌زده‌ای هست 
که بقیه مردم می‌گیرند! منتها اضافه کردند که نمی‌گویم که گوشــت گرم نخوردم، گاهی 
جایی مهمان بودیم خوردم، منتها برای خانه‌مان نخریدم، برای اینکه همپای مردم باشیم و 
هر چه مردم استفاده میک‌نند ما هم راضی هستیم. خب در زمان جنگ گوشت گرم کم بود و 
گوشت‌های یخ‌زده می‌آوردند و چون آنها هم مقدارش کم بود و وارداتی بود کوپنی بود. در 
ماه به هر خانواده دو یکلو یا کی یکلو گوشت یخ‌زده می‌دادند، گوشت گرم در بازار هم بود 

منتها قیمتش نسبت به گوشت یخ‌زده بیشتر بود. 
اینها چندتا نکته بود از ملاقات‌های خصوصی‌شان از دوران ریاست‌جمهوری من در ذهنم 

هست. حالا یادم نیست اینها مربوط به کی جلسه است یا چند جلسه. 
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در دوران رهبری چطور؟ 
در دوران رهبری، هم ملاقات‌هایشان زیاد بود و هم عنایت حضرت آقا نسبت به ایشان 

و نسبت به مؤسسه زیاد بود و هم ایشان ارتباطشان خیلی قوی بود و خیلی ارتباط داشتند. 

آیت‌الله مصباح با بعضی از آقایان مثل آقای هاشــمی در برخی فعالیت‌های سیاسی 
از جمله انتشار نشریه بعثت و تشکیل گروه سری 11نفره و... همکاری‌هایی داشتند و 
روابطشان فراز و فرودهایی داشت. نقاط اشتراک در مبارزه و البته اختلاف‌نظرهای جدی 
بین اینان وجود داشت که از جمله در مورد حمایت از سازمان مجاهدین، اصل مبارزات 
مسلحانه و چیزهای مختلفی که در خاطرات مرحوم علامه مصباح هم به برخی از آنها 
اشاراتی هست و جاهای دیگر هم ثبت شده است. این دو شخصیت سیاسی- مذهبی را 
می‌توان نماد دو مدل خاص سیاست‌اندیشی و سیاست‌ورزی در انقلاب اسلامی دانست. 
ارتباط این دو نفر از زاویه دید حضرتعالی چه فراز و فرودهایی داشته است و تحلیلتان 

چیست؟
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ارتباط زیادی را من به خاطرم نمی‌آید که آیت‌الله مصباح 

با آقای هاشمی داشته باشد.

جهتش چی بود؟ اگر خاطراتی و مسموعاتی در این جهت هست برای اینکه ثبت شود 
خیلی خوب هست. 

برداشت من این هست کیی از نقاط اصلی افتراق فکری ایشان با آقای هاشمی بر سر اصل 
ولایت فقیه است. آیت‌الله مصباح ولایت فقیه را کی امر به اصطلاح جدی می‌دانستند؛ یعنی 
ولایت را به عنوان کی امری که از خدای متعال به پیامبر)ص( می‌رسد و از پیامبر به ائمه)ع( 
می‌رسد و فقهای واجد شرایط در زمان غیبت منسوب از طرف ائمه)ع( هستند و آن را تشبیه 
میک‌ردند به والیانی که در زمان امیرالمؤمنین)ع( و اینها از طرف ایشــان برای کی منطقه 
اسلامی منصوب می‌شدند که مشروعیت دخالت‌هایشان در امور اجتماعی و وجوب اطاعت 
از آنها ناشی از ولایتی بود که ائمه)ع( به آنها تفویض میک‌ردند و ولایت فقیه در زمان غیبت 
را به همین معنا می‌دانستند و وجوب اطاعت از ولی را در سطح اطاعت از امام معصوم)ع( 
باور داشتند. خب این خیلی متفاوت بود با برداشتی که آقای هاشمی از بحث حکومت اسلامی 
و ولایت و اینها داشتند که گاهی هم تصریح کرده بودند که حکومت کی امر زمینی هست 
و به این معنا که مردم باید انتخاب کنند و ربطی به خدا و اینها مثلًا ندارد و در تعاملشان با 
ولی فقیه- چه با حضرت امام رضوان‌الله علیه در زمان رهبری ایشــان و چه بعداً در زمان 
رهبری حضرت آقا- این نگاه خیلی تأثیرگذار است در اینکه چطور تعامل بکند. چه جور، آن 
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سلسله مراتب مشروعیت و اطاعت را لحاظ کند، اطاعت کند یا نکند. بعدها نقل شد که آقای 
خاتمی ]در دوران تصدی ریاست‌جمهوری[ کی موقعی گفته بود که من نمی‌توانم مثلًا در این 
سیستم رئیس‌جمهور باشم، به دلیل اینکه فکر و تشخیصم با حضرت آقا متفاوت است، آقا 
چیزی می‌گوید من نمی‌توانم عمل کنم. و نقل شد که، ایشان نقل کرده بود که آقای هاشمی 
گفته بود طوری نیست، همان جوری که ما با امام رفتار کردیم، شما هم با آقا رفتار کنید! ما 
می‌رفتیم خدمت امام و ایشان فرمایشاتی داشتند و ما هم می‌گفتیم بله و گوش میک‌ردیم، بعد 
که می‌آمدیم بیرون، کار خودمان را میک‌ردیم، هر چه که خودمان تشخیص می‌دادیم. شما 
هم همین کار را بکن، به جایی برنمی‌خورد. تا حالا همین‌جور بوده، از این به بعد هم همین‌جور. 
اگر این نقل درست باشد- که حالا به نظر می‌آید شاید انگیزه‌ای برای کذبش هم نباشد- 
نشان‌دهنده آن نگاه به مسئله ولایت فقیه و رابطه عوامل حکومت با ولی فقیه است که کاملًا 
در تضاد با آن نظریه آیت‌الله مصباح هست. خیلی طبیعی بود که به اصطلاح این دو دیدگاه 
در بحث حکومت، در بحث مسائل اجتماعی، حتی در مســئله مبارزه، نتوانند ]با هم کنار 

بیایند[ و آبشان در کی جوب نرود. 

در دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی که تقریباً فعالیت‌های فکری مرحوم علامه 
مصباح سر و سامان و انسجام مفصلی پیدا می‌کند و کادرهای تربیتی‌افته و محصولات 
فکری ایشــان به تولید انبوه رســیده بود، برخی معتقدند ما نقد علنی و صریح و البته 
مصداقی، نسبت به جریان ســازندگی، خیلی کم سراغ داریم! البته با قطعیت نمی‌توان 
این تحلیل را پذیرفت اما در حد ســؤال قابل طرح است. با توجه به آن روکیرد ایشان 
که وظیفه‌شان را افشای خطوط انحرافی و تبیین خط انقلابی‌گری ناب می‌دانستند، که 
درست هم بود، چطور در دوره ســازندگی که در واقع ریل انقلاب اسلامی در بعضی 
جهت‌ها داشت تغییر می‌کرد و برخی محققان، آغاز ترمیدور انقلاب را به همین دوران 
برمی‌گردانند، چرا ما در این دوران نقد صریحی از مرحوم علامه مصباح علیه این جریان 
نمی‌بینیم؟ یا لااقل تبیین جامعی از اقدامات ایشان در این دوران صورت نگرفته است. 
آیا علت خاصی داشته و این طور صلاح می‌دیدند؟ اگر نکات و خاطراتی در این زمینه 

هست، استفاده می‌کنیم. 
عموماً آیت‌الله مصباح به اصطلاح نظرشان این بود تا وقتی که مبانی فکری اصلاح نشود 
بقیه مسائل روبنایی است و آنها اصلاح نخواهد شد و این فکر را قبل از انقلاب و دوران مبارزه 
هم داشتند؛ به همین دلیل در مبارزات هم رفتند سراغ مبارزات فکری و تا آن نشریه انتقام که 
با کی اسم کاملًا حماسی و مبارزاتی منتشر می‌شد عمدتاً تیکه‌اش روی مبانی فکری حکومت 
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اسلامی و اینها بود. به دلیل اینکه معتقد بودند که اگر ما افرادی را تربیت نکنیم که بر اساس 
مبانی صحیح فکری، فکر بکنند و باور داشته باشند و عمل بکنند، در بقیه مسائل، هر چقدر 
مدیر تربیت کنیم، هر چقدر افراد متدین نمازخوان باسواد تربیت کنیم، اینها تضمینک‌ننده 
انقلاب اسلامی و اسلامی ماندن انقلاب نیست. لذا در هر برهه‌‎ای ایشان می‌رفتند سراغ آن 
مبانی فکری. در دوران سازندگی هم ایشان ضمن اینکه بحث دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 
را برای اسلامی‌سازی علوم انسانی و پایه‌گذاری علوم انسانی مبتنی بر اسلام، بنیان‌گذاری 
کردند و عملًا وارد این عرصه شــدند و بعد تأسیس بنیاد باقرالعلوم)ع( برای همین‌منظور 
و مؤسســه امام خمینی و الی آخر، همه اینها در این جهت بود که آن نــگاه لیبرالی که در 
تصمیم‌گیران و کارگزاران دولتی وجود دارد، آن را قبول نداشتند، منتها چه چیزی را جایگزین 
میک‌ردند؟ باید کی نیروهایی را تربیت میک‌ردند که بتوانند در این زمینه‌ها نظریه‌پردازی 
کنند و بگویند این نظریه نه و به جایش آن نظریه! لذا عمده فعالیت ایشان در آن دوره صرف 
تربیت نیروهایی شد که این زمینه را پیش ببرند، ضمن اینکه آن انحرافات فکری که در همان 
زمان هم از طرف افرادی مثل سروش و اینها، کلیدش زده شد؛ بحث قبض و بسط شریعت، 
بحث‌های دیگری که به دنبالش آمد، در آنجا ایشان ساکت ننشستند و خیلی جدی وارد این 
حوزه شدند. چون این را مخل و سستک‌ننده پایه‌های فکری نظام و پایه‌های فکری مربوط به 

اسلام می‌دانستند. لذا آن موقع هم در این زمینه خیلی فعال بودند و کوتاه نیامدند. 

کیی دیگر از اجحاف‌هایی که برخی عناصر سیاســی در مورد علامه مصباح انجام 
داده‌اند، ادعای همگرایی و همفکری ایشان با بعضی از تشکل‌های انحرافی بدسابقه مثل 
انجمن حجتیه است. که البته این مطالب مســتندی ندارد و ادعای واهی‌ست. منتها در 
اینجا ضمن پرسش از نظر جنابعالی در پاسخ به این قبیل شبهات، می‌خواهیم کی مقدار 
فراتر از این ادعاها برویم و اساساً به تحلیلی از الگوی کنش‌گری فکری- سیاسی آیت‌الله 
مصباح در مقایسه با برخی جریان‌های بدلی برسیم. این مطلب از آنجا اهمیت میی‌ابد 
که از ‌کیســو آرمان مرحوم ابوی مبارزه فکری بود و در عین حال، ادعای انجمنی‌ها و 
برخی نحله‌های دیگر نیز همین است که می‌خواهیم مرزبانی عقیدتی- فکری بکنیم! یا 
مثلاً می‌خواهیم برای ایجاد مقدمات ظهور کادرسازی کنیم. مدل تربیتی و الگوی مبارزه 
فرهنگی آیت‌الله مصبــاح تفاوت و مرزبندی‌اش با تشــکل‌هایی مثل انجمن چه بود؟ 
می‌خواهیم موضوع را کی مقدار فراتر از بحث‌های تاریخی هم ببینیم و البته اگر خاطراتی 
هم داشته باشید که ترابط یا مخالفت ایشان با سران یا اعضای انجمن را هم روشن کند 

که خیلی راهگشاست.
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من در طول مدتی که در خدمت ایشــان بودم به خاطر نمی‌آورم که حتی کی ‌بار ایشان 
روی خوشی به انجمن نشان داده باشند، تعریفی کرده باشند، از سران‌شان و حتی از علمایی که 
به نوعی رهبری این جریان را داشتند، من یادم نمی‌آید که حتی کی ‌بار با دید مثبت از آنها 
یاد کرده باشند، یا تعریف کرده باشند، یا کسی را سفارش کرده باشند که با اینها همکاری 

بکنید و به نظرم می‌آید که کار آنها را کی نوع انحراف در مسیر مبارزه می‌دانستند. 
یعنی اینکه این ادعا که انجمن بگوید که می‌خواهیم مبارزه فکری کنیم، ]باید از آنها پرسید[ 
با چه چیزی می‌خواهید مبارزه فکری کنید؟ اینکه رفتند سراغ بهایی‌ها و مبارزه با بهائیت 
به عنوان کی جریان فرعی که حالا روی کی مسئله زوم کرده بودند و آن مسئله حضرت 
مهدی عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف بود و این را به عنوان اصلی‌ترین موضوع و اصلی‌ترین 
خطر برای تفکر اسلامی و برای جامعه اسلامی تلقی میک‌ردند، این را حداقل کی بدسلیقگی 
و اشتباه در تشخیص اگر خیلی خوش‌بینانه قضاوت کنیم، می‌دانستند و آیت‌الله مصباح به 
اصطلاح، مورد نیاز فکری جامعه را، خیلی فراتر از این و عمیق‌تر از این ]قبیل اقدامات امثال 
انجمن حجتیه[ می‌دانســتند. بنابراین ما بپردازیم به کی مسئله جزئی فرعی، بدون اینکه 
مبانی‌اش را ببینیم، از کجا آب می‌خورد و چرا مثلًا کسی به این گرایش پیدا میک‌ند، مبارزه با 
این مسئله را کی مسئله انحرافی می‌دانستند. گذشته از اینکه مسئله بهائیت فقط کی مسئله 
فکری نبود، کی مسئله سیاسی بود، ریشه در خارج از کشور داشت و بسیاری از سیاسیون 
داخل هم دست‌شان در این مسئله باز بود و خود این درگیری‌های سر این مسئله می‌توانست 
بخشــی از نیروهایی را که باید به کارهای اصلی بپردازند، مشغول کند و آن انرژی را اینجا 
تلف کنند، به جای اینکه به کارهای اصلی‌تر بپردازند. من هیچ وقت یادم نمی‌آید که ایشان 

از کارهای انجمن حجتیه تجلیل کرده باشند و تأیید کرده باشند. 

آیا به یاد دارید از طرف سران یا بدنه انجمنی‌ها به حاج آقا مراجعاتی شده باشد؟ چون 
طبیعی است که آنها بخواهند به چنین فردی که اولویت و تمرکزش مبارزات فرهنگی و 

مرزبانی عقیدتی و فعال در زمینه اصول اعتقادی است، مراجعه بکنند. 
نه! من موردی در ذهنم نیست. 

بحث دیگری که به طور پراکنده در خاطرات مرحوم ابوی دیدم راجع به جریان آقای 
منتظری هست. اینکه ایشــان از قبل از پیروزی انقلاب در دوران مبارزه روابط خاصی 
نداشتند با ایشان البته طبق شواهد و اسناد به دست می‌آید این خودش کی مسئله است 
که چرا ارتباط اینقدر ضعیف بوده آن موقع با اینکه سایر آقایانی که در این سطح بودند 
و در مبارزه هم بودند معمولاً روابط خوبی با آقا منتظری داشتند. آیا این برمی‌گشت به 
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آن حساسیتی که ایشان به این جریان داشتند؟ یا تصریحاتی، اشاراتی، خاطراتی در این 
زمینه دارید یا نه؟ 

من تا آنجایی که به خاطر دارم ایشان آقای منتظری را خیلی جدی نمی‌گرفت. گاهی نقل 
میک‌ردند که موقع مبارزات وقتی می‌خواستند اعلامیه‌ای بنویسند، یا اقدامی بکنند و لازم بود 
که مشورت بکنند و نظر افراد را جلب بکنند و موافقتشان را بخواهند، وقتی که صحبت می‌شد 
که مثلًا نظر آقای منتظری را هم بپرسیم، آقای هاشمی آن موقع می‌گفت جلب موافقت ایشان 
با من! من توجیه میک‌نم ایشان قبول کند! این سادگی و عدم استقلال رأی را از خیلی قدیم 
من می‌شنیدم. در جریان مبارزات و اینها هم خیلی ]آقای منتظری را[ جدی نمی‌گرفتند که 
ایشان مثلًا از خودش نظری داشته باشند و به عنوان کی پایه مبارزه بتواند نقش ایفا کند. 
همین سادگی را ایشان هم پیش‌بینی میک‌ردند و هم عملًا که اتفاق افتاد، که منجر شد که 

ایشان کاملًا قطع ارتباط کردند با آقای منتظری! 

بعد از عزل کاملًا قطع ارتباط کردند یا قبل از آن؟
نه خیر؛ مورد خاصی که من الان در ذهنم هســت ]مربوط به[ همان سال‌های 61-62 
بود که به اصطلاح بحث دفتر همکاری حوزه و دانشگاه مطرح بود و پیش رئیس‌جمهور و 
رئیس‌مجلس و اینها می‌رفتند و گزارش می‌دادند که مثلًا این کارها را کردیم و این کارها را 
میک‌نیم، این هدف‌ها را داریم و فلان و ملاقات با بزرگان به هر حال بخشی از کار تبلیغاتی هر 
مجموعه اینچنینی بود و هست. برای ملاقات با آقای منتظری به عنوان کیی از افراد برجسته 
و اینها خب خیلی فشار بود که حتماً این ملاقات هم باشد! خدمت ایشان هم برویم و گزارش 
بدهیم! مثلًا جلسه‌ای باشد. حتی بعد از اینکه به خاطر این فشارها، به هر حال ملاقات اتفاق 

افتاد و قرار شد مجموعه دفتر همکاری بروند آنجا، ولی آیت‌الله مصباح نرفتند! 

ایشان به عنوان رئیس مجموعه، به ملاقات نرفتند؟ تبعاتش چه بود؟ 
بله؛ نرفتند! حالا تبعات قابل پیش‌بینی بود که آن عدم همکاری‌ها و سنگ‌اندازی‌ها بیشتر 
شد و شاید هم کی بخشی ]از همین کارشکنی‌ها[ منجر به تعطیلی دفتر همکاری شد. ولی 
آیت‌الله مصباح مصمم بودند که این دیدار کاری نیســت که به نفع نظام باشد. چون نوعی 

تأیید ایشان محسوب می‌شود و این به نفع نظام نیست. 

بعد از آن تعبیر امام که به ساده‌لوحی و ساده‌اندیشی آقای منتظری تصریح کردند، 
خیلی‌ها بر این توصیفات تأکید می‌کنند ولی این کی معمای حل شــده اســت و باید 
دید قبل از تصریح امام چه کســانی به این معنا پی برده بودند. این تعبیری که شــما 
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می‌فرمایید خیلی جالب توجه است که از مدت‌ها قبل از ماجرای عزل و حتی در دوران 
مبارزه، آیت‌الله مصباح آن تشخیص را در مورد آقای منتظری داشتند و عملًا طبق همین 

تشخیص، روابط‌شان را تنظیم می‌کردند! 
بله؛ شاید همین نقل قولی را که عرض کردم راجع به بحث دوران مبارزات، حالا خاطرم 
نیســت این را قبل از پیروزی انقلاب ]از آیت‌الله مصباح[ شنیدم یا بعد از انقلاب، ]اما[ در 
ذهنم هست گویا قبل از انقلاب و جریان مبارزات این را من شنیدم، جریانی که راجع به آقای 
هاشمی و آقای منتظری نقل کردم، اینجور در ذهنم هست که قبل از انقلاب این را شنیدم ولی 
قطعاً قبل از عزل هست. اگر بعد از انقلاب بوده، قطعاً قبل از عزل هست و مربوط به ماه‌های 

اول بعد از انقلاب هست. 

بعد از اینکه مسئله قائم‌مقامی آقای منتظری اعلام شد، واکنش مرحوم آقای مصباح 
چه بود؟ بالأخره اتفاق مهمی اســت و قرار بود این فرد بعد از امام، در کسوت رهبری 

انقلاب اسلامی قرار بگیرد! 
قابل حدس زدن هست! با آن سابقه و شناختی که از ایشان داشتند خب اصلًا این کار را 
به صلاح نمی‌دانستند و موافقش نبودند! الان چیز خاصی در این موضوع در ذهنم نیست اما 

این کی چیز یقینی است از نحوه برخورد ایشان از قبل و بعد! 

آیا آیت‌الله مصباح از این انتخاب احساس خطر نکردند؟ چون بالأخره چنین چیزی 
محتمل بود که چنین کسی رهبری نظام را بر عهده بگیرد! 

قطعاً احساس خطر میک‌ردند ولی مسئله‌ای که من بتوانم نقل قول خاصی بکنم به ذهنم 
نمی‌رسد. 

بعد از شهادت آیت‌‎الله آقا مصطفی خمینی، سیل تلگراف‌ها و تسلیت‌نامه‌های جمعی و 
فردی به سمت نجف سرازیر شد اما در میان تسلیت‌نامه‌های جمعی، نام آیت‌الله مصباح 
به چشــم نمی‌خورد و از طرفی، برخی نقل‌های شــفاهی حکایت از آن دارد که ایشان 

تسلیتی به امام فرستاده‌اند. آیا شما از جزئیات این مسئله اطلاع دارید؟ 
پیام‌های تســلیتی از طرف علما و طلاب و حوزه امضا میک‌ردند و پیام تسلیتی را آورده 
بودند خدمت آیت‌الله مصباح و ایشان آن را امضا کرده بودند اما بعد شنیدم کیی از کسانی 
که دست‌اندرکار جمع‌آوری امضا بود، امضای ایشان را خط زده بود! من پرس‌وجو نکردم 
جهتش چی بوده ]اما[ بعد از آن، آیت‌الله مصباح کی تسلیت جداگانه‌ای نوشته بودند و داده 
بودند کسی که به عراق می‌رفته، ببرد خدمت امام. یادم نیست آن فرد که پیام را برد چه 
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کسی بود اما بعد، جواب امام را، دستخطشان را دیدم، در جواب تسلیتی که داده بودند.1 

پیرامون کارنامه و خدمات مرحوم آیت‌الله مصباح به نکات خوبی اشاره فرمودید و از 
شما صمیمانه تشکر می‌کنم. البته همچنان سؤالات فراوانی وجود دارد و مسائل مهمی 

قابل بحث و بررسی است که ان‌شاءالله در آینده باید از جنابعالی پی بگیریم. 
انشاءالله توفیق بشود که در خدمت‌تان باشیم. به هر حال اگر جای سؤال و ابهامی باشد و 

چیزی بلد باشم در خدمت‌تان هستم. 

خیلی متشکرم. اگر جمله و نکته پایانی هست بفرمایید استفاده کنیم. 
تشکر میک‌نم از زحماتی که میک‌شید و ان‌شاءالله مأجور باشید و خدا به کار شما برکت و 

توفیق عنایت کند. والسلام علکیم و رحمت الله. 

1. این دستخط با مساعدت و لطف جناب علی آقای مصباح در اختیار اینجانب قرار گرفت و برای نخستین‌بار 
در یادنامه ایشان نیز با عنوان »عمار انقلاب« منتشر گردید. 
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گروه پژوهشی بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 

من کی کلمه به آقای بنی‌صدر تذکــر می‌دهم، که آن کی کلمه تذکر 
برای همه اســت: حبّ الدنیا رأس کلّ خطیئه؛ هر مقامی که برای بشــر 
حاصل می‌شــود، چه مقام‌های معنوی و چه مقام‌های مادی روزی گرفته 
خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است. توجه داشته باشند همه کسانی که 
برای بشر خدمت میک‌نند، کسانی که دارای مقامی هستند، دارای پستی 
هســتند، که مقامْ آنها را مغرور نکند. مقام رفتنی است و انسان در حضور 
خدای تبارک و تعالی ماندنی است. من از آقای بنی‌صدر می‌خواهم که مابین 
قبل از ریاست‌جمهور و بعد از ریاست‌جمهور در اخلاق روحی‌شان تفاوتی 
نباشد. تفاوت بودن دلیل بر ضعف نفس است و من از همه کسانی که در 
مقامی هستند، چه مقام‌های کشوری و چه مقام‌های لشکری می‌خواهم که 
به مقامات خودشان مغرور نباشند، و در راه اعتلای اسلام و اعتلای ملت 
مسلمان و اعتلای کشور ایران کوشا باشند. و این طور نباشد که به واسطه 

بنی‌صدر؛ رئیس‌جمهوری که اعتماد ملت ایران را برای 
بیگانگان به مزایده گذاشت 
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تقدم و تأخر کی نفر یا چند نفر موقتاً اسباب این بشود که کناره‌گیری کنند و 
یا خدای نخواسته، مخالفت و کارشکنی. از خداوند تعالی مسئلت میک‌نم که 
همه ما را به راه خدا، به راه راست هدایت کند و از گرایش به شرق و غرب 

حفظ کند و از خوف از ابرقدرت‌ها حفظ کند.1 
امام خمینی)ره(

بالأخره داستان زندگی سراســر عبرت‌آموز ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهوری که به 
اعتماد ملت ایران خیانت کرد و آن را برای بیگانگان به مزایده گذاشت و در نهایت به ثمن 
بخس، این اعتماد را با شقی‌ترین دشمنان داخلی و خارجی، یعنی منافقین و امرکیای جهانخوار 
و نوکران اروپایی و آسیای اش معامله کرد، به پایان رســید و او در 17مهر1400ش، در 

سرزمینی که از اساس بدان تعلق داشت، به خاک گور سپرده شد. 
هدف این مقاله، گزارش برآمدن و فرجام ذلت‌بار زندگی ابوالحسن بنی‌صدر در تاریخ 
تحولات دوران معاصر نیست. ملت ایران از این زندگی سراسر غرور، خودخواهی، یکنه و 
لجاجت آگاه است و آن را در حافظه تاریخی خود نهادینه کرده است. مرگ بنی‌صدر نه در 
تاریخی که به منافقین پیوست و نه در زمانی که برای امرکیایی‌ها و اروپایی‌ها اسرار ملت ایران 
را افشا میک‌رد و نه در دورانی که با شعار زمین می‌دهیم و زمان می‌گیریم، اجازه داد بخش 
اعظمی از سرزمین ایران به اشغال رژیم جنایتکار صدام درآید، اتفاق نیفتاد؛ بلکه مرگ او 
زمانی اتفاق افتاد که واقعیت‌های تاریخ ایران را نادیده گرفت و ادعا کرد روحانیت استعداد و 
توانایی رهبری جنبش‌های اجتماعی در دوران جدید را ندارد. مرگ او از زمانی آغاز شد که 
پس از هجرت امام به فرانسه و جهانی شدن پیام انقلاب اسلامی و شنیده شدن ناقوس سقوط 
حتمی رژیم پهلوی، او مانند اغلب فرصت‌طلبان تاریخ، سراسیمه خود را به مکان استقرار امام 
در نوفل‌لوشاتو رساند و با دادن بعضی از تحلیل‌ها به اطرافیان تلاش کرد جای پایی در میان 
نزدکیان امام برای خود دست و پا کند. او وقتی مرد که ملت ایران بار سنگین سازندگی ایران 
بر مبنای آرمان‌های انقلاب اسلامی را به وی سپرد و او لیاقت و ظرفیت کافی برای تحمل 
این بار سنگین را نداشت. مرگ او زمانی اتفاق افتاد که به توصیه امام خمینی در هنگام تنفیذ 
ریاست‌جمهوری که فرموده بود حب دنیا رأس تمام خطاهاست، توجه نکرد. او چنان مست 
قدرت شــد که فکر میک‌رد همه آرمان‌های کی انقلاب بزرگ فقط با او تعریف می‌شود. 
بنی‌صدر تفسیر عینی و دقیق اثری به نام »یکش شخصیت«ی بود که خود در سال 1355 
منتشر کرد. آنهایی که می‌خواهند خمیرمایه بنی‌صدر و علل سقوط او را متوجه شوند باید به 

1. صحیفه امام، سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری بنی‌صدر، 15بهمن1358، ج12، ص142-
 .141
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این کتاب رجوع کنند. بنی‌صدر در این کتاب ویژگی‌های خودش را به تصویر کشیده بود و 
چه عمیق و دقیق خودش را تحلیل کرد. شخصیت‌پرستی و خودپرستی، جاه‌طلبی، چاپلوسی، 
خودرأیی و ت‌کمحوری، دروغگویی، پیمان‌شکنی، دورویی و نفاق، عناد و لجاجت و بدگمانی 

و بداقبال‌گرایی، سرفصل‌های کتاب یکش شخصیت است که بنی‌صدر نماد عینی آن بود. 
او مصداق تضاد در ادعاهای توحیــدی خود بود. فردی که درکــی از توحید و یگانگی 
نداشــت و همه چیز را از زاویه تضاد می‌دید. بنی‌صدر ضد نوشته‌های خود بود. مکنونات 
قلبی او با مکنونات قلمی وی در تضاد و تناقض بود. مثلًا او ادعای مصدقی داشت و می‌گفت 
که رهبرش مصدق اســت ولی در خاطراتش که به نام درس تجربه توسط تاریخ شفاهی 
دانشگاه هاروارد منتشر شد از تردد سرلشکر زاهدی عامل کودتای 28مرداد سال 1332 
علیه دولت مصدق، به منزل خود و دوستی پدرش با وی سخن می‌گوید.1 او در سخت‌ترین 
شرایط که بخشی از ایران به اشغال اذناب امرکیا و شوروی و اروپا درآمده بود، و وی به عنوان 
رئیس‌جمهور باید در کنار همه نیروهای رزمنده تمــام فکر و انرژی خود را صرف دفاع از 
تمامیت ارضی و اســتقلال ایران میک‌رد با دامن زدن به تنش‌های کاذب و ایجاد تفرقه، و 
درگیری بین مردم، به امید ملت ایران خیانت کرد و سپس این خیانت را تبدیل به کتاب کرد 

و حقایق تاریخی را وارونه جلوه داد.2 
شاید برای نسل امروز و نسل آینده سؤال باشد که چرا بنی‌صدر راه و رسم ناسازگاری، 
تضاد و دکیتاتوری و پناه بردن به دشمنان ملت ایران را در پیش گرفت؟ او و امثال وی که 
از برکت خون شهدا و جانفشانی‌های ملت بزرگ ایران، از بیغوله‌های پاریس و پرسه زدن 
در خیابان‌های لندن و لس‌آنجلس و... و دلهره شکار شدن توسط رژیم پهلوی نجات یافته 
بودند و نابرده رنج، به گنج قدرت آن هم بیش از ظرفیت و توانایی‌های خود پس از انقلاب 
اسلامی دست پیدا کرده بودند چرا کفران نعمت نموده و علیه ولی‌نعمت خود که ملت ایران 

بود، خیانت کردند؟
پاسخ این پرسش را باید در سابقه تاریخی »جوشنفکری ایران« در دوران قاجاری و رژیم 
منحوس پهلوی و نوع باورها و اعتقادات، پیوستگی‌ها و وابســتگی‌ها، علایق و سلایق آنها 
جست‌وجو کرد. پیچ و مهره‌های ذهن بنی‌صدر در همین شبکه شل و سفت می‌شد. این شبکه 
از اساس وابسته به بیگانه متولد شد، فقط درجه این وابستگی متفاوت است. بروز و ظهور این 
جریان با گرایش‌های چپ و راست و اعتدالگری و محافظهک‌اری در جنبش‌های اجتماعی 

1. درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی‌صدر، پاریس، انتشارات انقلاب اسلامی، 1380، ص44. 
2. ابوالحسن بنی‌صدر، خیانت به امید، بی‌نا، بی‌تا. 
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دوران معاصر، از سر اعتقاد به آزادی و اســتقلال، عزت و مصلحت و حمایت از پیشرفت 
و رشد ملت ایران نبوده و نیســت؛ فقط از باب فرصت‌طلبی، نفوذ، جاسوسی برای اربابان 
اصلی و بهره‌گیری و ارتزاق از سفره‌ای است که با رنج و تلاش ملت ایران فراهم شده است. 
یکن‌ورزی جریان جوشنفکری نسبت به تمامی جریان‌های اصیل تاریخ ایران که در رأس 
آن نیروهای اسلامی و روحانیت قرار دارد، برای تاریخ‌پژوهانی که از سر انصاف مستندات 
تاریخی را داوری میک‌نند، پوشیده نیست. این جریان با وجود این که خود هیچ استعدادی 
برای هدایت جنبش‌های اصیل ملی را نــدارد اما هیچگاه رهبری روحانیت در جنبش‌های 
معاصر را برنتابیده و اگر در مقاطعی با این جنبش‌ها همراه شدند صرفاً از باب نفوذ و مصادره 
این جنبش‌ها به نفع جریانات وابســته به خود بود. آنها در هر فرصتی که به دست آوردند 
به جنبش ملت ایران خیانت کردند و راه وابســتگی، وادادگی، خیانت و معامله آرمان‌های 
جنبش را با بیگانگان هموار ساختند. جنبش تحریم، جنبش مشروطه، جنبش کوچک جنگلی 
در شمال ایران، جنبش تنگستانی‌ها و دلواری‌ها در جنوب، جنبش حاج آقا نورالله اصفهانی 
علیه رضاخان، جنبش ملی شدن نفت، جنبش 15خرداد1342 و انقلاب اسلامی خاطره‌های 

رنج‌آوری از این خیانت‌ها را در سینه دارد. 
بنی‌صدر و جریان او بخشی از این تاریخ خیانت‌بار هستند که باید روایت شوند. بنی‌صدر نه 
قبل از انقلاب اسلامی و نه بعد از این که تظاهر به اعتقاد به راه، مرام و منش امام خمینی نشان 
داد، معتقد به این راه نبود؛ او مزورانه فقط می‌خواست از این راه اعتماد ملت ایران را به خود 
جلب کند و رئیس‌جمهور ایران شود. به رغم این که مردم ایران شناختی از بنی‌صدر نداشتند 
ولی او به برکت چسباندن خود به بعضی از نزدکیان امام خمینی به عنوان اولین رئیس‌جمهور 
ایران انتخاب شــد؛ در حالی که اعتقادی به توانایی مذهب و روحانیت و در رأس آن امام 
خمینی در رهبری جنبش‌های اجتماعی نداشت و همانطوری که خود گفته بود، مانند همتای 
دیگر خود علی شریعتی، مأموریت داشت که تیشه‌های پی در پی به بنیادهای روحانیت وارد 
آورد تا به زعم خود نیروهای جوان، نیروهای قالب‌شكن آزاد شوند. بر اساس همین مأموریت 
بود که از ابتدای ریاست‌جمهوری و در انتخاب و معرفی اولین نخست‌وزیر نظام جمهوری 
اسلامی ماهیت خودش را برملا کرد و خیلی زود خصلت فریبکاری و کاذب خود را نشان 
داد. خصلتی که ناشی از عدم درک دقیق و عمیق از تفکر اسلامی در صورت‌بندی‌های ناب 

دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی است. 
قبل از انقلاب اسلامی شاید تنها کسی که متوجه این ناتوانی در بنی‌صدر شد، استاد شهید 
مرتضی مطهری بود. شــهید مطهری به رغم این که بنی‌صدر را از نزدکی ندیده بود و با 
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او حشر و نشــری نداشت اما با 
خواندن کیی از مقالاتش به نام 
»در روش« این ناتوانی را به نقد 

کشید. 
اگرچــه شــوربختانه بــه 
دلیل ســیطره فضای مجازی، 
دردمندی کمتری برای رجوع 
به منابع اصیــل تاریخی برای 
درک دقیــق و عمیــق از این 
واقعیت برای نسل امروز و شاید 

نسل‌های آینده وجود دارد، اما این واقعیت برای آنهایی که دل به آزادی و استقلال این مرز 
و بوم دارند رفع تکلیف نمیک‌ند. 

در این گزارش که در دو بخش ارایه می‌شود و مبتنی بر اسناد تاریخی است ابتدا نقد استاد 
مطهری بر مقاله‌ای به نام »در روش« نوشته ابوالحسن بنی‌صدر را خواهیم آورد. بنی‌صدر به 
رغم این که پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی را دیده بود ولی یکن‌توزانه همان 
مقاله در روش را که در نشریات قبل انقلاب اسلامی در انتقاد از رهبری روحانیت چاپ کرده 
بود در دو شماره روزنامه انقلاب اسلامی چاپ کرد. انتشار این مقاله آن هم بعد از پیروزی 
انقلاب به رهبری خمینی کبیر در اولین شماره‌های روزنامه انقلاب اسلامی که صاحب امتیاز 
آن خود بنی‌صدر بود، نشان می‌دهد که وی در دفاع از افکار و اندیشه‌های امام در بعضی از 

یادداشت‌های بعد از انقلاب اسلامی صادق و باورمند نبود. 
بخش دوم ایــن گزارش مربوط بــه انتخاب اولین نخســت‌وزیر ایران توســط اولین 
رئیس‌جمهور است. این انتخاب کیی از جنجالی‌ترین انتخاب‌هایی است که در دیوانسالاری 
ایران در دوران معاصر اتفاق افتاد. در نامه‌هایی که بین بنی‌صدر و شهید رجایی رد و بدل شد 
به روشنی می‌توان عمق یکن‌ورزی این عنصر متکبر، خودخواه و مستبد را نسبت به نیروهای 

مذهبی مشاهده کرد. 
هر دو موضوع اگرچه زمینه‌های متفاوتی دارند ولی در کی مسئله مشترک هستند. هر 
دو گزارش نوع اعتقادات وشیوه عمل اولین رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی بر اساس 

اعتقادات را به خوبی تبیین میک‌ند. 
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بخش اول
استاد شهید مرتضی مطهری و نقدی بر مقاله »در روش« ابوالحسن بنی‌صدر

قبل از انقلاب اسلامی ابوالحســن بنی‌صدر در پاریس مقاله‌ای با نام »در روش« درباره 
نقش روحانیت در جنبش‌های اجتماعی معاصر نوشت و در این مقاله ادعا كرد كه روحانیت 
سنتی نمی‌تواند رهبری قیام را بر عهده داشته باشــد، بلكه این روشنفكران هستند كه باید 
مردم را در رسیدن به پیروزی رهبری نمایند. این مقاله همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، پس 
از انقلاب در شماره اول و دوم روزنامه انقلاب اسلامی در تاریخ سه‌شنبه و چهارشنبه 29 و 

30خرداد1358 به چاپ رسید. 
شهید مطهری نقد جانانه‌ای به این مقاله می‌زند و در این نقد از رهبری روحانیت و در رأس 
آن امام خمینی دفاع عقلانی، تاریخی و حماسی میک‌ند. اگرچه بیش از پنجاه سال از نگارش 
مقاله بنی‌صدر و پاسخ شهید مطهری گذشته است اما کی واقعیت تاریخی که هم در مقاله 
بنی‌صدر و هم در پاسخ استاد مطهری وجود دارد را نباید از حافظه تاریخی ملت ایران پاک 
کرد و آن واقعیت این است که جریان جوشــنفکری به اعتبار همین توهمات شبه‌تاریخی، 
که بنی‌صدر از آن دم می‌زند، هیچ‌گاه نتوانســت حقیقت رهبری و پیشتازی روحانیت در 
جنبش‌های اجتماعی را قبول کند و همین لجاجت در انکار این رهبری، کیی از علت‌های اصلی 
شکست جنبش‌هایی چون مشروطه و ملی شدن صنعت نفت در ایران است و از طرفی خود 
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این جریان، دانش، بینش، توانایی و مقبولیت رهبری جنبش‌ها را در میان ملت ایران ندارد. 
امیدواریم نسل حاضر با مطالعه این گزارش، درک دقیق و عمیقی از علل اصلی یکن‌ورزی 
جریان‌های جوشنفکری نسبت به تحولات دوران معاصر به دست آورد. قابل ذکر است که 
در اینجا گزیده‌ای از مقاله مذکور آورده شده و خوانندگان برای مطالعه کامل می‌توانند به 

کلیشه روزنامه در انتهای این گزارش رجوع کنند. 

»در روش«
ابوالحسن بنی‌صدر

به سال 1963 در پاریس روزی چند به گفت‌وگو نشســتیم. چه باید كرد ؟ صحبت به 
حركت و بنیاد كشید، كه حركت به بنیاد تبدیل می‌شــود و وقتی قالب سخت شد نیروها 
نمی‌توانند از قالب بیرون بروند و در همان چهار دیواری جذب و یا حذف می‌شوند. نیروهای 
اجتماعی ما اگر پیاپی چون موج برمی‌خیزند و جذب می‌شــوند به خاطر تبدیل حركت به 
بنیاد است. به خاطر قالب پیدا كردن اندیشه و عمل است. پس كار اول اینست كه قالب یا 

قالب‌ها را بشكنیم.
چگونه بشكنیم؟ قالب‌هایی را كه طی قرن‌ها تمامی نیروها را گرفته و صرف سخت‌تر كردن 
خود كرده است، چگونه بشكنیم؟ چگونه وارد این میدان بشویم؟ از كجا شروع كنیم و در 

چه جهت ادامه بدهیم؟
اول تكلیف موافق و مخالف و دوست و دشمن را معلوم كنیم. حرف شد كه رهنما در كتاب 

پیامبر می‌گوید:
»اسلام دین جوانان است. قالب‌شكن جوانانند.« حاصل مباحثاتمان به اینجا كشید كه: 

1. از رهبری »سنتی« كه پاسدار بنیادهای فرهنگی است، كاری ساخته نیست، چرا كه طی 
دو قرن تمام عرصه‌های اندیشه و عمل را از او گرفته‌اند و هنوز نیز می‌گیرند و این رهبری گاه 
مقاومتكی كارپذیرانه می‌كند و تسلیم می‌شود. در میان این رهبری البته سید جمال، مدرس 
و... خمینی و طالقانی و... به وجود آمده‌اند اما اینها را نیز پیش از آن كه دشمنی از پا دربیاورد، 
همین »رهبری« ســنتی عاجز كرده و می‌كند اینها دوستانند و باید بدان‌ها یاری رساند و از 

آنها یاری گرفت. 
2. گروه‌هــای »روشــنفكر« كه در جریان ســلطه همه‌جانبــه غرب بر ایــران بیانگر 
»ایدئولوژی‌ها«یی هستند كه به این یا آن صورت سلطه غرب را توجیه می‌كنند و پاسدار 
بنیادهایی هستند كه سلطه‌گر ایجاد می‌كند. از روی انصاف كه بنگریم یكی از عوامل عمده 
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شكست جنبش‌های ایرانیان و كشورهای دیگر اســامی این دو دسته بوده‌اند، كه حركت 
و جنبش اجتماعی را ســرانجام در چهارچوب بنیادها مهار كرده‌اند. اینها نه تنها انقلابی را 
نمی‌تواند بانی و رهبر باشند بلكه دعواشان با هم بر سر متولی‌گری است. یكی معرف گذشته 
شكست‌خورده‌ای است و دیگری عامل و رهبر تجزیه و تلاش همه‌جانبه. اینها مسلماً وقتی 
تیشه را به بنیاد بنیادها آشنا كنی، به مقابله خواهند شتافت و هر دسته از یكسو، در میان این 
دسته هم كسانی یافت می‌شــوند، كه فریادی را كه از ژرفای درونشان برمی‌خیزد و پیش 
از بیرون آمدن از گلو خفه می‌كنند، سرانجام ســرمی‌دهند، به خود باز می‌گردند، اینها هم 

دوستانند. باید بدین‌ها یاری رساند و از اینها یاری گرفت. 
3. و كســانی كه بیانگر آن نیروهای محبوســند كه می‌خواهند قالب را بشــكنند و از 
چهارچوب‌های »سنتی« و »مدرن« كه به یكدیگر جوش خورده و سختی و صلابت بیشتری 
پیدا كرده‌اند، بیرون بروند. باید جزء این نیروها قرار گرفت و بیانگر این نیروها شد. اما چگونه 
باید شروع كرد، از كجا باید شروع كرد و چگونه عمل كرد تا حمله به بنیادهای كهن به سود 
بنیادهایی كه ره‌آورد سلطه‌گران عربی است تمام نشود و این یكی كه خطرناك‌تر است حاكم 
بلامنازع نشود، بلكه دوباره به بنیاد تبدیل نشــود و بعد از مدتی باز در »امامزاده« و متولی 

خلاصه نگردد؟ 
بنابراین كار اول اینست كه حمله را بر هر دو دسته بنیادها بریم و تیشه‌ها را پی‌ در پی به 
بنیادهای »سنتی« و »مدرن« وارد آوریم. با این كار نیروهای جوان، نیروهای قالب‌شكن 

آزاد می‌شوند. كار دوم اینست كه این نیروها تا انقلاب پیش بروند. 
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»نقد مقاله در روش«
استاد شهید مرتضی مطهری 

چند روز پیش یكی از دوستان كتابی به من ارایه داد كه مجموعه‌ای از مقالات بود و مرا به 
خواندن و اظهارنظر درباره یكی از آن مقالات تشویق كرد. آن مقاله تحت عنوان »در روش« 
و به قلم یكی از دوستان نادیده بود كه سال‌ها است در اروپا است و غیاباً به ایشان ارادت دارم 
زیرا تا آنجا كه شنیده و اطلاع دارم مرد مسلمان با حسن نیتی است. در قسمتی از این مقاله 

بحث »رهبری به اصطلاح سنتی« نقد شده بود. 
در آغاز آن مقاله مسئله »حركت« و »بنیاد« و تبدیل شدن حركت به بنیاد مطرح شده 
است كه چگونه حركت‌ها و جنبش‌ها تغییر ماهیت می‌دهند و به صورت نظام‌ها و قالب‌ها 
درمی‌آیند و یك امر »پویا« تبدیل به یك امر »ایستا« می‌گردد. نیروهای اجتماعی ما اگر پیاپی 
چون موج برمی‌خیزند و جذب می‌شوند به خاطر تبدیل حركت به بنیاد است، به خاطر قالب 
پیدا كردن اندیشه و عمل است. پس كار اول اینست كه قالب یا قالب‌ها را بشكنیم. آنگاه این 
مسئله مطرح شده است كه اسلام دین جوانان است و جوان قالب‌شكن است پس اسلام دین 
قالب‌شكنی است، سپس سخن به مسئله »رهبری« كه اكنون مورد بحث است كشیده شده 

است و از »رهبری سنتی« آغاز شده است. 
در آن مقاله چنین آمده است: 

»از رهبری سنتی كه پاسدار بنیادهای فرهنگی اســت كاری ساخته نیست چراكه طی 
دو قرن تمام عرصه‌های اندیشــه را از او گرفته‌اند و هنوز نیز می‌گیرند و این رهبری گاهی 
مقاومتكی كارپذیرانه می‌كند و تسلیم می‌شود. در میان این رهبری البته سید جمال، مدرس 
و... خمینی و طالقانی و... به وجود آمدند اما اینها را نیز پیش از آن كه دشمنی از پا در آورد، 
همین »رهبری« سنتی عاجز كرده و می‌كند، اینها دوستانند و باید بدان‌ها یاری رساند و از 

آنها یاری گرفت.«
قطعاً این دوست عزیز نادیده اجازه خواهد داد نقدی علمی از گفتار ایشان بشود و ما نیز به 
نوبه خود آماده‌ایم كه اگر ضعفی در گفتار ما مشاهده كردند تذكر دهند. از تذكرات ایشان 

خوشوقت خواهیم شد. 
اولاً گویا دوست عزیز ما پنداشته است كه لازمه حركت و جنبش اینست كه هیچ ثباتی در 
كار نباشد. ایشان توجه نفرموده‌اند كه اگر حركت باشد و هیچ گونه ثباتی نباشد هرج و مرج 
است نه تكامل. قرآن كه هدایت و حركت و تكامل را تعلیم می‌دهد، صراط مستقیم را هم 
تعلیم می‌دهد. انسان در صراط مستقیم حالت پویایی دارد، اما خود صراط مستقیم چطور؟ آیا 
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صراط مستقیم هم پویا است و آیا راه هم در راه است و آیا آن كه پاسدار صراط مستقیم است 
و مراقب پویندگان است كه از صراط مستقیم منحرف نشوند، عامل تبدیل حركت به بنیاد 
است؟ آیا برای رهبری سنتی گناه است كه پاسدار فرهنگی است كه آن فرهنگ، فرهنگ 

تكامل و حركت بر صراط مستقیم است؟ چه خوب می‌گوید اقبال:
»نباید فراموش كنیم كه زندگی، تغییر محض و ساده نیست، در درون خود عناصر بقا و 

دوام نیز دارد.« 
و هم او می‌گوید: »اسلام وفاداری نسبت به خدا را خواستار است، نه وفاداری نسبت به 
حكومت استبدادی را. و چون خدا بنیاد روحانی نهایی هر زندگی است، وفاداری به خدا عملًا 
وفاداری به طبیعت مثالی خود او است، اجتماعی كه بر چنین تصوری از واقعیت بنا شده باشد، 
باید در زندگی خود مقوله‌های »ابدیت« و »تغییر« را با هم سازگار كند، بایستی برای تنظیم 
حیات اجتماعی خود اصولی ابدی در اختیار داشته باشد، چه آنچه ابدی و دایمی است، در این 

جهان تغییر دایمی، جای پای محكمی برای ما می‌سازد.« 
دوســت عزیز ما »ثابت« را با »ساكن« اشــتباه فرموده‌اند، اگر با فرهنگ اسلامی آشنا 
می‌بودند می‌دانستند كه تغییر بدون ثبات، متغیر بدون ثابت ناممكن است. هر متحرك، و 
لااقل هر متحرك به حركت تكاملی در همان حال كه تغییر منزل و مرحله می‌دهد، در مداری 
مشخص و معین، یعنی مداری ثابت به حركت خود ادامه می‌دهد. آنچه موجود متحرك از 

آن عبور می‌كند و آن را پشت سر می‌گذارد مرحله و منزل است، نه مدار و مسیر.
ثانیاً اگر دوســت عزیز ما برای همه‌ چیز »وجود تاریخی« قائل است، حتی برای اصول و 
حقایق و مكتب‌ها و ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌ها )هر فرهنگی و با هر ریشه‌ای(، پس دیگر از اسلام 

هزار و چهار صد سال پیش كه از جان و دل از آن دفاع می‌كند چه می‌خواهد؟
خواهید گفت: اسلام خود، حركت و جنبش است كه به وجود خود ادامه می‌دهد، نه بنیاد 
و نظام، پاسخ اینست كه اسلام نه حركت است و نه متحرك، نه جنبش است و نه جنبنده، 
این جامعه اسلامی است كه در مدار اسلام و صراط مستقیم اسلام در حركت است و یا باید 

در حركت باشد نه اسلام. 
ثالثاً البته صحیح است كه گاهی یك جریان موج‌خیز و حركت‌زای اجتماعی، روح خود را 

از دست می‌دهد و از آن جز یك سلسله آداب و تشریفاتی بی‌اثر باقی نمی‌ماند. 
امیرالمؤمنین فرمود: اسلام به دســت اموی‌ها مانند ظرفی كه وارونه شود و محتوایش 
بیرون بریزد و جز خود ظرف باقی نماند؛ وارونه می‌شود و از محتوای خود خالی می‌شود. »یكفا 
الاسلام كما یكفا الاناء« و ما با شما همراهی كرده، نام این پدیده اجتماعی را تبدیل حركت به 
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بنیاد می‌نهیم. با ذكر یك مثال توضیح می‌دهم:
عزاداری سنتی امروز امام حسین علیه‌السلام تبدیل حركت به بنیاد است. این عزاداری 

كه به حق درباره‌اش گفته شده: 
»من بكی أو ابكی أو تباكی وجبت له الجنه«

كه حتی برای تباكی )خود را شبیه گریه‌كن ساختن( هم ارزش فراوان قائل شده، در اصل 
فلسفه‌اش تهییج احساســات علیه یزیدها و ابن‌زیادها و به سود حسین‌ها و حسینی‌ها بود. 
در شرایطی كه حسین به صورت یك مكتب در یك زمان حضور دارد و سمبل راه و روش 
اجتماعی معین و نفی‌كننده راه و روش موجود معین دیگری است، یك قطره اشك برایش 
ریختن واقعاً نوعی سربازی است. در شرایط خشــن یزیدی، در حزب حسینی‌ها شركت 
كردن و تظاهر به گریه كردن بر شهدا، نوعی اعلام وابسته بودن به گروه اهل حق و اعلان 
جنگ با گروه اهل باطل و در حقیقت نوعی از خودگذشتگی است. اینجا است كه عزاداری 

حسین‌بن‌علی یك حركت است، یك موج است، یك مبارزه اجتماعی است. 
اما تدریجاً روح و فلسفه این دستور فراموش می‌شود و محتوای این ظرف بیرون می‌ریزد 
و مسئله شــكل یك »عادت« به خود می‌گیرد كه مردمی دور هم جمع بشوند و به مراسم 
عزاداری مشغول شوند، بدون اینكه نمایانگر یك جهتگیری خاص اجتماعی باشد و بدون آن 
كه از نظر اجتماعی عمل »معنی‌داری« به شمار رود، فقط برای كسب ثواب )كه البته دیگر 
ثوابی هم در كار نخواهد بود( مراسمی را مجرد از وظایف اجتماعی و بی‌رابطه با حسین‌های 
زمان و بی‌رابطه با یزیدها و عبیدالله‌های زمان به پا دارند، اینجا است كه حركت تبدیل به 
بنیاد یعنی عادت شده و محتوای ظرف بیرون ریخته و ظرف خالی باقی مانده است. در چنین 
مراسمی است كه اگر شخص یزید‌بن‌معاویه هم از گور به در آید، حاضر است كه شركت كند 
بلكه بزرگترین مراسم را بپا دارد. در چنین مراسم است كه نه تنها »تباكی« اثر ندارد، اگر یك 

من اشك هم نثار كنیم به جایی برنمی‌‌خورد. 
این مطلب، صحیح است و ما مكرر به زبان‌ها و بیان‌های دیگر درباره‌اش سخن گفته‌ایم. 

اما پرسش ما از دوست عزیز اینست كه آیا »فرهنگ كهن« ما كه رهبری سنتی پاسدار 
آنهاست، این چنین چیزهایی است؟ آیا امثال سید جمال، مدرس، آیت‌الله خمینی، طالقانی 

پاسدار این مراسم و تشریفات‌اند؟
رابعاً كدام رهبری توانسته است مانند همین رهبری سنتی موج بیافریند و حركت خلق 
كند؟ در این صد ساله اخیر كه از قضا دوره فرنگ‌رفته‌ها و روشنفكران متجدد ضد سنت 
است، كدام رهبری غیرسنتی توانسته است یك دهم رهبری سنتی جنبش به وجود آورد؟ 
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برخی دیگر به شكل دیگر درباره ضرورت انتقال رهبری نهضت اسلامی از »روحانیت« به 
طبقه به اصطلاح »روشنفكر« اظهار عقیده كرده‌اند. و آن اینكه جامعه امروز ایران جامعه‌ای 
است مذهبی، ایران امروز از نظر زمان اجتماعی مانند اروپای قرن پانزدهم و شانزدهم است 

كه در فضای مذهبی تنفس می‌كرد و تنها با شعارهای مذهبی به هیجان می‌آمد. 
و از طرف دیگر مذهب این مردم اسلام اســت، خصوصاً اسلام شیعی كه مذهبی است 

انقلابی و حركت‌آفرین. 
و از ناحیه سوم در هر جامعه‌ای گروه خاص روشنفكران كه خودآگاهی انسانی دارند و درد 
انسان امروز را احساس می‌كنند، تنها گروه صلاحیت‌داری هستند كه مسئول رهایی و نجات 
جامعه خویش‌اند. روشنفكران جامعه امروز ایران نباید ایران امروز را با اروپای امروز اشتباه 
كنند و همان نسخه را برای ایران تجویز كنند كه روشنفكران اروپا از قبیل سارتر و راسل برای 

اروپای معاصر تجویز می‌كنند. 
آنها باید بدانند كه اولاً جامعه امروز ایران در سطح اروپای قرن پانزدهم و شانزدهم است، 
نه در سطح اروپای قرن بیســتم، و ثانیاً اسلام، مسیحیت نیست. اسلام و بالخصوص اسلام 

شیعی، مذهب حركت و انقلاب و خون و آزادی و جهاد و شهادت است. 
روشــنفكر ایرانی به توهم اینكه در اروپای امروز مذهب نقش ندارد، و نقش خود را در 
گذشته ایفا كرده اســت، نقش مذهب را در ایران نیز تمام‌شده تلقی نكند كه نه ایران، اروپا 
است و نه اسلام، مسیحیت است. روشنفكر ایرانی باید از این منبع عظیم حركت و انرژی برای 
نجات مردم خود بهره‌گیری نماید. و البته شروطی دارد: اولین شرط اینست كه از متولیان و 

پاسداران فعلی مذهب »خلع ید« نماید. 
در پاسخ این روشنفكران محترم باید عرض كنیم اولاً اسلام در ذات خود یك »حقیقت« 
است نه یك »مصلحت«، یك »هدف« است نه یك »وسیله« و تنها افرادی می‌توانند از این 
منبع انرژی اجتماعی بهره‌گیری نمایند كه به اسلام به چشم »حقیقت« و »هدف« بنگرند نه 
به چشم »مصلحت« و »وسیله«. اسلام یك »ابزار« نیست كه در مقتضیات قرن 16 مورد 
استفاده قرار گیرد و در مقتضیات قرن بیســتم به تاریخ سپرده شود. اسلام صراط مستقیم 
انسانیت است، انسان متمدن به همان اندازه به آن نیازمند است كه انسان نیمه‌وحشی، و به 
انسان پیشرفته همان اندازه نجات و سعادت می‌بخشد كه به انسان ابتدایی. آن كه به اسلام 
به چشم یك وسیله و یك مصلحت و بالأخره به چشم یك امر موقت می‌نگرد كه در شرایط 
جهانی و اجتماعی خاص فقط به كار گرفته می‌شود، اسلام را به درستی نشناخته است و با‌ آن 
بیگانه است. پس بهتر آن كه آن را به همان كسانی وابگذاریم كه به آن به چشم حقیقت و 



21
9

14
00

ن  
ستا

 زم
ز و

ایی
   پ

70
  و 

69
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ن...
نگا

یگا
ی ب

 برا
ن را

یرا
ت ا

د مل
تما

ه اع
ی ک

ور
مه

س‌ج
 رئی

در؛
ی‌ص

بن

هدف می‌نگرند نه به چشم مصلحت و وسیله، آن را »مطلق« می‌بینند نه »نسبی«. 
ثانیاً اگر اســام به عنوان یك وسیله و ابزار، كارآمد باشــد قطعاً اسلام راستین و اسلام 
واقعی است، نه هر چه به نام اسلام قالب زده شود. چگونه است كه بهره‌گیری از هر »ابزار« و 
»وسیله«ای تخصص می‌خواهد و بهره‌گیری از این وسیله تخصص نمی‌خواهد. خیال كرده‌اید 
هر مدعی روشنفكری كه چند صباح با فلان پروفسور صبحانه صرف كرده است قادر خواهد 

بود اسلام راستین را از اسلام دروغین باز شناسد و به سود جامعه از آن استفاده نماید.
ثالثاً متأسفانه باید عرض كنم كه این روشنفكران محترم كمی دیر از خواب برخاسته‌اند. 
زیرا متولیان قدیمی این منبع عظیم حركت و انرژی نشان دادند كه خود طرز بهره‌برداری از 

این منبع عظیم را خوب می‌دانند و بنابراین فرصت »خلع ید« به كسی نخواهند داد.
بهتر است كه این روشنفكران عزیز كه هر روز صبح به امید »انتقال« از خواب برمی‌خیزند. 
و هر شــب »خلع ید« خواب می‌بینند فكر كار و خدمت دیگری به عالم انسانیت بفرمایند. 
بگذارند اسلام و فرهنگ اسلامی و منابع انرژی روانی اسلامی در اختیار همان متولیان باقی 
بماند كه در همان فضا پرورشی‌افته و همان رنگ و بو را یافته‌اند و مردم ما هم با آهنگ و 

صدای آنها بهتر آشنا هستند. 
در رساله »اقبال، معمار تجدید بنای اسلام« درباره سید جمال و شعاع گسترده عملش و 

اینكه چگونه یك »سید یك‌لا‌قبا« توانست رستاخیزی در جهان اسلام برپا كند، می‌گوید: 
»این همه قدرت و نفوذ چرا؟ چه عاملی موجب شد كه فریاد این یك تن تنها تا اعماق دل‌ها 
و تا اقصای سرزمین‌ها راه كشد؟ جز این بود كه ملت‌های مسلمان این ندا را ندای دعوت 
یك آشنا احساس كردند؟ احساس كردند كه این صدا از اعماق روح فرهنگ و تاریخ پر از 
افتخار و حیات و حماسه خودشان درآمده است. این صدا یكی از انعكاسات همان فریادی 
است كه در حراء در مكه، در مدینه، در احد، در قادسیه، در بیت‌المقدس، در تنگه الطارق، در 
جنگ‌های صلیبی می‌پیچید، همان صدای حیات‌بخش دعوت به جهاد و عزت و قدرت است 

كه در گوش تاریخ پر از حماسه اسلام طنین‌افكن است.«
آری سخن درست همین است، صدای سید جمال از آن نظر در گوش‌ها و هو‌ش‌ها و دل‌ها 
طنین داشت كه از اعماق روح فرهنگ و تاریخ پر افتخار اسلامی برمی‌خاست. چرا این صدا 
از اعماق چنین روحی برمی‌خاست، زیرا ســید جمال خود پرورده همین فرهنگ بود، ابعاد 

روحش در فضای همین فرهنگ ساخته شده بود. 
نهضت اسلامی ایران مفتخر است كه در حال حاضر رهبری آن را مراجعی آگاه و شجاع 
و مبارز برعهده گرفته‌اند كه نیازهای زمان را تشخیص می‌دهند، با مردم هم‌دردند، سودای 
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اعتلای اسلام دارند، یأس و نومیدی و ترس را كه از جنود ابلیس است به خود راه نمی‌دهند. 
مراجعی كه حوزه مرجعیتشان از مراجعی كه امروز رهبری نهضت را بر عهده گرفته‌اند 
بسی وسیع‌تر بوده و عدد مقلدین‌شان بسی افزون‌تر بوده داشته‌ایم. اما این محبوبیت و این 

نفوذ كلمه و این آمیخته شدن با روح و جان مردم را تا این حد نداشته و یا كمتر داشته‌ایم. 
و اما آن »سفر برده«1 كه صدها قافله دل همراه او است، نام او، یاد او، شنیدن سخنان او، 
روح گرم و پرخروش او، اراده و عزم آهنین او، استقامت او، شجاعت او، روشن‌بینی او، ایمان 
جوشان او كه زبانزد خاص و عام است، یعنی جان جانان، قهرمان قهرمانان، نور چشم و عزیز 
روح ملت ایران استاد عالیقدر و بزرگوار ما حضرت آیت‌الله العظمی خمینی ادام الله ظلاله، 
حسنه‌ای است كه خداوند به قرن ما و روزگار ما عنایت فرموده و مصداق بارز و روشن »ان 

لله فی كل خلف عدولا ینفون عنه تحریف المبطلین«2 است. 
قلم بی‌تابی می‌كند كه به پاس دوازده سال فیض‌گیری از محضر آن استاد بزرگوار و به 
شكرانه بهره‌های روحی و معنوی كه از بركت نزدیك بودن به آن منبع فضیلت و مكرمت 

كسب كرده‌ام اندكی از بسیار را بازگو كنم. 
این نفس جان دامنم برتافته است               بوی پیراهان یوسف یافته است

1. منظور استاد مطهری، امام خمینی است. 
2. اشــاره به حدیث امام صادق)ع( که فرموده‌اند: إنَّ فينا أهلَ البيَتِ في كُلِّ خَلفٍَ عُدولاً؛ ينَفونَ عَنهُ تحَريفَ 

الغالينَ، وَانتِحالَ المُبطِلينَ، وتأَويلَ الجاهِلينَ.
در ميان ما اهل بيت، در هر پشتى، عادلانى هســتند كه تحريف غلوكنندگان، دين‌تراشى باطل‌كيشان و تأويل 

نادانان را از آن )دين(، دور م‌ىسازند. 
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بخش دوم
بدمستی و بدعهدی

»بازخوانی مکاتبات اولین رئیس‌جمهور با اولین نخست‌وزیر جمهوری 
اسلامی ایران«

داستان انتخاب اولین نخست‌وزیر توسط اولین رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی 
ایران داستان خوشایندی برای جمهوری نوپای ما نبود. ملت ایران که پس از قرن‌ها اولین 
بار بود که حاکم بر سرنوشت خود شدند و بدون هیچ فشار و نمایش و فرمایشی در انتخابات 
شــرکت کردند و رئیس‌جمهور خود را به این امید انتخاب کردند که این رئیس‌جمهور با 
گردن نهادن به قانون اساسی که ثمره خون هزاران شهید گلگونک‌فن بود، انسان‌های توانا و 
سالمی را در پست‌های دولتی بگمارد؛ اما فرآیند انتخاب نخست‌وزیر و وزرای دولت تبدیل 

به کی مناقشه ریشه‌ای در تاریخ جمهوریت ما شد. 
بنی‌صدر به دلیل همان باورهایی که ریشه در نوشته‌های وی داشت و ما در بخش قبلی 
شمه‌ای از آن را برملا کردیم، از اساس: اولاً با انتخاب مدیران متخصص مکتبی )به تعبیر آن 
روزها( مشکل داشت و ثانیاً به جای ایفای نقش هماهنگی دولت با سایر قوا که قانون اساسی 
برای رئیس‌جمهور ترسیم کرده بود، شدیداً تمایل به قبضه قدرت و دخالت در تمامی امور 

علی‌الخصوص در حوزه امنیتی، اقتصادی و سیاست خارجی داشت. 
از آنجایی که ملت ایران در این دوران، تجربه‌های تلخی از این تمایلات در حافظه تاریخی 
خود داشت و شامه تیز مردم بوی ناخوشایند دکیتاتوری و استبداد را خوب تشخیص می‌داد 
مجادله بنی‌صدر در انتخاب نخست‌وزیر و هیئت دولت از درون دیوانسالاری به کی مجادله 
ملی و فراگیر تبدیل شد. منطق این مجادله چیزی جز مقابله با شکل‌گیری کی استبداد جدید 
در پوشش جمهوری نبود. همان مأموریتی که جریان جوشنفکری ابتدا در شعار جمهوری 
رضاخانی تعریف کرد و صحنه سیاسی ایران را آنچنان به هم ریخت که بسیاری در آن دوران 
نتوانستند تشخیص دهند که در منطق جمهوری، رئیس‌جمهور از پیش تعیین‌شده با اختیارات 
مادام‌العمر و خارج از قوانین مورد تأیید مردم، آن هم بدون برگزاری هیچ انتخاباتی، منطق 

ابلهان است. 
بنی‌صدر آمده بود که با لفاظی و بازی با کلمات و هیاهو و جنجال، فراتر از قوانین مصوب، 
مجدداً منطق جمهوری رضاخانی را زنده کند. کلیدواژه اصلی این عوام‌فریبی هم رفراندم یا 
مراجعه به آرای عمومی بود. یعنی کلیدواژه‌ای که اغلب شخصیت‌های به‌ظاهر ملی برای 
تثبیت دکیتاتوری و به کرســی نشاندن تمایلات اســتبدادی خود در تاریخ معاصر از آن 
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استفاده کردند و مســیر جنبش‌های اجتماعی را به انحراف و استحاله کشاندند. بنی‌صدر 
هم به پیروی از رهبر خود دکتر مصدق )که بــا به راه انداختن رفراندم برای گردن ننهادن 
به نظرات مجلس شورای ملی و انحلال مجلس، مسیر جنبش ملی شدن صنعت نفت را به 
سمت کودتای 28مرداد1332 هدایت کرد(، برای گریز از قانون و دور زدن مجلس شورای 
اسلامی و سایر نهادهای قانونی، در انتخاب نخست‌وزیر و سایر اختلافاتی که با دادستانی، 
قوه قضاییه و قوه مجریه داشت، داستان رفراندم و رجوع به مردم را پیش کشید. در حالی که 
مسئله رجوع به رفراندم در مسائلی که قانون اساسی صراحت دارد از جنبه حقوق اساسی در 
هیچ نظام مردم‌سالاری وجه قانونی، حقوقی و عقلی ندارد. این بازی خطرناک می‌تواند در هر 
شرایطی که قانون باب طبع اصحاب قدرت نیست، گریزگاهی برای دور زدن قانون و برپایی 
دکیتاتوری به دفعات مختلف باشد. برای همین است که اغلب نظام‌های مردم‌سالار در دنیا 
جز در موارد نادری که عموماً به بازنگری قانون اساسی مربوط است جایی برای رفراندم در 

حقوق اساسی خود پیش‌بینی نکرده‌اند. 
بنابراین نمایش رفراندم که قبل از انقلاب اسلامی در رژیم پهلوی توسط شاه و حتی دولت 
مصدق مبنایی برای دست‌درازی به قانون اساسی شد، با بنی‌صدر به دوره جمهوری اسلامی 
نیز راه یافت و بعد از بنی‌صدر، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی نیز برای القای تمایلات استبدادی 

خود، در هر جایی که قانون را باب میل خود نیافتند، خیمه‌شب‌بازی رفراندم راه انداختند. 
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توطئه رفراندم بنی‌صدر با نهیب امام خمینی در تاریخ خرداد سال 1360 به جایی نرسید. 
امام فرمود: 

قانون برای نفع ملت اســت، برای نفع جامعه اســت، برای نفع بعضی 
اشخاص و بعضی گروه‌ها نیســت. قانون توجه به تمام جامعه کرده است. 
قانون برای تهذیب تمام جامعه است. البته دزد‌ها از قانون بدشان می‌آید 
و دکیتاتور‌ها هم از قانون بدشان می‌آید و کسانی که مخالفت‌ها می‌خواهند 
بکنند از قانون بدشــان می‌آید، لکن قانونی که مال همه ملت است و برای 
تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح 
همه ملت است، باید محترم شمرده بشود. نباید چنانچه کی قانونی بر خلاف 
نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این 
قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شما‌ها باید خودتان را تطبیق 
بدهید با قانون، نه قانون ]خودش را[ با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد 
که خودش را تطبیق بدهد با کی گروه، تطبیق بدهد با کی جمعیت، تطبیق 
بدهد با کی شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه 
افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف 
خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن 
وقت است که کشور، کشور قانون می‌شود. اگر کی جایی عمل به قانون شد 
و کی گروهی در خیابان‌ها بر ضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند، این‌‌ 
همان معنای دکیتاتوری است که مکرر گفته‌ام که قدم به قدم پیش می‌رود، 
این‌‌ همان دکیتاتوری اســت که به هیتلر مبدل می‌شود انسان، این‌‌ همان 
دکیتاتوری است که به استالین انسان را مبدل میک‌ند. اگر قانون در کی 
کشوری عمل نشود، کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند اینها دکیتاتورانی 
هستند که به صورت اسلامی پیش آمده‌اند یا به صورت آزادی و امثال این 
حرف‌ها. اگر همه این آقایان که ادعای این را میک‌نند که ما طرفدار قوانین 
هستیم، اینها با هم بنشــینند و قانون را باز کنند و تکلیف را از روی قانون 
همه‌شان معین کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون بر خلاف رأی من 
هم بود من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود مــن خاضعم، دیگر دعوایی پیش 

نمی‌آید؛ هیاهو پیش نمی‌آید.1

1. صحیفه امام، ج14، ص۴۱۳-418. 
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امام در سخنرانی دیگری داستان قانون‌گریزی بنی‌صدر را که گفته بود من شورای نگهبان 
را قبول ندارم، به چالش کشید و فرمود: 

من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال اجرای 
قانون باشد. باید حدود معلوم بشود. آقای رئیس‌جمهور حدودش در قانون 
اساسی چه هست، کی قدم آن‌ور بگذارد من با او مخالفت میک‌نم. اگر همه 
مردم هم موافق باشند، من مخالفت میک‌نم. آقای نخست‌وزیر حدودش 
چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشــود. کی قدم کنار برود با او هم 
مخالفت میک‌نم. مجلس حدودش چه قدر است، روی حدود خودش عمل 
کند. شورای نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاییه حدودش چی است؛ 
قوه اجراییه. قانون معین شده است. نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را 
قبول نداریم. غلط میک‌نی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید 
از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت، که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. 
نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادند به اینها، مردم شانزده میلیون 
تقریباً یا کی قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی. مردمی که به قانون 
اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هر کس از هر جا 
صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی 
را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس‌جمهور را قبول ندارم، من 
دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، و 
لو بر خلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است؛ 
و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم 

نیست، میزان است که همه ما باید بپذیریم.1 
تجلی روحیه استبدادی بنی‌صدر در انتخاب نخست‌وزیر و مکاتباتی که بین وی و شهید 
رجایی رد و بدل شــد، به خوبی نشان می‌دهد که اگر نبود هوشــیاری امام خمینی و سایر 
نیروهای انقلابی در مجلس و شورای انقلاب، معلوم نبود سرنوشت انقلاب اسلامی و نظام 
جمهوری اسلامی به کجا ختم می‌شد. اکنون بیش از چهل ســال از شهادت شهید رجایی 
و شهید محمدجواد باهنر گذشته است. شهید شــدن این دو مسئول محصول یکن‌ورزی 
مشترک بنی‌صدر و منافقین و تمامی جریان‌هایی است که از ابتدا میانه خوبی با مردم‌سالاری 
و حل مسائل از طریق قانون نداشتند. بازخوانی بخشــی از پرونده مربوط به انتخاب اولین 

1. همان، ص377. 
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نخست‌وزیر توسط اولین رئیس‌جمهور به نسل حاضر که شاید هیچ درکی از زمینه‌های وقوع 
این رخدادها در تاریخ معاصر ایران ندارند کمک میک‌ند تا حداقل نسبت به ارزش‌ آرایی که 

در صندوق‌ها می‌ریزند دغدغه بیشتری داشته باشند. 
اسناد این بخش برای اولین‌بار تحت عنوان »چگونگی انتخاب اولین نخست‌وزیر جمهوری 
اسلامی ایران و مکاتبات رجایی با بنی‌صدر« توسط دفتر تحقیقات و انتشارات روابط عمومی 
نخست‌وزیری در شهریور 1360، منتشر شد. مسئولیت این دفتر در آن دوران با طنزنویس 
معاصر، مرحوم یکومرث صابری فومنی مشهور به گل‌آقا، نویسنده ستون تاریخی و جذاب 

»دو کلمه حرف حساب« در روزنامه اطلاعات و مدیرمسئول نشریه گل‌آقا بود. 
مرحوم گل‌آقا در مقدمه چاپ سوم1 این اثر می‌نویسد: 

چاپ اول و دوم این کتاب در شهریور و دی 1360 در پنجاه هزار نسخه 
منتشر شد. کمتر کتابی از این نوع را می‌توان یافت که در مدتی کمتر از 5 
ماه در چنین تعدادی منتشر شده و تا این حد مورد توجه مردم قرار گرفته 
باشد. علت واقعی و اصلی اســتقبال کم‌نظیر از این کتاب را باید قبل از هر 
چیز در علاقه و احترام عمیق و قلبی مردم به شخصیت والای مرد تقوی و 
فضیلت، معلم انقلاب و حامی مستضعفان، شهید رجایی جست. این کتاب 
که بخش کوچکی از توطئه عظیم ضدانقلاب را به سرکردگی رئیس‌جمهور 
مخلوع علیه دولت شهید رجایی افشــا میک‌ند در حقیقت تاریخ فصل و 
دورانی پر کشــمکش برای استقرار جمهوری اســامی و حاکمیت قانون 
اساسی در کشور از کیســو و تلاش برای ایجاد انحراف در انقلاب توسط 
عوامل سازشکار و وابسته از سویی دیگر است. در این کتاب نه دو فرد که 
در واقع ویژگی‌های دو جریان سیاسی و دو بینش اعتقادی همراه با اسناد و 

مدارک مطرح می‌شود.

فرآیند ابلاغ حکم نخست‌وزیری شهید رجایی
در تاریخ 29مــرداد1359 بنی‌صدر با صــدور حکمی عجیب و غریب کــه در تاریخ 
دیوانسالاری دنیا در نظام‌های مردم‌ســالار سابقه ندارد، شــهید محمدعلی رجایی را به 

نخست‌وزیری منصوب میک‌ند. 

1. یکومرث صابری، مکاتبات شهید رجایی با بنی‌صدر، تهران، وزارت ارشاد، 1362، ص9-10. 
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عبارت مبهم و زننده و تحقیرآمیز )جریان گزینش شما و رأی تمایل نمایندگان( در ابتدای 
حکم، آغاز مهمترین مناقشه جریان منافقین و جوشــنفکری به سردمداری رئیس‌جمهور 
مغرور و متکبری به نام بنی‌صدر، که تکبر و جهل او در واژه واژه این حکم پیدا است، نشان 
می‌داد که اســاس مقابله با انقلاب اســامی خیلی زود وارد مهمترین ارکان نظام نوپای 
جمهوری اسلامی یعنی قوه مجریه شده اســت. بنی‌صدر چهار روز پس از صدور این حکم 
در دوم شــهریور 1359 فراز دیگری از تکبر و خودخواهی و یکن‌ورزی خود را به نمایش 
گذاشــت و در مصاحبه مطبوعاتی و رادیو- تلویزیونی اعلام کــرد: »من اگر دیدم که این 
دولت خط مرا ندارد و مردم هم از من خواستند، خوب من باید به مردم بگویم که این دولت، 
دولت من نیست. بنابراین من ابزار کار ندارم که شما از من چیزی بخواهید.«1 این بداخلاقی 
رئیس‌جمهور در حالی به فضای عمومی کشیده شد که اصل 124 قانون اساسی اول، تأیکد 
داشت رئیس‌جمهور فردی را برای نخست‌وزیری نامزد میک‌ند و پس از کسب رأی تمایل 
از مجلس شورای اسلامی، حکم نخست‌وزیری برای او صادر می‌شود. بنی‌صدر می‌دانست 
که کسب نظر مجلس برای فرد منتخب، کی اصل قانونی است. بنابراین استفاده از عبارت 
جریان گزینش و رأی تمایل مجلس در حکم نخست‌وزیر بیش از هر چیز گویای دامن زدن 
به مناقشه‌ای غیرقانونی و هوچی‌گرانه برای تحمیل عقیده رئیس‌جمهور به قوه مقننه است. 

1. یکومرث صابری، چگونگی انتخاب اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران؛ مکاتبات رجایی با بنی‌صدر، 
تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات روابط عمومی نخست‌وزیری، 1360، ص6. 
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قبل از پرداختن به نامه‌هایی که بین بنی‌صدر و شــهید رجایی در دوران نخست‌وزیری 
مبادله گردید، به اختصار به فرآیند انتخاب شهید رجایی به نخست‌وزیری اشاره می‌شود. 
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پس از ناکام شدن نقشــه بنی‌صدر در معرفی مرحوم سید احمد خمینی، داستان معرفی 
جلال‌الدین فارسی، غرضی، میرسلیم و رجایی در جلسه مورخ 30تیر1359 حزب جمهوری 
اسلامی مطرح شد و به رغم این که حزب، جلال‌الدین فارسی را به بنی‌صدر پیشنهاد کرد 
روزنامه انقلاب اسلامی بنی‌صدر، مصطفی میرسلیم را به عنوان نخست‌وزیر تیتر اول خود 

کرد. 
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پس از این کش و قوس‌ها بنی‌صدر طی نامه‌ای میرسلیم را برای پست نخست‌وزیری به 
مجلس معرفی میک‌ند. 
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بنی‌صدر وقتی متوجه شــد نمی‌تواند طبق اصل 124 قانون اساسی که چندان هم باب 
طبعش نبود، نظر مساعد نمایندگان مجلس را برای میرسلیم کسب نماید، طی نامه‌ای به 

مجلس موضوع نخست‌وزیری میرسلیم را مسکوت اعلام کرد. 
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با تفاصیل مذکور و به رغم اینکه بنی‌صدر و جریان رسانه‌ای روزنامه انقلاب اسلامی برای 
جوسازی علیه مجلس و دور زدن اصل 124 قانون اساســی، مقاومت‌های زیادی کردند 
اما بنی‌صدر مجبور شد در تاریخ 1359/5/29 حکم نخست‌وزیری شهید رجایی را با آن 

عبارات سخیفی که در این حکم آمده بود، ابلاغ نماید. 

مکاتبات شهید رجایی و بنی‌صدر در دوران نخست‌وزیری 
بیشترین مجادلات بنی‌صدر با شهید رجایی در تشیکل کابینه و تأیید وزیران بود. طبق 
اصل 133 قانون اساســی، وزرا به پیشنهاد نخســت‌وزیر و تصویب رئیس‌جمهور معین و 
برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اســامی معرفی می‌شوند. رجایی پس از چند 
روز مطالعه و بررسی و تبادل نظر با افراد و نهادهای انقلابی، فهرستی از وزرا تهیه و پس از 
مذاکره حضوری با بنی‌صدر طی نامه‌ای وزرای پیشنهادی را رسماً به رئیس‌جمهور معرفی 
میک‌ند. مکاتباتی که در ادامه خواهد آمد و در نوع خود در تاریخ دیوانسالاری ایران و جهان 
عجیب و غریب است، مربوط به انتخاب وزراست. شاید خوانندگانی که امروز این نامه‌ها را 
مطالعه میک‌نند آن را چندان عجیب و غریب نبینند اما با ملاحظه شرایط بسیار حساسی که 
برای نظام نوپای جمهوری اسلامی در آن دوران وجود داشت این نامه‌ها معنای غیرعادی 
به خود می‌گیرد و نشان می‌دهد که ملت ایران در فرآیند اولین تجربه مردم‌سالاری از چه 
گذرگاه‌های خطرناکی به سلامت عبور کرد و اگر نبود رهبری‌های فرهمندانه امام خمینی 
در آن شرایط حساس، معلوم نبود چه سرنوشت شومی را جریان جوشنفکری و قدرت‌های 

حامی آنها برای ایران رقم زده بودند. 
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ترجمه و نقد مدخل امام خمینی در دایره‌المعارف بریتانیکا 
)بخش اول(

سهراب مقدمی شهیدانی

مقدمه
مدخل »Ruhollah Khomeini: Iranian Religious Leader«، »روح‌الله خمینی؛ رهبر مذهبی ایرانی« 

در دانشنامه بریتانکیا، توسط گروه ویرایشگران نوشته شد که اسامی آنان از این قرار است: 
Adam Augustyn, Patricia Bauer, Brian Duignan, Alison Eldridge, Erik Gregersen, J.E. 
Luebering, Amy McKenna, Melissa Petruzzello, John P. Rafferty, Michael Ray, Kara 
Rogers, Amy Tikkanen, Jeff Wallenfeldt, Adam Zeidan and Alicja Zelazko.

این متن نخستین‌بار در 29تیر1377 شمســی برابر با 20جولای1998 میلادی منتشر 
گردید و تاکنون پنج بار در سال‌های 2009 )توسط لورا اتردژ(،1 2016 )توسط نوح تشِ(،2 
2018 )دو بار توسط گروه ویرایشگران( و 2019 )توسط آدام زیدان(،3 مورد بازبینی محتوایی 
جدی قرار گرفت که مهم‌ترین آن مربوط به »آدام زیدان« در سال 2019 است. همچنین 

1. Laura Etheredge

2. Noah Tesch

3. Adam Zeidan



276
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاییز و زمستان  1400

نقد متون، منابع و ديدگاه‌ها

هشت بار دیگر اصلاحات جزئی در مدخل صورت پذیرفت.1 
نقد حاضر بر اساس آخرین ویرایش این مدخل مربوط به 14می2019 میلادی نگارش 

یافته است که در این ویرایش تغییراتی به شرح ذیل صورت گرفته است: 
- اصلاح برخی اسامی
- اصلاح تاریخ وقایع

- ویرایش‌های دستوری و املایی
- افزودن توضیحاتی پیرامون مخالفت امام)ره( با اصلاحات ارضی به ‌عنوان ســرآغاز 

نهضت که در ویرایش پیشین به غلط به مخالفت ایشان با آزادی زنان تعبیر شده بود.
- اشاره به تربیت شاگردان و تشیکل شبکه نیروی انسانی قوی و نافذ توسط امام)ره( به 
‌عنوان عامل اصلی پایه‌گذاری حکومت اسلامی در عصر سقوط رژیم پهلوی که در ویرایش 

پیشین اشاره‌ای به آن نشده بود. 
- جایگزینی عبارت »اعلام ساختار جدید حکومتی« با عبارت »تعیین دولت«

- حذف کی پاراگراف کامل از توضیحات مربوط به نظریه »ولایت فقیه« و تأثیر آن در 
تدوین قانون اساسی جدید و شکل‌گیری ولایت فقها بر پایه این نظریه از سال 1357 به بعد. 
پیش از ورود به ترجمه و نقد مدخل امام خمینی، مرور پیشینه و کارنامه بریتانکیا خالی 

از لطف نیست. 

مروری بر پیشینه دانشنامه بریتانیکا
دانشنامه بریتانکیا به انگلیسی: »Encyclopædia Britannica« به گفته سایت رسمی آن، از 
سال ۱۷۶۸م در شهر ادینبرو )ادینبورگ( واقع در اسکاتلند توسط دو کارآفرین به نام‌های 
کالین م‌کفارکوهار2 و اندرو بل3 و ویراستاری با نام ویلیام اســمِلی4 بنیان نهاده شد. این 
دانشنامه در سال ۱۹۹۴ به عنوان اولین از نوع خود، به صورت برخط )آنلاین( در اینترنت 
بارگذاری شده است. ادعا می‌شود این دانشنامه آنلاین ماهانه بیست میلیون بازدیدک‌ننده 

1. برای اطلاع از جزئیات ویرایش ها به پیوند ذیل مراجعه کنید: 
https://www.britannica.com/biography/Ruhollah-Khomeini#accordion-article-history

2. Collin Macfarquhar

3. Andrew Bell

4. William Smellie
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واحد1 دارد. این دانشنامه تمامی تلاش خود را کرده 
است تا به عنوان منبعی رسمی و علمی برای هر چه که 
می‌تواند مورد جست‌وجوی مردم به خصوص نخبگان 
باشد، معرفی گردد. نسخه پانزدهم دانشنامه بریتانکیا 
به عنوان آخرین نوع منتشره به صورت چاپ کاغذی، 
در ســال ۱۹۸۵م به چاپ رســید )که البته به گفته 
وکیی‌پدیا- به عنوان رقیب بریتانکیا- تا ســال ۲۰۱۰ 

نیز ویراست‌هایی داشته است(. به هر حال آخرین نسخه چاپی آن شامل ۳۲ جلد و ۳۲۶۴۰ 
صفحه بود و ادعا می‌شود که مقالات آن توسط دانشمندانی در سراسر دنیا شامل برگزیدگان 
جوایز نوبل نوشته شده است. در مجموع و در طول ۲۵۰ سال، هفت میلیون مجموعه از آن 

تاکنون چاپ و منتشر شده است. 
شــرکت ادارهک‌ننده این دانشنامه مدعی اســت تنها در ســال ۲۰۱۸، سیصد میلیون 
بازدیدکننده واحد و در نتیجه سومین رشد در ترافکی اینترنتی در آن سال را داشته است.2 
این دانشنامه فعالیت‌های خود را گسترش داده و سعی در تصرف حیطه‌های مختلفی داشته 
است؛ از جمله آن که دانشنامه‌‌ها و اپلیکیشن‌هایی مخصوص )حتی برای کودکان( نیز طراحی 
کرده و گویا در عرصه اقتصاد آموزش نیز فعالیت میک‌ند. سایت مربوط به این دانشنامه 
مدعی است در حال ارایه ســرویس به بیش از ۱۴۰ میلیون دانش‌آموز و دانشجو، مورد 
اعتماد در بیش از هشتاد کشور دنیا و دارای هزار دسته‌بندی محتوایی و هشتصد هزار کلمه 
قابل دسترس برای جست‌وجو می‌باشد. محصولات تولیدی این شرکت برای مخاطبینی از 
گروه‌های دانش‌آموزان، دانشــجویان، معلمان، مجریان و رؤسا، یادگیرندگان مادام‌العمر، 
شرکت‌ها و دولت‌‌ها عرضه شــده‌اند.3 احتمالاً کیی از بخش‌های عمده در تأمین فعلی این 
سازمان، درآمدزایی از طریق همین فعالیت‌ها می‌باشــد هر چند یقیناً تولیدات سنگین و 
پرهزینه چاپی در سده‌های پیشین، نیازمند بودجه‌هایی خاص بوده که در جست‌وجوهای 
نگارنده تاکنون چیزی یافت نشده است. برای دسترسی کامل به تمامی محتواها و مقالات 
این دانشنامه به صورت آنلاین، بایستی به صورت ســالیانه ۷۴ دلار و ۹۵ سنت پرداخت 

1. بازدیدهایی که توسط کی آی‌پی خاص صورت بگیرد هر چند به دفعات فراوان توسط وی انجام شود اما به 
دلیل واحد بودن آی‌پی، تنها کی بار محسوب می‌شوند. این نحوه محاسبه، نوعی تقریب برای محاسبه تعداد افرادی 

است که از کی سایت خاص استفاده میک‌نند؛ هر چند ممکن است کی فرد، دارای چند آی‌پی مجزا بوده باشد. 
2. Corporate.britanica.com

3. Corporate.britanica.com/250-anniversary/timeline 

تعبیر  از  مدخل  عنوان  در 
»رهبر مذهبی« استفاده شده 
که دقیق و درست نیست و 
امام خمینی)ره( در حقیقت 
یک رهبر سیاسی- مذهبی 
بوده‌اند و اساساً وجه نگارش 
مدخل به دلیل جایگاه سیاسی 

ایشان بوده است
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کرد1 و این کیی دیگر از راه‌های درآمدزایی فعلی این 
مجموعه می‌باشد. 

این مجموعه سایت‌هایی از جمله بریتانکیا )اصلی(، 
بریتانکیا برای کودکان، تولیدات مربوط به محصلین 
و کتاب‌خانه‌ها، ارایه دانشنامه به صورت محتواهای 
صوتی و تصویری )Lumielabs(، لغت‌نامه مریام وبستر 
)Merriam-Webster( و ســایت‌های فروش بریتانکیا برای مشــتریان و نهادها را به عنوان 

زیرمجموعه خود رهبری میک‌ند.2
سایت این مجموعه از افرادی همچون کارثکی کریشمان به عنوان مدیرکل، جیم کانرز3 به 
عنوان معاون ارشد و مدیر مالی، سال دو اسپریتو به عنوان معاون ارشد بین‌الملل و بازاریابی 
و توســعه تجارت، داگ اولی به عنوان معاون اجرایی و مشاور عام مجری شرکت، جی.ای 
لوبرینگ4 به عنوان دست‌اندرکار اجرایی و مسئول گروه ویراستاری، مارشا مکنزی به عنوان 
مجری ویراستاری، دوره‌های آموزشی، رسانه و تولید، کریس مایلند به عنوان معاون بخش 
بازارهای مشتریان، تئودور پاپاس5 به عنوان مجری ویراستاری و مسئول اداره توسعه و لیزا 
اشنایدر6 به عنوان مسئول کل امور دیجیتال و انتشاردهنده لغت‌نامه مریام وبستر نام برده 

است.7
بریتانکیا مدعی است که مجموعه‌ای از متخصصان دانش را گرد آورده و از جمله همکاران 
قدرتمند خود را جامعه شیمی امرکیا، دانشگاه کالیفرنیا برکلی، انجمن تاریخ نظامی، پروژه 
تایم‌لپس و... معرفی کرده است.8 در ســایت اصلی که متکفل جست‌و‌جو درون دانشنامه 
می‌باشد، این عبارت درج شده است: »منبع استاندارد )متعارف و رایج( در مورد دانش از 

سال ۱۷۶۸ میلادی«.9
رقابت زیادی میان این دانشنامه با وکیی‌پدیا که به صورت آزاد ویرایش می‌شود وجود 

1. subscription.britanica.com

2. Corporate.britanica.com

3. Jimmy Connors

4. J.E.Luebering

5. Theodore Pappas

6. Aliza Schneider

7. www.corporate.britanica.com/team

8. Corporate.britanica.com/knowledge-experts

9. Www.britanica.com

درباره  که  منبعی  مهم‌ترین 
»تاریخ تولد« وجود دارد، 
کتاب نهضت امام خمینی است 
که دست‌خطی از امام را درج 
کرده است که در آنجا امام به 
قلم خودشان تاریخ صحیح 

ولادت‌شان را نوشته‌اند
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دارد و گویا وکیی‌پدیا در جذب مخاطبین توانسته است بریتانکیا را شکست دهد. بریتانکیا 
خود را به عنوان کی دانشنامه معتبر و علمی- در برابر دانشنامه‌‌هایی همچون وکیی‌پدیا- 
یاد میک‌ند. وکیی‌پدیا- به عنوان رقیب بریتانکیا از فردی با نام فلیپ دابلیو گوتز به عنوان 
سرویراســتار آخرین جلد چاپی از آن یاد کرده اســت که کار او بعداً و فعلًا توسط رابرت 
م‌کهنری1 ادامه یافته است و از فردی با نام دیل هویبرگ نیز یاد شده است.2 م‌کهنری 
مقالاتی در نقد وکیی‌پدیا نیز نگاشته که در سایت وکیی‌پدیا انعکاس یافته است. او مقالات 
قابل ویرایش توسط ویرایش‌گرانی که اعتمادی به میزان دانش آنها نیست را غیرقابل قبول 
دانسته و مدعی است در کی فرآیند شبه‌تکاملی- برگرفته از نظریه داروین- آن چیزی که 

باقی خواهد ماند، دانشنامه‌‌ای است که توسط متخصصان نوشته شده باشد.3
در ارایه مطالب مداخل، بعضاً مواردی از دستک‌اری‌های عمدی اما حرفه‌ای در حیطه 
جنگ نرم مشاهده می‌شود. برای مثال در انتهای مدخل »اسلام« از دانشنامه آنلاین بریتانکیا، 
مشاهده می‌شود شخصیتی نامتعارف و پر اشکال از منظر اکثریت نخبگان اسلامی به نام »ابن 
تیمیه« پس از نام پیامبر اسلام)ص( به عنوان دومین فرد از شخصیت‌های برجسته قرار داده 

شده است. تقریباً در انتهای این فهرست به نام امام خمینی)ره( نیز اشاره شده است. 

ترجمه مدخل »روح‌الله خمینی« در دایره‌المعارف بریتانیکا
روح‌الله خمینی: رهبر مذهبی ایرانی

نوشته شده توسط: 
ویراستاران دایره‌المعارف بریتانکیا

عنوان‌های جایگزین: آیت‌الله روح‌الله خمینی، روح‌الله خمینی، روح‌الله 
مصطفوی، روح‌الله موسوی.

روح‌الله خمینی همچنین به نــام روح‌الله الخمینی، نــام اصلی روح‌الله 
مصطفوی موسوی، )متولد 24ســپتامبر4،1902 خمین، ایران، درگذشته 

1. Robert McHenry

2. وکیی‌پدیا، مدخل بریتانکیا 
Robert McHenry 3. وکیی‌پدیا، مدخل

4. توضیحات اضافی مدخل‌نویسان: »اطلاعات کمی در مورد زندگی اولیه روح‌الله خمینی وجود دارد. تاریخ‌های 
مختلف برای تولد او گفته شده که شــایع‌ترین آنها عبارت‌اند از: 17مه1900 و 24سپتامبر1902 ]چهارشنبه، 
۱مهر۱۲۸۱ش/ 20جمادی‌الثانيه١٣٢٠ق[ )همچنین ســالگرد تولد فاطمه، دختر پیامبر(. اگرچه در شناسنامه 
خمیني سال تولد ایشان 1900 ]1279ش[ درج شده اما آیت‌الله پسندیده، برادر بزرگتر وی، نشان داد که 1902 

]1281ش[ سال درست است.«  
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3ژوئن1989]13خرداد1368ش[، تهران(، روحانی شــیعه ایرانی، رهبر 
انقلابی که موجب سرنگونی محمدرضا شاه پهلوي در سال 1979 )به مدخل 
انقلاب ايران مراجعه کنيد( شد و به مدت 10 سال پس از آن، بالاترین مقام 

سیاسی و مذهبی ایران بود.
اوایل زندگانی و فعالیت‌های حوزوی

خمینی نوه و پسر مُلّها )رهبران مذهبی شیعه( بود. زمانی که او حدود 
پنج ماه داشت، پدرش به دستور کیی از خوانین محلی کشته شد. خمینی 
جوان تحت تکفل مادر و عمه و پس از مرگ آنها ]زیرنظر[ برادر بزرگترش 
مرتضی )که بعدها به عنوان آیت‌الله پسندیده شناخته شد(، رشد کرد. او 
در مدارس مختلف اسلامی تحصیل کرد و در سال 1922 ]1300ش[ در 
شهر قم، مرکز فکری دانش‌پژوهان شیعه مستقر شد. او در دهه 1930م به 
عنوان کیی از محققان برجسته شناخته شد و به نام زادگاهش، خمین )به نام 

خمینی( نام گرفت. 
او به عنوان کی متخصص و آموزگار شــیعه، مقالات ]=رســاله‌های[ 
متعددی درباره فلسفه، فقه )شــریعت( و اخلاق اسلامی تدوین کرد، اما 
مخالفت شــدید او با حاکم ایران محمدرضا شــاه پهلوی، محکوم کردن 
تأثیرپذیری شــاه از غرب و حمایت بی‌نظیرش از خلوص‌گروی اسلامی 

]=اسلام ناب[ بود که موجب شد او در جلب افکار عمومی موفق شود. 
در ابتدای دهه 1950 در ایران او به عنوان کی آیت‌الله شناخته شد که 
کی رهبر مذهبی برجسته بود و در اوایل دهه 1960 عنوان آیت‌الله‌العظمی 
را دریافت کرد و بدین‌ترتیب ]به[ کیی از رهبران برجسته مذهبی شیعه 

در ایران ]تبدیل[ شد. 
در اوایل دهه 1960 ]1339ش[، شاه مجلس را به حالت تعلیق درآورد 
و کی برنامه مدرن تهاجمی به نام »انقلاب ســفید« را راه‌اندازی کرد که 
شامل افزایش آزادی زنان، کاهش آموزش مذهبی و قانون اصلاحات ارضی 
پوپولیستی بود که باعث عصبانیت اشرافیت موجود شد. پیاده‌سازی این 
سیاست‌ها به ویژه تأثیرات و نفوذ اجتماعی قدرتمندِ طبقه روحانی را کاهش 
داده و از بین برد، اما در عین حال به ‌طور گسترده‌ای در زندگی ایرانیان و 
جامعه ایرانی اثر منفی گذاشت: اجرای آن به اقتصاد روستایی آسیب رساند، 



28
1

14
00

ن  
ستا

 زم
ز و

ایی
   پ

70
  و 

69
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

کا 
تانی

بری
ف 

عار
ه‌الم

ایر
ر د

ی د
مین

م خ
اما

ل 
دخ

د م
و نق

ه 
جم

تر

منجر به شهرنشینی )حاشیه‌نشینی( سریع و غربی شدن گشت، هنجارهای 
اجتماعی و ارزش‌های سنتی را دگرگون کرد و نگرانی‌هایی در مورد ]خلاء[ 

دموکراسی و حقوق بشر را پدید آورد. 
بنابراین، مخالفت با دولت، موجب متحد شدن روحانیون محافظه‎کار، 
سکولارهای چپ‌گرا و دیگران، که اغلب زمینه مشترک را زیر پرچم هویت 

شیعه یافتند، گردید.
در آن زمان، خمینی، منتقد برجســته برنامه شــاه بــود و الهام‌بخش 
شــورش‌های ضد حکومتی شــد که بــه همین‌خاطر در ســال 1963 
]1342ش[ زندانی شد. پس از کی سال حبس، خمینی در 4نوامبر1964 
]13آبان1343ش[ از ایران تبعید شد. او سرانجام در شهر نجف، همتای 
علمی قم در عراق، مســتقر شد. آنجا بود که او شــروع به تدوین و بسط 
نظریه‌هایش در باب ولایت فقیه )سرپرستی فقها( که منجر به پایه‌گذاری 
]حکومت[ جمهوری اســامی در ایران می‌شد، کرد. او در تبعید با تربیت 
پیروان )شاگردان( و ایجاد کی شبکه قدرتمند و نافذ، به جایگاهی رسید که 

پس از سرنگونی شاه، نقش رهبری را ایفا کرد. 
رهبر جمهوری اسلامی

از اواســط دهه 1970، نفوذ خمینی در داخل ایران بــه دلیل افزایش 
نارضایتی عمومی از رژیم شاه، به طرز چشــمگیری افزایش یافت. حاکم 
عراق، صدام‌حسین، خمینی را در 6اکتبر1978 ]14مهر1357ش[ به ترک 
عراق مجبور کرد. پس از آن خمینی در حومه پاریس در نوفل‌لوشاتو مستقر 
شد. از آنجا، طرفدارانش پیام‌های ضبط‌شده او را به کی جمعیت فزاینده 
ایرانی رساندند و تظاهرات گســترده، اعتصابات و ناآرامی‌های مدنی در 
اواخر سال 1978 باعث خروج شاه از ایران در 16ژانویه1979 شد. خمینی 
در کی جشن پیروزی در تهران در تاریخ 1فوریه1979 وارد ایران شد و 
به عنوان رهبر مذهبی انقلاب ایران معرفی شد. او 4 روز بعد تشیکل کی 
دولت جدید را اعلام کرد و در روز 11فوریه ارتش بی‌طرفی خود را اعلام 
کرد. خمینی در حالی که جامعه روحانیت در حال کسب قدرت بودند به 
قم بازگشت. کی همه‌پرسی ملی در ماه آوریل کی حمایت دلگرمک‌ننده 
از نهاد جمهوری اسلامی را نشان داد و قانون اساسی جمهوری اسلامی در 
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ماه دسامبر در همه‌پرسی تصویب شد. خمینی به عنوان رهبر مادام‌العمر 
سیاسی و مذهبی ایران معرفی شد. 

خمینی به صورت تزلزل‌ناپذیر خود را متعهــد کرد که ایران را به کی 
حکومت طبق نظریات اسلامی تبدیل کند. روحانیون شیعه ایران به صورت 
گسترده تدوین سیاست‌های حکومتی را به دســت گرفتند، در حالی که 
خمینی در میان جناح‌های مختلف انقلابی داوری میک‌رد و تصمیمات نهایی 
در مورد موضوعات مهم را نیازمند به تأیید خودش قرار داد. در ابتدا رژیم 
وی در جهت خونخواهی سیاســی، صدها نفر از افرادی که برای رژیم شاه 
کار کرده بودند را اعدام کرد. پــس از آن مخالفت‌های داخلی باقی‌ مانده، 
سرکوب شد، اعضای آن مخالفت‌ها به طور سیستماتکی زندانی و یا کشته 
شدند. زنان ایرانی مجبور به پوشیدن حجاب بودند، موسیقی غربی و الکل 
ممنوع بود و مجازات‌های تجویزشده توسط قانون اسلامی جایگزین شدند. 
رشته اصلی سیاست خارجی خمینی، رها شدن کامل از جهت‌گیری شدید 
غربی شاه و پذیرش نگرش خصمانه بی‌رحمانه نسبت به هر دو ابرقدرت، 
ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. علاوه بر این، ایران سعی کرده 
است برند )تعریف خود( از احیای اسلام )اسلام احیا شده( را به کشورهای 
همسایه مسلمان، به ویژه در میان شــیعیان آنها صادر کند. خمینی حمله 
ناگهانی و ستیزه‌جویانه ایرانیان به سفارت امرکیا در تهران )4نوامبر1979( 
را تأیید کرد و پرســنل دیپلماتکی امرکیایی را بیش از کی سال به عنوان 
گروگان نگاه داشت. )نگاه کنید به بحران گروگان‌گیری ایران(. او همچنین از 
راه حل مسالمت‌آمیز برای آرام‌سازی جَو در جنگ ایران و عراق که در سال 
1980 آغاز شده بود خودداری کرد و با امید سرنگونی صدام اصرار داشت 
تا جنگ ادامه یابد. خمینی در نهایت آتش‌بس را در سال 1988 تصویب 

کرد که به طور مؤثر جنگ را پایان داد. 
دوره توســعه اقتصادی ایران تحت حکومت خمینی لنَگ ماند )معطل 
ماند( و اصــرار او بر پیروزی در جنگ ایران و عــراق در نهایت این دوره 
پیشرفت اقتصادی را بی‌اثر نمود. هر چند خمینی، با این حال، قادر به حفظ 
تأثیر معنوی )کاریزماتکی( خود بر روی شیعیان ایران شد و تا زمان مرگ 
وی همچنان حاکم سیاسی و مذهبی در این کشور بود. و گنبد طلایی و مجلل 
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او در گورستان بهشت‌زهرا تهران، به حرمی برای حامیانش تبدیل شد. 
ویراستاران دایره‌المعارف بریتانکیا 

این مقاله اخیراً توسط آدام زیدان، معاون سردبیر تجدیدنظر و به روز شده است. 

نقد و بررسی مدخل امام در دایره‌المعارف بریتانیکا
تولد و پیشینه خانوادگی امام
در بخشی از مدخل نوشته‌اند:

روح‌الله خمینی همچنین به نام روح‌الله الخمینــی، نام اصلی روح‌الله 
مصطفوی موسوی، )متولد 24سپتامبر1902، خمین، ایران، درگذشته 
3ژوئن1989 ]13خرداد1368ش[، تهران(، روحانی شــیعه ایرانی، 
رهبر انقلابی که موجب سرنگونی محمدرضا شاه پهلوي در سال 1979 
)به مدخل انقلاب ايران مراجعه کنيد( شد و به مدت 10 سال پس از آن، 

بالاترین مقام سیاسی و مذهبی ایران بود. 
در نقد و بررسی مطالب مذکور، نکاتی قابل ذکر است: 

1. در عنوان مدخل از تعبیر »رهبر مذهبی« استفاده شده که دقیق و درست نیست و ایشان 
در حقیقت کی رهبر سیاسی- مذهبی بوده‌اند و اساساً وجه نگارش مدخل به دلیل جایگاه 

سیاسی ایشان بوده است و از همین رو ذکر این مسئله خالی از اهمیت نیست. 
2. در این مدخل، به سیادت امام در ذکر نام ایشان هیچ اشاره‌ای نشده است. 

3. در مورد تاریخ تولد دقیق امام، توضیحاتی در پاورقی آمده که دقیق و تحقیقی است اما 
برای تکمیل آن چنین می‌توان نوشت: 

به ‌رغم آنکه شــخص امام خمینی به نحو مکتوب در مورد تاریخ تولدشــان اظهارنظر 
کرده‌اند اما باز هم در برخی منابع داخلی )خصوصاً دو دایره‌المعارف‌های مشهور داخلی چون 
دایره‌المعارف بزرگ اسلامی1 و دایره‌المعارف تشــیع2( در نقل تاریخ تولد امام اشتباهاتی 

صورت گرفته و از این جهت، دقت نظر نویسندگان بریتانکیا، ستودنی است. 
با توجه به وجود دســت‌خط امام در این مورد و نظر به ضرورت احاطه و شمولیتِ مقاله 
دانشنامه‌ای نسبت به نقل همه اقوال در موضوعات مهم، نقل دیدگاه امام بایسته است. امام 

1. در مدخل »امــام« در دایره‌المعارف بزرگ اســامی، تاریخ تولد امام خمینــی، 20جمادی‌الاخر1320ق، 
1مهر1281ش درج شده است. )مدخل »خمینی، روح‌الله،«، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج22، ص664(. 

2. در این اثر به تعدد اقوال در تاریخ تولد امام که در مکتوبه خود ایشان بدان تصریح شده، هیچ اشاره‌ای نشده 
است؛ حال آن که در بریتانکیا، این تکثر اقوال را تذکر داده‌اند. 
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خمینی در مورد تاریخ تولد خود چنین مرقوم کرده‌اند: 
به حسب شناسنامه 2744 تولد 1279 شمســی در خمین، اما در واقع 
20جمادی‌الثانی1320 هجری قمری، تاریخ قطعی تولد 20جمادی‌الثانی 
مطابق اول مهر1281 شمســی اســت. 18جمادی‌الثانی1320، مطابق 

31شهریور1281 صحیح است.1 
با مراجعه به دســت‌خط شخص امام، مشخص شــد که تاریخ تولد ایشان با سه روایت 
مختلف ذکر شده است؛ نخست آن تاریخی که در شناسنامه درج شده است، دومی تاریخی 
که در برخی منابع بیشتر بدان تیکه شده و سومی تاریخ 30شهریور1281 که امام در آخر 
به صحیح بودن آن تصریح میک‌نند. به ‌رغم تردید موجود، نویسندگان مدخل، معیار خود 
برای برگزیدن کیی از این سه نظر را مشخص نکرده و به منابع اصلی )خصوصاً زندگینامه 
خودنوشت امام( ارجاع نداده‌اند. در صورتی که در این موارد، یا باید به مدارک شناسنامه‌ای 
فرد اتکا داشت یا مستندات دیگر مانند دست‌خط امام که در کتاب نهضت امام خمینی)ره( 
درج شده است. همان‌طور که گفتیم مهم‌ترین منبعی که درباره این مسئله وجود دارد، کتاب 
نهضت امام خمینی است که دست‌خطی از امام را درج کرده است که در آنجا امام به قلم 

خودشان تاریخ صحیح ولادت‌شان را نوشته‌اند. 
لذا التفات اجمالی نویسندگان مدخل بریتانکیا به تعدد اقوال، امری ستودنی است. آنان 

در این باب چنین نوشته‌اند: 
توضیحات اضافی مدخل‌نویســان: اطلاعات کمی در مورد زندگی 
اولیه روح‌‌الله خمینی وجود دارد. تاریخ‌های مختلف برای تولد او گفته 
شده که شایع‌ترین آنها عبارت‌اند از 17مه1900 و 24سپتامبر1902 
]چهارشــنبه، ۱مهر۱۲۸۱ش/ 20جمادی‌الثانيه١٣٢٠ق[ )همچنین 
سالگرد تولد فاطمه، دختر پیامبر(. اگرچه در شناسنامه خمیني سال تولد 
ایشان 1900 ]1279ش[ درج شده اما آیت‌الله پسندیده، برادر بزرگتر 

وی، نشان داد که 1902 ]1281ش[ سال درست است.
پیرامون مطالب مذکور، گفتنی آن که آیت‌الله پسندیده کی بار در صفحه 74 خاطرات 
خود و بار دیگر در صفحه 215 به تاریخ تولد امام پرداخته و تاریخ 20جمادی‌الاخر 1320ق 

مطابق 1مهر1281ش را مطرح کرده است. 
البته مطلق‌گویی نویسندگان مدخل با عنوان »تاریخ‌های مختلف...« دقیق نیست زیرا جمعاً 

1. سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی، تهران، عروج، 1386، دفتر اول، ص33. 
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ســه قول وجود دارد که دو مورد آن در همین 
مدخل درج شده است. لذا این نحو کلی‌گویی‌ها 
ممکن است به ابهام‌آفرینی غیرواقعی بیانجامد.

4. در بخشی از مدخل نوشته‌شده امام خمینی 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی »به مدت 10 سال، بالاترین مقام سیاسی و مذهبی ایران بود.« 
دقیق‌تر آن که ایشان از بدو ورود به ایران و استقرار نظام در بهمن 57 تا هنگام ارتحال در 
خرداد 68، تقریباً به مدت ده سال و چهار ماه به عنوان بالاترین مقام سیاسی- مذهبی ایران 

فعالیت داشته‌اند. 

اوایل زندگانی
در بخش مربوط به اوایل زندگانی امام چنین نوشته‌اند: 

خمینی نوه و پسر مُلّها )رهبران مذهبی شیعه( بود. زمانی که او حدود 
پنج ماه داشــت، پدرش به دســتور کیی از خوانین محلی کشته شد. 
خمینی جوان تحت تکفل مادر و عمه و پس از مرگ آنها ]زیرنظر[ برادر 
بزرگترش مرتضی )که بعدها به عنوان آیت‌الله پسندیده شناخته شد(، 

رشد کرد. 

نقد و بررسی
1. کاربســت تعبیر مُلّها برای پدر و جد امام خمینی که از روحانیان سرشناس منطقه 
بودند، دقیق و منطبق بر ادبیات اصیل شیعی و حوزوی نمی‌باشد. به جای آن از تعبیر روحانی 
یا آخوند و در صورتی که افراد مجتهد باشند، از القابی چون آیت‌الله استفاده می‌شود. از این 
واژه در ادبیات نوشتاری انقلاب‌پژوهان غربی به کرات استفاده می‌شود و جمهوری اسلامی 
را گاه به طعنه و کنایه »حکومت ملاها« می‌خوانند که مصداق بارز جهت‌دارنویسی و استفاده 

از ادبیات غیرعلمی در کی مدخل دانشنامه‌ای است. 
2. منابع معتبر تاریخی، شهادت سید مصطفی، پدر امام خمینی را در دوازدهم ذی الحجه 
)یا به قولی دیگر دوازدهم ذی القعده( 1320قمری نقل کرده اند1 که مطابق با اســفندماه 

1. برخی منابع متقدم، تاریخ شهادت سید مصطفی را 1321قمری درج کرده‌اند. رک: سید علیرضا ریحان یزدی، آینه 
دانشوران، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، 1372، ص185. 

اساساً در یک مدخل دانشنامه ای 
)خصوصاً اگر موضوع آن اشخاص 
باشند(، ارزش و اعتبار آن به دقت 

در نقل تاریخ وقایع است
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)یا به قولی بهمن‌ماه( 1281شمســی است.1 با توجه 
به این نکته ک ــه ولادت حضرت امــام خمینی در 
20جمادی‌الثانی1320 )1مهر1281( و شــهادت 
پدرشان در 12 ماه ذی‌القعده )21بهمن1281ش( 
یا به قولی دیگر، ذی الحجه1320 )مطابق با اســفند 
1281( واقع شده است، امام در هنگام شهادت پدر، 
چهار ماه و بیست روز یا به قولی دیگر، پنج ماه و اندی 
سن داشته است. لذا استفاده از تعبیر »حدود پنج ماه« قابل قبول و نسبتاً دقیق است اگرچه 

انتظار آن است که به اختلاف تواریخ بیشتر دقت شود. 
اساساً در کی مدخل دانشــنامه ای )خصوصاً اگر موضوع آن اشخاص باشند(، ارزش و 
اعتبار آن به دقت در نقل تاریخ وقایع اســت. در صورتی که بی دقتی در این مورد صورت 
گیرد، ممکن است اعتبار مدخل از اساس مخدوش گردد و نشانه ای از بی دقتی یا فقدان دانش 
تاریخی نویسنده و سرویراستاران تلقی گردد. اگرچه این دقت‌های ریز شاید به نظر برخی 
مخاطبان محترم، از اهمیت چندانی برخوردار نباشد اما هنگامی که از تاریخ )آن هم در کی 
متن دایره‌المعارفی( سخن به میان می‌آید، لاجرم مراعات همه این ظرایف، مورد انتظار است. 
چه اینک ه امام خمینی نیز در مورد تاریخ آغاز تدریس‌شان، چنین رویه‌ای را پیموده‌اند و در 
تذکر به نویسنده کتاب نهضت امام خمینی )که بنا به برداشت خود، تاریخ آغاز تدریس امام 

را 1350قمری نقل کرده بود(، چنین نوشته‌اند: 
... گرچه مطلب مهم نیست، لکن چون مخالف با واقع است، تذکر می‌دهم: 
اینجانب در زمانی که ساکن مدرسه دارالشفا بودم، مدت‌ها فلسفه تدریس 
میک‌ردم و در سنه 1348ق ]مطابق 1307ش[ به واسطه تأهل از مدرسه 

خارج شدم.2

مرجعیت دینی امام
در بخشی از مدخل چنین آورده‌اند: 

در ابتدای دهه 1950م ]دهه سی[ در ایران او به عنوان کی آیت‌الله 
شناخته شد که کی رهبر مذهبی برجسته بود و در اوایل دهه 1960م 

1. رک: سید حمید روحانی، همان، ص36؛ همچنین رک: خاطرات آیت‌الله پسندیده )گفته‌ها و نوشته‌ها(، تهران، 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1386، ص18-19. 

2. سید حمید روحانی، همان، ص55. 

آیت الله مرعشی نجفی بلافاصله 
1383 برابر با  در روز 12محرم
15خرداد1342، اعلامیه ای در 
اعتراض به دستگیری امام خمینی 
صادر می کند و در آن، از ایشان 
به عنوان یکی از »آیات عظام« و 

»مراجع تقلید« یاد می کند
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]دهه چهل[ عنوان آیت‌الله‌العظمــی را دریافت کرد و بدین‌ترتیب ]به[ 
کیی از رهبران برجسته مذهبی شیعه در ایران ]تبدیل[ شد.

نقد و بررسی
1. توصیف جایگاه حوزوی امام خمینی در دهه سی و چهل، نسبتاً درست و دقیق بیان شده 
اما با ادبیات رایج حوزوی سازگار نیست؛ چنان که عناوین و القابی مانند »آیت‌الله العظمی«، 
اعطایی نیست و به صورت تعیّنی در افواه و الســنه حوزویان رایج می‌شود و منشأ آن نیز 

مجموعه‌ای از صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و منزلت اجتماعی روحانیان است. 
2. در تکمیل مباحث مدخل، تذکر این نکته ضرورت دارد که برخلاف ذهنیت‌ســازی 
برخی نویسندگان، مرجعیت دینی امام خمینی در دهه چهل، مرهون ورود در صحنه سیاسی 
نیست و ایشان پیش از دستگیری در خرداد 42، به عنوان کیی از مراجع طراز اول قم شناخته 
می‌شدند لذا تلاش ناکام طرفداران آقایان شریعتمداری و منتظری برای جایگاه‌تراشی برای 
نامبردگان در اثبات مرجعیت امام، با مستندات تاریخی سازگار نیست و ره به جایی نمی‌برد. 
نکته مهم آن که اولاً پیش از ارتحال آیت‌الله بروجردی در سال 1340 بنا به شهادت اسناد 
ســاواک، امام خمینی درس دوم قم را از لحاظ جمعیت فضلا، داشته و بعد از ایشان چهره 
دوم قم بوده است. ثانیاً چهار روز پیش از قیام 15خرداد رساله توضیح‌المسائل ایشان انتشار 
عمومی یافته بود لذا حمایت‌های پســینی علما و تصریح به مرجعیت ایشان، جنبه اثباتی 

نداشته، تنها اخبار از واقع بوده است.1 
3. در بازشناســی دیدگاه علمای قم پیرامون جایگاه حوزوی امام اسناد و شواهد مختلفی 
قابل ذکر است. به عنوان نمونه آیت الله مرعشــی نجفی بلافاصله در روز 12محرم1383 
برابر با 15خرداد1342، اعلامیه ای در اعتراض به دستگیری امام خمینی صادر میک ند و در 
آن، از ایشان به عنوان کیی از »آیات عظام« و »مراجع تقلید« یاد میک ند و چنین می نویسد:

بدانید که کیی از آیات عظام و مجاهدین بزرگ عالم اسلامی را دستگاه 
جبار از تارکیی شب استفاده کرده و ایشان را از خانه خود غفلتاً بیرون و به 
جای نامعلومی برده اســت، وقاحت و بی شرمی و جسارت دولت به جایی 
رســیده که به مراجع وقت حمله می کند... مبادا از پشتیبانی مراجع عظام 
دریغی داشته باشید. ما بدین‌وسیله )هل من ناصر ینصرنا( گفته و تا آخرین 

1. برای اطلاع تفصیلی در این باب و پاسخ به شبهات مربوطه رک: سهراب مقدمی شهیدانی، نقدی بر مدخل 
امام خمینی در دایره‌المعارف تشیع، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1397، ص181-198. 
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لحظه اســتقامت خواهیم ورزید. خون ما رنگین تر از خون برادر عزیزمان 
حضرت آیت الله العظمی آقای خمینی نیست...1

ایشان همچنین در پاسخ به نامه عده ای از اصناف و تجار تهران درباره مقام علمی و تقوایی 
حضرت امام خمینی، چنین می نویسد: 

عرض می شود چنانچه کراراً سؤال شــده و جوابی که داده شده است، 
بدین قرار می باشد. مقام علمی و تقوایی معظم له بحمدالله و المنه کاملًا محرز 

و شأن ایشان اجل از این است که مورد سؤال واقع شود...2
آن مرحوم همچنین در پاسخ به درخواســت جمعی از طلاب علوم دینی در مورد تبیین 
مقامات علمی و عملی امام خمینی، بار دیگر به مرجعیت ایشــان تصریح میک ند و چنین 

می نگارد: 
چنانچه کراراً اینجانب عقیده خود را اظهار کرده ام، باز هم به موجب این 
سؤال عرض می کنم که حضرت آیت الله آقای خمینی دامت برکاته که کیی 
از مراجع تقلید عالم تشیع است، از اساطین روحانیت اسلام و مفاخر عالم 
تشیع بوده، امید است خداوند متعال موجبات رفع نگرانی های مسلمین و 

انجام منویات مقدسه روحانیت اسلام را فراهم فرماید.3
شــهادت کیی از مراجع تقلید وقت به مرجعیت امام خمینی، و تأیکد بر اظهار مکرر این 
حقیقت، راه هر نوع سوءاســتفاده از ماجرای مرجعیت امام را بر دیگران می بندد و نشان 
می دهد که به زعم بزرگان حوزه علمیه قم، ایشان از اساطین و مراجع بلامنازع حوزه علمیه 

قم بوده اند. تعابیر دقیق کیی علمای اعلام در این مورد، بسیار پرنکته و جالب توجه است. 
آیت الله سید محمدهادی میلانی نیز در تاریخ 15تیرماه42 در پاسخ به سؤال تعدادی از 

اصناف و بازاریان پیرامون مقام روحانی و علمی امام خمینی، چنین مرقوم می دارد: 
حضرت حجت الاسلام والمسلمین آیت الله آقای حاج آقا روح الله خمینی 
از مفاخر عالم اســام و کیی از مراجع تقلید می باشــند. موقعیت دینی و 
شخصیت اسلامی ایشان بر کسی پوشیده نیست. متعجبم چرا چنین سؤالی 

می شود.4
نتیجه آن که امام خمینی در نیمه دوم دهه سی به عنوان کیی از رجال برجسته حوزوی قم 

1. اسناد انقلاب اسلامی، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1397، ج1، ص102. 
2. همان، ص124. 
3. همان، ص133. 
4. همان، ص128. 
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)مراجع درجه دوم( مطرح بوده و با ارتحال آیت‌الله بروجردی در سال 1340، عملًا به عنوان 
کیی از مراجع طراز اول قم مطرح می‌شود. لذا دو سال پیش از دستگیری ایشان در خرداد42 
)که تصریحات علمای قم و ســایر بلاد بر مرجعیت دینی ایشان را به دنبال داشت( جایگاه 

حوزوی و مرجعیت امام کاملًا امری تثبیت شده بود. 

فعالیت‌های مبارزاتی امام 
در اوایل دهه 1960 ]1339ش[، شــاه مجلــس را به حالت تعلیق 
درآورد و کی برنامه مدرن تهاجمی به نام »انقلاب سفید« را راه‌اندازی 
کرد که شــامل افزایش آزادی زنان، کاهش آموزش مذهبی و قانون 
اصلاحات ارضی پوپولیستی بود که باعث عصبانیت اشرافیت موجود شد. 
پیاده‌سازی این سیاست‌ها به ویژه تأثیرات و نفوذ اجتماعی قدرتمند 
طبقه روحانــی را کاهــش داده و از بین برد، اما در عیــن حال به‌ طور 
گسترده‌ای در زندگی ایرانیان و جامعه ایرانی اثر منفی گذاشت: اجرای 
آن به اقتصاد روستایی آسیب رساند، منجر به شهرنشینی )حاشیه‌نشینی( 
سریع و غربی شدن گشت، هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های سنتی را 
دگرگون کرد و نگرانی‌هایی در مورد ]خلاء[ دموکراسی و حقوق بشر 

را پدید آورد. 
بنابراین، مخالفت با دولت، موجب متحد شدن روحانیون محافظه‎کار، 
سکولارهای چپ‌گرا و دیگران، که اغلب زمینه مشترک را زیر پرچم 

هویت شیعه یافتند، گردید.

نقد و بررسی
1. راه‌اندازی »انقلاب سفید« را به شاه نسبت داده، در حالی که این برنامه بر اساس سیاست 
جهانی استعماری امرکیا و با هدف مقابله سرد با شوروی بنیان‌گذاری گردید تا در کشورهای 
مستعد قیام مردمی، زمینه انقلاب را از بین ببرد. عدم اشاره به نقش امرکیا و نسبت دادن این 
برنامه استعماری به شاه پهلوی که جایگاه مستقلی نداشت و مجری سیاست‌های امرکیا بود، 

از مهم‌ترین مصادیق تحریف تاریخ در مدخل مزبور است. 
2. گزارش مستندی از عصبانیت اشراف در موضوع اصلاحات ارضی در دست نیست و به 
نظر می‌رسد نویسندگان مدخل در تکاپوی آن بوده‌اند که مخالفت‌های مردم و روحانیت با 
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لایحه اصلاحات ارضی را در ذیل رهبری فئودال‌ها بازتعریف کنند و بدین‌صورت، در واقع بر 
اساس ادبیات رسمی رژیم شاه تلاش دارند وجهه مردمی و مذهبی این مبارزات را مخدوش 
نمایند. چنانکه رژیم نیز روحانیت را به منفعت‌طلبی متهم کرده، دلیل مبارزات سیاسی آنان 
را محرومیت از منافع مادی واصله از فئودال‌ها )به واسطه اجرای اصلاحات ارضی( عنوان 

میک‌رد که ریشه در واقعیت نداشت. 
3. نوعی نگاه طبقاتی و چپ‌زده به روحانیت شیعه در این مدخل مشاهده می‌شود که از 

آن جمله آورده‌اند: 
پیاده‌سازی این سیاست‌ها به ویژه تأثیرات و نفوذ اجتماعی قدرتمند 

طبقه روحانی را کاهش داده و از بین برد.
این گزاره مخدوش، مقدمه‌ای است برای القای نتیجه‌ای ناصحیح مبنی بر انگیزه‌های صنفی 
روحانیت در ورود به مبارزات سیاسی در دهه چهل. لذا در تصحیح این گزاره گفتنی آن که: 
گرچه روحانیت شیعه به دلایلی مانند محترم دانستن مالیکت در فقه شیعه و وجود برخی 
دیدگاه‌ها در میان فقهای شیعه مبنی بر مالک نبودن دولت و ممنوع‌التصرف بودن حکومت 
جور، اساساً اصلاحات ارضی را مشروع نمی‌دانست اما به دلیل پیشگیری از سوءاستفاده رژیم 
در ایجاد دوگانه مردم-روحانیت و سایر مصالح اجتماعی، با یکاست مؤمنانه، وارد بازی از 
پیش طراحی‌شده رژیم نشد. شرح طراحی پیچیده رژیم شاه در برخی منابع به تفصیل آمده 
است.1 ایضاً در منابع معتبر، شــواهد محکمی مبنی بر نامشروع دانستن اصلاحات ارضی 
توسط امام خمینی و سایر مراجع دینی وجود دارد. از آن جمله دست‌خط امام خمینی است 

1. تاریخ‌نگار انقلاب اسلامی سید حمید روحانی در کتاب نهضت امام خمینی پیرامون این موضوع، چنین نوشته است: 
»مقامات روحانى قم، به ويژه امام كه با هوشيارى كامل مراقب اوضاع بودند و م‏ىدانستند كه چه م‏ىخواهند، 
براى چه مبارزه م‏ىكنند، هدف چيست و انگيزه كدام اســت، به اين سخنان و تفسير مرموزانه گوش فرا ندادند و 
از راهى كه در پيش گرفته بودند، منحرف نشدند. امام خمينى با هر گونه مخالفت و مبارزه با »تقسيم اراضى شاه« 
مخالف بود و عقيده داشت كه اين برنامه اگر به نفع توده‏هاى دهقان و زارع نم‏ىباشد، به نفع ملاكين كه اكثراً از نور 

چشم‏ىهاى دربارند نيز نيست و تيشه‏اى است كه رژيم به ريشه خود م‏ىزند. 
امام و ديگر علماى قم با اصلاحات ارضى شاه به مخالفت برنخاستند، ليكن به آن مشروعيت نيز نبخشيدند و به 
رژيم شاه رخصت ندادند كه آن رفرم فريبنده را جنبه شرعى و قانونى ببخشد؛ زيرا اولاً رژيم طاغوتى و غاصب، به 
هر كارى- حتى ساختن مسجد و چاپ قرآن- دست بزند نامشروع است و ثانياً براى علما روشن و مشخص بود، 
رژيم شاه كه بيشتر اعضا و سردمداران آن از ملاكين و زمين‌داران بزرگ هســتند، نم‏ىتوانند به نفع كشاورزان 
كارى صورت دهند؛ ثالثاً امام م‏ىدانست كه يكى از انگيزه‏هاى شاه و امريكا از دست زدن به تقسيم اراضى، نابودى 
كشاورزى ايران اســت تا امريكا بتواند بازار ايران را قبضه كند و اين كشور را حتى براى نان شب مردم به امريكا 
وابسته سازد. از اين رو، از ديد امام و ديگر علما »اصلاحات ارضى« شاه نامشروع بود... طرح »تقسيم اراضى« به ظاهر 
مترقى و در حمايت از توده‏هاى محروم كشاورز بود و مخالفت با آن حركتى ارتجاعى و ضدمردمى م‏ىنمود؛ و هدف 
رژيم شاه از اين نيرنگ سياسى اين بود كه جهت حركت روحانيت را به سويى قرار دهد كه قابل متهم كردن در سطح 
كشور و در خارج باشد و بتواند حركت آنان را ارتجاعى و كهنه‏گرايى و برنامه‏هاى خود را مترقى و مردمى بنماياند.« 

رک: سید حمید روحانی، همان، ص195-200. 
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که در آن به نامشروع بودن این اقدام تصریح میک‌نند 
و چنین می‌نویسند: 

آن چه به اسـم قـانون اصلاحات 
ارضی درصدد اجرای آن هســتند 
مـــخالف عقل و شــرع و مصالح 
مـملکت و مـباین موازین عدل و فقه 

اسلامی اسـت...1
با ذکر مطالب پیشــین معلوم می‌گردد که منظر 

روحانیت شیعه به ماجرای لوایح انقلاب سفید خصوصاً اصلاحات ارضی، با سایر نیروهای 
سیاسی- اجتماعی از فئودال‌ها و اشراف گرفته تا سکولارهای چپگرا و حتی جریان موسوم 
به ملی‌گرا، کاملًا متفاوت بوده است. اولاً غیر از مراجع دینی سایر جریان‌های سیاسی اقدام 
دولت را نوعاً مورد ستایش قرار داده‌اند و اساساً سخنی در غیرقانونی یا نامشروع بودن آن بر 
زبان نیاورده‌اند؛ ثانیاً جریان اشراف که به نوعی با تغییر بستر فعالیت اقتصادی )از کشاورزی 
به صنعت و تجارت( کشانده شده بود، از این اقدام به غایت ناراضی بود اما بر اساس منافع 
اقتصادی، لذا از این جهت روحانیت در مواجهه با انقلاب ســفید و اصلاحات ارضی، هیچ 
سنخیتی با هیچ کدام از نیروهای سیاسی موجود نداشت تا بتوان آن را در کنار سکولارهای 
چپگرا و اشراف زیاده‌خواه، در ذیل کی پرچم واحد قرار داد. از این رو زاویه دید و منظر روایت 

نویسندگان مدخل، کاملًا غیرعلمی و در بهترین حالت، آکنده از بی‌دقتی است! 
4. از منظر تحلیل واقعیت‌های اجتماعی نیز، قدرت روحانیت شیعه وابسته به امور مذهبی 
و عقیدتی است نه سایر امور مانند مسائل مالی. لذا اجرای اصلاحات ارضی که منجر به خلع 
ید از خوانین ظالم و زمین‌داران زالوصفت می‌شد، نه تنها به اقتدار اجتماعی روحانیت شیعه 
ضربه نزد که با حذف موقت کی طبقه و طایفه ســتمگر از عرصه اجتماعی، عملًا بسط ید 

روحانیان را بیشتر کرد. 
5. نویسندگان مدخل در بخشی از آن مدعی شده‌اند: 

مخالفت بــا دولت، موجب متحد شــدن روحانیــون محافظه‎کار، 
سکولارهای چپ‌گرا و دیگران، که اغلب زمینه مشترک را زیر پرچم 

هویت شیعه یافتند، گردید.
این مدعا به شــهادت اســناد، به شــدت مخدوش اســت زیرا همه گروه‌ها به غیر از 

1. سید حمید روحانی، »تأملاتی تاریخی و نظری در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری)3(«، پانزده 
خرداد، دوره سوم، س2، بهار 1384، ش3، ص160. 

شهادت یکی از مراجع تقلید 
وقت به مرجعیت امام خمینی، 
و تأکید بر اظهار مکرر این 
حقیقت، راه هر نوع سوءاستفاده 
از ماجرای مرجعیت امام را بر 
دیگران می بندد و نشان می دهد 
که به زعم بزرگان حوزه علمیه 
قم، ایشان از اساطین و مراجع 
بلامنازع حوزه علمیه قم بوده اند
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امام و جریان مردمی- مذهبی حامی او، یعنی ســایر 
جریان‌های سیاسی از چپ‌گرا تا محافظهک‌ار و لیبرال و 
ملی‌گرا، همگی به طور کیپارچه از انقلاب سفید حمایت 
کردند و شوربختانه قیام خونین 15خرداد را حرکتی 
ارتجاعــی و مقابل اصلاحات ملوکانــه نامیدند و در 

مواردی، روایتی ضدمردمی از آن ارایه دادند.
در مورد این ادعا لازم به یادآوری است که طبق 
مســتندات موجود، اکثریت قریب به اتفاق احزاب 
سیاسی این قیام مردمی را حرکتی ارتجاعی و کور معرفی کردند که در مقابله با اصلاحات 
شاهانه قرار گرفته است! و از این حیث، نه تنها به جمع حامیان آن نپیوستند، که در تقابل با 
آن قرار گرفتند، به‌ گونه‌ای که نام احزاب چپ و راست از حزب توده تا جبهه ملی، در جمع 
مخالفان قیام 15خرداد به چشم می‌خورد. به روایت عباس شیبانی، مخالفت با قیام مردمی 
15خرداد آنچنان پردامنه بود که حتی ســران نهضت آزادی و رهبران نهضت مقاومت 
ملی- مجموعه نیروهای ملی و مذهبی- )که مدعــی مردم‌مداری و مبارزه با رژیم بودند( 

نیز همگام با سایر مخالفان قیام 15خرداد، آن را حرکتی چاله‌میدانی معرفی میک‌رده‌اند!
دکتر عباس شیبانی از اعضای جبهه مقاومت ملی، عضو هیئت مؤسس و از اعضای شورای 
مرکزی نهضت آزادی و همچنین مسئول کمیته دانشجویی نهضت آزادی ایران، در مورد 
واکنش اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی نسبت به واقعه 15خرداد42، نظرات جالبی را 
مطرح کرده است. وی که در هنگامه قیام 15خرداد به همراه شماری از اعضای جبهه ملی- 
مانند اللهیار صالح- و برخی از اعضای نهضــت آزادی- مانند بازرگان و...- در زندان بوده 
است، روایت‌های معناداری از مشــاهدات خود در این دوره مهم از تاریخ انقلاب را مطرح 
کرده است. به نظر شــیبانی، نهضت آزادی پس از انشعاب از جبهه مقاومت ملی، با هدف 

مبارزات پارلمانی تأسیس شده و پس از تأسیس با اقبال مردمی مواجه نشده است: 
ما در نهضت مقاومت بارها بحث کردیم که جمع بشیم و حزبی درست 
کنیم، تا فعالیت مثلًا انتخاباتی بکنیم. تصورمان ایــن بود ولی موقعی که 
آمدیم، نتوانستیم. اقبال مردم هم به ما جلب نشد! یعنی نه مردم جذب ما 
شدند، نه رژیم اجازه مبارزه پارلمانی را می‌داد! همه اعضای مرکزی نهضت 

هم همفکر و محکم نبودند.1

1. »مبارزات ملی مذهبی نیم قرن اخیر در گفت‌وگو با دکتر عباس شیبانی«، کتاب نقد، س4، ش13، ص62. 

در مورد تبعید امام به ترکیه، 
نویسندگان مدخل با زیرکی 
تمام، از ذکر علت تبعید امام 
خودداری کرده‌اند؛ در حالی 
که امام خمینی به دلیل مقابله 
لایحه  با  شجاعانه  و  صریح 
ننگین کاپیتولاسیون، به خارج 

از کشور تبعید شده است
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روایت خواندنی عباس شیبانی از نوع موضع‌گیری مدعیان مبارزات ملی مردمی، پس از 
حادثه 15خرداد، بسیار جالب توجه است. او که به عنوان شخصیتی ملی و مذهبی در قبال این 
کشتار به اعتراض می‌پردازد، با واکنش منفی همراهانش مواجه می‌شود که اتفاقاً تمام حیثیت 
اجتماعی خود را در مبارزه با رژیم شاه به دست آورده‌اند و به عنوان مجرم سیاسی، محبوس 
هستند. اعضای جبهه ملی به همراه برخی از اعضای نهضت آزادی، در برخورد با این اقلیت 
معترض به 15خرداد، با ساواک همراه و هم‌قدم می‌شوند. عباس شیبانی روزهای پس از قیام 

15خرداد را چنین روایت میک‌ند: 
]در نهضت 15خرداد[ من زندان بودم که معلوم شد کشتار کرده‌اند. ما 
فردایش در زندان اعلام روزه کردیم. ولی جبهه ملی‌ها و چپی‌ها همراهی 
نکردند. ملیون و بعضی از نهضتی‌ها هم همراهی با ما نکردند. ساواک هم 
ما را که روزه بودیم به زور چایی خوراند که نگوییم ما روزه‌ایم. جبهه ملی و 
بعضی اعضای نهضت آزادی، صریحاً مخالف بودن که از 15خرداد حمایت 
بکنیم! ما آن را کی قیام مردمی می‌دانستیم ولی آنها می‌گفتند که کی عده 
نادان و چاله‌میدانی و فلان، علیه اصلاحات شاه و امرکیا شورش کرده‌اند!1 
نوعی همراهی با اصلاحات ارضی شــاه و امرکیا، از این اظهار نظر مشاهده می‌شود؛ وقتی 
می‌گویند عده‌ای نادان و چاله‌میدانی علیه اصلاحات شاه... نشان می‌دهد که آن اصلاحات از 
نظر آنها مورد تأیید »داناها« و »غیر چاله‌میدانی‌ها« )متمدن‌ها، متجددها، و...( قرار دارد. لذا در 
هنگام اجرای این اصلاحات شاهانه و رفراندوم، شعار این گروه‌ها »اصلاحات آری، دکیتاتوری 

نه« بود، که در واقع به این اصلاحات رأی مثبت دادند و تنها از دکیتاتوری گله‌مند بودند. 
در تحلیل چرایی نوع موضع‌گیری منفی نســبت به قیام 15خرداد، حداقل سه دلیل از 
روایت شیبانی قابل برداشت است: اول، عدم آشنایی با اندیشه‌های مبارزاتی امام و ماهیت 
قیام 15خرداد؛ دوم، عدم هم‌فکری و همگامی اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی در مواجهه 
با اقدامات انقلابی امام و قیام 15خرداد- که ریشــه در اختلاف مبنایی در اندیشه و روش 
مبارزاتی دارد-2 و سوم، پنهانک‌اری در بیان عقاید واقعی که نشانگر نوعی نفاق طولانی‌مدت 

است. وی در این مورد می‌گوید: 
ما در زندان با ایده‌های امام به تدریج آشنا شدیم. و عکس‌العمل همه ما 
در برابر ایشان و حرکت 15خرداد، کیسان نبود. البته اختلاف‌ها بیشتر پس 

1. همان، ص64. 
2. شیبانی در همین مصاحبه به طور تفصیلی از آرمان مشروطه‌خواهی و اعتقاد به مبارزات پارلمانی که لازمه‌اش 

موافقت با بقای شاه است، در میان اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی سخن به میان آورده است. 
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از انقلاب اتفاق افتاد یا آشکار شد.1
بازخوانی مواضع منفی گروه‌های سیاسی در ماجرای انقلاب سفید و قیام 15خرداد، نیازمند 
بررسی تفصیلی است که خارج از موضوع و حوصله این نوشتار است و به همین قلم در مقاله‌ای 

مستقل بدان پرداخته‌ایم.2

دستگیری و مبارزات امام 
در بخشی از مدخل آمده:

در آن زمان، خمینی، منتقد برجســته برنامه شــاه بود و الهام‌بخش 
شــورش‌های ضــد حکومتی شــد کــه بــه همین‌خاطر در ســال 
1963]1342ش[ زندانی شــد. پس از کی ســال حبس، خمینی در 
4نوامبر1964 ]13آبان1343ش[ از ایران تبعید شد. او سرانجام در 
شهر نجف، همتای علمی قم در عراق، مستقر شد. آنجا بود که او شروع به 
تدوین و بسط نظریه‌هایش در باب ولایت فقیه )سرپرستی فقها( که منجر 
به پایه‌گذاری ]حکومت[ جمهوری اسلامی در ایران می‌شد، کرد. او در 
تبعید با تربیت پیروان )شاگردان( و ایجاد کی شبکه قدرتمند و نافذ، 

به جایگاهی رسید که پس از سرنگونی شاه، نقش رهبری را ایفا کرد.

نقد و بررسی
1. امام خمینی از نیمه خرداد 42 تا 15فروردین43 در حبس و حصر خانگی، به سر برده‌اند 
لذا اولاً در تمام مدت زندانی نبوده‌اند و به دلیل فشارهای سیاسی روحانیان و مردم، رژیم 
مجبور به تبدیل حبس امام به حصر خانگی شد. ثانیاً مدت توقیف امام، ده ماه بوده است نه 

کی سال. 
2. در مورد تبعید امام به تریکه، نویسندگان مدخل با زیرکی تمام، از ذکر علت تبعید امام 
خودداری کرده‌اند؛ در حالی که امام خمینی به دلیل مقابله صریح و شجاعانه با لایحه ننگین 
کاپیتولاسیون، به خارج از کشور تبعید شده است. این نحو مواجهه نویسندگان بریتانکیا با 
رخدادهای تاریخی، ماهیت غیرعلمی پژوهش‌های آنان و غلبه سوگیری‌های سیاسی ایشان 

1. همان، ص65. 
2. برای اطلاع تفصیلی پیرامون عملکرد و مواضع احزاب سیاســی ایران پیرامون قیام خونین 15خردادرک: 
سهراب مقدمی شهیدانی، »قیام 15خرداد؛ تبلور اجتماعی ظرفیت‌های مردمی روحانیت و افول تحلیل‌های حزبی«، 

پانزده خرداد، دوره سوم، س13، ش47، بهار 1395، ص463-488. 
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بر روکیردهای صادقانه در تولیدات علمی را نشان می‌دهد. 
عجیب آن  که نویســندگان مدخل به مواضع ضدامرکیایی امام خمینی در طول نهضت 
و مبارزات انقلابــی توجهی ندارند. در حالی ک ه نهضت اســامی امام بــا مواضع صریح 
ضدامرکیایی آغاز شد و علت تبعید ایشان در آبان1343، موضع‌گیری های شدید ایشان 
علیه قانون ننگین کاپیتولاسیون در چهارم آبان همان سال بود. جمله معروف حضرت امام 

گویای درستی مدعای مزبور است، آنجا که فرمود: 
امرکیا از انگلیس بدتر، انگلیس از امرکیا بدتر... اما امروز سر و کار ما با این 
خبیث هاست، با امرکیاست... تمام گرفتاری ما از این امرکیاست... آقا تمام 
گرفتار‏ى ما از این امریكاست! تمام گرفتار‏ى ما از این اسرائیل است! اسرائیل 
هم از امریكاست. این وكلا هم از امریكا هستند! این وزرا هم از امریكا هستند! 

همه تعیین آنهاست. اگر نیستند چرا نم‏ىایستند در مقابلش داد بزنند؟1
این تعابیر نشان دهنده ماهیت تاریخی امام خمینی به عنوان حرکتی ضدامرکیایی است؛ 
مسئله‌ای که نمی‌توان در اندیشه سیاسی امام خمینی و ماهیت مبارزات سیاسی ایشان نادیده 

گرفت. 
3. تدوین نظریه‌های سیاسی امام در باب ولایت فقیه مربوط به ایام حضور ایشان در نجف 
نیست بلکه امام خمینی نخستین‌بار در خلال کتاب کشف اسرار موضوع »ولایت سیاسی 
فقیهان« و امکان‌سنجی تشیکل حکومت دینی را مورد بررســی نسبتاً تفصیلی قرار داد لذا 

نویسندگان در توصیف خط سیر اندیشه سیاسی امام، دقت کافی به خرج نداده‌اند. 
4. این تعبیر که »او در تبعید با تربیت پیروان )شــاگردان( و ایجاد کی شبکه قدرتمند و 
نافذ، به جایگاهی رسید که پس از سرنگونی شاه، نقش رهبری را ایفا کرد«، از جهاتی درست 
و از جهاتی دیگر، دقیق و درست نیست. زیرا امام خمینی از ابتدای دهه سی تا هنگامه آغاز 
مبارزات سیاســی در ابتدای دهه چهل، به عنوان کیی از مدرسان مشهور قم در رشته‌های 
مختلف علوم اسلامی )از عرفان نظری و اخلاق گرفته تا فلسفه و فقه( مطرح بود و در این 
مدت شاگردان زیادی تربیت کردند که آیات مطهری، بهشتی، خامنه‌ای، یزدی، مصباح 
و سایر فضلایی که بعداً نقش‌های سیاسی و فرهنگی مهم نظام را عهده‌دار شدند، محصول 
تربیت این دوره‌اند و اساساً در حلقه شاگردان ایشــان در نجف حضور نداشته‌اند. لذا امام 
خمینی در هنگام تبعید به خارج، کی شــبکه قدرتمند از فضلای حوزوی را تربیت و آماده 
ورود به مبارزات سیاسی کرده بود و در سال‌های تبعید همین شبکه به نقش‌آفرینی سیاسی 

1. صحیفه امام، ج‏1، ص421-422. 
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مشغول شد. 
نکته بعدی پیرامون رهبری امام خمینی است که این مسئله نیز مربوط به دوران پس از 
پیروزی نیست و در کوران مبارزات سیاسی از ابتدای دهه چهل تا هنگامه پیروزی، گروه‌های 
مختلف مبارز، رهبری ایشان را به رسمیت شناخته بودند و اساساً در عرصه رهبری سیاسی، 
رقیب و بدیلی برای ایشان متصور نبود و تلاش‌های مذبوحانه کارشناسان سیاسی- امنیتی 

امرکیایی نیز در پروژه بدیل‌سازی برای امام در آستانه پیروزی انقلاب، ره به جایی نبرد. 

ورود امام به ایران
در مدخل نوشته‌اند: 

خمینی در کی جشــن پیروزی در تهران در تاریخ 1فوریه1979م 
]12بهمن57[ وارد ایران شــد و به عنوان رهبــر مذهبی انقلاب ایران 
معرفی شد. او 4 روز بعد ]16بهمن[ تشکیل کی دولت جدید را اعلام 
کرد و در روز 11فوریه ]22بهمن[ ارتش بی‌طرفی خود را اعلام کرد. 
خمینی در حالی که جامعه روحانیت در حال کسب قدرت بودند به قم 
بازگشت. کی همه‌پرسی ملی در ماه آوریل ]فروردین 58[ کی حمایت 
دلگرم‌کننده از نهاد جمهوری اســامی را نشــان داد و قانون اساسی 
جمهوری اسلامی در ماه دســامبر ]آذرماه[ در همه‌پرسی تصویب شد. 

خمینی به عنوان رهبر مادام‌العمر سیاسی و مذهبی ایران معرفی شد.

نقد و بررسی 
1. این تعبیر که امام در بدو ورود به ایران به عنوان »رهبر مذهبی انقلاب ایران معرفی شد« 
از جهاتی خالی از تسامح نیست؛ نویسندگان به طرز هوشمندانه‌ای پسوند »اسلامی« را حذف 
و از تعبیر »انقلاب ایران« استفاده میک‌نند؛ موضوعی که در روزهای نخست پیروزی، دولت 
موقت نیز دنبال میک‌رد و مورد انتقاد صریح امام قرار گرفت. به عنوان نمونه پیش از عزیمت 
امام به قم نامه‌ای از سوی مهدی بازرگان )نخست‌وزیر دولت موقت( به امام رسید که در آن 
به جای انقلاب اسلامی از »انقلاب ایران« استفاده شده بود، امام نیز بلافاصله نامه را پاره کرد 
و نســبت به این انحراف تذکر داد. کیی از نمایندگان وقت مردم تهران در مجلس شورای 

اسلامی و از شاهدان ماجرا، مواجهه امام با نامه بازرگان را این چنین روایت کرده است: 
شبي كه امام از تهران عازم قم بودند، شــوراي انقلاب خدمت ايشان 
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بودند و به مناسبتي من هم در آنجا حضور داشتم. حالتي را من در امام ديدم 
و هيجان و شــوري و يك روحيه‌اي كه قابل توصيف نيست... به مسئولين 
خيلي با شدت و حدت خطاب مي‌كرد كه بايد اين انقلاب به همان صورت 
اســامي‌اش تداوم پيدا كند و بايد تمام نهادهاي اين جامعه عوض شود، 
تمام اين وزارتخانه‌ها دگرگون بشود. يادم هست كه يك نامه‌اي را آوردند 
خدمت ايشان كه اگر اشتباه نكنم )آن موقع( از نخست‌وزير دولت موقت 
بود و نامه با بسم‌الله شروع نشده بود، البته من از نزديك نديدم ولي بعد از 
صحبت اين‌ طور متوجه شدم و همين‌طور در يك جا گفته شده بود انقلاب 
ايران بدون ذكر اســامي. امام نامه را پاره كردند، فرمودند: »بگوييد به 
ايشان، فلاني نامه را پاره كرد. چند بار من به شما بگويم كه انقلاب اسلامي 

است. انقلاب كار نكرد در ايران، اسلام كار كرد در ايران.«1
امام خمینی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی به جنبه اسلامیت انقلاب مردم ایران توجه ویژه 
داشته، در موضع‌گیری‌های رسمی روزهای نخست، بارها بدان تصریح کرده است. به عنوان 
نمونه ایشان چهار روز پس از پیروزی، در مدرسه علوى تهران و در مقام تشکر از ملت انقلابى 

ایران، چنین می‌فرماید: 
در اين انقلاب‏ مذهبى شما، در اين انقلاب‏ اسلامى- انسانى شما بحمدالله 
ضايعات بسيار كم بود؛ براى اينكه حفظ ايمان شما را وادار كرده بود با ظلم 
مخالفت كنيد. شيطان از اين عمل شما دور بود. نظر خداى تبارك و تعالى با 
شما بود، نظر امام زمان- سلام الله عليه- با شما بود. من از شما ملت عظيم 
تشكر م‏ىكنم كه در مواقعى كه گرفتارى اسلام‏ زياد بود و در خطر واقع بود، 

از براى اسلام‏ و مسلمين قيام كرديد، نهضت كرديد.2 
2. تعبیر »رهبر مذهبی انقلاب ایران« دقیق و درســت نیست و اشاره به تفکیک دستگاه 
دیانت از سیاست دارد؛ چنان که در برخی دایره‌المعارف داخلی نیز، تلاش شده بین جایگاه 

1. مصاحبه با حجت‌الاسلام والمســلمين عبدالمجيد معاديخواه- روزنامه جمهوری اسلامی- 31شهريور59، 
ش378، ص7؛ غلامعلی رجایی، برداشت‌هایی از سیره امام خمینی، تهران، عروج، 1392، ج4، ص33. 

2. صحيفه امام، ج‏6، ص145. 
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مذهبی امام خمینی و جایگاه سیاسی ایشان تفکیک صورت پذیرد!1 
امام خمینی آن گونه که در حکم نخست‌وزیری بازرگان تصریح کرده‌اند، رهبری سیاسی- 
الهی است که از ‌کیسو متکی به حق شرعی است و از دیگرسو رأی اکثریت قریب به اتفاق 

ملت ایران را پشتوانه حقوقی قدرت سیاسی خود می‌داند و چنین می‌نویسد: 
جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان‏؛ بنا به پيشنهاد شوراى انقلاب، بر 
حَسَب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق 
ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر 
ايران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است... جنابعالى را... مأمور تشكيل 

دولت موقت م‏ىنمايم.‏2
آن گونه که می‌بینید امام خمینی با فراســت و یکاست تمام، در مقام نصب نخست‌وزیر 
دولت موقت، به صورت توأمان به »حق شرعی« و »حق قانونی« که کیی منشأ الهی و دیگری 
منشأ مردمی دارد اشاره میک‌ند3 که نشان از آن دارد که اولاً ایشان در بدو ورود به ایران به 
عنوان کی رهبر سیاسی مطرح بوده، ثانیاً این رهبری سیاسی با جایگاه مذهبی ایشان کاملًا 
مندمج و این‌همانی داشته اســت. لذا تعبیر »رهبر مذهبی« در مقابل »رهبر سیاسی« اصلًا 

1. به عنوان نمونه در مدخل »امام خمینی« در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، در ذیل بحث ارتداد نویسنده کتاب 
موهن آیات شیطانی تلاش شده صرفاً به جنبه مذهبی فتوای امام توجه شود. نویسندگان مدخل بین جایگاه سیاسی و 

دینی امام تفکیک قائل شده چنین آورده‌اند: 
»... امام خمینی نیز به عنوان رهبر و روحانی دینی و مرجع بزرگی در سطح جهان، در 25بهمن67 با فتوایی، حکم 
ارتداد و مهدورالدم بودن سلمان رشدی را صادر کرد... وی در پیامی تصریح نموده است که »ترس من اين است كه 
تحليلگران امروز، ده سال ديگر بر كرسى قضاوت بنشينند و بگويند كه بايد ديد فتواى اسلامى و حكم اعدام سلمان 
رشدى مطابق اصول و قوانين ديپلماسى بوده است يا خير؟« اما »ما بايد بدون توجه به غرب حيله‏گر و شرق متجاوز 
و فارغ از ديپلماسى حاكم بر جهان درصدد تحقق فقه عملى اسلام برآييم‏.«... در این پیام، امام دو جایگاه خویش را به 
دقت از هم تفکیک نموده و بر آن است که حکم صادره، به دور از تمامی مباحث مطرح در دیپلماسی جهانی است، و 

چنین فتوایی با چشم‌اندازی دین‌مدار بیان شده است«. )دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج22، ص712( 
همان‌طور که می‌بینیم در این فراز بین جایگاه رهبری معنوی و رهبری سیاسی امام تفکیک شده است؛ در حالی 
که بر اساس مبانی فکری و فقهی امام خمینی بین این دو جایگاه هیچ تفکیکی وجود ندارد و امام تلاش زیادی کرده 
تا اندیشه استعماری جدایی دیانت از سیاست منزوی گردد. نویسندگان مدخل سخنان امام- که فضای دیپلماسی 
رایج دنیا را زیر سؤال برده و این فتوا را در فضایی کاملًا اسلامی مطرح کرده است- را به گونه‌ای دیگر تفسیر نموده 
و تلاش کرده‌اند چنین القا کنند که امام از جایگاه دینی این فتوا را صادر کرده است نه از جایگاه سیاسی‌اش! حال باید 
از این مدخل‌نویسان ناآشنا به اندیشه امام یا خدای ناکرده مغرض، پرسید که کدام نقل یا کدام رفتار امام خمینی را 
در طول رهبری‌اش سراغ دارید که امام خمینی بین این دو جایگاه تفکیک قائل شده باشد؟ بلکه همان سخنان امام 
نیز درصدد بیان این مسئله است که این فتوا از جایگاه سیاسی و دینی با هم صادر شده است فلذا از فضای دیپلماسی 
منحط رایج در دنیا فاصله دارد و آن را رد میک‌ند. و اگر کسی ادعای تفکیک این دو جایگاه را داشته باشد، باید برای 

ادعای خود دلیل ارایه کند و به صرف ادعا، چیزی اثبات نمی‌شود. 
2. صحيفه امام، ج‏6، ص55. 

3. در تعریف امام اسلام و سیاست عینیت دارند و توجه ایشان به جایگاه رأی مردم به معنای پذیرش انگاره‌های 
مغلوطی مانند »مشروعیت مرکب« نیست. ایده‌ای که از ناحیه افرادی مانند آقای حسینعلی منتظری القا و توسط 
تیم تئوریسین‌های غرب‌گرای عصر اصلاحات )خاصه حجاریان( ترویج شد و به شدت توسط برخی متفکران اصیل 

اسلامی )خاصه علامه مصباح یزدی( مورد نقد جدی قرار گرفته است. 
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درست نیست. 
3. در بخشی از متن پیرامون همه‌پرسی 12فروردین، چنین آمده: 

کی همه‌پرســی ملی در ماه آوریل ]فروردیــن 58[ کی حمایت 
دلگرم‌کننده از نهاد جمهوری اسلامی را نشان داد.

در نقد این بخش از مدخل گفتنی آن که اولاً نویسندگان به هر دلیل به رفراندوم تغییر 
نظام سیاسی ایران از رژیم سلطنتی به نظام مردم‌سالاری دینی با عنوان »جمهوری اسلامی« 
به نحو اجمالی پرداخته و رأی قاطع مردم ایران را در حد »حمایت دلگرمک‌ننده از جمهوری 

اسلامی« تنزل داده‌اند! 
رأی ۹۸٫۲٪ درصدی مردم ایران به »جمهوری اسلامی« به عنوان نظام سیاسی برآمده 
از انقلاب اسلامی، اتفاقی بزرگ و بســیار فراتر از آن چیزی است که نویسندگان بریتانکیا 

»حمایت دلگرمک‌ننده« نامیده‌اند! 
4. در بخش دیگری از مدخل پیرامون قانون اساسی و جایگاه ولایت فقیه آمده: 

قانون اساسی جمهوری اسلامی در ماه دسامبر ]آذرماه[ در همه‌پرسی 
تصویب شد. خمینی به عنوان رهبر مادام‌العمر سیاسی و مذهبی ایران 

معرفی شد.
نویسندگان بدون اشاره به فرآیند کاملًا حقوقی در تصویب قانون اساسی، که اصل ولایت 
فقیه کیی از اصول مهم آن بود، برای توصیف جایگاه قانونی امام خمینی و ولایت فقیه، از تعبیر 
»رهبر مادام‌العمر سیاسی و مذهبی ایران« استفاده کرده‌اند. تعبیری که در ادبیات سیاسی 
رایج، بار معنای کاملًا منفی دارد. در واکاوی این تعبیر نارسا باید گفت: اولاً امام خمینی خود 
در مسیر گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی از اظهارنظر مستقیم پرهیز کرد1 و تاریخ 
قضاوت میک‌ند که گنجاندن این اصل مترقی در قانون اساسی با تأیکد مراجع دینی و نخبگان 
سیاسی و در فرآیندی کاملًا حقوقی، وارد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است و 

از این نظر، بسیار جالب توجه است.
ثانیاً نظریه ولایت فقیه با پشتوانه عقلانی و وحیانی، با آنچه نویسندگان مدخل در علوم 

1. قائم‌مقام مستعفی رهبری، حسینعلی منتظری در خاطرات خود به استنکاف امام از دخالت در تصویب اصل 
ولایت فقیه تصریح دارد و در جواب به این سؤال که »در آن پیش‌نویس اصل ولایت فقیه مطرح نبود. امام هم آن 
متن را قبلًا دیده بود. آیا در این ارتباط با کل اصول این قانون و یا اصل ولایت فقیه که بعداً به آن اضافه شد، مرحوم 

امام  نظر موافق و یا مخالفی ابراز نداشتند؟« می گوید:
»در ارتباط با قانون اساسی، امام هیچ چیز نفرمودند. من رئیس خبرگان بودم. امام حتی کی بار هم نگفتند که 
شما چنین کنید یا کی جا اعتراض کنند که شــما چرا چنین کردید. من از امام چیزی در این رابطه نشنیدم. گویا 
می‌خواستند دخالتی در این مسئله نداشته باشند؛ و بعد ایشــان به قانون اساسی تصویب شده، رأی دادند.« رک: 

حسینعلی منتظری، خاطرات منتظری، بی‌جا، بی‌نا، 1379، ص207. 
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نقد متون، منابع و ديدگاه‌ها

سیاســی مدرن از آن به »رهبری مادام‌العمر« تعبیر میک‌نند، تفاوت ذاتی فاحش دارد؛ در 
نظریه ولایت فقیه، مادامی که صلاحیت علمی و اخلاقی فرد متصدی ولایت برقرار بماند، او 
واجد این جایگاه خواهد بود و به محض کشف سلب صلاحیت ولایت، آناً از این جایگاه برکنار 
خواهد ماند. فهم این فرآیند شرعی و عقلایی، برای محافل اکادمکی غربی که سیاست را علم 
قدرت و نه ابزار خدمت می‌دانند، به غایت دشوار است. مکتبی که به انسان‌خدایی رسیده 
است درکی از ولایت فقیه عادل و تصدی حکومت به دست او ندارد و از سلسله ولایت هیچ 

نمی‌فهمد و ناگزیر، به توصیفات تحریف‌آمیز روی می‌آورد. 
از این عجیب‌تر و خنده‌دارتر آن که نویســندگان بریتانکیا نمی‌دانند که مرجعیت دینی 
و رهبری مذهبی در ایران، ربطی به قانون اساســی و رأی مردم ندارد لذا معلوم نیســت 
منظورشان از »تعیین امام به عنوان رهبر مادام‌العمر مذهبی« دقیقاً چیست! آیا به نظر آنان 
مرجعیت امام مرهون رأی مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 58 بوده است؟! 
از کجا چنین انگاره‌های باطلی را به دست آورده‌اند؟! مرجعیت امام خمینی از ابتدای دهه 
چهل مستقر بود و در کنار ایشــان رجال مذهبی دیگری نیز حضور داشتند، و ایضاً جایگاه 
مرجعیت دینی نیز امری نیست که کاربست تعبیر »مادام‌العمر« برای آن صحیح باشد بلکه 
مادامی که صلاحیت علمی و اخلاقی افراد برقرار بماند، تصدی این جایگاه نیز استمرار خواهد 
داشت و در تاریخ اسلام افرادی را داشته‌ایم که به ‌رغم تصدی جایگاه خطیر راهبری مذهبی، 
به دلیل برخی عوارض، از آن ساقط شده‌اند. در تاریخ معاصر، آقایان شریعتمداری، منتظری 

و صانعی، از این قبیل‌اند. 
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تاریخ به روایت عمه خانم و خاله‌ خان‌باجی!!!
اسنادی منتشرنشده از اوضاع اسفبار فقر و گرانی در اواخر حکومت شاه

گروه پژوهشی بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 

مقدمه
اسناد این بخش مربوط به اوضاع اسفناک معیشتی مردم در سال‌های معطوف به انقلاب 
اسلامی است که بیانگر دردها و رنج‌هایی است که ملت بی‌پناه ایران در زیر سیطره تمدن 
بزرگ و مأموریتی که شاه از طرف اربابان انگلیســی، امرکیایی و صهیونیستی برای وطن 
داشت، گرفتار آن شدند. اگرچه در خاطرات بسیاری از کارگزاران سطوح بالای دربار پهلوی 
و گزارش‌های جامعه‌پژوهان داخلی و خارجی و حتی ســران بعضی از دولت‌های اروپایی و 
امرکیا اوضاع فقر و گرسنگی و پریشانی ملت ایران در دهه پنجاه )به رغم درآمدهای کلان 
و اعجاب‌آمیز نفتی رژیم پهلوی(، کم و بیش به تصویر کشیده شده است، اما بعد از انقلاب 
اســامی عده‌ای از دروغ‌پردازان، یاوه‌گویان، مزدبگیران و جیره‌خواران دستگاه استبداد و 
استعمار با اشتغال به شغل زشت و پلشت تطهیر جنایتکاران، جابه‌جایی خائنین با خادمین، 
مرثیه‌ســرایی برای قاتلین و محکوم کردن حق مقتولین، تقدیس مزدوران و زشــت‌گویی 
درباره مجاهدان، مأمور تدوین متن‌های سفارشی و تاریخ‌سازی‌های شفاهی در شبکه‌های 
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مجازی شدند و در بوق و کرنای خود به گونه‌ای دمیدند که گویی زمان حاکمیت رژیم حقیر، 
عقب‌مانده، ارتجاعی و کودتایی پهلوی، ایران بهشت روی زمین بود و ملت ایران از سر خوشی 

و فراوانی نعمت، انقلاب کرد و رژیم پهلوی را به زباله‌دانی تاریخ فرستاد! 
اینها که اصولاً برگی از تاریخ این مرز و بوم را ورق نزدند ولی با کتاب‌ســازی‌های خود 
از برکت نظام جمهوری اسلامی دانشگاه‌های کشــور را به نام استاد اشغال کرده و نام خود 
را مورخ گذاشتند، بزرگترین استدلالشان این اســت که پدران ما از فقر، گرانی، بکیاری و 
عقب‌ماندگی دوران شاه به ما چیزی نگفتند!! و چون چیزی نگفتند پس مردم ایران در فقر و 

تنگدستی نبودند و انقلاب آنها ربطی به این مسئله ندارد.
این ادعاهای سخیف و سطحی آدم را یاد آن دستخط معروف منسوب به زندهی‌اد امیرکبیر 

به ناصرالدین‌شاه می‌اندازد که نوشته بود: 
قربانت شوم، الساعه که در ایوان منزل با همشیره‌ همایونی به شکستن لبه‌ نان مشغولیم، 
خبر رسید که شــاهزاده موثق‌الدوله حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا معزول کرده ‌بودم 
به توصیه‌ عمه‌ خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌اید. فرستادم او را تحت‌الحفظ به 
تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره‌ امور مملکت به توصیه‌ عمه و خاله نمی‌شــود. 

زیاده جسارت است. تقی1

1. بدون شرح به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1387، ج1، ص1. 
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مشکل بزرگ تاریخ‌نگاری دوران معاصر این اســت که مستندات آن مبتنی بر شواهد 
خانوادگی، قومی، قبیله‌ای و حزبی است. تاریخ به روایت عمه، خاله، خان‌دایی، همشیره مکرمه، 
ابوی و اخوی گرامی، والده معزز و خان‌باجی‌های دربار و خانواده‌هایی است که حتی کی شب 
هم گرسنه سر به بالین نگذاشتند تا بدانند ملت مظلوم ایران چه رنج‌ها و حقارت‌هایی را در 
دوران حکومت پهلوی تحمل کرد و اکنون مورخ دوران پهلوی و جمهوری اسلامی شدند و 
قرار است روایتگر مصائب، زمینه‌ها و شرایطی باشند که باعث شد تا ملت ایران راه انقلاب را 
برای تغییر وضع اسفبار خود انتخاب نماید. روایت‌هایی که از پیش مشخص است مبتنی بر 

مستندات تاریخی نیست، بلکه چیزی فراتر از افاضات عمه‌ها و خاله‌ها نمی‌باشد. 
برای همین است که این جغدان خرابه‌‌های جهل، با آواز شوم خود، ویرانه‌های به‌جامانده از 
دوران پهلوی را گلستان معرفت و دانش و بهشت تجدد و ترقی نشان می‌دهند و ابلهانه ادعا 
میک‌نند که بکیاری و فقر و گرانی در دوران پهلوی وجود نداشت!! اوضاع اقتصادی مردم در 
سال‌های پایانی حکومت محمدرضا پهلوی خوب بود و مردم به خاطر شکاف‌های طبقاتی و 

فقر قیام نکردند!! 

این گزافه‌گویی‌های شبه‌تاریخی در حالی منتشر می‌شــود که حتی با کی جست‌وجوی 
سطحی در فضای مجازی نیز می‌توان به صدها ســند معتبر در روزنامه‌های عصر پهلوی 
و در خاطرات کارگزاران رژیم شــاه که نشان‌دهنده وضع اســفبار فقر و گرانی و بکیاری و 
عقب‌ماندگی ایران تا روزهای پایانی رژیم پهلوی است، دست پیدا کرد. این نشان می‌دهد که 
یاوه‌سرایان و تطهیرکنندگان رژیم عقب‌مانده پهلوی نیز اگرچه در فضای مجازی پهلوان‌پنبه 
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هستند ولی حتی سطح سوادشان در حد جست‌وجوهای ابتدایی این فضا نیست و چه بدبخت 
کسانی که فریب چنین شارلاتان‌هایی را می‌خورند و بی‌مزد و منت تاریخ‌سازی آنها را که 

تاریخ به روایت عمه و خاله است، منتشر میک‌نند. 
اگرچه این روایت‌ها ارزش مجادله علمی نــدارد و از جنس همان روایت‌های قبیله‌ای و 
خانوادگی است، لکین از این جهت که متأســفانه این افراد جاهل و عنود و مسلوب‌العقیده 
و اختیار، ســطح دانش تاریخی جامعه را از مطالعات علمی و کاوش‌های اسناد تاریخی به 
گزاره‌های سطحی شبکه‌های مجازی و سریال‌های مبتذل ماهواره‌ها تنزل داده و با هدایت 
صدها شــبکه ماهواره‌ای )که با پول امرکیایی‌ها، اروپایی‌ها، ســلطنت‌طلب‌ها، منافقین و 
دولت‌های ارتجاعی منطقه و... دایر شده است( مشغول تاریخ‌سازی و دروغ‌پردازی علیه ملت 
ایران و انقلاب اسلامی هستند، بر تمام وطن‌پرستان ایران که دل در گرو رشد و ارتقای کشور 
دارند واجب است در مقابل تخریب تاریخ ایران و وارونه کردن حقایق توسط این خفیه‌نویسان 

سازمان‌های جاسوسی اینتلیجنت سرویس، ام.آی.سکیس، سیا و موساد ساکت ننشینند.
اسناد این بخش در سه قسمت تدوین شده است. 

قسمت اول؛ مربوط به نمونه‌هایی از یادداشت‌های روزانه اسدالله علم نخست‌وزیر پیشین 
و وزیر دربار شاهنشاهی تا سال 1356ش است که نشان‌دهنده اوضاع ناهنجار اقتصادی، 
عمرانی و اجتماعی ایران است. اسناد گزینش‌شده این قسمت نشان می‌دهد اظهارات بعضی 
از مورخ‌نماها تا چه اندازه مبتنی بر جهل و بیگانگی از تاریخ و اوضاع این مرز و بوم در رژیم 

پهلوی و دوران جمهوری اسلامی است. 
قسمت دوم؛ انتشار کیی از بولتن‌های ماهانه ساواک با طبقه‌بندی امنیتی سری در سال 
1352 یعنی سال اوج درآمدهای کلان نفتی رژیم پهلوی است. این بولتن کیی از ده‌ها گزارش 
سازمان‌های کارگزار رژیم پهلوی در خصوص اوضاع فاجعه‌بار دهه آخر عمر این رژیم است. 

این بولتن تاکنون منتشر نشده است. 
قسمت سوم؛ ناظر به سرعنوان‌های نشریات دوران پهلوی است که مخصوصاً در سال‌های 
نزدکی به انقلاب، جرأت انعکاس بعضی از مصائب و گرفتاری‌های مردم در زمینه گرانی، 
بکیاری، فقر، عقب‌ماندگی، بی‌سوادی، کمبود مواد غذایی و سایر مشکلات اجتماعی و... را پیدا 
کردند. این سرعنوان‌ها به وفور در شبکه‌های مجازی وجود دارد و نمونه ناچیزی از صدها 
متن و سند در این رابطه است. اگرچه این سرعنوان‌ها منتشر شده است لکین به این اعتبار 
در انتهای این گزارش آورده می‌شود که نشان می‌دهد هم یادداشت‌های اسدالله علم و هم 
بولتن‌های ساواک کاملًا مبتنی بر واقعیت‌های حاکم بر ایران در دوران پهلوی است و کسانی 
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که امروز در پی تطهیر آن دوره هستند یا از روی جهل مطلق نسبت به تاریخ نظر می‌دهند یا 
مزدور بیگانگانی هستند که چنان شرایط اسفباری را برای ایران رقم زدند. 

تمامی این اسناد از زبان کارگزاران رژیم پهلوی اســت. آنها اعتراف میک‌نند ایران در 
اواخر دوران پهلوی عقب‌مانده، فقیر، گرســنه، بکیار و بهم ریخته است و رژیم هیچ توجهی 
به اوضاع مردم ندارد و بی‌سوادانی که نام خود را مورخ و استاد دانشگاه گذاشته‌اند و به در 
و دیوار می‌زنند تا به نســل حاضر تاریخ تقلبی قالب کرده و رژیم پهلوی و اربابان آنها را از 
اوضاع فضاحت‌باری که برای ملت ایران درست کردند تبرئه و تطهیر نمایند!! آب در هاون 

میک‌وبند. 
و چه دقیق خمینی کبیر ماهیت این افراد را بر ملا کرد و فرمود: 

ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیتی‌افتگان غرب و شرق به این‌ 
زودی‌ها نجات نخواهیم یافت. اینان برپادارندگان سلطه ابرقدرت‌ها هستند و سرسپردگانی 
می‌باشند که با هیچ منطقی خلع سلاح نمی‌شوند و هم اکنون با تمام ورشکستگی‌ها دست از 

توطئه علیه جمهوری اسلامی و شکستن این سد عظیم الهی برنمی‌دارند.1

1. صحیفه امام، ج15، ص446، پیام به فرهنگیان، 1360/10/7. 
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1. بخشی از یادداشت‌های اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی از اوضاع ایران 
بعد از سال 1350ش 

اسناد این بخش مربوط به یادداشت‌های روزانه امیر اسدالله علم نخست‌وزیر پیشین و 
وزیر دربار شاهنشاهی تا سال 1356 است. او در میان کارگزاران دربار پهلوی جایگاه ویژه‌ای 
دارد زیرا محرم اسرار و همراه همیشگی خوشــگذرانی‌های شاه در خلوت و جلوت بود و به 
دلیل دلبستگی‌هایی که به شاه داشت در تمام گزارش‌های خود با عبارت: »با تمام قلب پای 

مبارک را می‌بوسد. غلام خانه‌زاد- علم« امضا میک‌رد. 
شهرت دارد که در دربار پهلوی بین اسدالله علم و منوچهر اقبال در بهک‌ارگیری این عبارات 
حقیرانه و ذلیلانه، رقابت شدیدی بود و هر دو ادعا میک‌ردند که افتخار ابداع اصطلاح »غلام 

خانه‌زاد« متعلق به خودشان است!! 
علم تمامی این یادداشت‌ها را در کیی از صندوق‌های بانک سوئیس گذاشته بود و وصیت 
کرد که تا زمانی که محمدرضاشاه زنده است این یادداشت‌ها چاپ نشود. ظاهراً چند سال 
بعد از مرگ شاه، دختر علم این یادداشت‌ها را در اختیار علینقی عالیخانی که کیی از یاران 
علم و وزیر اقتصاد دوران پهلوی بود، قرار داد و وی با همکاری محمدعلی صفی اصفیا )که در 
دولت‌های علم، حسنعلی منصور، امیرعباس هویدا و جمشید آموزگار وزیر مشاور و رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه بود( و همچنین محمود طلوعی، این یادداشت‌ها را در هفت جلد 

منتشر کرد. 
گزارش‌های علم مطلقاً در دفاع از رژیم شــاه و تمجید از وی نوشته شده است. بنابراین 
در آنجایی که به اوضاع فساد، فقر، بکیاری، گرانی و ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره میک‌ند 
هیچ شبهه‌ای وجود ندارد که این یادداشت‌ها نه تنها صحت دارد بلکه از شدت آن به دلیل 
سرسپردگی کاسته شده است. ما در این بخش بدون هیچ تحلیلی فقط این گزارش‌ها را درج 
میک‌نیم تا خوانندگان بدانند برخلاف تلاش‌های مذبوحانه دروغگویان تاریخ، ایران در اواخر 
دوران پهلوی بهشت روی زمین نبود و مردم ایران حتی از تهیه اقلام ضروری زندگی روزمره 

خود نیز ناتوان بودند. 
این ناتوانی و فقر و گرفتاری کشــور در دورانی بود که به قول عالیخانی در یادداشــت 
توضیحی سال 1353 در جلد چهارم، افزایش بی‌سابقه درآمد نفت که از سال 1352 آغاز 
شد، سرگیجه‌آور و رؤیای شــیرینی بود که ناگهان واقعیت یافته بود. درآمد نفت از تقریباً 
4/2 میلیارد دلار )به قیمت‌های جاری( در سال 1970م )1348ش( با جهشی چشمگیر به 
حدود 21 میلیارد دلار در سال 1974م )1352ش( رسید. عالیخانی می‌گوید دستیابی به 
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چنین ثروت عظیمی دولت و مردم ایران را خوش‌بین به آینده کرد.1 اما شاه برای خشنودی 
اربابان اروپایی و امرکیایی خود اولین کاری که انجام داد ایجاد کی صندوق در اوپک و واریز 
مبلغ کلانی به این صندوق برای کمک به کشورهای فقیر بود که به دلیل گران شدن نفت 

توانایی خرید نداشتند. 
این در حالی است که علم در یادداشت روز شنبه 31فروردین1353 می‌نویسد: 

عرض دیگر من به شاه این بود که در جلســه خانه‌های فرهنگ روستایی معلوم شد که 
روستاهای ایران فقط 4% برق و 1% آب آشامیدنی مطمئن دارند... ما دو هزار خانه فرهنگ 

روستایی داریم که فقط در 136 خانه برق هست.2
آوازه بذل و بخشش سرمایه ملت ایران توسط شاه به حدی رسید که عالیخانی می‌نویسد: 
حتی کشورهای کمونیستی اروپای شرقی هم مانند دیگران کاسه گدایی را در دست گرفته 
و از ایران کمک طلبیده و حرص غریبی از خود نشان می‌دادند. ذالفقار علی بوتو نخست‌وزیر 
پاکستان به علم شــکایت کرد که به او فقط 450 میلیون دلار وعده داده‌اند در حالی که او 

نیازمند کی میلیارد و دویست میلیون دلار طلب کرده بود.3 
چند ماه بعد از بازدید رئیس‌جمهور بلغارستان از ایران، شاه به علم می‌گوید: 

با آنها همه جور موافقت کردم حتی حاضر شدم پول بدهم راه‌های خود را بسازند... و چه 
عیب دارد در اردوی سوسیالیست‌ها هم کی طرفداری پر و پا قرص داشته باشیم! در همین 
سال ایران موافقت کرد کی میلیارد و دویست میلیون دلار در سه قسط به شرکت‌های دولتی 

آب و گاز انگلستان وام دهد.4
علم در گزارش جمعه 1353/1/23 می‌نویسد: 

کمکی هم که شاهنشاه فرمودند به کشورهای عقب‌افتاده شود در نامه همفری )هوبرت 
همفری سناتور و معاون رئیس‌جمهور امرکیا( که توشــیح فرمودند کاملًا منعکس است. 
»عرض کردم این همه دنیا ما را تجلیل میک‌ند متأسفانه در داخله به واسطه غفلت متصدیان 
نه گوشت در دسترس مردم هست نه شکر، نه گوشت مرغ و مردم خیلی ناراضی هستند...«5 
ملت ایران در فقر و بدبختی دست و پا می‌زد ولی رژیم شاه به جای این که ملت خود را 

راضی نگه دارد، در پی جلب رضایت اربابان خود بود. 

1. یادداشت‌های علم )سال 1353(، تهران، کتاب‌سرا، 1380، ج4، ص5. 
2. همان، ص93. 
3. همان، ص6. 

4. همان. 
5. همان، ص85. 
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عالیخانی می‌نویسد: 
کشورهای پیشــرفته صنعتی درصدد بودند با توافق مســتقیم با هر کی از کشورهای 
صادرکننده نفت، تا آنجا که می‌توانند بخشی از درآمد ناگهانی نفت را به چنگ آورند... امرکیا 
که همواره مدعی پشتیبانی از سیاست اقتصاد آزاد و رقابتی بود، تعارف را کنار گذاشته و به 
دولت ایران می‌فهماند که باید بخشی از درآمد نفتی خود را مصروف خرید از امرکیا کند. 
سرانجام در 13اسفند)1353( کی قرارداد پانزده میلیارد دلاری برای خرید هشت نیروگاه 
اتمی و ساختن صد هزار آپارتمان و پنج بیمارستان در ایران میان دو کشور امضا شد ولی با 

گرفتاری‌های مالی ایران در سال‌های بعد این قرارداد عملی نشد.1 
ظاهرشاه، شاه مخلوع افغانستان که از دست مردم خود به خارج پناهنده شده بود نیز در 
همین سال‌ها و سال‌های بعد، از بذل و بخشش اموال ملت ایران توسط شاه بی‌نصیب نماند. 
او علاوه بر این که ماهیانه هفت هزار دلار برای خود و دو هزار دلار برای دختر خود و برای 
هر کی از پسرها هزار دلار از دولت افغانستان دریافت میک‌رد، شاه ایران به علم وزیر دربار 
دستور داد ماهیانه ده هزار دلار برای ظاهرشاه و 2500دلار برای بلقیس دختر ظاهرشاه و 
ماهانه 950 دلار برای دو پسر ظاهرشاه که در امرکیا و کانادا تحصیل میک‌ردند2 و هزار دلار 
هم به عنوان پول توجیبی برای عبدالوالی خان شوهر بلقیس مشخص کند و خانه‌ای به قیمت 
250 هزار دلار در رم برای ظاهرشاه خریداری کند.3 همچنین شاه دستور می‌دهد ده هزار 

دلار نیز برای خرید ماشین به وی بدهند.4
سفیر ایران در رم می‌نویسد: 

والاحضرت بلقیس )زن ظاهرشاه( تقاضای مقداری برنج و پسته ایرانی دارد. چنانچه ممکن 
باشد امر بفرمایید کارپردازی دربار به اسم سفارت ارسال دارند. مشروب و سیگار و غیره 
به وسیله خسروی فرســتادم. اعلیحضرت محمد ظاهرشاه شخصاً تلفن فرمود و از عنایات 

شاهنشاه تشکر کرد.5
اینها نمونه‌هایی از رنج و فقر ملت ایران بود که توسط کی شاه نوکرصفت، سرمایه‌های ملی 

ما خرج خوشگذرانی‌های شاهان فراری از دست ملت خود می‌شد. 
در اینجا نمونه‌های دیگری از یادداشت‌های علم در مورد فقر، گرانی و آوارگی ملت ایران 

1. همان، ص6-7. 
2. همان، ص18. 

3. همان، ص159. 
4. همان، ج6، ص47. 

5. همان، ص48. 
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در سال‌های پایانی رژیم منحوس شاهی را نقل میک‌نیم: 
- گزارش 1‌1352/5/28

پادشاه )مخلوع( یونان هم میهمان ماست. و هواپیمای شخصی شاه هم ایشان را آورده و 
می‌برد... این مرد آنقدر گداست که چهار روز میهمانی را مغتنم می‌شمارد. در زمستان که 
در سان موریتز هنوز پادشاه و میهمان ما بود خرج سلمانی خود و خانمش و بچه‌هایش را در 

سیاهه ما نوشت. 
- گزارش 2‌1352/5/30

1. همان، ص132. 
2. همان، ص134. 
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- گزارش 1‌1352/6/22

- گزارش 2‌1352/7/5

1. همان، ص146. 
2. همان، ص160. 
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- گزارش 1‌1353/1/26 

- گزارش 2‌1353/1/29

- گزارش 3‌1353/1/31

1. همان، ج4، ص87. 
2. همان، ص91. 
3. همان، ص93. 



314
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاییز و زمستان  1400

از تاریخ

- گزارش 1‌1355/1/24 

- گزارش 2‌1355/1/28

- گزارش 3‌1355/6/20

1. همان، ج6، ص47. 
2. همان، ص54. 

3. همان، ص245. 



31
5

14
00

ن  
ستا

 زم
ز و

ایی
   پ

70
  و 

69
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ی!!!
اج
ن‌ب
 خا

اله‌
و خ

م 
خان
ه 
عم
ت 

روای
ه 
خ ب

اری
ت

- گزارش 1‌1355/5/13

1. همان، ص550. 
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2. فقر، آشفتگی و نارضایتی مردم به روایت بولتن سری ساواک
در این قسمت کیی از بولتن‌های ماهانه ساواک که در تاریخ 1352/1/28 منتشر شده 
است و تأییدکننده یادداشت‌های اسدالله علم در خصوص گرانی‌ها، نابسامانی‌ها، نارضایتی‌ها 
و فقر در ایران اواخر دوران پهلوی اســت، آورده می‌شــود. عنوان این بولتن که عبارت از 
نارضایتی‌های عمومی در حوزه استحفاظی ســاواک تهران است گویای محتوای آن است. 
همانطور که از عنوان بولتن فهمیده می‌شــود این گزارش صرفاً به بخش‌های محدودی از 
استان تهران نظر دارد و دیگر شهرها و روستاهای کشور را در بر نمی‌گیرد. همین گزارشات 
مختصر نیز عمق فاجعه دوران آخر حکومت پهلوی و اوضاعی که به دوران انقلاب اسلامی و 
نظام جمهوری اسلامی انتقال یافت را نشان می‌دهد. امیدواریم این اسناد به شناخت عمیق‌تر 

و دقیق‌تر علت‌ها و زمینه‌های انقلاب اسلامی کمک کند.1

1. لازم به‌ذکر است صفحات 10 و 11 در بولتن به‌دست آمده از ساواک موجود نبود.
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3. اوضاع ایران به روایت نشریات دوران پهلوی 
اسناد این قسمت در تشریح اوضاع ایران در اواخر دوره پهلوی آنچنان روشن و گویاست 
که نیاز به تجزیه و تحلیل ندارد. تمام اسناد این بخش در بسیاری از شبکه‌های مجازی منتشر 
شده است. دلیل استفاده از این اسناد، بیش از هر چیز تأیید شرایطی است که در فصل‌های 
قبلی در یادداشت‌های روزانه اســدالله علم و در بولتن ماهانه ساواک آمده است تا بهانه از 

دست کسانی که چشمشان در دیدن اوضاع استواری ندارد، گرفته شود. 
در شکل انتشار این اسناد هیچ دخل و تصرفی نکردیم و خوانندگان محترم می‌توانند برای 
به دست آوردن مشروحات این اسناد، با نوشتن عبارت: »اوضاع اقتصادی و اجتماعی دوران 
پهلوی«، به موتور جست‌وجوهای مشــهور گوگل و یاهو رجوع کنند. آزادی مطبوعات در 
دوران پهلوی اصولاً فاقد معنا بود. این بخش از مطالبی که در مورد اوضاع اسفبار ایران توسط 
مطبوعات گزارش شده، عموماً به دو سال آخر رژیم پهلوی برمی‌گردد. شاه به دستور امرکیا 
و برای جلب رضایت دموکرات‌هایی که تازه به قدرت رسیده بودند، نمایشی به نام فضای باز 
سیاسی در ایران به راه انداخت و همین نمایش، فضا را برای برملا شدن عفونت‌های فیبرزه 
و سیستماتکی رژیم پهلوی باز کرد و مطبوعات توانستند بخش بسیار کوچکی از بلاهایی را 
که رژیم پهلوی بر ایران نازل کرده بود نشان دهند. امیدواریم این بخش در شناخت فضای 

اظهارات سران رژیم پهلوی در دو بخش قبلی کمک کند. 
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بسمه‌تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می‌توانید برای دریافت اشــتراک این فصلنامه، برگه درخواست اشتراک را تکمیل و 
به همراه اصل حواله بانکی به مبلغ 160000 تومان برای اشــتراک چهار مجلد )واریزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانک صادرات شعبه جماران- کد 1548 به 
نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، 
كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، کوچه صدر، پلاك6، صندوق پستی 

7385-19395 ارسال نمایید. 

نام مؤسسه:نام و نام‌خانوادگی: 

رشته تحصیلی:میزان تحصیلات:

نشانی:

آدرس الکترونیک: 

شماره و تاریخ حواله بانکی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتید و دانشجویان محترم می‌توانند با ارسال مدارک خود از 50 % تخفیف حق اشتراک 
فصلنامه بهره‌مند شوند. 

نکات ضروری
1. کپی حواله بانکی را تا قطعی شدن اشتراک نزد خود نگه دارید. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرمایید. 
3. در صورت تغییر نشانی، امور مشتریکن را از نشانی جدید مطلع فرمایید. 

امور مشتریکن





بنياد تاريخ‌پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي 
منتشر كرده است:

علاقه‌منـدان به تهیـه کتـب انتشـاریافته بنیاد، می‌تـوانند به فروشــگاه 
کـتاب انتشارات کیهان )‌به‌آدرس: تهران، خیابان انقلاب‌اسلامی، بین 

خیابان فخررازی و خیابان دانشگاه، پلاک 1210( مراجعه نمایند.





نهضت امام خمینی 

چهار جلد

نامه‌ای که مانند آن ظرف چهل سال گذشته نوشته نشد...

نویسنده :  سید حمید روحانی

قیمت دوره:  195000 تومان

قطع: وزیری



جوانان درباری و آرمانشهر

تصور روییدن یک گل زیبا در لجنزار برای عده ای دشوار است. شاید با مطالعه سرگذشت 

علی پهلوی )اسلامی( به عنوان عضوی از خاندان پهلوی به این کلام الهی رهنمون شویم 

که امکان تولد از مردگان هم وجود دارد.

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 25000 تومان / تعداد صفحات: 258

اسناد انقلاب اسلامی 

شش جلد

اعلامیه ها ،اطلاعیه ها ،بیانیه ها،پیامها،تلگراف‌ها و برنامه هایی از آیات عظام ،مراجع 

تقلید،علما ،اساتیدحوزه و دانشگاه اسنادی است که معرف گستردگی و عمق فعالیت این قشرها 

در مسیر انقلاب اسلامی از شکل گیری تا پیروزی آن است ، که در شش جلد تدوین شده .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری

قیمت دوره: 300000 تومان 



شوریدگی در تذبذب 

برای پی بردن به ماهیت سازمانی به نام مجاهدین خلق که در تئوری و عمل خود را به نام 

سازمان منافقین شهره ساختند، مطالعه این کتاب توصیه می‌شود.

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 45000 تومان / تعداد صفحات: 251

شریعتی در دادگاه تاریخ

با مرور این اثر می‌توان به نگاهی متفاوت  از زمانه و آثار و دیدگاه  دکترعلی شریعتی  

دست یافت؛ به نحوی که بتوان به ارتباط او با دستگاه اطلاعات رژیم پهلوی پی 

برد  و ماهیت و تبعات این روابط را به نقد نشست    .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری /قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 443



نقدی بر مدخل خمینی روح الله در 

دایرة المعارف بزرگ اسلامی

 معرفی نشوند، تاریخ در بازشناسی جایگاه و 
ً

 و تحقیقا
ً

رهبران بزرگ تاریخ اگر در آثار مرجع دقیقا

نقش آنها دچار اشتباه خواهد شد؛ این کتاب نهیبی است به نویسندگان این عرصه که متوجه اهمیت 

قلمی خود و فردی که در مورد آن می نویسند، باشند.

نویسندگان: سهراب مقدمی شهیدانی و میثم عبداللهی چیرانی

قطع: وزیری /قیمت: 20000 تومان / تعداد صفحات: 213

انقلاب نامه

کتاب حاضر مجموعه چهارده مقاله پیرامون زمینه ها، رخدادها و پیامدهای انقلاب اسلامی 

ایران است که اغلب در برخی نشریات علمی و پژوهشی انتشار یافته است .

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

قطع: وزیری /قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 390



نقدی بر مدخل امام خمینی در

 دایرة المعارف تشیع

نگارنده کتاب بر آن است تا با نقد مدخل حضرت امام )ره( در دایره‌المعارف تشیع، به نقد 

ساختار مدخل و دیدگاه‌های ناصحیح نویسنده آن بپردازد تا انتظار جامعه علمی ایران اسلامی 

به عنوان بزرگترین نظام شیعی از چنین اثر مرجعی را به  مخاطبین، مسئولین دایره‌المعارف و 

مدخل‌نویسان محترم گوشزد نماید.

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

قطع: وزیری /قیمت: 34000 تومان / تعداد صفحات: 368

نفوذ اسرائیل در عراق و تأثیر آن

 بر امنیت ملی ایران

عراق ، کردها و اسرائیل منفصل  از هم، خود به خود در آسیای غربی بار سیاسی هر 

تحقیقی را بالا می برند . حال اگر این اسامی در کانونی به  نام کردستان به هم مرتبط شوند 

تحولات مهمی را در منطقه رقم می زنند که این اثر به دنبال شرح آن است.

نویسنده: علیرضا خسروی

قطع: رقعی /قیمت: 45000 تومان / تعداد صفحات: 300



انقلاب اسلامی ایران و 

گروه‌های تجزیه طلب

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چتر اسلام و ملیت ایرانی،  بدخواهان زیادی به 

ویژه  قدرت‌ها را به طمع انداخت تا با ابزار تجزیه، قدرت غیر قابل انکار آن را از 

میان بردارند. این اثر به دنبال معرفی مجریان خرد این طرح استعماری است.

نویسنده: اصغر حیدری

قطع: وزیری / قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 768

روزگارقائم مقامی

فراز و فرود یک مبارز روحانی وسیاستمدار را باید در داستان  آقای منتظری به 

عنوان درس عبرت تاریخی مرور کرد و به گوش آویخت؛  درسی که هزینه بسیار 

زیادی بابت آن پرداخت شد. 

نویسندگان: سهراب مقدمی شهیدانی  و  محمدجوادفرج نژاد

قطع: وزیری /قیمت: 85000 تومان / تعداد صفحات: 441



روزهای حماسه و نور

چهار جلد

رق این کتاب می‌توانید لحظه به لحظه از تحولات سال‌های مهم انقلاب مطلع شوید. با تو

تهیه و تنظیم: معصومه مرادپور آرانی و

 علی حسین احمدی

قطع: وزیری /قیمت دوره: 75000 تومان 

ازجولانگاه استر تا وادی صهیون

کارنامه یهود به عنوان یک قوم در طول تاریخ ایران در قالب نقد چند اثر مهم در این 

حوزه، مورد بحث این کتاب است.

نویسنده: علیرضا سلطانشاهی

قطع: وزیری /قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 293



انقلاب اسلامی در مراغه 

مراغه اولین آزمایشگاه طرح اصلاحات ارضی بود و همین دلیل قابل اعتنایی است 

که به سابقه این شهر  در جریان مبارزات مردمی و اقدامات پهلوی تا وقوع انقلاب 

اسلامی از دریچه این کتاب نظری بیفکنیم.

نویسندگان: دکتر منصور پور مؤذن و دکتر مسعود غلامیه

قطع: وزیری / قیمت: 49000 تومان / تعداد صفحات: 294

اسرائیلیات تاریخی

اصرار یک جریان صهیونیستی در حوزه تاریخ‌نگاری  یهود ایران در این اثر مورد 

نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد .

نویسنده: علیرضا سلطانشاهی

قطع: وزیری / قیمت: ۵۰000 تومان / تعداد صفحات: ۳۱۲



پیرامونی

این کتاب جامع‌ترین اثر در معرفی استراتژی پیرامونی رژیم صهیونیستی در قالب تألیف و 

ترجمه است؛یک استراتژی با هدف ایجاد ارتباط با کشورها و قومیت‌های غیر عرب منطقه 

خاورمیانه که ایران در دوره پهلوی از ارکان آن بوده و بیشتر از همه مورد توجه .

یوسی آلفر

علیرضا سلطانشاهی

قطع: رقعی / قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 454

روایت های ناروا
ده مقاله در نقد کارنامه و خاطرات سیاسی 

اکبرهاشمی رفسنجانی

قطع: وزیری / قیمت: 85000 تومان / تعداد صفحات: ۳9۲

اکبرهاشمی رفسنجانی مردی است که همزمان با آغاز نهضت امام خمینی در میدان مبارزات سیاسی 

وارد شد   و تقریبا تا چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  همواره در مسئولیت‌های سیاسی 

عالی قرار داشت . روایت‌های او از وقایع مربوط به تحولات سیاسی نهضت و نظام قطعا برای همه 

تاریخ‌پژوهان از اهمیت  بالایی برخوردار است  .




